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  بسم االله الرحمن الرحیم
  
  

  سخن دانش
  

در روزهائی به چاپ سپرده می شود که » دانش«      نودمین شمارة
آن ایام با خود خاطرة بیست و پنجمین سالگشت غروب ستاره اي 
فروزان از پهنۀ فرهنگ و ادب منطقه، به ویژه سرزمین زبان هاي 

شناس، منظور محقق، کتاب . سندي و فارسی، را حمل می نماید
پیر سید حسام الدین  «نسخه شناس، مورخ و ادیب توانا شادروان

  .است» راشدي
شخصیت سترگی که پس از استقلال پاکستان و پس از فراغ از      

فعالیت هاي سیاسی سال هاي مبارزه، به درستی رمز پا بر جا ماندن 
اصول و ارزش هاي دوران استقلال طلبی کشورش را در صیانت از 

و به همین انگیزه از فراخناي . و اندیشۀ ملی تشخیص دادفرهنگ 
سیاست به کنج کتابخانه هاي نمور و مهجور رخت بربست تا از 

 و علمی پرداخته پژوهشیآنجا به افشاندن بذر خودباوري در محیط 
و تلاش خویش را صرف بارور کردن اندیشۀ نوجوان کشورش 

  .سازد
 زدنی خود رگه هاي تفکر اصیل او سرانجام در پی بردباري مثال     

اسلامی و ملی را از لابلاي سطور کتاب هاي خطی دور از دسترس، 
و تمدن  ردیابی نموده و به ذخائر سرشاري که در درون فرهنگ

عرفا، ادیبان و شعراء، . اسلامی شبه قاره نهفته بود، دست یافت
ز رهبران و فرمانروایان، دانشمندان، مورخان و مصلحان افزون ا

شماري توسط راشدي از محاق فراموشی و سکوت تاریخ خارج و 
گرد غربت از چهرة آنان زدوده شد که تا آن هنگام کسی به عظمت 

  .آنان تا این حد آشنا نبود



 

 

     او علاوه بر نشان دادن خدمات و زحمات این استوانه ها به 
. اندیشۀ یکایک ایشان همت گماشتشناسی جامعۀ خود، به جریان 

 ساله اش، عصاره اي 71نتیجۀ تلاش نستوه راشدي، پس از عمر 
شفابخش از قرن ها جهاد فکري نیاکان بود که او با بزرگواري و 
گشاده دستی همه را، با آن که آن ها را بخشی از وجود خویش 

  .بحساب می آورد، نثار نسل حاضر نمود
ند، کیمیائی است که می تواند زنگار فقر و      دستاورد گران پیر س

فلاکت مادي و معنوي را براي همیشه از چهرة پاك پاکستان و بلکه 
آنچه او با سال ها عزلت و تأمل از میان آوار . منطقه زدوده سازد

فرهنگ ملی و اسلامی شبه قاره کشف و خارج ساخت همان 
  .می برندگمگشته اي است که جوانان امروز از فقدان آن رنج 

     میراث گران قدري که توسط این شخصیت والا از قالب هاي 
موزه اي به تفکرات ناطق هدایت گر نسل جوان مبدل گردیده است 

اگر امروزه استقلال . الگوهائی براي سرافرازي جامعۀ امروزست
فکري و فرهنگی به عنوان راهکار رهائی از کمین گاه هاي پر پیج و 

خته می شود، باید پیام مثل این سید صالح فراروي تاب بیگانگان شنا
  .ما باشد

در این میان وظیفۀ خود دانسته است که در بخشی از صفحات این   دانش    
شماره مروري بر شخصیت، آرمان ها و آثار این چهرة ماندگار داشته باشد، گو 

بومی آنکه این فقط گوشه اي از انجام وظیفه و اداي دین عظیم او به فرهنگ 
امید است که به همگامی و همفکري دوستانی دردآشنا . ما بحساب می آید

راشدي، به انجام رسیده و از این راه نگاه تشکرآمیزي نثار شیفتگان رسالت 
  . امین.  روح نگران وي گردد

  
  الحمد الله اولاً و آخراً

  سردبیر   
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   وارسته سیالکوتی مل:تالیف 
  1 دکتر سید حسن عباس :ه کوششب

  
  

  رساله جواب شافی
   :اشاره 

سلک ه  در قرن دوازدهم هجري قمري از رسایلی که در نقد ادبی ب           
تـألیف وارسـته سـیالکوتی مـل         » جواب شافی « نگارش در آمد، یکی رساله      

 فارسـی   ۀ ادب که معاصـر بـا منتقـدان برجسـت        ) ق  . هـ  1180/ م  1766م(
ــر غــلام علــی آزاد بلگرامــی و     ــدین علــی خــان  آرزو و می نظیــر ســراج ال

 شـیخ علـی حـزین، حـاکم لاهـوري و واقـف بتـالوي و           سخنورانی بنام عصر  
او مصـنّف مصـطلحات     .بـوده ) م1736م  (همچنین شاگرد رائـج سـیالکوتی       

. الشعراست و در ردیف فرهنگ نویسان فارسی در هنـد مقـام والایـی دارد             
. از حیث ادیـب ، شـاعر، انشـاپرداز و منتقـد شـهرت بسـزایی دارد                وارسته  

باوجود این تذکره هایی این دیار از ذکر وي خالی می باشند، فقـط لچهمـی              
نراین شفیق اورنگ آبادي در تذکرة گل رعنا، علی حسن در صبح گلشن و  

دکتـر سـید    . بهگوان داس هندي در سفینۀ هنـدي یـادي از وي کـرده انـد              
» ادبیات فارسی درمیان هندوان     « بهاي زیر وي را در کتاب خود        عبداالله کتا 

  :نام برده است
   مطلع السعدین – 2                         مصطلحات الشعرا ،– 1
  )رجم الشیاطین( جواب شافی – 4، ) عجایب و غرایب( صفات کائنات – 3
   جنگ رنگارنگ یا تذکرة وارسته – 5

اره منتشـر گردیـده ومـتن جـواب شـافی را            سه کتاب اول الذکر در شبه ق ـ      
از مصحح محترم نیز سپاسگزاریم که ایشان در این . اینک تقدیم می داریم   

  .امر پیشگام گردیده است
***  

مؤلف آن وارسـته    .است» رجم الشیاطین   «نام دیگر آن     جواب شافی 
موضـوع رسـاله   . لیف نمودهأ هـ  این رساله را ت   1163سیالکوتی مل در سنه     

آزاد بلگرامی در خزانـۀ عـامره در ترجمـۀ     . حقاق حق، نقد ادبی است      مثل ا 
  :حاکم لاهوري می نویسد 

                                                 
  گروه فارسی ، دانشگاه هندو وارانسی ، هند- 1



  90دانش   
 

 10

مکرر پیش فقیر نقل کرده و در مردم دیده هم نوشته کـه             ) حاکم  ( «  
مـل مطالعـه   أکه به نظر تردم  بآرزو علی خان الدیندیوان خود را نزد سراج   

آخر نگاهداشت و . متناع نموداول ا. نموده از حسن و قبح کلام آگاهی بخشد   
بعد دو ماه فرستاد و آنچه بخاطرش رسید بر حواشی دیـوان نوشـت و بعـد                 
رفتن لاهور چون وارسته سیالکوتی اعتراضات خـان آرزو را دیـد در برابـر               

رسالۀ جواب شـافی تـألیف      ... نام گذاشت   » جواب شافی   «رساله نوشت و    
عتراضات خوب بهم رسیده و وارسته را جواب بعضی ا . وارسته حاضر است    

  )1(»:جواب بعضی چنانچه باید بهم نرسیده 
سپس آزاد بلگرامی دو نمونه از رسالۀ جواب شافی آورده کـه یـک                

  .مثال جواب خوب و دیگري ، چنانچه باید بهم نرسیده ، آورده است
همچنین شفیق اورنگ آبادي در تذکرة گل رعنا نیز بخشی از رسـالۀ               

  : وارسته در سبب تألیف می گویددخو. ل کرده استجواب شافی را نق
بر ضمیر منصفان حق منش ، حق جو مخفی نماند که در شهور             ... «   

سنه هزار و صد و شصت و سه هجري ، خان سخندان ، حکـیم بیـگ خـان                   
حاکم تخلص از دهلی به لاهور نزول فرمود بنده وارسته به حکم محبت هاي    

دیدم بر  . یدم و از دیوانش چشمی آب دادم       سري کش  دیرین ، به دیدن خان ،     
حواشی صفحات، ایرادهاي وارد و غیر وارد مرقوم است و بر اکثر ابیات که              

قطع نظـر از    . از او صمت منقصت خطّ آزادي دارد ، خطّ بیزاري کشیده اند           
جهات دیگر ، از هر دري که در آمده اند ، راه در آمد ندارد و از هر بابی که              

به یک دیدن پاي نظر از جا گرفت و         . د، درِ سخن گرفته است      ابواب کرده ان  
بعد از استفسار معلوم شد که چراغ این اعتراضات         . چشم دل را حیرت نمود    

 علـی خـان   الدینبر کردة شعلۀ ادراكِ خانِ دقیقه یاب، تحقیق مآب ، سراج     
  »...آرزو است

  :در خاتمۀ این رساله نوشته است 
طورِ صدق منشور غیر تفریق حق از باطـل و          راقم در تحریر این س    «   

ـور و اعتـافی                  تمییز صواب از خطا امري دیگر مطمح نظر ندارد ، حقا که ج
عین مردمی و عین انسـان  ملحوظ باشد لهذا از دیده وران پاك نظر که انسان  

هنر پروري اند، امید آن دارد که چون مردم دیده اولـی الابصـار را بـر ایـن             
موسوم است ، گذري افتد به عـین انصـاف در   » اب شافی  جو« رساله که به    

اغماض عین فرض عین دانسته و ... نگرند و از جانبداري و رو دیدگی احدي     
دیده ازتماشاي هنر نپوشیده هر دو را به یک چشم درنگرند و آئینه مثال روي    
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هیچ یکی نگاه ندارد و از سر صدق و راستی در نگذرند که انصـاف بـالاي                 
   »طاعت است

 بیت منیر لاهـوري را کـه        11بیت حاکم و     34وارسته در این رساله       
  .مورد ایرادهاي  خان آرزو قرار گرفته بود ، پاسخ گفته است

  
  ینسخه هاي خطّ

 از این رساله چند نسخه وجـود دارد کـه در کتابخانـه هـاي زیـر                   
  .نگهداري می شود

 هــ ، داراي     1173،  48338 لکهنو، کتابخانۀ عمومی امیرالدوله ، شـماره         – 1
اینجـا  » جوابات اعتراضات خان آرزو«  احمد خان ، به عنوان     الدینمهر زین   

  . ص20اسم مصنف نادرست حکیم بیگ خان حاکم آمده است ، 
 8 ، نسـتعلیق ،      45155 ة تاگور ، شـمار    ۀ لکهنو ، دانشگاه لکهنو، کتابخان     – 2

  . ص12» ه محاکمه از وارست«  هـ ، ناقص ، به عنوان 1229صفر 
 ي، نستعلیق ، کنج بهـار     184 رام پور ، کتابخانۀ عمومی صولت ، شماره          – 3

  . ص21 هـ روز دوشنبه ، در مجموعه ، 1252 لی جمادي الاو29لعل ، 
» ص«نسخۀ رام پور را در تصحیح ، در متن قـرار داده و آن را بـا علامـت                    

 ـ       کـردم و آن را  ه مشخص نموده با نسخۀ دانشگاه لکهنو کتابخانۀ تاگور مقابل
  .نشان داده ام » ت«باعلامت 

 پیشاور ، کتابخانۀ مولانا اسرائیل کان االله له ، نستعلیق پخته ، رضا علـی                – 4
، ص  )13فهرسـت مشـترك پاکسـتان ، ج         (  ص   50 هــ  ،      1290رضوي ،   

2424 – 2425(  
 نستعلیق ، بدون نام کاتب و       ،1947 / 1 ة پتنا، کتابخانۀ خدابخش ، شمار     – 5
  . برگ ، کرم خورده 10اریخ کتابت ، ت
 بـدون نـام کاتـب و        ،، نسـتعلیق  1985 ة پتنا، کتابخانۀ خدابخش ، شمار     – 6

  . برگ ، کرم خورده 17تاریخ کتابت ، 
ر در فهرست کتابخانه با نام غلط ثبت شده و هر دو نسخۀ موخر الذکّ

   . استهدادبنده این دو نسخه را دیده است ولی مورد استفاده قرار ن
در این تصحیح چون نسخۀ خوب بدستم نرسیده لـذا مجبـور بـودم              

ی کـه در    یبرخی جاها نسـخه هـا     . هرچه که هست باید از آن استفاده نمایم       
دست داشتم در اثر کرم خوردگی نتوانستم بخوانم لذا این قبییل مـوارد سـه               
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نقطه گذاشتم و انشاء االله  در آینده اگر نسخۀ خوبی بدستم رسـید در چـاپ                 
  . عدي از آن استفاده خواهم کردب

 رضـا،   در اینجا بر خود واجب مـی دانـم کـه از اولیـاي کتابخانـۀ                 
کتابخانۀ عمومی صولت و کتابخانۀ تاگور دانشگاه لکهنـو صـمیمانه تشـکر             

که اجازة استفاده از نسخه ها را دادند و توانستم این وجیـزه را بـراي              . نمایم
  .ادب دوستان ارائه کنم

خاطر تشویق و همکاري و نظرثانی از دوسـت عزیـز و            ه  همچنین ب   
دانشمند و نسخه شناس جناب آقاي دکتر سید عارف نوشـاهی سپاسـگزاري    

  .می نمایم
  :حواشی

  202 – 201م ، کان پور ، ص 1873، خزانۀ عامره :  آزاد بلگرامی – 1
  

   یسر و تمم بالخیرببسم االله الرحمن الرحیم ر
ست ) 2(قدسش از جمیع نقایص معراّ    که ذات م  ) 1(بعد حمد خدایی    

بر ضمیر منصفان حق منش ،      ) . 3(و حکمت بالغه اش از همگی عیوب مبراّ         
حق جو مخفی نماند که در شهور سنۀ هزار و صد و شصت و سه هجـري ،                  

دهلـی بـه لاهـور نـزول         خانِ سخندان ، حکیم بیگ خان حاکم تخلـص از         
دیـرین، بـه دیـدن خان،سـري     ) 5(به حکمِ محبتهاي   وارسته  ه  دبن). 4(فرمود

دیــدم بــر حواشــی صــفحات، . چشــمی آب دادمکشــیدم ، و از دیــوانش 
وارد و غیر وارد مرقوم است، و بر اکثر ابیات کـه از او صـمت       ) 6(ایرادهاي

جهـاتِ  ) 7(قطع نظـر از     . منقصت خطّ آزادي دارد ، خطّ بیزاري کشیده اند        
آمد ندارد و از هر بابی که ابـواب         دیگر ، از هر دري که در آمده اند، راه در            

به یک دیدن پاي نظر از جا رفت و چشـمِ           . کرده اند ، درِ سخن گرفته است      
استفسـار معلـوم شـد کـه چـراغِ ایـن            ) 9(بعـد از    . دل را حیرت رو نمود    

 الـدین اعتراضات بر کردة شعلۀ ادراكِ خانِ دقیقه یاب، تحقیق مآب سـراج             
مرا که به استماع صیت     . تحقیقه و تدلیله     علیخان آرزو است زاد      ]150ص  [ 

بودم ) 10(آیاتِ آن جناب ، معتقد    سخنوري و مطالعه بعضِ مصنفاتِ بلاغت       
) 11(جامعیت کمال و کمالِ جامعیت آن سراجِ منیرِ شبستانِ گفت و گـو ه  و ب 

اعتقاد جازم دارم ، سخت استعجاب رو داد و تعجبی که از مشـاهدة رسـاله                
بـر اشـعار و     ) 12(که در خاتمۀ آن گرفتهـاي چنـد         » یرسراج من « مسمی به   

  :فقراتِ منیر رقمی شده ، داشتم به اضعاف مضاعف رسید ، مصراع
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  »حیرتم رو داد از جایی که جاي حیرت است « 
خان بر سرِ استبداد آمده به استدلال دلایل دفع اعتراضات مزبور مبالغه از حد 

من که . می افتاد ) 13(ش به خاك حق به جانب داشت که سخنهای! بلی . ردب
 می دانم ) 14(به عرضِ کمال کوشیدن ، عرضِ خود بردن         به اظهارِ عیبِ غیر ،      

 .ی مـی کـردم      هو این کمال را نقصانِ کمال می شناسم ، از قبول این امر پهلو ت              
ء للحـق رفـع تشـکیکاتِ       چون اقتراحِ خانِ دیرین آشنا از حدگذشت ، اعلاً        

منیر به ایرادِ دلایـل محکمـه        کم نموده ، صحت سخنانِ    خانِ حا ) 15(اشعار  
  .مدلل و مبرهن ساختم

  بیت : حاکم 
  می رود از دست تمکین چیده دامان ادا    فه از ما کرد جولان ادابس که دارد صر

: گوئیم » در اینجا به چه معنی است ؟» صرفه « ت که سمعلوم نی« :ارشاد شد  
ظـاهراً در صـحتِ     . احتیاط در صرف است     به معنی   » صرفه  « فیما نحن فیه    

ایـن اشـعارِ    . استعمال آن به خاطر مبارك تردد است که چنین فرمـوده انـد              
در مدح شاعر نوازي ممـدوح بـه        ) 16(فردوسی  . اساتذه رفع آنِ می نماید      

  :تمثیل قصۀ اهمال محمود در ایصال صله موعود به فردوسی ، گوید 
  بیت

  تلافی خدیو جهانگیر کرد    شه غزنوي گرچه تقصیر کرد
  که مذموم شد نام محمود او    ازان صرفه کاري شد این سود او

  بیت  : یدطالباي آملی گو
رفه می ب خم از تست چندانکه خواهی بنوش    راف کوشساه مکن ص  

  :تأثیر هم دارد ، بیت 
  صرفه از دست سر زلف تو یک مو ندهد    ار کنم ثنقد هستی برهش گرهمه ای

***  
  :کم حا

 ]151ص [ دست داد پس از خون شدن بهار مراه ب    چو لاله داغ به دل سوختم که ساغر می
خون شدن در کلام میرزا بیدل و میـان ناصـر علـی و متتبعـان         « : فرموده اند 

، لیکن پیشِ فقیر درست نیست ؛ زیرا که در کلامِ اسـاتذه             )17(ایشان هست   
استادان درست است ، ) 19( اقوال به» خون شدن   « ) 18(با آنکه   . »دیده نشد 

و این درست رایج را ناسـره از چـه          ) 20(خان آرزو نادرست چرا می دانند       
سخنورانِ نـامی شـیخ نظـامی       ) 22(قلمِ هدایت رقم ، امامِ      ). 21(می شناسند 
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قدس سرهّ السامی که شاهدِ عدل است ، به شهادت درستی انگشت شـهادت     
  :بیت . سرکرده ...  آهنگ برآورده به بانگ بلند صریر بدین
  یا ز غم سیر آمدم یا خون شدم یکبارگی    دل ز جان برداشتم تا گشته ام نظارگی

جان در تـن صـحت ایـن محـاوره     ) 23(حیاتی گیلانی نیز به این نقش گیرا   
  :بیت . دمیده 

  همچنان دانم که بر جبریل قرآن می برم    آورم نزد تو شعر و از خجالت خون شوم
به خان حاکم نداشته بـل فـی        ) 24(ه اعتراض مرفوع خصوصیت     پیداست ک 

نفس الامر منسوب بوده به میرزا بیدل و میان ناصـر علـی و جـم غفیـري از                
  .متتبعان ایشان 

***  
  :حاکم 

   دست گور پشتِافشاند جاي گل بسرِ    خاك منه اي واي من که یار چو آمد ب
اگر دیده »  دست زدن پشت« به معنی » پشت دست افشاندن « حکم شده که 

و زبـان  . بیچاره حاکم کورانه راه نرفته البتـه دیـده اسـت      . باشند نگاهدارند   
  :؛ بیت )25(دانان را بلد راه خود کرد از آنجمله است صائبا که گوید 

  از جهل زد به خانۀ زنبور پشت دست    هر کس فشاند بر من پر شورپشت دست
  : ، بیت که فرماید) 26(کاشی است و دیگر مخلص 

  کلکم فشاند بر شجر طور پشت دست    ت ید بیضا است نامه اماز شرح ساعد
***  

  :حاکم
   دل که دم اژدها گرفت و گذاشتۀچو شیش    به نفس خویش مداراي فاسق از ترس است

  .»اطلاع ندارد مطلع باید شد»  دل ۀشیش« فقیر از اصطلاح « :نوشته اند 
در کلام فصحا بسیار    » یشۀ خاطر ش« و  » شیشۀ جان « و  » شیشۀ دل   «   

  صائبا؛ بیت.  للایجاز به همین شعر اکتفا شدیۀً رعا ]152 ص [. واقع است 
  عریان جگر خانۀ زنبور ندارد    هر شیشه دلی حوصلۀ شور ندارد

***  
  :حاکم 

  دهان مار ازین به گر آستین این است    ز دست جامۀ تلخ فلک دلم تنگ است
  .»خ معلومِ فقیر نیست جامۀ تل« استعلام شد که 

» جامۀ تلـخ    « معلوم باد تلخ به معنی سیاه بسیار آمده و میرزا صائبا              
  :مکرر بسته است از آنجمله است ، بیت 
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  از چه دارد جامۀ خود کعبۀ اسلام تلخ؟    گر ندارد ماتم ایمان این دلمردگان 
  :فقیر وارسته هم دارد ؛ بیت 

  از چه رو جامۀ تلخ است ببر سوسن را    ردنیست در دهر زبان بازي اگر مایۀ د
***  

  :حاکم 
  شاهد معنی درین آئینه شاید رو دهد    سر به زانو در پی فکر سخن باید شدن

رو دادن بـه معنـی     . » در آئینه رو دادن نیست ، رو نمودن است           «:می فرمایند 
ن و حاصل شدن آمده، آخوند سعید اشرف به هر دو معنـی بسـته               دتوجه کر 
  ):27(است

  چون ببیند بوالهوس را خنده اش رو می دهد    رو به ما بیچارگان کی آن پري رو می دهد
دادن ) 28(و رو . در بیت مذکور نیز یکی ازین دو معنی، مقصود شاعر است            

  :اسمعیل ایما هم دارد ؛ بیت 
  آیینۀ دل ما کی رو دهد دو رو را    اطوار زشت هرگز مقبول طبع ما نیست

  :ص هم گوید ، بیت امتیاز خان خال
  می کنم آئینۀ خود را هرچه خواهد رو دهد    پاك طینت را چه باك از خوب و زشت عالم است 

  :حاکم 
  چنین گر بی توام از چشم حیران دود می خیزد    غلط سازند مردم بعد ازین با روزن گلخن 

ارشاد کرده اند که از روزن گلخن اگر در گلخن مراد اسـت گلخـن                 
ارد آن را روزن نمی توان گفت ، و اگر مراد از آن چیزیست که               درِ کوچک د  

  .»نیامده) 30(دودکش گویند، بدین معنی روزن گلخن ) 29(در هند 
  :بیت ) 32( چنانچه طاهر وحید آورده )31(آمده : جواب 

  ازین چه سود که در باغ کشته اند مرا    چو لاله روزن گلخن بود گریبانم
 زبـان دانـی     ]153ص  [گفـتن ، دود از نهـادِ        ) 33(کش را محاورة هند     دود

طاهر نصرآبادي که به هند نیامـده       . برآوردن است زیرا که لفظ فارسی است        
  ).34(نثر . در نثر خود مسمی به خواب و خیال گفته 

دودکش حمام  ) 35(آن که از دود نمود دماغش پریشان می شد از           «   
  »مقامش دادم

دکـش روزن مطـبخ و گرمابـه و         دو« :اسـت کـه     ابراهیم شاهی   در    
دفتر دوم سـراج اللغـت      عام است که در     ) 37(این حرف هم ازان     » دیگدان  

سازند و آن را در آماج توده خاکی که براي مشق تیراندازي  « : نوشته اند که    
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) 39(پارسـی ) 38(لفـظ   » خاك توده   « حال آن که    . »هند خاك توده گویند     
  ):41(ر ث گوید، نواب الجنانابدر ) 40(رفیع واعظ قزوینی . است

  »خاك توده زمین بآماجش سینه سپر ساخت«
  :حاکم 

  شهوت مرد و زن از غنج و دلال افزاید     افزاید)42(عشوة زال جهان رغبت مال
درست مـی فرماینـد     . »زن بی جا است تنها مرد می باید          مرد و « :نوشته اند   

 ـ ،تلیکن در مصراع مذکور واو عاطفه که علت اعتـراض اس ـ            شـاعر   ۀ مقول
  .قصد شاعر این که زن از غنج و دلال بر شوق مرد می افزاید . نیست 
  :حاکم 

  چه کم از طاق مزار آمده ابروي سفید    جلوه گر مرگ بچشمم بود از موي سفید
  از قاسم مشهدي باید شنید؛ » .مسموع فقیر نیست» طاق مزار« :می نویسد 

  :بیت 
  خمیدنهاي قد طاق مزار آرزو باشد    پیران رابرو اي نوجوان داد جوانی ده که 

  :حاکم 
  ساغر باده چو نرگس زده با موي سفید    مفتی شهر هم امروز بدور حشمت

برگهاي نرگس را به مو تشبیه دادن بسیار بعید         « قلم آورده اند که     ه  ب
این تشبیه تنها اختراع حاکم بی چاره نیست ، یکی از قدما نیز دارد ؛               » .است
  :بیت 

  بدور چشم تو شد خوار و ناتوان نرگس    صاي سبز بکف روي زرد وموي سفیدع
  :حاکم 

  چشمش آورده است آب گهر     منعمزرفت نور شناخت ا
چشـم خـود آب     ه  آب گهر آوردن مسموع ایشان باشد ، فقیر ب        « :ارشاد شد   
  ]154ص [» مروارید دیده

  دو درست است چنانکه صائبا  گوید ؛ بیت) 43(هر 
  این صدف از انتظار ابرنیسان فارغ است     م از خود بر آرد آب گوهر خانه امهمچو چش

به این معنی بسته ، در دیـوانش  » آب لولو« طرفه این که خاقانی شروانی هم      
نیـز بـدین    » آب آوردن   « و صـرف    . دیده باشند، پس خصوصیت برخاست      

؛ )44(فهان  شاعري گوید در قصیدة تهنیتِ ورود شاه ایران به اص ـ         .معنی آمده 
  :بیت 

  شد منور همچو چشم پیر کنعان در زمان     چشم پل کز انتظار شاه آب آورده بود
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  :حاکم 
  سد آواز در گوشم که دور از راهِ دور رمی    کویت می رسم اي رشکِ حور از راه دوره چون ب

دور از راه دور به معنی دور بـاش باضـافت توصـیفی        « :فرموده اند     
در این صورت قافیه درست نمی شود چـرا کـه در تمـام              لفظ دور نباشد و     
  .»غزل اضافه است 

البته اضافت توصیفی واقع است و قافیه هم درست است ؛ چـه دور                
اول به معنی دور باش است و دور ثانی صفت راه غلطی که در قافیه فقیر االله        

  :آفرین را رو داده سخت فاحش است ؛ و آن این است ، بیت
  چون لب پان خورده می بوسم دهان غنچه را    دهان رنگین نشانی غنچه راهست گویا زان 

یاي تنکیر نویسم معنی بر نمی آید و بـه قافیـۀ            « اگر قافیۀ مصراع اول بدون      
  :معنی می شود؛ بیت بیمصراع ثانی اگر یاي تنکیر می نویسیم 

  )45(اشیبه شعر خویش کم خندیده ب    اگر شعر بزرگان دیده باشی 
  :حاکم 

  بر زمرد کنده حکاك قضا نام مرا    سبز بختی عاقبت حاکم مرا رسوا نمود
درین جا بی جا اسـت چـرا        » رسوا نمودن « حکاکی خامۀ اعتراض این که      « 

  .»سبب شهرت است نه سبب رسوائیکه نام کندن 
رسوائیسـت  ) 46(شهرت ذوجهتین است نیکنامی و بـدنامی کـه آن             

) 48(و این بیـت     ). 47(نی مستعمل شده    ازین رو لفظ انگشت نما هر دو مع       
  :بیت . حاکم است ) 49(سالک یزدي موید درستی شعر 

  خاتم انگشت نما گشت که نامی دارد    ]155ص [بگذر از نام که تا گل نکند رسوائی 
و . فصحا هر جا دیده شده گل کردن لازم واقع است           ) 50(در کلام   

 ، گل کردن به معنـی ظـاهر         فرهنگ جهانگیري میر عضد الدوله انجو هم در       
تعدي کرده گل کـردن را      ) 51(طرفه این که یکی از معاصرین       . شدن نوشته   

  :گوید ؛ بیت ) 52(درین بیت که در تعریف معشوقه 
  نرگس او نبسته طرف هنوز    ه حرف هنوزدلب او گل نکر

متعدي آورده ومصراع ثانی هم مهمل گذاشته زیرا که به قاعـده کلیّـه صـله                
ه اگرچـه بنـابر     دواقع شود و بدون آن به نظر نیام       ) 53(تن حرف از    طرف بس 

کثرت استعمال محتاج به استشهاد نیست و استناد به سند درینجا اعلام معلوم          
 ۀخواج ـ. ایضاح دو شاهد عدل می گذراند       ) 55(لیکن از جهت    ) 54(است  
  :فرماید ، مصراع ) 56(شیراز 

  ست از عافیتب طرفی نستکس بدور نرگ
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  :؛ بیت ) 57(هوري هم گوید و ظ
   ظرف خویشنبندند جز درخورِ    ز دریا دلان سایلان طرف خویش

  .صله محذوف است) 59(خلاف جمهور ه  مذکور ب)58(و در شعر
  :حاکم 

  همچو آن صیدي که حاکم میخورد بسیار تیغ     ز ابرو نگاه چشم یارطددل بخون غل
 ». ندیـده ام    ) 60( در کلام استادي     تیغ خوردن مسموع فقیر نیست و     « :فرموده اند   

  :داده است باید دید ؛ بیت ) 61(در دیوان طالب آملی که استاد قرار 
  نخورده اند همانا ز دست جانان تیغ    بشرب آب حیات آن کسان که می نازند

  :بیت 
  توان ز دست تو خوردن باشتها شمشیر    چنانکه گرسنه مغز قلم به ذوق خورد

محقـق مـدقق در     ) 62(ده ؛ چنانکه قلم دقت رقم خان        خنجر خوردن هم آم   
  :که بیت ... و این بیت ) 63(نوشته دفتر ثانی سراج اللغت 

   است)65(کس خنجر کشیدة مارا نخورده     بی ضرر)64(ند خو چو شعله شمعیم تما
به سند آورده و بر همین شعر پیچیده که یعنی بیان لفظ ما که جمـع اسـت ،             

شده ، و در موارد کلام دیـده نشـده ؛ خـالی از غرابـت                تند خو مفرد واقع     
  ]156ص [فیضی فیاضی گوید ، بیت . گوئیم خالی از غرابت است . نیست 

   آفرینشچمدانِیه ما    )66(چه یابیم   کمال اوهِاز کن
  :حیاتی گیلانی فرماید؛ بیت 

  هر کسی را بسرِ کوي کسی کاري بود    یاد آن وقت که ما دلشده را یاري بود
و از ایـن    . دان و در شعر ثانی دلشده واقع شد       مچیدر بیت اول بیان لفظ ما ه      

  . قبیل لطایف و غرائب کثیر در دفتر مذکور واقع است 
نوشته اند لفظ حیا عربی است و هر لفظ پارسی یا عربی که در آخر                 

بعد الف زیاده می کنند چنان      » یا« او الف باشد در حالت اضافت و توصیف         
ي فیض ، و گاهی بدون این دو حالت نیز مثلاً جاي و ماي ؛ و ایـن                  که دریا 

ر عبـدالرزاق   گ ـمخصوص الفاظ فارسیه است در الفاظ عربیه دیـده نشـده م           
  :فیاضی گفته ؛ بیت 

  رنگ حیا خدا دهد چهرة بی حیاي را    پیش رخ تو برگ گل لاف زند ز نازکی
 این نهایت غرابـت  تحتانی است و ]یاي[حیا است که در اصل بدون       بیمراد  

  :دارد چنانچه سعید اشرف در مطلع دیوان خود فرماید ، بیت 
  از در معرفت در آ عالم کبریاي را    جز نبی و ولی بحق راه مدان خداي را 
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  :صائبا گوید ؛ بیت 
  تو میروي به ته چاه با عصاي که چه    گذشته اند ز چه بی عصا سبک پایان
  :اعی ملک قمی در این رباعی که ، رب

  هر لحظه بلندي ده پستی دگر است    دنیا که بهر پایه نشستی دگر است 
  آرام گهش کنار مستی دگر است    همچون زن بی حیاي در هر نفسی

  .بر لفظ حیا افزوده است» یا « بدون دو حالت مزبوره 
  :حاکم 

  اره کنمتحوالۀ جگر خویش بر ک    کنم چو قسمت اعضا بیاد آن مژه زخم
؟ خصوصـیتی کـه   »خصوصیت جگر به کتاره چه باشـد « :رده اند استفسار ک 

  :میرزا صائبا را در این شعر ؛ بیت 
  ت بر جگر نیامده است هگَکتارة نِ    دلیر میروي از پی سیاه چشمان را

  :و حضرت امیر خسرو قدس سره العزیز در این بیت ؛ بیت 
  ن زده بر جگر کتارههمه را ز نوك مژگا    سرآن دو چشم کردم که چو هندوان رهزن

با وصف عمومیت زخم شمشیر . ن تخصیص در اینجاست املحوظ بوده ، هم   
به سرو گردن در اشعار واقع اسـت          ]157ص  [به جمیع اعضا تخصیص تیغ      

تخصیص کتاره و خنجر بـه جگـر و سـینه چنانچـه شـعر مشـهور                 . کذلک  
  :است ؛ بیت ) 67( فردوسی مثبَت این مدعا 

  به شمشیر و خنجر به گرز و کمند    یلِ هوشمندزِ نبرد آن وبر
  و سینه و پا و دست یلان را سر    برید و درید و شکست و ببست

  :حاکم 
  ارد فغان ها کاسۀ طنبور شد گوشمدز بس     ز آواز تو تا اي عشرت افزا دور شد گوشم 

آواز گوش را که به عربی دوي و طنـین خواننـد، فغـان     « ) : 68(فرموده اند   
  :آصفی گفته ؛ بیت ) 69(می توان گفت چنانکه خواجه » توان گفت نمی 

  پنداشتی که گوش تو فریاد می کند    گوشت ولی چه سوده فریاد من رسید ب
  :حاکم 

  شربت نیلوفري شد آب حسرت در دهن    آمد بیادتا لعل نوشین مسی مال تو 
  :حضرت میرزا مظهر سلمه به در این شعر ، بیت » :ارشاد شده 

  شربت نیلوفري قسمت نشد    سۀ لعل مسی زیب به مظهر نرسیدبو
) 70(لب مسی آلوده را شربت نیلوفري بسته ؛ اگرچه خوب نبسـته در واقـع           

ستن از چه راه    بلیکن حکم به خوب ن    » سبقت میرزا در این تشبیه ظاهر است        
ظاهراً براي لفظ نیلوفر که به حذف واو بر ضمه اکتفا نمـوده خواهـد       . است  
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 ایـن از  .  غلط می گوینـد      )71(بل  . آري اکثر مردم این اعتراض دارند       . دبو
صید بسته  ) 73(حاکم چشم از ابتذال پوشیده به بستن        ) 72(جاست که خان    

     عانِ دواوینِ فصحا مـی داننـد کـه نیلـوفر بـه             تیر مصراع زه کرده لیکن متتب
  :حسین ثنائی گوید ، بیت هم درست است ) 74(ضم

  کبود رنگ شود همچو نیلوفر آتش    تو گر برو سوزدهواي سیلی حکم 
  :ملا نوعی خبوشانی گفته ، بیت 

  فضاي سینه به اطراف آسمان ماند    ز بسکه برتن خود تخم نیلوفر کارم
 الدین نیز باستشهاد شعر سراج جهانگیري) 75 (فرهنگو میر عضد الدوله در 

زه بر شعر میـرزا و      سکزي به صحت آن قلم سر کرده برین تقدیر اعتراض اع          
  .انکار خوبصورتی ندارد

  :حاکم 
  زاهد ما کاین نشست و برخاست چراسته بگو ب

   ماستۀ همین دوگان]158ص [ز حرص و آز گذشتن 
هر چند تـرادف    » آز ترجمۀ حرص است دوگانه ثابت نمی شود         « :گفته اند   

  .لفظی ثابت می شود لیکن البته ثابت نمی شود) 76(
  :حاکم 

  ایم بودکافرم غیر تو گر هیچ تمنّ    ر اعضایم بودباغت ز ازل نو که د اي
اول ) 77(هـر دو آمـده اسـت    » کردن است نه تنها نـوبر  برنو  « : ارشاد شده   

  :معروف است و دوم صائبا گوید ، بیت 
  ام خود بود شمشیر راینو بر زخم از ن    می رسد آزار بدگوهر به نزدیکان فزون 

  :حاکم 
  خوش آیند ابرو هوا معتدل    ه گردیده است بده جام صهبا ک

  :مصراع اولی چنین اصلاح یافته ؛ مصراع
  )78(دماغ مرا گرم کن زان که هستند 

  .سرگرم کردن و شدن بسیار است دماغ گرم کردن هم خواهد بود
  )79: (حاکم 
  چو خضر عمر مژگان شوخش دراز    بر روي دل کرده باز عیش درِ

مانند الف هر چند در کـلام بعضـی هسـت           وصل عین   « :نوشته اند     
)80 (ا فقیر درست نمی داند زیرا که تقطیع این وصل را اربـاب عـروض               ام

  ». نکرده اندزتجوی
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منیر هـم بـر     . این وصل واجب الفصل مهجور التجویز است        ! الحق    
سـبب  . هر چند در اصل نسخه چنان نبـود         . شعر ظهوري همین ایراد گرفته      

  : بیت ظهوري ، مصراعث در مبحسراج منیر ۀدر رسالتعجب این که ) 81(
  که سازد علاج عقل فرتوت را

 علی قوسـی مرقـوم      الدین مجد   ۀبدین طرز جواب منیر داده اند که در رسال        
است ه گاهی حرف ساکن در کلام استادان واقع شود که در تقطیـع حـذف                

اسـت بیـت   نمی افتد ازین عـالم  ) 82(نیت بیت ونمایند و خلل در بناي موز 
  :حکیم فردوسی ؛ بیت 

  یا بهشت) 83(دوزخ رونده ندانم ب    همه خاك دارند بالین و خشت 
برین تقدیر بریدن پاي علاج گناهی ندارد و معترض به فتواي متتبع و تحقیق              

اربـاب عـروض    « ): 84(قابل اخراج از زمین شعر و فیما نحن فیه فرماینـد            
  : چه روستتناقص در کلام از. »ه انددتجویز نکر

  :حاکم 
  )85(مش بلب نکرده مقام عزسخن ز سرعتِ      چرخةجهد چو آه یتیمان ز هفت پرد

هـر دو   » ه نه بـه سـرعت       دعزم را توصیف به ثبات کر     « افاده آنکه     
  :ظهوري گوید ؛ مصراع . مستعمل است

  به عزمت که صرصر ز پی می رود
  :حاکم 

  دایم بود چو طفل مرا در کنار دست     ز درد طلب شود]159ص[ترسم مباد رنجه 
از  ) 86(کنایـه  . »کنار بودن چـه اراده کـرده انـد       ه  از دست ب  « :فرموده اند   

و ) 87(ه دسـت در کنـار       کچنانکه ارباب لغت نوشته اند      . بیکار بودن است  
  :بغل بودن معطل و بیکار بودن است و میرزا صائبا گوید ؛ بیت 

  دست تاکی در بغل ز امساك باشد سرو را    نبست طوق بندگی راه نفس بر قمریا
  :و میر محمد افضل ثابت که سر آمد معاصرین بوده، گوید؛ مصراع

  بیکاري بود تا کی چو طفلان در بغل) 88(دستم چو 
  :حاکم 
  چون شاخ آهو ست ز سر تا به پا گره    کفه وصف ابروي پرچین او به کلکم ب

 اساتذه گره ثابت کرده انـد . »خم دارد شاخ آهو گره ندارد ، پیچ و   « :حکم شده   
  :چنانکه میرزا صائبا گوید، بیت 

  شاخ آهو پر گره از کثرت سال خود است     عقدة حرص از مرور زندگی گردد زیاد
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  :حاکم 
  خورشید شد ز شرم برنگ سها گره     گل کرد تا ز مشرق دل مطلع دگر

زا صائبا در این شـعر  هرگاه میر» خورشید گره شد نامانوس است « :گفته اند  
  :که بیت 

  تا مهر شرم بر لب اظهار مانده است    طوفان گره شده است مرا در دل تنور
  :و محسن تأثیر در این بیت که بیت 

  گره کشا چو گره شد چه کار بکشاید    نمی شود دلم از زلف یار بکشاید
 ـ) 89(» گره زده خورشید    « را  » گره کشا   « را و   » طوفان  « صـورت  ه را که ب

  .چرا نامانوس باشد) 90(گره متمثل است گره گفتن 
  :حاکم 

  چه دور بال زند کر کبوتر تصویر    ز ذوق نامۀ آن شاهباز کبک خرام
از راهـی کـه     » معشوق را شاهباز گفتن از چـه راه اسـت ؟          « رقمی شد که    

  :بیت ) 92(؛ خواجه ) 91(خواجۀ شیراز و میرزا صائبا گفته 
  شکاري مگسی می آیده شاهبازي ب    ن حافظ یاران سر آزرده یار دارد ب

  :میرزا صائبا ، بیت 
  آواز دل طپیدنم آن شاهباز را    دارم امید آنکه شود طبل بازگشت

  :حاکم
  ز آب دیدة مرغ چمن غراره کنم    کنم چه نغمه سراي بیاد آن گل رو

دست و در دیوان حافظ شیرازي باید دید، ز  » غراره دیده نشده  « :می فرمایند   
  :بیت . آب کشیده  ب]160ص [دهن 

  ز بی طهارتی آنرا به می غراره کنم    زبانم حدیث تو بروده اگر گهی ب
  :حاکم 

  که همچو نکهت گل گوش کس نشنود آوازم    ضعیفم کرد ز انسان دوري آن غنچه لب یارب
هر چند مدعاي شاعر . » بو شنیدن است نه شنودن« :صریر قلم اعتراض اینکه 

تمام می شود لیکن باید دانست کـه بوشـنیدن و           ) 93(عنی اصلی شنیدن    به م 
  :؛ بیت )94(بوشنودن هر دو آمده ، ظهوري گوید 

  بوي دولت ز خود شنود امشب    شت دلم طرهّ گچین از نافۀ 
  :و میرزا صائبا گوید ، بیت . قافیۀ غزل نمود و بود است 

  این کتاب وجودمتا شنود بوي     سوخت دلم را سپهر صائب و نگذاشت
  :حاکم 

  روز برگردون چو خورشیدیم و شبها بر زمین     نیست در یکجا قرار داغدار عشق را
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در . »)95(خورشید بر زمین نمی باشد بل زیر زمین می بود           « :حکم شده که    
  :این شعر که ، بیت  ) 96(

  ا بر زمین می گذارد همچو قارون جمله یکج    هرکه کم کم خوردة خود خرج درویشان نکرد
و در این بیت که ، .مال قارون را که زیر زمین است میرزا صائبا بر زمین بسته          

  :بیت 
  آسمان سنگدل از خاك راهش برنداشت    برزمین چندان که زد خورشید تابان خویش را

میرزا صائبا خورشید را بر زمین بسته و بدیهی است که اطلاق لفظ خورشید              
 آفتاب که هم بر جـرم معهـود اطـلاق           خلافه  مخصوص جرم مضی است ب    

حق سخن اینکه باوصف ایـن تـاویلات مـن وجـه            . دارد و هم بر فروغ او       
  .اعتراض باقی ماند کما لا یخفی علی التأمل

  :حاکم 
   هوسشبرقلب ما خونین دلان گر نیست شبخون

  آن چشم می خوابد چرا شمشیر مژگان در بغل
است که شمشیر در بغل خوابیدن  آب  اعتراض برین   ) 97(آب گیري شمشیر  « 

اسـت  ) 98(مناسـب   . » نشان احتیاط بود و شبخون کننده را مناسب نیسـت           
ست که در حالت خواب هم شمشـیر را از          ایعنی آن همه مهیاي خون ریزي       

  چنانکه کلیم گوید ؛ بیت ،) 99(خود جدا نمی کند 
  را که ترکش بسته می خوابد) 100(بنازم ترُك چشمش

   اسیران اینچنین باید میان بستنبه خون ریز
  :حاکم 

   آن مژه]161ص [خون شدم بر بیکسی هاي شهید 
  بر مزارش خواستم شمعی زنم ، خنجر زدم

 .»تصریح خود می خواست     » زدم) 102(بر مزار خنجر    « کل خنجر نکته گیري آن که       «
خـاطر دقـت    ه  مدعاي شاعر غالباً ب   ) 101(مع هذا خون شدن درست نیست       

قصد شاعر این اسـت کـه بـر بیکسـی          .  نرسیده که چنین مرقوم گردیده     ماثر
شهید مژه یار خون شدم ، خواستم بر مزار او شمع بر کنم بجاي شمع خنجر                

ندارد و  ) 103(لطفیهر چند قصد شاعر تمام می شود لیکن حق اینکه           . زدم  
 ـ         » خون شدن   « استعمال  ) 104(صحت   ه که مکرر به غلط آن حکـم شـده ب

  .واثقه فیما مضی گذشت) 105(اسناد ایراد 
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  :حاکم 
  بشکند) 106(سختی دوران ز بس قدر کمالم 

  خود بخود آینه از عکس مثالم بشکند
. »وقتی که عکس آیینه را بشکست خود بخود چه قسم شد          « : سوال کرده اند  
همین که در آینه منعکس شـد ، آینـه          ) 108(اینکه مثال   ) 107(ادعاي شاعر   
کـه  ) 110(ظاهر است   . نه اینکه عکس می شکند    ) 109(کست  خود بخود ش  

این لفظ لازم و متعدي هر دو آمده مع ذلک ازین عالم بیتی اسـت از اسـتاد،          
  :بیت 

   ماۀخود بخود بشکند از موج هوا شیش     ماۀدارد آسیب نزاکت دل غم پیش
  : حاکم 

  نه هر قطرة آب گوهر شود    نه هر طبع روشن سخنور شود 
می تـوان گفـت بـه       . »گوهر سخن را توان گفت نه سخنور را         « :اند  فرموده  

گوید ،  ) 112(فن است چنانکه    ) 111(مذهب میرزا صائبا که مقتداي اهل این      
  :بیت 

  بشکند گر ساغر گوهر نریزد آب را    نیست غم اهل سخن را از جفاي روزگار
  :حاکم 

  چه شد فرهاد اگر در عشق شیرین لاف زد چندي
  د از نیرنگ خسرو آب در شیرشدر آخر کر

آب در شیر کردن ، دغا کردن است در این صورت منافـات بـه     « :نوشته اند   
  .»لاف عشق ندارد چرا که فرهاد نکرده بلکه پرویز کرده 

 ـ         جـواب  ه ما سامعان کوتاه معنی این سـوال در نیـافتیم کـه زبـان ب
قسم ؟ ایـن    برگشائیم باوجود بداهت نسبت آب در شیر کردن به خسرو چه            

می گوید کـه فرهـاد اگـر در عشـق     ) 113(حرف از زبان شیرین بیان سرزد     
باویرانی نمود آخر خسرو از نیرنـگ ، آب در شـیرش            ) 114(شیرین چندي   

  ]162ص [کرد یعنی فرهاد دم او خورد از دم دادنش دم آبی از جوي تیشه کشید 
  : بیت در صفت باغ،) 116(اشعار ملا منیر ) 115 (ثآمدیم بر مبح

  سیه چشمی نصیب لاله او     شده از شاهدان آتشین رو
 ـ       ه شگفتگی گل گرفت اینکه لاله رو ، لاله رخسـار شـهرت دارد و ب

) 119(دیده شد و نه هیچ ) 118(چشم ه خلاف لاله چشم که در هیچ کتابی ب
از زبانی بگوش رسید بر دیده وران جدید البصر روشن تر از روز است کـه                

چشم کرده و تشبیه لاله به چشم       ه  ب) 120(نگفته بل تشبیه    » چشم  لاله  « منیر  
واقع است ،   ) 121(خاصۀ سیه چشمی و خونین چشمی در کلام اعیان بسی           
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شعر منیر و طغرا را باهم تـوارد اتفـاق          ) 122(چنانکه طغرا گوید بل در این       
  :افتاده ؛ بیت 

   لاله نداردگلزار سیه چشم تر از    دوران صنمی چون بت بنگاله ندارد
  :سن تأثیر می فرماید ؛ بیت حم

  )123(لاله بیمار تو وچشمش بطاق افتاده است     از تو گل بر بستر از درد فراق افتاده است 
  :وله 

  وصف تو چندین رساله داشته از هر گل ب    گلشن که بی تو دیدة خونین ز لاله داشت
  :محمد قلی سلیم گفته ، بیت 

  چون لاله داغ کردم این چشم خونفشان را     ز خوبانکردم سلیم آخر قطع نظر
  ):124(منیر 

  اعجاز عصا و آتش طوره ب    چو موسی نرگس او گشته مغرور
نسبت مغروري به جناب موسی خـالی از ظلمـت سـوء ادب             « :گفته اند که    

  »نیست
است که شطحیات   ) 125(به پاکی طایفۀ شعرا کنار علی طور روشن         : گوئیم  

بیش از آن است که شرح بر تابـد از آنجملـه اسـت کـه                ) 126 (عۀاین جما 
  :طالب آملی در مدح جهانگیر بادشاه گوید ، بیت 

  وگرنه بود بی پر تیر تقدیر    عقاب حکم او دادش پرو بال 
  . االله ذسوء ادب چه که این شعر مشعر شرکت است معا

  :صائبا گوید ، بیت 
   مغرور دایم در چه زندان خوش استیوسف    در غریزي دل نپردازد بحق از خویشتن 

  :فرماید ، بیت ) 127(سلیم 
  چشم خویشان را سدا از بس بدولت کور کرد

  ور کردکشد چو یوسف پادشاه اول پدر را 
) 129(نقل  . ادب نباشد ) 128(اسناد حسد نسبت به جناب یوسفی چرا سوء         

  :چون شیدا این مطلع که بیت  ]163ص [مشهور است که 
  حسن را پروردگاري عشق را پیغمبري    ی بادة گلگون مصفا جوهريچیست دان

علمـا و   . بادشاه حکم تکفیرش نمود   گفت و به سمع بادشاه جهانگیر رساند،        
شیدا قطعه در معذرت گفت و به عـرض         . قضات هم برین معنی فتوي دادند     

  :رسانید و مدد روح پر فتوح مولوي جامی سبب شفاعت او گشت ، قطعه 
  نیافرید خدا چون ترا عدیل و نظیر    بقدر جاه و جلال ! شاها! هاجهان پنا

  که گشت ورد زبان همه صغیر و کبیر    بوصف می زده سر از من این دو مصرعه خوش
  که هست گفتۀ او دور از ره تقصیر    چنین که میکش اسرار مولوي جامی
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   تکفیربه از چهار قلش گفته فارغ از    بوصف می ز صراحی دوباره قلقل می 
  سخن چنین کند و هیچ نایدش تقصیر    مرا به کفر چه نسبت بود که به ز منی

مشهور است که چون این قطعه بـه عـرض پادشـاه رسـید از خـون شـیدا                   
  :سالک یزدي گوید ، بیت ) 130 (گذشتدر

  )132(پنبۀ بود که از داغ دل ما می داشت    )131(کف موسی چراغ از ید بیضا می داشت 
  )133: (منیر

  که دارد لیقه از سنبل دواتم     بود سرسبزي معنی زکاتم 
اضافه دوات بخود شاعر جاي ظرافت است « زلف اعتراض اینکه  پیچ و تاب    

و اثبات لیقه حرف ته دار بر عقده کشایان زلف سخن ظاهر است کـه امثـال    
این اضافات در عبارات اکابر بسی یافته می شود ، ظهوري در این شعر که ،                

   :بیت
  کش دوات من است غالیه دان    عطر ریز است شاهد معنی 

  .اضافۀ دوات بخود کرده 
  :میرزا مهدي تفرشی در مدح نواب زیب النسا بیگم گوید ، فقره 

  »شم چنک زهره لیقه یدواتش را ابر« 
اضـافه دوات بـه بـانوي       . اگر این لزوم از چشم افتاده اهل رقم می بـود                

بی اغـراق ایـن اعتـراض ازان    . راي آن مکروه تر می نمودجهان و اثبات لیقه ب   
قبیل است که بعضی شوخ طبعان بر اکثر ابیات سلف دخلَ هاي بی جا دارنـد                

  دانند که این سخن از دهان شان زیاده است این ابیات از آنجمله است؛نمیو 
  :صائبا ، بیت 

 ]164ص [ ترا م بیفشار دل راةهر قدر افشرد    سخت می خواهم که در آغوش تنگ آرم ترا
  :فطرت ، بیت 

  ن افتمبدام عشق یکبار دگر در اصفها    پشیمانم ازین پرواز بی جا سخت می خواهم
  :مخلص کاشی ، بیت 

  همچون زمین شب و روز رویم به آسمان است    زین آرزو که بر من یک ره گذر نمایی
  :طغرا، بیت 

  ن دراز گشت از گل نان بی ادبسفره زبا    کاسه دهن دریده شد از گل آش بی حیا
خل پر ظاهر است که اگر این شعر منیر که ، بیت  موارد د:  

  دوات تو بود آبستن فیض    دمد کلک تو جان اندر تن فیض
 سخن فهم می رسید بنابر اجتماع دوات و کلک و آبسـتن خیلـی راهِ                به خانِ 

  :انصاف بی اغراق این شعر منیر که، بیت . سخنش وا می شد
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  زهار کل ملایک سبحه گردان    ذکر خلُق شاهنشاه دوران ب
فان نازك خیال از بلاغت خط پاکی دارد و بی مبالغه چون مـوي              انزد موشگ 

 چشم می افتد و در دیـده        دزهار قابل ستردن است در حالت نوشتن آن مور        
  .دوات از لیقه مزه می شکند

  :یز بیت و این بیت منیر که در تهنیت جشن و زن پادشاه گفته ن  
  در آغوش ترازو آفتاب است     است بفلک از شادمانی کامیا

ترازو، خانۀ زوال مهر است چنانکه سلمان ساوجی گویـد ،           : قول منجمان   ه  ب
  :بیت 

  میزان درست مغربی مهر را زوال    جود تو کرد منع ترازو ازان شده است
 جـا واقـع     پس تحویل آفتاب در آغوش ترازو در مقام تمدیح و مبارکباد بی           

شده فافهم و اگر راست پرسی هیچ یکی را خط مسلمی نداده انـد و هیـون                 
 مضمار فصاحت سکندري خورده هر چند به عیـب          فکرت بسی ارشهسواران  

نیان ، قلم سرکردن به اسأت ادب وسوء خلق بی ثمر گشتن است لـیکن               یپیش
  :کلیم گوید ، بیت . به مقتضاي مقام بیتی چند ایراد یافت 

  از دو صد دیوانه یک تن هست عریان براز    یوانگی بر قد هرکس نیست راستجامۀ د
  .از ریخ منتقن تلفظ آخر این شعر ، قلم آستین به بینی می گیرد

  :قدسی ، بیت 
  مرد هنرور نکن کو ز غریبی ابا    جا می خرندگوهر ارزنده را در همه 

  :]165ص [بیت 
  و روز شمارر و جیب من و وگرنه دست    رو دست بردارد بکو ز دامن من و

  :ترکیب امر گفتن و حرف من خیلی مستکره واقع شده ، بیت 
  چرخ را که بمثل قامت خم گردد راست    کمین پایۀ خدام جنابت نرسده ب

   .اتصال ضمیر مخاطب بالفظ جنابت قباحت بهم رسانیده
  :مخلص کاشی گوید ، بیت 

  شه گردیده است چهرة آلت ز تب دو آت    شنیده ام شفقی گشته آفتاب جمالت
  .آوردن ضمیر مخاطب بالفظ آل مستکره است 

  :منیر ، بیت 
  رگ جان سخن شد نبض خورشید    ز روي او که نورش باد جاوید

نبض قلم نکته گو چنین به حرکت آمده که خط شعاعی را نـبض خورشـید                
 ـمحسن هرگاه . گفتن چنانست که خانۀ کمان را بیت کمان خوانند         ۀ تأثیر خان

  :کمان را در این شعر که ، بیت 
  خبر تیر در سراي کمان میهمان نشد    کرم است اختلاط به ستم پیشگان بهم
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  :و در این شعر که ، بیت 
  که خانقاه کمان جاي پارسایی نیست    میان عقل و ستم پیشه آشنایی نیست

 و از پا نمی نشیند» بیت سخن « هم گفته » بیت کمان « خانقاه خوانده اگر   
 داده انـد  تشبیه  ... گاهی. مع هذا تعمم تشبیهات خط شعاعی از حصر بیش است           

خورشـید گفتـه    ه  جپس اگر آن را نبض پن     . و گاه به سنان و گاه  به جاروب        
  .شود چشم تشبیه از صحت نمی افتد

  :منیر
  هماي بخت او راسایه خورشید    مقام عیش او را نغمه ناهید

 ناهیـد را کـه صـاحب        « شده که    ساز نوا خوانی بدین آهنگ کوك       
بر مقام شناسـان ترانـه      » قامنغمه است نغمه خواندن آهنگی است خارج از م        

رده است که منیر ناهید نغمه نگفته بلکه نغمه را ناهید گفته یعنـی              بی  پسخن  
در بزم ممدوح صوت موسیقی بنابر نواخت و به صـورت ناهیـد جلـوه گـر          

  .گشته و فرع پایۀ اصل پذیرفته 
  :ر منی

  ز شعر تر لبم را شست و شو ده     زبانم را ز معنی آبرو ده 
مصراع دوم احتمال دو معنی     « تر زبانی حرف گیري بر این آب است که               

 ]166ص [دارد که یکی از آن قابل آنست که زبان قایـل از عـرق خجالـت       
غلط کاتب را به گلوي منیر بسـته انـد          ! معاذ االله   » دست و دهن به آب کشد     

  چه فقیر در مثنوي منیر مصراع 
  شعر تر لبم را شست و شو دهه ب

  .دیده برین تقدیر احتمالی که متحمل شده نمی ماند
  :منیر 

  چراغی نه براه گفت و گویم    ز چشم دل به کام آرزویم 
نهادن نا مناسب و آوردن بالفظ نامناسب تر و اضـافه آن            « : گفته اند     

ادن مذموم است لیکن مرسـوم اسـت ، نظیـري           نه! بلی  . »بخود از همه بدتر     
  :نیشاپوري گوید ، بیت 

  آنجا بنه که ناله بگوش چمن رسد    را نمی نهیقفسم گر زیر گلبنی 
و در این شـعر میـر       . ه و مضاف بخود آورده      دنهادن را بازیر و ناله جمع کر      

  :معز فطرت که بیت 
   پروانه گذشترقم سوز من از دفتر    شمع عشرت ننهد پابه شبستان دلم 

  :حسن بیگ رفیع فرماید ، بیت نیز مضاف بخود است ، 
  ...طفلست بخون جگر آریم    آسان ننهد پا بره دیده سرشکم 
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  :ظهوري گفته ، نثر 
امام شهر بسرچشمه می تو وضو کرد ننهاد قبله بیک سو بابروان تـو                
بیل است در مقارنت سرچشمه با نهادن چه گفته شود بالجمله ازین ق     . رو کرد 
  .لات اگر نوشته آید این مختصر نمی تابدیتمث

  :منیر در صفت روغن خوشبو گوید ، بیت 
  منت بگردن) 134(نهاده زلف را     چراغ حسن از وي گشته روشن

در گردن زلـف چـون      « چنین بر کرده اند     زبانی  ) 135(چراغ چرب     
ل ستم ظریفی ک) 137(گوئیم اینها » شانه بصد زبان اعتراض باید نمود) 136(

  :هرگاه محسن تأثیر در این بیت . است 
  گر چهره می شود بتو خونش بگردن است    هرچند کل مسلم خوبان گلشن است

که همین بـاگردن اسـت چگونـه        ) 138(زلف  . براي گل کردن ثابت نموده      
  .گردنش توان برید

  :منیر ، بیت 
  )139(دزبانم را چو سوسن ساز آزا    دلم را کن ز معنی نزهت آباد

زبان اعتراض چنین که بر آزادي زبان اگر حرف گرفتـه شـود جـاي حـرف                 
تأویل این شـعر را از      ه   ب نگفته و من وجه   ... هر چند منیر زبان را از       » نیست  

بند عیب آزاد توان کرد لیکن اگر بچشم امعان دیده می شود اعتراض مزبـور               
  : ، بیت  مواخذة این بیت عرفی ]167ص [راه بده دارد منیر در 

  وي زلف صبا بریده از دم    اي طعن فلک نوشته برسم 
گفته که نوشتن برسم اختراعی است که قلم او تراشیده و زلفِ صـبا              

خانِ مدقق زلـف گرفـت ، چنـین تـاب داده کـه              . استعاره ایست پا در هوا    
تراشیدن به معنی نوشتن از زبان تیشه قلم او ریخته و همچنین استعاره پـا در         

ج خیز طبع بر عکس فهم بر او انگیخته استغفراالله که تراشیدن به معنی              هوا مو 
. تراشیدن به معنی ساختن و پیدا کردن است و آن بسیار اسـت         . نوشتن باشد 

  :صائبا فرماید؛ بیت 
  ز رقص ذره مرا وجد و حال می گیرد    تراش است و شوق طفل مزاج نه جنون بها

  :سالک یزدي گوید ، بیت 
  به عیب خلق مبین و هنر تراش مباش    ح جهانت چه کار افتاده است به حسن و قب

بـاد   یق لغات هندي تصنیف فرمـوده     قمع هذا خانِ مدقق در رساله که در تح        
پـس  . فروش خود گفته که این فارسی تراشیده یعنی ساختۀ اهل هند اسـت              

در اینجا این اعتراض از چه رو ناشی شده و عجب تراین که خود در جواب                
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... به معنی فرض کردن است    ... یر در دفع ایراد همین بیت نوشته که نوشتن        من
  .نوشتن  را فرض کردن فرض کنم و تراشیدن را نوشتن نویسم فافهم وانصف

ر هواي واقعی است پا     و ایراد استعاره پا در هواي زلف صبا که پا د            
  .در هوا ست چه نزد منصفان سخن فهم پیچش ندارد

  :راد گرفتن بر این بیت عرفی که بیت منیر در اثناي ای  
لق تو گربه هاي ز باد    بسیر مرتع جاه تو آهوان حرم فرة خُ بدور س  

نگاشته که گربه ها چه سگ اند که بر سفره حاضـري جوینـد طبـع                
که حاضري را بـه معنـی       ... خرده گیر چنین سفره چینی نموده که مذاق اهل        

. نی مکروه طبع زبـان دانیسـت        ماحضري استعمال نموده و حال آنکه این مع       
تکلف بر طرف بدون تتبع دواوین نمک گیران مائده سخن حـرف نمکـین را               
بی نمک گفتن نمک سخن بر خود حرام کردن است چه حاضري بـه معنـی                

  : ماحضري پیشینیان گفته اند چنانکه خواجه آصفی فرماید بیت ]168ص [
  ی نیست مرا حاضر هیچحاضري می طلب    اي که مهمان من مست شدي غیر شراب

  :منیر در مواخذة این بیت طالب آملی که بیت 
  انگیزتر است  رلبت از بوسه پ    زلفت از گل عرق آمیزتر است 

خان همه دان می فرمایـد کـه        . نوشته چگویم که سخن از شرم لب می گیرد        
لب گزیدن در   » لب گزیدن در صورت خشم رو می دهد نه در حالت شرم             «

حکیم عطـا کـه     . خشم وشرم و پشیمانی باشد مستعمل است        سه حالت که    
اشعارش آخوند سعید اشرف انتخاب زده در بیاض خود نوشته گوید و ایـن              

  :شعر از همان انتخاب است ، بیت 
  گزد تیغش ز جوهر لب بدندان     ز شرم کشتن ما دردمندان 

  :منیر در حالت گرفت براین بیت طالب آملی که بیت 
  ر خم ابروي انتعاشب خفته رابصد     اصیۀ ماتم و هنوزنگشود چین ز ن

بعضی کج طبعان به این بیت از نزاکت ابرو نـازك           «رقمی نموده که      
راستی آنسـت کـه     « :آرزو گوید   » .ه به کردار ابروي خوبان ناز می کنند       دکر

  »ابرو نازك کردن درست نیست 
دي به نظـر    هرچند ابرو نازك کردن در شعر استا      «:فقیر وارسته گوید      

  :که زبان دان واقعیست در نثر گوید که ، نثر... نیامده الا مقیماي 
  .»از پهلوي تربیت آفتاب ضمیرش ماه نو ابرو به چرخ نازك می کند« 

و منیر در نظم و نثر خود این محاوره بسیار دارد نظر به کمال تتبع و تحقیـق                  
میـر اسـماعیل     از   منیر و قول مقیما نمی توان نادرست گفت ومع هـذا فقیـر            
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 تغایی زاده زاهد علیخان سـخا وصـادق         الدینعشرت  صفاهانی و میر هادي     
و ... مـرادف   » ن  دابرو نازك کر  « علیخان فراهانی پرسیدم بالاتفاق گفتند که       

  .تنُک کردن محاورة فصحاي ایران است واالله اعلم بالصواب
 در صومعه   قلم صوفی مشرب که   « : منیر در مناظرة تیغ و قلم نوشته          

دوات چندین اربعین برآورده از خاك پاك زمـین نظـم دانـه هـاي تسـبیح                 
 والمعنـی   ]169ص  [من حیـث اللفـظ      اربعین  «  خان می فرمایند که      »ساخته

یکسر مناسبتی به قلم ندارد و همچنین زمین نظم لفظ آمده نیست زمین شـعر              
  .هست 

باب مـذکوره    مناسبت قلم به اربعین به وصف وجود اس        رانکا: گویم    
ره و بناگذاشتن صومعه دوات براي صوفی قلم بی سخن ناشی از اعتساف              قَ فَ

و زمین غزل است و تنافر از زمین نظم باوجود آنکه زمین سخن و زمین شعر         
  .و زمین قصیده متعارف است بهانه جور داشتم توان گفت 

  
  :خاتمه 

طـل و   راقم در تحریر این سطور صدق منشور غیر تفریق حـق از با              
تمیز صواب از خطا امري دیگري مطمح نظر ندارد، حقا که جور و اعتسافی              

 انسـان   ینملحوظ باشد لهذا از دیده وران پاك نظر که انسان عین مردمی وع            
هنرپروري اند امید آن دارد که چون مردم دیده اولی الابصار را بر این رساله               

اف در نگرنـد و از      است گذاري افتد به عین انص ـ      موسوم   جواب شافی که به   
اغماض عین فرض عین دانسته و دیده از   ... جانب داري و رو دیدگی احدي       

تماشاي هنر نپوشیده هر دو را به یک چشم در نگرند و آینۀ مثال روي هـیچ                 
یکی نگاه ندارند و از سر صدق و راستی در نگذرند که انصاف بالاي طاعت           

  .تمت الکلام . است 
  تمام شد رساله هذا مسمی
  بجواب شافی واقع

   هجري وبیست و نهم ماه جمادي الاول سنه یکهزار و دو صد پنجاه و د
  نج بهاري عفی عنهبنده کُ... دوشنبه  روز
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  1دکتر ظهور الدین احمد 
  

  یتصحیح و تدوین نسخه هاي خطّ
  توسط آقاي راشدي

  
  :چکیده 
احیاي متون فارسی با تصحیح ، تحشیه و مضاف ساختن تعلیقات به    

ویژه در موضوعات تذکره، تاریخ و کلیات و دواوین فارسی یکی از خدمات 
 در تـذکره هـاي    . دمی باش ) م  1982م  (ارزنده و ماندگار سید حسام الدین راشدي      

عمدة احیا شدة فارسی توسـط وي شـامل مقـالات الشـعرا ، تکملـۀ مقـالات             
 روضـۀ  الاولیـا،    یقـۀ حـد الشعرا ،تذکره شعراي کشمیر، ریـاض العـارفین ،          

 الکرام ، منشور تحفۀدر آثار تاریخی    . السلاطین ، جواهر العجائب می باشد     
در آثـار  . ن نـام بـرد  الوصیت فی دستور الحکومت و ترخان نامه را مـی تـوا        

منظوم هم مثنوي مهر وماه جمالی دهلـوي ، مثنـوي مظهـر الآثـار جهـانگیر                 
هاشمی ، مثنویهاي هشتگانۀ هشت بهشت عبدالحکیم عطا تتوي ، مثنویات            
و قصاید قانع ، مثنوي چنیسر نامه ادراکی بیگلاري و دیـوان فخـري هـروي       

   .شایستۀ تذکر می باشند که در این مقال بررسی شده
***  

همواره . آقاي حسام الدین راشدي کتاب را بسیار دوست می داشت        
چون صـاحب ثـروت بـود ، در         . در جستجوي کتابهاي نادر ونایاب می بود      
وي بالخصـوص بـا موضـوعهاي       . خریدن کتابها هیچ وقت تنگی نمی کشید      

 فت، هاي خطی را نشانی می یانسخۀجا که هره ب. تاریخ وتذکره بیشتر علاقمند بود
 هاي  نسخۀوي همیشه آرزومند بود که      . کردمیبراي بدست آوردن آن تلاش      

خطی کمیاب را بدست آورد و نه تنها آن را نگهداري کند بلکه متـون آن را                 
 مطالعـه و  ۀ و تعلیقـات شایسـت  شـی زونـی حوا فتصحیح و تدوین کند و با ا 

کاتبان کم  کار خواندن نسخه هاي خطی که از        . استفاده براي دیگران بگرداند   
ت نظـر و مطالعـۀ       دقیق است ونهایت دقّ    ربسیاکار  سواد کتابت شده باشد ،      

آقاي راشدي در زبان شناسی ، کتاب شناسی و خـط           . عمیق را لزومیت دارد   
و بدون اختصاص به این صفات تصـحیح متـون          . شناسی علو مرتبت داشت   

  .ممکن نیست
                                                 

  ة دولتی لاهوراستاد متقاعد دانشکد - 1
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موده به چاپ آقاي راشدي نسخه هاي خطی را که تصحیح و تعلیق ن  
ی بر جهان ادب گذاشته است و بعضی از نویسندگان          رسانده است ، گویا منتّ    

و دربـارة تـاریخ و احـوال و    . و نوشته هاي آنرا زندگی نو بخشـیده اسـت          
جایها اطلاعات کمیاب را در دسـترس خواننـدگان گذاشـته           کوائف مردم و    

  .است
 تـدوین   بعضی از نسخه هاي خطی را که جناب راشدي تصـحیح و             

جا تذکر می دهیم تا معلوم شـود کـه وي دریـن کـار چقـدر                  ه درین دنمو
  .زحمات کشیده است

  :الکرام  تحفۀ  
 ـ   علی  یرمؤلف این کتاب م      ؤرخ و شـاعر شـهیر سندهــ        شیر قـانع م

این کتاب مشتمل بر سه جلد است بقـرار   . می باشد )  هـ   1203 - هـ   1140(
  :ذیل 

   .اوصیاء و ملوك و خلفاء و سلاطین اسلامدر ذکر احوال انبیاء و : جلد اول 
ذکر احوال ملوك وامراء واعیان و اولیاء و سادات و هنرمندان بلده          : جلد دوم 

  .به ترتیب اقلیم
  :تاریخ و احوال مشاهیر سندهـ در سه قسمت زیر: جلد سوم 

  .)هـ 1181(پیش از اسلام تا زمان کلهوران از  تاریخ سندهـ – 1
 قصبه هاي سندهـ و شرح حال مشاهیر و رجال علمـی  شهرها و در ذکر    – 2

  .وادبی آنجا
  . در ذکر کسانیکه درگورستان مکلی دفن شده اند– 3

و مشاهیر وادباء و شـعراء واولیـاي        در ذکر احوال دارالحکومت تته        
  .آنجا

مصحح محترم براي تصحیح متن این کتاب از نسخه هاي خطی زیـر        
  .استفاده کرده است 

  . شخصی مصنف ۀخطی کتابخان ۀ نسخ– 1
  . شخصی استاد مولوي محمد شفیعۀ خطی کتابخانۀ نسخ– 2
  . خطی موزه بریتانیاۀ نسخ– 3
  . شخصی مصحح ۀکتابخان خطی ۀ نسخ– 4

 مـتن  ۀتویات مذکوره بالا روشن است و تهیمح اهمیت این کتاب از   
وي لغوي ومعنشکالات ا. یح و منقح این چنین کتاب مفصل دشوار است صح
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سـم شـامل    X 24 سـم 21کتاب چاپ شده به قطع . دارد که باید حل شود 
رسـتهاي نامهـاي اشـخاص و       هحه از ف  ف ص 69می باشد و تعداد     حه  ف ص 624

خواننـدگان  آگـاهی   براي توضیح مطالب و     . جایها وکتابها افزوده شده است    
ساختمانهاي قدیمی را تهیـه و بچـاپ        و  عکسهاي اشخاص وقبور ومزارات     

  .شده است رسانده 
این کتاب به شکل چاپ شده دیدنی است ونمونۀ کاملی است براي              

ایـن  . دانشجویان و آنانکه علاقه به تصحیح و تدوین نسخه هاي خطی دارند           
  . چاپ شده استم1971کتاب به توسط سندهی ادبی بورد در سال 

  
  ) هـ 942م (مثنوي مهر و ماه از جمالی دهلوي 

ین مثنوي در کتابخانۀ دانشـگاه پنجـاب        نسخۀ خطی منحصر به فرد ا       
سید حسام الدین راشدي فتوکپی آن را توسط پرفسـور حمیـد احمـد              . بود  

مرکـز  ، دانشگاه پنجـاب بدسـت آورد و بعـد از تصـحیح     وقت خان رئیس  
ایـن  .  بچـاپ رسـاند    1974تحقیقات فارسی ایران و پاکستان آن را در سال          

آقـاي  . ا عبارت ناخوانـا بـود       باهات زیادي داشت در بعضی جاه     تنسخه اش 
راشدي براي حل مشکلات عروضی از آقاي محمد حسین تسبیحی کتابـدار            

 خـودش   .کتابخانۀ گنج بخش که متخصص علم عروض بود ، کمک گرفت            
مصنف و آثارش و نقد شعر      مشتمل بر شرح احوال     نوشت که   مقدمۀ مفصلی   

  .ت داده شده استیبدر آخر متن فهرستهاي زیر تر. او بود 
  .فهرست نام اشخاص ، جاي ها ، کتابها، مصطلحات و مطالب دیگر

  
  تذکرة ریاض العارفین تألیف آفتاب راي لکهنوي

 انجمن ترقی اردو    ۀ منحصر به فرد در کتابخان     ةاین تذکر نسخۀ خطیّ     
آقاي مشفق خواجه دبیر انجمن این تذکره را بـه          . پاکستان نگهداري می شد   

فی نمود و تحـریص نمـود کـه آن را بعـد از              سید حسام الدین راشدي معر    
  شـاعر را در بـردارد   2155اگرچه این تذکره ذکـر  . تصحیح به چاپ رساند   

است و فقط انتخاب اشعار عشق و  هزیدنور ولی به ذکر شرح حال شعرا اعتنا
به هر طور کـه ممکـن بـود بـراي            آقاي راشدي    .محبت را توجه داده است    

 تذکره هاي معـروف مراجعـه   ه مقابله ب  تجهتصحیح اشعار کوشیده است و      
. تذکره را قائل نبودنـد    این  آقاي راشدي اهمیت    . ه تصحیح نموده است     دکر
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قط خواسته اند تا این تذکره کـه اسـماي زیـادي شـعراء را در بـر دارد ،                    ف
در سـال    را   لجلد او مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان       . محفوظ باشد   

  .به چاپ رسانده است م 1982را در جلد و دومین  1976
  

  ) هـ 1203 –م (لیف میر علی شیر قانع تتوي أمقالات الشعراء ت
 شاعر می باشد که از هند و ایران آمدند و      719این کتاب داراي ذکر       

علاوه بر ذکر شعراء    . نها از سندهـ عبور نمودند    تن گزیدند یا    در سندهـ توطّ  
. در بردارد کـه بسـیار مهـم اسـت         ی مآخذ ومنابع    دربارة تاریخ سیاسی و ملّ    

ه و باحواشـی وتعلیقـات      دی زیر استفاده کـر    ب محترم از نسخه هاي خطّ     مرتّ
. ممتد و نسب نامه ها و تصاویر شعراء و کتیبه هاي مزارات مزین کرده است 

  :ه می باشدفح ص1018و تماماً شامل 
   نسخۀ مکتوبۀ مصنف– 1
  م  شخصی مولانا وفائی مرحوۀ نسخۀ کتابخان– 2
   بریتانیا نسخۀ خطی موزة– 3
   نسخۀ خطی مکتوبه میر کرم علی خان والی سندهـ– 4
  

  صدیقی نقشبنديفه ابراهیم خلیل تکملۀ مقالات الشعراء مؤلّ
. این کتاب تکملۀ مقالات الشعراء مولفه میر علی شـیر قـانع اسـت                 

برخـی  ر شده است ولی     مؤلفش فقط شعراي دورة حکومت تالپوران را متذکّ       
 خود را نیز ذکر کرده است و وقایع مهمـی           ةشعراي دورة انگلیسی یعنی دور    

آقاي راشدي با تمام هنرمندي خود این کتاب را         . تاریخی را نیز آورده است      
        ن کـرده اسـت و بـه        باحواشی و تعلیقات وعکسهاي مزارات و کتیبه ها مزی

ۀ خطی  نسخ. م به چاپ رسانده است      1958توسط سندهـ ادبی بورد در سال       
  .این کتاب منحصر به فرد در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب نگهداري می شود

  
  ور الوصیت فی دستور الحکومت شمن

یـک  ) هـ  1197 – 1131(مؤلفه میان نور محمد عباسی والی سندهـ          
نسخۀ خطی این کتاب در کتابخانۀ شخصی محمـد ابـراهیم سـاکن گرهـی               

 .نسخۀ دیگر در کتابخانۀ شخصی مرتب نگهداري می شـد         .  موجود است    سینیا
ن را آماده براي چـاپ کـرد و در         جناب راشدي حسب معمول ، با زحمت آ       

  . م به توسط سندهـ ادبی بورد به چاپ رساند1964سال 
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  :تذکرة شعراي کشمیر 
 در مجلۀ ماهنامۀ همایون مقاله اي چاپ شده بـه ایـن    1922در سال     
ه تذکرة شعراي کشمیر مؤلفه اصلح مرزا بن حاجی محمد اسلم سالم            معنی ک 

  وجود ایـن تـذکره      خبري نیست یت آن   در تحریر آمده است ولی از موجود      
جنـاب  .  اطـلاع رسـید    ها بدرالدین ب  ق شخصی آ  ۀ در کتابخان  م1957در سال   

بعد از چندین مدت معلـوم شـد کـه نسـخۀ     . راشدي نقل او را بدست آورد   
بعد از بررسـی  .ذکره در کتابخانۀ لیاقت علی خان موجود است        دیگري این ت  

 ـ کرم خـورده و اشـتباهات ز       نسخۀمعلوم شد که هر دو       . نی واملائـی دارد   اب
احیاناً اقبال اکادمی پاکستان لاهور در صدد چاپ یک تذکرة شعراي کشـمیر   

آقاي . آمد و براي تصحیح و تدوین این تذکره قرعه بنام جناب راشدي افتاد            
  زحمتِ هنسخ در تصحیح این     1967شدي براي هفت ماه از فوریه تا اکتبر         را
 ـ.ندد چاپ کر ة کشیدند و باحواشی وتعلیقات آماد     نکاهجا  ایـن  ۀ در حین تهی

 براي .تذکره صدها کتاب دیگر زیر مطالعه آمد که ذکر شعراي کشمیر داشت        
 در  تکمیل این کار اقتباسات از آن را جمع آوري کردند وسـه مجلـد دیگـر               

شرح احوال و کلام شعراي کشمیر آماده شد و توسط اقبال اکادمی پاکستان             
 در چهار   »مردان چنین کنند  « این کاري است که می گویند       . لاهور چاپ شد  

رفی شده اسـت و اشـعار   مع شاعر فارسی گوي کشمیر    315د این کتاب    مجلّ
  .نادر و کمیاب یک جا گرد آمده است

  
  :ثار لآمثنوي مظهر ا

 می گویند ) هـ  946م  ( جهانگیر هاشمی    ة اخلاقی و عرفانی سرود    ويمثن  
  که در تتب             ي ع مخزن الاسرار نظامی گفته شده است ولی بعد از مطالعـۀ جـد

 الاحرار جامی مستفاد شده تحفۀمعلوم شد که این مثنوي بیشتر از موضوعات      
رد آقاي راشدي نسخه هاي خطی این مثنوي را با تلاش بسیار گـرد آو   . است

و نسخۀ روشن را تهیه کرد و اختلاف نسخه ها را در پـاورقی درج کـرد و                  
  . به چاپ رسانید1957توسط سندهـ ادبی بورد در سال 

  : هاي زیر استفاده کردنسخۀمرتب و مصحح از 
  ، خطی موزة بریتانیا نسخۀ – 1
  ، خطی کتابخانه دانشگاه پنجابنسخۀ – 2
  ؛مشهد ، خطی کتابخانه آستانه قدسنسخۀ – 3
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 اشعار جهانگیر هاشمی را جمـع آوري        نیزمآخذ دیگر   چند  جناب راشدي از    
  .کرده است 

  
  :ترخان نامه 

لیف سید میر محمد بن سید      أان ارغون و ترخان ت    متاریخ سندهـ در ز     
  .هـ1065لیف أجلال تتوي ت

.  آقاي راشدي مـی باشـد      اختصاصیموضوع تاریخ سندهـ موضوع       
. وشۀ تاریک سندهــ  زحمتهـا کشـیده اسـت          وي براي روشن ساختن هر گ     

جناب راشدي بـراي    . ترخان نامه نیز مربوط به یکی از بخش تاریخ می باشد          
جهـت  تصحیح این کتاب سه نسخۀ خطی از موزة بریتانیا به دسـت آورده و         

نسب نامه ترتیب داده     14از اشخاص مذکور در تاریخ       روشن ساختن بعضی  
اص و جایها ضمیمه کرده که براي ایـن          در آخر کتاب فهرستهاي اشخ     .است

سندهـ ادبی بورد ایـن کتـاب را در سـال           . چنین کتاب بسیار لازم می باشد     
  . به چاپ رسانده است1969

  
  مثنویات و قصاید قانع 

میر علی شیر قانع شاعر و مورخ و تذکره نگار و منتقـد عـالی پایـه                   
ارشات این شخص آقاي راشدي به سعی تمام نگ. سرزمین سندهـ بوده است 

ع آورد و با تصحیح و تدوین مصنفات او را به چـاپ رسـانده               مج بزرگ را 
ه وگویا این مورخ عالی مقام درا چاپ کر مقالات الشعراء ويو  الکرام     تحفۀ

و  از مجموعه   . را زندگی تازه داده است      مثنویـات و قصـاید او را        8 اشـعار اُ
 . قصیده می باشـد    28و  مثنوي    جداگانه به چاپ رسانده است این مجموعه شامل       

جناب راشدي این مجموعه را با سلیقه ترتیب داده و قانع شاعر را به جهـان                
  .ادب وشعر شناسانده است

  
  هشت بهشت 

 هشت مثنوي است که سرودة عبـدالحکیم عطـا تتـوي            ۀاین مجموع   
ع بحور مثنویهاي معروف تاریخ ادب فارسی گفته استاست که وي در تتب.  

بهشـت دوم در بحـر بوسـتان        .  الحقـایق سـنائی      یقۀل در بحر حد   بهشت او 
بهشـت چهـارم در بحـر       . بهشت سوم در بحر یوسف زلیخاي جامی         ،سعدي
 العراقین خاقانی بهشت پنجم در بحر مخزن الاسـرار نظـامی ، بهشـت              تحفـۀ 
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 الاحرار جامی ، بهشت هفتم در بحر مثنوي مولـوي و مثنـوي             سبحۀششم در   
اگرچه این مثنویها در بحـور مثنویهـاي        . ر مثنوي زلالی    بهشت هشتم  در بح    

آقـاي  . معروف جهان ادب سروده شـده ولـی موضـوعهاي گونـاگون دارد            
 1963راشدي این را با حسن نظر ترتیب داده و با صحت و حواشی در سال                

  .به چاپ رسانده است 
  : الاولیاء حدیقۀ  

 ـ   1016این تذکره در سال      -عبدالقادر  سید   از   لیف شـد و از     أ هــ ت
قدیم ترین تذکره ها به شمار می رود که داراي شرح احوال اولیـاي بـزرگ                

ف این تذکره نیـز رسـاله اي در شـرح احـوال سـید               لّؤم. سندهی می باشد  
آقاي راشدي این را هم به عنوان ضمیمه شـامل اشـاعت            . عبدالهادي نوشته   

کتب و رسـائل   نموده است و در دیباچۀ این کتاب با کمال تلاش و جستجو             
ملفوظات ومکتوبات را نشان داده است که داراي شرح احوال اولیاي سندهی 

این مقدمه وسعت معلومات ووسائل و مآخـذ مصـحح محتـرم را             . می باشد 
م چـاپ   1967این تذکره توسط سندهـ ادبی بورد در سال         . آشکار می سازد  

  .شده است 
  

  :چنیسر نامه 
 ادراکـی بیـگ لاري شـاعر و         عشقیه بومی است که سـرودة     داستان    

ایـن مثنـوي در سـال       . مورخ زمان دورة حکومت ارغون و ترخان می باشد        
این امتیاز و افتخار براي سید حسام الدین        .نظم آورده شده است   به   هـ   1011

راشدي است که او در حقیقت احیاء کنندة تاریخ و فرهنگ سندهــ و مـردم    
ی این مثنـوي را از گوشـه و          هاي خط  نسخۀآقاي راشدي   . سندهـ می باشد    

 توسط سندهـ ادبـی  1956دا کرده با حسن نظر ترتیب داده و در سال کنار پی 
  .بورد به چاپ رسانده است

  
  ) در آخر قرن دهم –م (فخري هروي 

ایـران را تـرك   . شاعري بود که به دربار شاهان صفوي وابسته بـود          
و میرزا عیسـی ترخـان   گفته به سندهـ وارد شد و به دربار شاه حسن ارغون            

او تالیفهاي عدیده دارد که سه تا ازین ذیلاً ذکر مـی آیـد کـه بـه                  . پیوست  
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م 1968کوشش و زحمت سید حسام الدین راشدي مرتـب شـد و در سـال                
  .توسط سندهـ ادبی بورد به طبع رسید

  
    : السلاطینروضۀ – 1

 شاعر از گـروه ملـوك وسـلاطین و    73این تذکرة شعرائیست شامل     
ترتیب و تدوین آن از سه      . لیف شده   أتهـ   962 و   959ن سالهاي   اراء که می  ام
 ـاي که در کتابخانۀ برلین ، کتابخانۀ ملی پاریس وکتابخان         خه  نس  ادبی  ۀ سنده

  .بورد مستفاد شد
  

  : جواهر العجائب – 2
لیف أ هـ ت  963فارسی گوي می باشد که در سال        مشتمل بر شاعرات    

آقاي . تبه چاپ شده ولی نسخۀ صحیح و منقح نبود       این کتاب قبلاً دو مر    . شد
  .راشدي این را با صحت دقیق مرتب کرد وبه چاپ رساند

  
  : دیوان فخري – 3

 اشعار او را از مآخـذ دیگـر اخـذ و اقتبـاس         -دیوانش مرتب نشده      
آقاي راشدي باحسن نظر ترتیب داده با دو کتـاب          . ه یک جا آورده شد    دنمو

  .به چاپ رساند1968متذکر صدر در سال  
  

*****  



  1دکتر عارف نوشاهی
  
  

ین راشديکتابشناسی آثارِ حسام الد  
  

  :چکیده
دهها کتاب فارسی که اغلب شـان بـراي اولـین دفعـه بـا تصـحیح ،                    

تحشیه و تعلیقات حسام الدین راشدي در کراچی ، حیدرآباد ، اسلام آباد ،              
. لاهور چاپ و منتشر گردیده، در ایـن گفتـار مجمـلاً معرفـی گردیـده انـد                 

از آن شامل احوال و آثار ملک الشعرا ابـوالفیض فیضـی گـرد آورده              برخی  
آقاي راشدي ، تاریخ مظهر شاهجهانی تألیف یوسف میرك ، تذکرة مشایخ            
سیوستان تألیف عبدالغفور بن حیدر سیوهانی، دیوان بیرم خـان خانخانـان            
که در اهتمام نشر آن آقاي دکتـر محمـد صـابر ، و دکتـر محمـود الحسـن                    

 اثـر  18ا آقاي راشدي همکاري کردنـد و مکلـی نامـه و همچنـین           صدیقی ب 
. دیگر فارسی منتشر شدة آقاي راشدي در بخش اول مقال بر شمرده شده 

آثار اردوي او شامل هفت مقاله ، دود چراغ محفل ، میزا غازي بیگ ترخان               
و بزم ادب او ، مقالات راشدي که برخی از مقالات مستقیماً به زبـان و ادب                 

در آثار سـندي امـین الملـک نـواب میـر معصـوم              . سی مرتبط می باشد     فار
اسامی آثار آمادة چاپ    . بکرّي و تذکرة امیر خاکی شایستۀ تذکر می باشند        

و در دست تصحیح و تألیف نیز متذکر شده که اغلب تاکنون به حلیـۀ طبـع     
  .آراسته نگردیده

***  
  :بال لاهوري گفته بودة علاّمه محمد اقملک الشعراء محمد تقی بهار دربار

  شتذواحدي کز صد هزاران برگ    قرنِ حاضر خاصۀ اقبال گشت
برگزیده بودنِ اقبال در قرن بیستم ، از لحاظ بیدار کـردن مسـلمانان                

ا از نظـر تحقیقـات در       ، ام شبه قاره را به وسیلۀ شعر فارسی اش بوده است           
 افرادي قرار بگیـرد،     فارسی در پاکستان ، اگر قرن بیستم خاصۀ       زمینۀ ادبیات   

       یرانی حافظ محمود ش ـ  . ل قرار می گیرند   سه نفر به ترتیب زمانی در ردیف او
                                                 

    راولپندي–ة گوردن دانشکد، روه فارسی مدیر گ - 1
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و پیـر حسـام الـدین    ) م1963م (، پرفسور مولوي محمد شـفیع       )م  1946م  (
ل الذکر یعنی شـیرانی و مولـوي        دو دانشمند او  ) . م1982 – 1911(راشدي  

ه داشـتند، در حـالی کـه        جشفیع به ادبیات فارسی در سطح گسترده تري تو        
توجه پیر راشدي به ادبیات فارسی در حوزة سـند متمرکـز بـوده و چنـدین       

را تصحیح و تنقـیح نمـوده و بـه          متونِ فارسی از مؤلفان فارسی نویس سند        
اگر بگوییم که پیر راشدي در احیاي متون فارسی سـند           . چاپ رسانیده است  

فق ترین کسـی    ؤه طور اعم، م   به طور اخص و برخی متون فارسی شبه قاره ب         
امتیاز  پیر راشدي فقط . در پاکستان وهندبوده است، سخن گزاف نخواهد بود

 ت آثار نیست بلکه در کیفیت نیز است       در کمی .مه و حواشی و تعلیقـات      مقد
  او ر از اطلاعات نوین بوده است  و خواننده بر وسعت اطلاعـات          او همیشه پ

هی به اردو ، گـاهی بـه        ااشی و تعلیقات را گ    او مقدمه و حو   . ر می شود  متحی
رسی می نوشت و به همین دلیل کسانی که از ایـن سـه              اسندي و گاهی به ف    

 ن وقوف کامل نداشته باشند، به ارزش واقعی کارهاي پیر راشدي پی نمی برند             ازب
ن او چه بسا همین چیز باعث شده که باز تاب تحقیقات پیر راشـدي در ایـر                

 راشـدي در    یـر پـس از وفـات پ     . یرانی و شفیع بوده است    کمتر از بازتاب ش   
، سکوت مرمـوزي نسـبت بـه پیـر          م ، در حلقه هاي فارسی پاکستان        1982

قم این سطور اطـلاع دارد در  افرما بوده است و تا آنجایی که ر راشدي حکم 
دانشگاه هاي پاکستانی و در گروههاي فارسی هیچ رساله اي در شرح احوال             

دوستِ دیرینۀ پیر راشدي ، دکتـر ریـاض     . شته نشده است  و آثار راشدي نگا   
آسیاي میانه و غربی دانشـگاه      که دبیر مؤسسه مطالعات     ) م2007: م  (الاسلام  

  : کراچی بوده، سه کتاب اردو دربارة پیر راشدي چاپ کرده است 
1 – سی   ان کی علمـی کارنـامی        رین راشدي او  د حسام الد ) د حسـام الـدین     سـی

  .م1984د صباح الدین عبدالرحمان ، تألیف مولانا سی) مۀ علمی او راشدي و کارنا
  .م2002گرد آوردة غلام محمد لاکهو، ،  مقالات راشدي – 2
  .م2005نام دکتر محمد باقر ، به کوشش خضر نوشاهی ، ه  مکاتیب راشدي ب– 3

در ایران نیز پس از وفات پیر راشدي ، یـادي شایسـته و بایسـته ازو نشـده                   
» کارنامۀ سید حسام الدین راشدي    « اقم این سطور مقاله اي به عنوان        ر. است

ش به چـاپ  1361 ، 10 ، ج 11 آینده، تهران ، شمارة ۀنوشته بود که در مجل   
 ایرج افشار نیز در سوگ آن مرحوم سطوري چند نوشتند که در             استاد. رسید
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ار، تهران ، لیف ایرج افشأهمان مجلّه چاپ شد و بعداً در کتاب نادره کاران ت
نویسندة این سطور یک بار دیگر      .  تجدید چاپ گردید   1049 ش ، ص     1382

ادب فارسی در   : مقاله اي دربارة راشدي نوشت که در دانشنامۀ ادب فارسی           
به سرپرسـتی حسـن انوشـه ، تهـران ،           ) هند، پاکستان ، بنگلادش   (شبه قاره   

 ـ.  به چاپ رسید 1225 – 1223 ، ص   2ش ، ج    1375 رج افشـار در  استاد ای
  :سوگ نامۀ راشدي بحقّ یادآوري کرده 

 شایستگی مقـام والاي آن      هست که ب   ]راشدي [بر یاران ایرانی او     «  
راستین مجموعه اي فراهم آورند و یادگـار هـاي خـویش را از آداب               » پیر«

  ».نفسانی و اخلاقی و انسانی و کمالات علمی و فضایل فرهنگی او باز گویند
  :یر راشدي را می توان به دو دسته تقسیم کردکارنامۀ علمی پ  

  ین راشديآثار فارسی به تألیف و تصحیح حسام الد. الف 
.  راشـدي نآثار غیر فارسی در زمینۀ ادبیات فارسی به تألیف حسام الدی         . ب  

در صفحات آتی توجه ما به دستۀ الف آثار پیر راشدي است ، البته در خاتمه 
  .ستۀ ب نیز خواهد شدیادي از برخی آثار او از د

  
  آثار فارسی به تألیف و تصحیح پیر راشدي. الف

   احوال و آثار ملک الشعراء ابوالفیض فیضی– 1
      سـید حسـام الـدین      : ناشـر   . ین راشـدي  گرد آوردة سید حسام الد

) 6 (+ 149). م1968پـس از    . ( بدون تاریخ چاپ و نشـر       . راشدي، کراچی 
» تـذکرة شـعراي کشـمیر     «  کـه در     )هــ   1004م  (همان احوال فیضی    . ص

 درج شده با تعلیقات     1222 تا   1098گردآوردة راشدي ، جلد سوم از صفحه        
و نمونه هاي خط ومهـر وامضـاي فیضـی بـدین            ) دربارة ابوالفضل علامی  (

  .صورت مستقلاً منتشر شده است
  
  ) ھـ ١٠۴۴(  تاریخ مظهر شاهجهانی – 2

 تألیف یوسـف میـرك   ،تهتههدربیان احوال ولایت سند از بهکر تا به    
ین د حسام الدبه تصحیح و مقدمه و حواشی سی   .  بهکري   ینبن ابوالقاسم نمک  

.  ص 383 + 14 + 94 + 4م ،   1962ی ادبی بورد ، حیدرآباد،      هسند. راشدي  
  .ن اردو است و در آخر تعلیقات داردازبه مقدمه ب
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  )هـ1181 (الکرامتحفۀ  – 3
ل از مجلد سـوم     بخش او ) هـ  1203 (قانع تتوي شیر  تألیف میر علی      

  .ین راشديد حسام الداهتمام وحواشی سیه ب. در تاریخ سند
 70 + 624 + 260م ،   1971ی ادبی بـورد ، حیـدرآباد ، اکتبـر           هسند  

  .انضمام عکسها و گراورهاه ب. ص
 است و در » الکرام تحفـۀ «زبان هاي فارسی و سندي دربارة       ه  مقدمه ب   

  .آخر تعلیقات دارد
  
   مقالات الشعراء تذکرة تکملۀ– 4

بـه تصـحیح و     )  هـ ـ 1317م  (تألیف مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتـوي          
   36م ،   1958ین راشدي ، سندهی ادبی بـورد، کراچـی ،           حواشی سید حسام الد + 

  . ص912
)  هـ  1175در  ( تألیف قانع تتوي    » مقالات الشعراء « تکمله ایست بر      

 هـ تألیف شده است و حاوي شرح احوال و          1307 – 8این تکمله در حدود     
مصحح در مقدمه احوال قـانع      .  تن شاعر فارسی گوي سند می باشد       82آثار  

در آغاز تقـریظ از     .  تعلیقات افزوده است     827 تا   677را نوشته و از صفحه      
  .استاد سعید نفیسی دارد

  
  )مع دیوان فخري هروي( السلاطین و جواهر العجایب روضۀ تذکرة – 5

دورة شاه حسن ارغون و میرزا عیسی ترخان در دار السلطنت تته            ر  د  
  . نوشته شد962 و 958در حدود 

تصحیح و تحشیۀ . تألیف سلطان محمد فخري بن محمد امیري هروي  
ین راشديسید حسام الد.  

. ص342 + 108 + 77 + 6م ،   1968ی ادبـی بـورد ، حیـدرآباد،         هسند  
 ۀض ـرو« مـتن  . ال و شرح آثار فخري است زبان اردو در احوه  ب) ص77(مقدمه  

جـواهر  « در احوال پادشاهان و امراي مسـلمان اسـت و           ) ص  108(» السلاطین
  . تن زن سخنور عربی و فارسی است31مشتمل بر شرح احوال » العجایب
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   تذکرة ریاض العارفین– 6
 ـبه تصـحیح و مقد    . تألیف آفتاب راي لکهنوي      ین  سـید حسـام الـد      ۀم
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آبـاد         .  تا ط  1ل  ش او بخ. راشدي
  .ص523+ م پانزده 1977/  هـ 1397

م تألیف شده در مجلد حاضر شـرح        1883/  هـ   1300این تذکره در      
زبان ه  پیشگفتار مصحح ب  .  آمده است  گو فارسی تن شاعر    1135احوال وآثار   
  .تزبان فارسی نیز ترجمه شده اسه اردو است ب

  
   تذکرة ریاض العارفین – 7

ــألیف آفتــاب راي لکهنــوي    ــه تصــحیح ســید حســام . ت ــدین ب ال
مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان ،      . بخش دوم ظ تـا ي     .راشدي  

  .ص381 + 23م ، 1982/  هـ 1402/ خ 1361راولپندي 
در آخر فهرسـت    .  نفر شاعر است   1020این بخش حاوي شرح حال        

دوم آمده است ل واعلام جلد او .  
       ـ       این قسمت در حین زندگی مصح  ا پـس از    ح چـاپ شـده بـود ام

  .درگذشت او با پیشگفتار عارف نوشاهی منتشر شده است
  
   تذکرة شعراي کشمیر– 8

تألیف اصلح متخلص به میرزا بن حاجی محمـد اسـلم خـان سـالم                 
  .ین راشديبه تصحیح سید حسام الد. کشمیري
  .ص7 + 664 + 22+ یو . م 1967/ خ 1346، آبان ماه اقبال اکادمی ، کراچی   
)  هــ  1131 – 61(این تذکره در روزگار محمد شاه پادشاه هندوسـتان     

مقدمه .  شاعر فارسیگوي کشمیر می باشد     305تالیف شده ومشتمل بر احوال      
  .در آخر تعلیقات دارد. ن اردو است ازبه مصحح ب

  
  )عراي کشمیر محمد اصلح میرزاتکملۀ تذکرة ش(  تذکرة شعراي کشمیر– 9

  گردآوردة سیآزاد تا شیدا. ین راشدي بخش اول د حسام الد.  
 516 + 8 + 5. م 1967/  خ 1346اقبال اکادمی ، کراچی، آبـان مـاه        

+X  1ص .  
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شـرح احـوال شـاعران      ) هرچهار جلـد  ( گرد آورنده در این تذکره      
و . تباس ونقل کرده است   فارسیگوي کشمیر را عیناً از منابع در دست خود اق         
  .توضیحات و تصحیحات را در حاشیه آورده است

 تـن شـاعر فارسـیگوي       120مجلد حاضر شامل شرح احوال و آثار          
  .زبان اردو استه مقدمه ب. کشمیر می باشد

  
  )تکملۀ تذکرة شعراي کشمیر محمد اصلح میرزا (  تذکرة شعراي کشمیر– 10

  گرد آوردة سیصافی تا غیوري. بخش دوم . ین راشديد حسام الد.  
 – 517 + 6. م  1968/ خ  1346اقبال اکادمی ، کراچـی ، آبـان مـاه             

  ) ص عکسها37( + ص 1043
شـمارة  . ( تن شاعر اسـت  53این قسمت حاوي شرح احوال و آثار        
  ).174 تا 121مسلسل 

  
  )تکملۀ شعراي کشمیر محمد اصلح میرزا (  تذکرة شعراي کشمیر– 11

  .فانی تا میمنت. ین راشدي بخش سومید حسام الدگرد آوردة س  
 1044 + 4م ، 1968آوریل / خ 1346اقبال اکادمی ، کراچی ، آبانماه     

  ). ص عکسها و گراورها39 (+ 1578 –
 مسلسـل   ةشـمار . ( تن شاعر آمده است    69در این بخش شرح حال        

175 – 244.(  
  

  )تکملۀ تذکرة شعراي کشمیر محمد اصلح میرزا (  تذکرة شعراي کشمیر– 12
  نادر تا یوسف. ین راشدي بخش چهارم گرد آوردة سیدحسام الد  
 1579 + 27 + 8م  1969/  خ   1346آبان ماه   . اقبال اکادمی ، کراچی       

  .ص124) +  ص عکسها27 ( + 1931 –
 مسلسـل  ةشـمار ( تن شاعر اسـت      38این بخش حاوي شرح احوال        

 تکملـه و تعلیقـات و        300 تـا    283 و سپس از شمارة مسلسل       )282 – 244
 تتمـۀ   373 تـا    301از شمارة مسلسل    ز  و با . است» کشمیر در شعر فارسی     «

  .در آخر فهرست اعلام هر چهار بخش آمده است. تکمله است
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   تذکرة مشایخ سیوستان – 13
 هـ بـه تحشـیه و       1039تألیف عبدالغفور بن حیدر سیوهانی به سال          

  . منتشر شده است1973 – 74 مهران ، سال ۀجمۀ سندي در مجلتر
  

   تذکرة مقالات الشعراء– 14
حـاوي شـرح احـوال      )  هـ   1203م  (تألیف میر علی شیر قانع تتوي         

د با مقدمه و تصحیح و حواشـی سـی        .  نفر شعراي فارسیگوي سند    719وآثار  
 سـی    + 42م ،   1957سندهی ادبی بـورد، کراچـی ،        . ین راشدي حسام الد +

زبان فارسـی در شـرح احـوال و آثـار     ه مقدمه ب. بانضمام عکسها . ص1108
  .مؤلف است

  
  )تاریخ سند در زمان ارغوان و ترخان  ( ترخان نامه– 15

 هــ   1065در حـدود    . تألیف سید میر محمد بن سید جـلال تتـوي             
  .ین راشديبه اهتمام سید حسام الد. نوشته شد
 ص،  3 + 112 + 47م ،   1965د ، سـند،     سندي ادبی بورد ، حیـدرآبا       

  .بانضمام شجره نامه ها 
 فارسی منابع تاریخ خانـدان ارغـوان و ترخـان را            ۀمصحح در مقدم    

  .کرده است» ترخان نامه « تذکر داده و نقد بر کتاب 
  . السلاطین ۀضتذکرة رو: جواهر العجایب رك 

  مثنوي چنیسر نامه : چنیسر نامه رك 
  

  اء الاولیحدیقۀ – 16
   در سـال   (د عبدالقادر بن سید هاشم بن سید محمد تتـوي           تألیف سی

  .ین راشديد حسام الدبه تصحیح و اهتمام سی) . هـ نوشته شد1016
  .ص263 + 102م ، 1967سندي ادبی بورد ، حیدرآباد ،   
.  تن عارف و درویش سند آمده اسـت        41در این کتاب شرح احوال        
د عبدالهادي معـروف بـه      ر شرح حال سی   رساله د ) 263 – 243ص  (در آخر   

  .  تألیف سید عبدالقادر تتوي ضمیمه شده است ،جمیل شاه گرناري
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    زبان سندي منـابع احـوال اولیـاي سـند را بـه             ه  مه ب مصحح در مقد
  .تفصیل گفته است

  
   دیوان بیرم خان خانخانان – 17

           ین راشـدي    به اهتمام دکتر محمود الحسن صدیقی ، سید حسام الد ،
 ,The Institute of Central & West Asian Studies. دکتـر محمـد صـابر   

Karachi, 1971. ،  83 +) 2 + 1 ( 18ص .  
 بـه   39 تـا    1از ص   )  هــ    968م  (قسمت فارسی دیوان خانخانـان        

  .ین راشدي است سید حسام الدۀتصحیح و تحشی
  . السلاطین ۀضتذکرة رو: دیوان فخري هروي رك 

  .تذکرة ریاض العارفین : رك ریاض العارفین 
  

   هـ 1203 المتوفی سنه مثنویات و قصائد میر علی شیر قانع تتوي  – 18
سـندي ادبـی بـورد، کراچـی ،         . ین راشدي مقدمۀ سید حسام الد   ه  ب  

  .ص236 + 40م ، 1961
، ) قضا و قـدر  (  گل از بهار قضا – 1( در این مجموعه سه مثنوي       

و بیست و هشت قصیده در مدح حضرت ) امه  محبت ن - 3 قصاب نامه – 2
زبان ه  در مقدمه ب  . رسول اکرم و حضرت علی و افراد دیگر درج شده است            

  .سندي راجع به این مثنویها و قصاید بررسی و اظهار نظرشده ست
  

   مثنوي چنیسر نامه – 19
. ین راشـدي   بیگلار، به تصحیح و مقدمه سید حسـام الـد          از ادراکی   

 هـ  1010این مثنوي در    . ص118 + 75م ،   1956د ، کراچی ،     سندي ادبی بور  
مقدمـۀ  . اسـت ) زن(و لیلـی    ) مـرد (داستان عشقی چنیسر  . سروده شده است  

  .زبان سندي در شرح احوال و آثار سراینده استه مصحح ب
  

   مثنوي مظهر الآثار – 20
به تصحیح  ) هـ  946م  (از سید شاه جهانگیر هاشمی کرمانی هاشمی          
 62م ،   1957سندي ادبی بورد ، کراچی ،       . ین راشدي سید حسام الد  و مقدمۀ   
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 هـ سروده شده و حاوي مطالب عرفـانی  940این مثنوي د ر .  ص 6 + 183+ 
مقدمه مصحح به زبان فارسی در شرح احوال و آثار سراینده . و اخلاقی است

  .می باشد
  

  ) هـ 905 (  مثنوي مهر و ماه– 21
ین به تصحیح و تحشیه و مقدمۀ سید حسام الد . سرودة جمالی دهلوي        
/ هــ   1394مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکسـتان ، راولپنـدي ،             . راشدي
  ).ص ، عکسها و گراورها22 (+ 202 + 114م ، 1974

. این مثنوي در داستان عشقی شاهزاده ماه و شاهزاده خانم مهر می باشد              
  .به تفصیل سخن رفته استدر پیشگفتار فارسی مصحح راجع به جمالی 

  مثنوي مظهر الآثار: مظهر الآثار رك 
  تذکرة مقالات الشعراء: مقالات الشعراء رك 

  
   مکلی نامه – 22

 هـ 1174در سال .  هـ1203تتوي متوفی سید میر علی شیر قانع تصنیف        
سندي ادبی بورد،   .به تصحیح  وحواشی سید حسام الدین راشدي       . نوشته شد 
. بانضمام عکسها و نقشه ها    . ص888 + 96 + 40 + 16م ،   1967د ،   حیدر آبا 

مقدمـه وحواشـی و     .است  ) سند(» مکلی« دربارة مزارات گورستان تاریخی     
  .زبان سندي استه تعلیقات ب

  
  ) هـ نوشته شد1163در حدود سال ( منشور الوصیت و دستور الحکومت – 23

ه شت ضمیمه راجع ب   مع ه . ن نور محمد خدایار خان والی سند      ااز می   
  .ین راشديسعی و اهتمام سید حسام الده ب. دورة کلهوره و نادر شاه افشار

ص بانضـمام  170 + 34م ،  1964سندي ادبی بـورد ، حیـدر آبـاد ،             
توصیه هاي اخلاقی وسیاسی نگارنده است که از نظر تاریخ شناسی           . عکسها

  .زبان سندي استه مقدمۀ مصحح ب. سند اهمیت دارد
  .مثنوي مهر و ماه : و ماه رك مهر 
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  ) هـ 1118 – 1085( هشت بهشت – 24
 . ین راشـدي  به مقدمۀ سید حسام الـد     . از ملا عبدالحکیم عطا تتوي        

  .ص348 + 159م ، 1963سندي ادبی بورد ، حیدرآباد ، 
 این کتاب مجموعۀ هشت مثنوي عرفـانی سـت کـه عطـا درمیـان               

ن ،  ا روح رضو  – 1. ه است   دلاح کر  هـ سروده و اص    1118 – 1085سالهاي  
 حصن الامـان ،     – 5 نور الاعیان ،     – 4 کنز الاحسان ،     – 3 حظّ الجنان ،     – 2
  .  عجز و نیاز– 8 حرز الایمان ، – 7 بحر العرفان ، – 6

پیشگفتار استاد راشدي در احوال و آثـار سـراینده و بزبـان سـندي               
  .است

  
  ، در زمینۀ ادبیات فارسیآثار غیر فارسی به تألیف پیر راشدي . ب 

  
  )اردو  (هفت مقاله . 1

بـه گـردآوري حسـام      . م1967انجمن ترقی اردو پاکستان ، کراچـی ،         : ناشر
ین راشديالد .  

مجموعۀ هفت مقاله در زمینۀ ادبیات فارسی از نویسـندگان مختلـف            
 ۀدربارة آثار عطار ، دیباچ ـ. ، کراچی به چاپ رسیده بود    » اردو «ۀکه در مجل  

م شاهنامه، مذهب فردوسی ، رباعیات خیام ، پیشـرفت اردو زیـر سـایۀ               قدی
  .فارسی، شاهنواز خان صاحبِ ماثر الامراء 

  
  )اردو (دودِ چراغ محفل . 2

    ادارة یادگـار غالـب ، کراچـی ،         : ناشر  . ین راشدي تألیف حسام الد
 شاعر فارسی گوي شبه قاره که از شاگردان یـا دوسـتان             5در شرح   . م1969
  . زا غالب دهلوي بودندمیر

  
  )اردو  (  بیگ ترخان اور اس کی بزم ادبزي میرزا غا– 3

     انجمـن ترقـی اردو پاکسـتان ،        : ین راشدي ،ناشر    تألیف  حسام الد
و شرح حـال   ) هـ  1021: م  (دربارة میرزا غازي بیگ ترخان      . م1970کراچی  

  .دند شاعر فارسی گوي که به دربار او وابسته بو35و گزیدة اشعار 



  حسام الدین راشدي                 کتابشناسی آثارِ             
 

  55

  )سندي ( امین الملک نواب میر محمد معصوم بکري– 4
سـندي ادبـی بـورد، حیـدرآباد،        : ناشر  . ین راشدي لیف حسام الد  أت

کـه  ) هــ  1014 – 944(در شرح احوال میر محمد معصـوم بکـري     . م1979
  .نویسنده و شاعر فارسی بوده و به سفارت ایران نیز رفته بود

  
  )سندي ( تذکرة امیر خانی– 5

سـندي ادبـی بـورد ، جـام     : ین راشـدي، ناشـر   ألیف حسـام الـد   ت  
در سـند   » امیر خانی « ل خانوادة علمی و تاریخی      تاریخ مفص . م2005،شورو
  .دراین خانواده افرادي متعدد صاحبِ آثار فارسی بوده اند. است

  
  )اردو( مقالات راشدي – 6

 میانـه  مؤسسه مطالعات آسیاي  : به گردآوري غلام محمد لاکهو،ناشر        
 مقالۀ پیر راشدي اسـت کـه        21 ۀمجموع. م2005و غربی دانشگاه کراچی ،      

  :مانند. برخی مقالات در زمینۀ ادبیات فارسی و ایرانشناسی است
    آثار بو علی ابن سینا– 2.  خانوادة میر ابوالقاسم نمکین – 1
    منابع تاریخ سند- 4    میرزا غازي بیگ ترخان – 3
   شام یادگاري در اصفهان – 6     ند  روابط ایران و س– 5
   سلطان محمود بکري– 7
  

  لیف و تصحیح أآثار آمادة چاپ و در دست ت. ج 
یند که پیر راشدي آثاري را در دست تألیف و تصحیح داشت             گو می  

و حتی برخی آثار را آمادة چاپ کرده بود ، ولی پس از فـوت او هـیچ اثـر               
. چاپ نشده اسـت   ) ریاض العارفین   به جز جلد دوم     ( فارسی به تصحیح او     

  : بدین قرار است. فهرستی از این گونه آثار که به دستم آمده است
کلی .1 اشعار فارسی بر کتیبه هاي گورستان م  
تـألیف  ) نامه هاي تاریخی روزگـار کلهـورا در سـند         (انشاي عطارد  .2

 .شیوك رام عطارد
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  1تألیف میرزا حیدر دوغلات، تاریخ رشیدي  .3
تألیف علی شیر قانع تتـوي ، جلـد سـوم بخـش دوم              ،   الکرام   تحفۀ .4

 .وسوم
 .خانوادة سادات پورانی .5
  تألیف رضایی تتوي،مثنوي زیبا نگار .6
 .مثنوي مهر و ماه تألیف عطا تتوي .7
 2تألیف علی شیر قانع تتوي،  معیار سالکان طریقت  .8
  )نامه هاي تاریخی (نورس بهار  .9

ن فرهنگی کشور منتقل کتابخانۀ پیرراشدي در حین حیات او به دو سازما       
بخشی از کتابخانه اش به کتابخانۀ دانشگاه قائداعظم ، اسلام آباد و            . شد

بخشی دیگر به انستیتو سند شناسی دانشگاه سـند ، جـام شـورو انتقـال                
ایـن  . بخشی را که به دانشگاه قائداعظم سپرده شده، بنده دیده ام            . یافت

از . ي تشکیل شده اسـت    بخش از کتب چاپی و خطیّ کتابخانۀ پیر راشد        
ه بی اطلاع ام و     دبخشی دیگر که در دانشگاه سند نگهداري می شود ، بن          

نمی دانیم یادداشت ها و اوراقِ دسـتنویس آن مرحـوم کجـا و در چـه                 
پیر راشدي فرزند نرینه نداشـت و بـرادر زادة خـود سـید      . وضعی است 

 دارایـی  حسین شاه راشدي را پسر خواندة خود قـرار داده بـود و تمـام        
. مادي و معنوي از جمله کتابخانه و یادداشتهاي خود را بدو سپرده بـود             

م این جهان را بـدرود گفتـه        2007 آوریل   15حسین شاه راشدي نیز در      
است که مزید علّت بر بلا تکلیفی یادداشتهاي علمی پیر راشدي یا آثاري    

  .است که به اصطلاح آمادة چاپ بوده است
  

*****  
  

  
                                                 

  .تاریخ رشیدي به تصحیح غفاري فرد در تهران چاپ شده است - 1
  م ، 2000ۀ خودش در معیار سالکان طریقت را خضر نوشاهی تصحیح کرد و به هزین - 2

  .ساهن پال شریف چاپ کرد     



  1سید مرتضی موسوي 
  
  

ت و سهم پژوهشی پیر راشديشخصی  
  از دیدگاه معاصران بنام

  
  :اشاره 

) م1982م یکـم آوریـل      (براي ویژة پیر سید حسام الدین راشدي          
بنظرم رسید که وا نمود ساختن شخصیت و سهم پژوهشـی پیـر راشـدي از           

نـا صـباح   مقالـۀ مولا . دیدگاه معاصران بنام ، کوشش شایسته اي خواهد بود     
م ارایـه   1983الدین عبدالرحمن که به طور خطابۀ یادگاري در کراچـی در            

شده بود، شامل پیش گفتارهاي متعدد به همـین مناسـبت از جملـه حکـیم                
محمد سعید ، دکتر جمیل جالبی ، پرفسور دکتر ریاض الاسلام و خود مـتن               

 م در انتشــارات موسســۀ1984مقالــۀ مزبــور و برخــی اظهــارات دیگــر در 
 2مطالعات آسیاي میانه وغربی به زبـان اردو بـه منصـۀ ظهـور رسـیده بـود              

تلخیص و تنظیم و برگـردان آن مـی توانسـت در درك نقـش و سـهم پیـر           
. راشدي در ترویج و احیاي متون فارسـی در پاکسـتان کمـک شـایانی کنـد               

ه و تـدوین شـده شـامل تنهـا نکـات مهـم اسـت کـه از لحـاظ               آنچه که تهیـ
  .گذردمیترم خوانندگان مح

  
  3  حکیم محمد سعید– 1

            ن و  سرشت اجتماعی و فرهنگی مسلمانان ویژگیهایی دارد کـه درتمـد
 مسلمان هاست اسلام و   این مختص به فرهنگ     . فرهنگ دیگر کمتر دیده می شود     

. که در هر منطقه اي که مهر تابانش درخشید، علوم وفنون فلکش را آراسـت          
                                                 

  اسلام آباد–ۀ دانش ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مدیر فصلنام - 1

    از مولانا ]و کارنامه هاي علمی وي[کارنامـــ  علمی پیر حسام الدین راشدي اور ان کـــ  - 2
   مطالعات آسیاي ۀ ناشر موسس،)هند(فین اعظم گرهنّصصباح الدین عبدالرحمن مدیر دارالم     
   کراچیم،1984  دانشگاه کراچی،میانه و غربی ،     

 )م1998م ( بنیانگذار دانشگاه  همدرد ،درد پاکستانی همطبیب نامور، رئیس بیناد ملّ - 3
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 مختلف علوم وفنون پدیـد آمدنـد کـه          صان شعبه هاي  همین سبب متخص  ه  ب
.  دورة جدید پیشرفت علمی اجتمـاعی را بنیـان گـذارد           ،کارهاي نمایان آنان  

سرزمین سندهـ داراي این خصیصه  است کـه در قـرن اول هجـري قمـري                 
در قلمروي حکومت اسلامی قـرار گرفـت و در دومـین            برخی از مناطق آن     

ن عرب ابن خردادبه ، یاقوت      مورخا. وسومین قرن نیز گسترش بیشتري یافت     
   ی ، بلاذري ، یعقوبی و اصطخري و علاوه بر آنـان  حموي ، مسعودي ، مقدس

 ـ            .  پرداخته اند  ابن سعد و ابن اثیر در آثار خویش به تبیین تاریخ علمی سنده
در کتب رجال و طبقات مثلاً در تهذیب التهذیب ، اخبار الحکما، قفطی، نیـز       

مضـافاً  . میان آمده   ه  احوال علما، فضلا، رجال سند ب     الاغانی و العقد الفرید،     
احوال وآثار فارسی گویان وادیبان سند در مآثر رحیمـی ، طبقـات             به  بر این   

  .اشاره هایی شده است  الکرام تحفۀناصري ، طبقات اکبري و 
روابط عـرب   « در قرن گذشته علامه سید سلیمان ندوي در کتاب خود             

 علاوه بر این دار المصنفین    . یت شایسته اي دادند   ـاهمدهـ    ـ سن ۀبه منطق » و هند 
سوطی با عنوان تاریخ سندهـ اثر مولانا ابـوظفر نـدوي را چـاپ و               بکتاب م 

  ظهور می رسـید    ۀمنتشر نمود و همزمان شخصیتی در همین سرزمین داشت بمنص         
ادبی و تحقیق و پـژوهش      ،  که کاوشهاي گسترده اي در معرفی تاریخ علمی         

پیر حسـام الـدین راشـدي از    .  قرن فعالیتهاي وسیعی انجام داد در حدود نیم  
ط کامـل   ، تسـلّ  یک خانوادة علمی برخاسته بود وبه زبانهاي اردو و سـندي            

داشته و شیوة تحقیق و پژوهش وي را می توان به شیوة دارالمصـنفین مثـال                
همچنین با زبانهاي فارسی ، عربی وانگلیسی آشنایی کـافی و وافـی وي              . زد

آثار تحقیقی وي به . کارهاي علمی انجام شده اش ، منعکس گردیده استدر 
  .قلمداد کرد» معیار تحقیق« فارسی، اردو وسندهی را می توان 

دربارة فضل و کمال علمی و ادبی پیر راشدي می بایستی یک کتاب               
   ه می گشت تا این که نسلهاي بعدي نه فقط به سهم او             مبسوطی تدوین و تهی

افتند بلکه براي دیگران که در این صحنه مـی خواهنـد فعالیـت              آگاهی می ی  
     ا این کار سهل نبود زیرا کسی که بخواهد کارنامه هـاي  کنند تشویق آمیز باشد ، ام 

 خودش  نظر می رسد      ه  مرحوم راشدي را در سطح عالی ارزیابی کند لازم ب         
بۀ فکر و   به دلیل این که پیر راشدي به مکت       . باشد» خضرگونه«در این رهگذر    

مه شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوي گرایش ذهنی داشت ، توجه            تحقیق علاّ 
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ما به سید صباح الدین عبدالرحمن طبیعی بود زیرا ایشـان پرچمـدار سـبک               
 بـزم تیموریـه ،      ،لف کتابهاي بزم صـوفیه    ؤش م دپژوهش علامه ندوي و خو    

  اعظم گر » معارف « ماهانۀ ۀنی حکمرانان مسلمان هند و مدیر مجل      جلوه هاي تمد 
م در حین دیدار از پاکستان از ایشان تقاضا کردیم که در            1983در  . می باشد 

ضمن سخنرانی علمی در موسسۀ مطالعات آسیاي میانـه و غربـی ، بررسـی               
همان مقاله اساس کـار کتـاب       . کارنامه هاي علمی پیر راشدي صورت گیرد      

 پیر راشدي بود امیـد      جهان علمی این سرزمین وام دار     . مختصر کنونی است    
شده باشدۀین تا حدي تادیاست با این کوشش آن د .  

  
  1  دکتر جمیل جالبی– 2

اخیراً جوش ملیح آبادي ، فراق گورکهپوري ، احسان دانش بـدرود               
حیات گفته اند و اینک در یک روز دو شخصیت جعفر شاه پهلـواري و پیـر                 

 با این درجۀ علمـی در       شخصیهایی. حسام الدین راشدي از ما جدا گردیدند      
م در اتـاق    1952ین دیدار من با پیـر راشـدي در          تنخس. آیندمیقرنها به دنیا    
تا سـقف  و پژوهش وي در منزل شخصی اش که از سطح زمین       ویژة مطالعه   

م 1981هـم در دسـامبر       آخـرین بازدیـد   .  انجام گرفـت     ،مملو با کتابها بود   
  .ان بوده صورت گرفت که ایشان جهت معالجه عازم انگلست

ا سال  ام،پیر راشدي از عنفوان جوانی اشتغال به کارهاي علمی داشته  
 عطفی بوده است و اغلب کارهاي علمـی او از        ۀم در زندگانی وي نقط    1958

او اساساً تاریخ دان بود و علـوم وفنـون          . بعد انجام گرفته است   ه  آن تاریخ ب  
ي که در حال حاضـر  نسل جدید. تاریخ می نگریست   گوناگون را از دیدگاه     

  از تألیفات پیر راشدي دارد بهره هـایی ،در سندهـ در امور پژوهشی اشتغال دارد     
  .خدمتی که ایشان انجام داده ماندگار خواهد بود. می برد

 کتـاب   50پیر راشدي به زبانهاي فارسی ، اردو و سندهی در حدود              
محمد اصلح   شعراي کشمیر از     ةتصنیف ،تألیف و تدوین نمودکه شامل تذکر      

تکملۀ الکرام ، مقالات الشعراء، مکلی نامه همچنین تذکرة          تحفۀ ةمیرزا، تذکر 
مقالات الشعرا از خلیل تتوي ، تاریخ مظهر شاهجهانی از میرك یوسف تاریخ 
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 الاولیـاء از سـید عبـدالقادر    یقۀمنشور الوصیت میان نور محمد کلهوره ، حد    
ویژگـی  . ر مـی باشـند  ایستۀ تذکّ تتوي وتاریخ ترخان نامه میر محمد تتوي ش       

عمدة تحقیق پیر راشدي این بود که نه فقط به ویراستاري و تصـحیح متـون                
ت می کرد بلکه اطلاعاتی با ارتباط بـه موضـوع را بـا اسـتفاده از منـابع                   دقّ

 شـعراي   ةطور مثال اصل تذکر   ه  ب. مختلف در اختیار خوانندگان می گذاشت     
پیـر  .  شـاعر کشـمیر مشـتمل بـود        305ر  کشمیر اصلح میرزا بر احوال و آثا      

 شاعر دیگر کشمیر و یا داراي ارتباط به کشـمیر را    312راشدي احوال وآثار    
ه اصل نهمین گو. اضافه نمود و این تذکره اینک به چهار مجلّد مشتمل است 

 صفحه حواشی و تعلیقات به 700پیر راشدي .  صفحه بود 92متن مکلی نامه    
ن پیر راشدي خواننده را از کتابهاي دیگر بـه همـان            کتابهاي مدو . آن افزود   

و مدارکی کـه     اسنادی نادر ، کتابها،     نسخه هاي خطّ  . کندمیموضوع بی نیاز    
 مـی تـوان   .پیر راشدي به آن استناد می کرد در دسترس دیگران نبوده اسـت  

  .کرد آن را با دورة مربوطه کاملاً تبیین می داشت گفت بهر موضوعی که توجه می
  
  1  پرفسور دکتر ریاض الاسلام– 3

من به سمت معاونت ادارة اسناد منصـوب و         . م بود 1952ل سال   وائا  
 ـ            . مـن سـپرده بودنـد     ه  مشغول کار گردیده بودم و بخش کتابخانه هـا هـم ب

کتابخانۀ ملیّ بنیانگزاري گردیده بـود و وزارت آمـوزش و پـرورش بـراي               
 پـوري ،    يتر اختر حسین را   دکله  انتخاب کتابها کمیته اي با عضویت از جم       

آقاي ممتاز حسن ، دکتر غلام محی الدین صوفی و سید حسام الدین راشدي    
 ـ        . تشکیل داده بود    مزبـور  ۀاولین دیدار من بـا پیـر راشـدي در جلسـۀ کمیت
که با ایشان دیدارهایی در منـزل شخصـی          از آن پس موقعی   . صورت گرفت 

تواضـع،  . ورت مـی گرفـت    واقع در خیابان جمشید ص    » بیت الضیاء « ایشان  
کراچـی در   . مهمان نوازي و تبحر علمی ایشان را از نزدیک مشاهده کـردم             

 شهرکهاي چادر نشینانی ،م شهر مختصري با اداره ها ، مساکن ، بازارها      1952
 سال بعد از    20حتی  . خورد  میچشم  ه  ا شواهد علم و فرهنگ کمتر ب       ام ،بود

                                                 
   ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کراچی ، ةاستاد ممتاز دانشگاه کراچی، رئیس اسبق دانشکد - 1

 )م2007 اوت 13م (وغربی دانشگاه کراچی ۀ مطالعات آسیاي میانه دبیر موسس      



  م شخصیت و سهم پژوهشی پیر راشدي از دیدگاه معاصران بنا                
 

  61

 ه بود،انشکده هاي متعددي گردیدآن هم کراچی داراي شهرك دانشگاهی و د  
اغلب اتفاق می افتاد که براي کتابهاي مورد نیاز اول کتابخانه هاي دانشـگاه              
  .را می گشتیم و آن گاه در کتابخانۀ پیر راشدي به گوهر مقصود دست می یافتیم

در اتاق کار و نشستگاه پیر راشدي دیوارهاي چار سو را قفسه هـاي     
ی در گوشۀ اتاق قرار داشت تا کتابهایی        بن سبک چو  پلکا. کتاب پوشانده بود  

حافظۀ قوي پیر راشدي محل هر کتـاب  . در کشوهاي بالاتر را بتوان در آورد   
خواب  حتی اتاق خواب ایشان هم پر از کتابها دور و بر تخت. را بجا داشت 

 راشـدي   یـر دستگاه میکروفیلم خوان نیز در همان جا قرار داشـت و پ           . بوده  
ی تدارك دیده از کشـورهاي مختلـف را در          م هاي نسخه هاي خطّ    میکروفیل

 هـا ه در کتابخانۀ شخصی پیر راشدي از د   . همان جا مطالعه و استفاده می نمود      
عمل آمـده از جملـه دکتـر        ه  ق و دانشمند در سالهاي مختلف پذیرایی ب       محقّ

 پرفسور ذکی ولیدي طغـان و     ) از ایران   ( لطفعلی صورتگر و آقاي باقر زاده       
پرفسور بابا حمیان غفوراف و پرفسور گـین        ) ترکیه  ( پرفسور عبدالقادر خان  

، پرفسور خلیـق احمـد نظـامی ، مولانـا صـباح الـدین               ) روسیه(کاوسکی  
) هنـد ( قاضی عبدالودود ، پاندیت برج مـوهن دتاتریـه کیفـی           ،عبدالرحمن

 ،)نتاجیکسـتا ( پرفسور عبدالغنی مرزایوف     ،)آلمان(مل  یپرفسور انه ماري ش   
در .  علمـی دیگـر بـوده انـد        يو دهها شخصـیتها   ) انگلستان  (پرفسور بائیل   

خانه اي ابتیاع کرد و منتقـل       » الحمرا« مسکونی   ۀم پیر راشدي در منطق    1974
 شخصـیتهاي علمـی    . هم در تصرف وي بود     » الضیاء تبی«م  1980ا تا   شد ام

رفتنـد  خارجی که در سالهاي مختلف در خانۀ جدید مورد پـذیرایی قـرار گ             
شامل پرفسور هرمز از اصفهان ،دکتر ضیاء الدین دسـائی و پرفسـور سـعید               

یشـم  ب، لا پرفسـور ِ   ،)انگلستان(گبی  رئمن  اپرفسور س ) هند(احمد اکبرآبادي   
  .بودند) استرالیا(

. پیر راشدي با آثار فارسی کلاسیک و معاصر آشنائی یکسانی داشت            
شـخص  ه  م و دانش ایرانی نیز ب     ارباب عل . د  یبه ایران وایرانی عشق می ورز     

 دوسـتان   ، در موسسه هاي علمی پژوهشی ایرانی      .وي علاقۀ ویژه اي داشتند    
 همچنین در وزارت آمـوزش و پـرورش و همـین طـور در               .فراوانی داشت 

ن طرفداران زیادي بودند کـه بـاوي همکاریهـایی          اوزارت فرهنگ و هنر ایر    
  .داشتند
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مانهاي علمی و تحقیقی جلـب  در پاکستان شخصیت پیر راشدي در ساز     
  . شمار می رفت ه از بنیانگذاران انجمن ترقی اردو پاکستان ب. توجه می کرد

سـیس  أو سند شناسـی بـا مسـاعی او ت         تیهیأت ادبی سندهی و انستی      
           ل نکـرد  گردیدند ولی غیر از عضویت عادي هیچ سمتی در این سازمانها تقب .

اه کراچی موسسۀ مطالعات آسیاي م به پیشنهاد پیر راشدي در دانشگ1967در  
استاد بنام تاریخ و وزیر آموزش و پرورش اسبق         . وجود آمد ه  میانه و غربی ب   

پاکستان دکتر اشتیاق حسین قریشی و آقاي ممتاز حسن معـاون کـل اسـبق               
وزارت دارایی پاکستان به عنوان اولین رئیس و نایب رئیس موسسـۀ مزبـور              

ز حسن بود که بـه اصـرار همکـاران          پس از درگذشت ممتا   . انتخاب شدند   
در کمیته هاي مشاورت و نظارت دولتـی در  . سمت نایب رئیس را قبول کرد 

اردو سازمان ترقی ) لاهور(صحنۀ فرهنگ و ادب از جمله هیأت مرکزي اردو 
  مشاورت باستان شناسـی و مـوزه هـاي         ۀ کمیت ، مشاورت اسناد  ۀکمیت) کراچی(

  .در پیشرفت آنها می کوشید  فعالانه ،پاکستان باداشتن عضویت
، پیر راشدي دوست داشت دو یا سه        » الحمرا« پس از نقل اسکان به        
نشسـت مـان یـا در       . هر برج سري به شهرك دانشگاه کراچی بزند        دفعه در 

 دکتـر   .خانۀ دکتر محمود الحسن صدیقی صورت می گرفـت         منزل خودم یا  
غالبـاً در نـوامبر      آخـرین دفعـه      . جمع ما می پیوسـت     هنواز علی شوق هم ب    

 موضوعاتی مربـوط بـه      ،ین دیدارها ندر چ . م به خانۀ من تشریف آورد     1981
پیـر  . مؤسسۀ مطالعات آسیاي میانه و غربی نیز مورد بررسی قرار می گرفـت            

ا در آخـرین دو سـال حیـات          بود ام   کشی راشدي شخصیت فعال و زحمت    
هاي پژوهشی   کسالت سرطان طوري چیره گردیده بود که برخی کار         ش،مثمر

م قبل از مسافرت به انگلیس جهت مـداوا،         1982 در ژانویه    .وي نا تمام ماند   
من و دکتر صدیقی تحویل داد مثل ایـن کـه           ه  روتوگراف تاریخ رشیدي را ب    

نیاز علمـی ایجـاب مـی کنـد کـه           .  القا شده بود   يپیش آمد آتی نزدیک بو    
ببنـدد و   موسسه اي جهت تکمیل پروژه هاي علمی پیر راشـدي کمرهمـت             

. همچنین آثار مولفۀ او را که اینک نایاب گردیده ، مجدداً چاپ و نشر نماید              
افرادي که از حمایتها ، تشویقها و پشتیبانی هـاي پیـر راشـدي بهـره هـاي                  

  .م بردارندافراوانی برده اند باید در ادامۀ اهداف پیر فقید گ
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  1 صباح الدین عبدالرحمن) مولانا (– 4
سفر کرده ام و این اولین دفعه       بعد کراراً به کراچی     م به   1955از  من    

فقید سـعید   . است که منزل پیر راشدي برایم بهشت گمشده ایست          ) م1983(
 ما ساعتها و روزها راجع به موضوعات        .علاقۀ خاصی به دارالمصنفین داشت    
در منزل ایشان نخبۀ فرهیختگان این شهر از . علمی تبادل نظر هایی می کردیم

فسور شیخ عبدالرشید ، بشیر احمد دار، دکتر ریاض الاسلام ، دکتـر             جمله پر 
 دکترابوالخیرکشـفی ،    ،ابواللیث صدیقی، دکتر جمیل جالبی ، مشفق خواجـه        

 تکدةدکتر ایوب قادري ، پرفسور شریف المجاهد جمع مـی شـدند و عشـر              
 ـج کـه آیـا   ماز ایشان مـی پرسـید    گاهی  . وجود می آمد  ه  می اي ب  لع در ی نّ

  ه است ؟ده وتدوین کرارید که این همه آثار علمی را براي شما تهیف دتصرّ
  :دهیم اینک تک تک آثار علمی ایشان را تذکر می

  
  م1947 به اردو سندهیعلی مولانا محب  – 1
  
  م1950 سندهی ادب – 2
  
م ، انتخاب مقالات تاریخی و ادبی مجله        1955 ماورجونحون  مهران   – 3

  . صفحه اي به سندهی 67ا مقدمه ب، زندگی نئین سندهی زبان 
  
   هـ ، سندهی ادبی بورد1010 ،م1956 ،ادراکی بیگلاز ، چنیسر نامه – 4
  
از ، با استفاده    م  1957 ،   )هـ  1174مصنّفۀ  ( ، قانع  تتوي      مقالات الشعرا  – 5

 صـۀ  المومنین ، حواشی خـلا جالس کتاب و منابع ، نظیر حبیب السیر ، م      137
حواشـی و تعلیقـات و    الادب ، پیر راشـدي     نۀ، ریحا الاخبار، کشف الظنون    

  . مضاف نمود قانع را ۀ گان43فهرست آثار 
  

                                                 
  ، پیرحسام الدینقد نام آورتو مجله معارف ،مولف و من) هند(مدیر دار المصنفین اعظم گرهـ  - 1

 .م، کراچی1984      راشدي اور ان کــ علمی کارنامی، 
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 946م  ( کرمـانی بهکـري       هاشـمی   ، شاه جهانگیر   مثنوي مظهر آلاثار   – 6
 صـفحه اي بـه      62 با مقدمـه     ،ع خمسه نظامی تنها مثنوي    م در تتب  1957) هـ  

  .فارسی 
  
م (وم محمد ابـراهیم خلیـل تتـوي         م مخد 1958،  راتکملۀ مقالات الشع   – 7

تتوي بـا تقـریظ     قانع   شاعر در ادامۀ مقالات الشعراء       82تذکر از   )  هـ   1317
 ـ      نحـوة  .فارسـی ه استاد سعید نفیسی و بامقدمه هفده صفحه اي پیر راشدي ب

کثیره دارند جملـه یـک      تصانیف  : مخدوم محمد هاشم    [تتوي  : کار راشدي   
زبانهاي عربی و فارسی و     ه  آثار وي را ب    اسم   138راشدي  ،  /  ]صد و چارده  

تصوف ، صوم ،  سیرت رسول ،سندهی به موضوعات تفسیر ، کلام ، احادیث
  . و مسایل دینی درج نموده ةو صلو

  
  .م1961  از قانع تتويمثنویات و قصائد – 8

منقبـت   16 نامه دو نعت     بتشامل مثنوي هاي قضا و قدر ، قصاب نامه ، مح          
 نفر والی سند و فضیلت      3 مخمس و قصایدي در مدح       به صنف ترجیع بند و    

  .  صفحه اي به سندهی 40 ۀبا مقدم. ماه صیام 
  
  .م1963 ا تتويطبهشت از عمثنویات هشت  – 9

   صفحه اي به سندهی160 ۀشامل هشت مثنوي عطا با مقدم
  :چند بیت از مثنوي حصن الامان عطا به بحر مخزن الاسرار درج می شود

  
  عاجزیم بین و بفریاد بخش    ا ، دادبخشدادرسا، دادگر

  بسم االله الرحمن الرحیم     فاتحه آراي کلام قدیم 
  بسم االله الرحمن الرحیم     غراي کتاب کریم طاول 

  بسم االله الرحمن الرحیم     آخر دعوات به یمن عظیم 
  ارحمنی یا رحم الراحمین     سر بسجود تو رخم بر زمین 

  
  م1962 چاپ انی از یوسف میرك تاریخ مظفر شاه جه– 10

   صفحه اي به زبان اردو 78بامقدمه   
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یر راشدي در تـاریخ هـاي عمـومی کـه در دورة سـلاطین               پبه نظر     
تیموري شبه قاره به سـلک نگـارش در آمـد راجـع بـه سندهــ اطلاعـات                   

 این تاریخ صرفاً به تاریخ سندهــ اختصـاص          لیمختصري درج می گردید و    
حواشی و   تبعلت کسال . ت گماشت رایش و چاپ آن هم    دارد بنابر این به وی    

  .تعلیقات نسبتاً مشروح نتوانسته در این کتاب مضاف نماید
  

  م1964 منشور الوصیت از میان نور محمد – 11
 هــ ایـن کتـاب را جهـت     1163لهـوره در سـال   ک نور محمد    میان  

ش این در حین ویرای. راهنمایی حکمرانان از جمله فرزندان خود تدوین نمود    
  . دیگر استفاده نموده است  کتاب 45کتاب پیر راشدي از 

  
 ـو چاپ 1065تالیف  تاریخ ترخان نامه از سید میر محمد تتوي       –  12   م1965 ه

راستاري ترخان نامه انجـام     ویی موزة بریتانیا    بر اساس سه نسخۀ خطّ      
تـاب   با تذکر اولیاي کرام نیز این ک       .نسب نامه هاي متعددي را افزود     . گرفت

دو بیت در مدح سید مراد   .  بیشتر علاقه مندان قرار داده است      ةرا مورد استفاد  
  . چنین است 

  
  خجسته لقا و مبارك نهاد    ملک سیرت آن پیر سید مراد

  )ع(و بتول )ع(گلِ گلشنِ مرتضی    )ص(فروزان چراغی ز آل رسول
  

  م1965 مکلی نامه از میر محمد تتوي – 13
 صـفحه   96 هــ  در      1174ی نامـه را در سـال        میر علیشیر قانع، مکل     

   و  صفحه اي و حواشـی ، پیوسـتها   40ا پیر راشدي مقدمۀ    تألیف کرده بود ام
. یادداشتهاي فوق به زبان سندهی است     .  صفحه اي به آن افزود     743تعلیقات  

باید دانسـت کـه مکلـی       . قانع مکلی نامه را به نثر ونظم توأمان تألیف نموده         
، حاکمان ، دانشمندان ، نویسندگان      یان  اونره در آن فرما   گورستان بزرگست ک  

اطلاعات وسیعی که   . وده اند غنو سخنوران دوره هاي مختلف تاریخ سندهـ        
 پیر راشدي به خوانندگان فراهم نموده به طور مثال در ضمن تذکر جام نظام الدین              
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طور ه   صفحه ب  321صد صفحه و راجع به عیسی خان ترخان و خانواده اش            
  .اشی مضاف ساخته است حو

  
  م1967 الاولیاء از سید عبدالقادر تتوي حدیقۀ رة تذک– 14

 96  مقدمۀ در ضمن ویرایش  .  هـ نوشته شده بود    1016این کتاب در      
.  صفحه را احتواء می کند     262متن فارسی   . صفحه اي به زبان سندهی افزود     

ر یستند تذکّ  بزرگ و ولی که در این سرزمین می ز         42در این کتاب راجع به      
      ین زکریا ملتانی ، شیخ صدر الدین ملتانی ،         رفته است از جمله شیخ بهاء الد

پیر راشدي خـودش    . شیخ رکن الدین ملتانی ، شیخ عثمان شهباز و سایرین           
از خانوادة حضرت پیر محمد راشد متعلق بود بناء براین احوال و آثار اولیـا               

  . را بسیار گرامی می داشت
  

  م1967 السلاطین و تذکرة جواهر العجائب وضۀر تذکرة – 15
 هـ نوشته بود کـه  962 هـ و 953فخري هروي دو تذکرة فوق را در    

 صفحه اي بـه     77 پیر راشدي مقدمه     . صفحه دارد  19  و  صفحه 108به ترتیب   
 ـ  . فارسی به آن افزوده   صفحه اي ب   220اردو  و تعلیقات      ی نسـخه هـاي خطّ

 لینن گراد و استانبول فـراهم       ، برلین ،اریسپي   السلاطین از کتابخانه ها    ضۀرو
را  همچنین جواهر العجائب ،ار تصحیح و ویراستاري قرارداد  کآورد و اساس    

    السلاطین احـوال سـلاطین   ضـۀ موضوع رو. ه نمود از کتابخانه هاي دیگر تهی 
ر عتیموري شبه قاره ، سمرقند و خراسان که در عین حال به فارسی طبع ش ـ               

ز بـانوان   ا نفر است و جواهر العجائب تذکرة برخی         85آنان  داشتند و شمارة    
  . تاریخ و ادب می باشدۀ در صحنهبرجست

  
   دیوان فخري هروي – 16

پیـر  .  وجـود نداشـت  شدیوان فخري هروي بطور جداگانه نسـخه ا       
 الحبیب ، محک مرتضـایی وغیـره    تحفـۀ راشدي از کتابهاي مختلف از جمله       

 ضـۀ  رو ةهروي گردآوري نمـوده در تـذکر       غزل و یک مثنوي از فخري        101
میمه ض ـ جواهر العجائب با عنوان دیـوان فخـري هـروي            ةالسلاطین و تذکر  

  .نمود
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  م1967 تذکرة شعراي کشمیر – 17
 صفحۀ پیر راشدي    264 صفحه باحواشی    286میرزا در   تذکرة اصلح     

 1043د دیگر ایـن تـذکره را در         د تدوین گردید آن گاه سه مجلّ      در یک مجلّ  
ه گرد آوري نمود که در آن احوال و آثار شاعران کشـمیر کـه اصـلح                 صفح

 میرزا تذکري از آنان نداده بود ، یا شاعران دیگري که راجع به کشمیر سروده هایی            
این کارنامه ایست که شاید در قرن بیستم        . میان آمده است  ه  ذکر ب ه  داشتند، ب 

چنانکـه مـی دانـیم    . محقق دیگري در شبه قاره از عهدة آن بر نیامده اسـت   
 تذکره و شعراي سندهـ ارتباط داشت اما از         ،توجه ویژة پیر راشدي به تاریخ     

ی پرداخته بودند و علامـه محمـد        یاین که اغلب شاعران کشمیر بفارسی سرا      
اقبال در نامه اي خطاب به محمد دین فوق این خواستۀ خود را نگاشته بود،               

  .وسیعی را برخود هموار کردپیر راشدي به تکمیل این کار علمی زحمات 
:  پیر راشدي در بخش اول تذکرة شعراي کشمیر چنین نوشـته اسـت              

 ـ    « ه هدف اصلی این تذکره این است که هر چه دربارة ادب فارسی کشـمیر ب
 تـذکره هـا و منـابع        ۀدست آید آنرا گرد آورم و حتی الوسع کوشیده ام کلی          
» نظر باشند اپ شده مد  چاپ شده ، نسخ خطی ، دواوین و تذکره هاي غیر چ           

   گل رعنا،  ) تذکره هاي (مطالبی که از    « :عا کرده است    همچنین پیر راشدي اد
ر احباب ، آفتاب عـالم تـاب ، صـحف           مجمع النفایس ، ریاض الشعرا، مذکّ     

تذاکر متقدم اتخاذ و اقتباس شده براي اولین دفعه باستحضار          ابراهیم و سایر    
  » . دوسیلۀ این کتاب می رسه اهل دانش ب

 متحمل  – فقید   ةزحماتی که در تهیۀ تعلیقات و اضافات ، گردآورند          
شده می توان گفت هرکه می خواهد در این زمینه تحقیق و پژوهش کنـد از                

ر است کـه    شایستۀ تذکّ . جوید   ب  المعارف بهره  ة دایر  مثل   این منبع می تواند   
و شبه قاره هر    پیر راشدي شاعران کشمیري الاصل و ایرانی نژاد مقیم کشمیر           

ه است نظیر ظفرخان احسـن ،       ددو را در بخشهاي سه گانه مضاف معرفی کر        
 میر رضی دانـش ، عاقـل خـان رازي ، عرفـی ،               ،یازا داراب تبریزي جو   رمی

محمد افضل سرخوش ،سعیداي گیلانی ، محمد قلی سلیم تهرانی ، ملا شـاه              
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 تهرانـی، شـیخ      راجع به شاعرانی ممتاز مثل شاهپور      ،بدخشانی در بخش اول   
صفاهانی ، ملا محمد صوفی مازندرانی ، میر عبیدي اصفهانی ، میرزا گرامـی              
همدانی ، شاه گلشن محمد رضایی مشتاق ، ملا مظهري ، میرزا حسـن بیـگ             
معلوم و ارادت خان در بخش دوم ، و سخنورانی بنام در بخش سوم شـامل                

 فصیحی قادري ، ،یفیضی اکبر آبادي ، قدسی مشهدي ، حکیم ، ماهر ، فروغ   
در تذاکر مختلف راجع به احوال و آثارشان مندرج      ماهري و سایرین ، هرچه      

  .دات منعکس گردیده استبوده ، در این مجلّ
  

م بـا   1974 هــ چـاپ      905 تألیف    مثنوي مهر و ماه جمالی دهلوي      – 18
مقدمه به  ترجمه   ، صفحه 108شرح حال و آثار جمالی توسط پیر راشدي در          

  . دکتر سید علی رضا نقوي ۀسیلفارسی بو
  

  م1971 الکرام از قانع تتوي تحفۀ – 19
. پیر راشدي با آثار میر علی شیر قانع تتوي دلبستگی عمیـق داشـت               

دات اول و دوم تاریخ انبیـا، خلفـاي اسـلام           در مجلّ .  جلد دارد  3این کتاب   
رة د سوم تاریخ سندهــ از اوائـل دو        در مجلّ .  حکماء و فضلا آمده    ،سلاطین

اسلامی تا دورة تیموریان شبه قاره شامل ورود ارتش هاي مسلمان ، حاکمان          
اعزامی بنی امیه و بنی عباسیه ، همچنـین تـاریخ سـومره ، سـمه ، ارغـون ،        

 تحفـۀ میان آمده بنابراین پیر راشدي به ویراستاري و نشـر           ه  لهوره ب ک ،ترخان
 و برخـی آثـار      در این کتاب عکسهاي اماکن تاریخی     . الکرام همت گماشت  

بـه   حاضـر  ةعلمی نیز مضاف ساخت و در نتیجه می توان گفت کـه در دور       
 حواشی ۀچاپ نرسیده است در تهی    ه   با این آرایش ب    ههیچ کتاب تاریخ گذشت   

طور مثال در تکمیل    ه  ب. کار برده است    ه  و تعلیقات همان دقت همیشگی را ب      
  .ره جسته استی و چاپی به منبع و مصدر معتبر خط143ّتعلیقات از 
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  م1969 دود چراغ محفل – 20
چنانکه می دانیم علاقۀ پیر راشدي اغلب به موضـوعات مربـوط بـه              

    ا به مناسبت سدة درگذشت اسد االله غالـب دهلـوي در            سند شناسی بوده ، ام
از پیر راشدي تقاضا گردید که کتابی به اردو راجع به غالب تدوین و م 1969

عات جالبی دربـارة غالـب گـردآوري نمـود بلکـه             او نه فقط اطلا    .تهیه کند 
پیرامون معاصران وشاگردان غالب هم آگاهی هاي جالبی بـراي خواننـدگان            

  .فراهم آورد
  

میرزا غازي بیـگ    ( میرزا غازي بیگ ترخان اور اس کی بزم ادب           – 21
  م1970) ترخان و بزم ادب وي 

شیوة پژوهشـی علمـی پیـر راشـدي اغلـب تصـحیح و تحشـیه و                   
فات وي به ا این کتاب از مصنّراستاري متون و چاپ ونشر آن بوده است اموی

ر است که میرزا غـازي بیـگ فرزنـد میـرزا      تذکّۀشایست. زبان اردو می باشد  
جانی بیگ از حاکمان معاصر جهانگیر ، پادشاه  تیموري شبه قـاره بـود کـه       

 ـ       . مرکز حکومت وي در قندهار قرار داشـت         هدر هفـده سـالگی منصـوب ب
به سرپرسی ادیبان و    . بدرود حیات گفت    حکومت و در بیست و پنج سالگی        

ه کافی می کردسخنوران توج.  
  

  ري امین الملک نواب امیر محمد معصوم بهکّ– 22
.  صفحه می باشد   597 باب در    30ي  ازبان سندهی با محتو   ه  این اثر ب    

 ، فنـی و  چنانکه از عنوانش پیدا است بر احوال و فعالیتهـاي علمـی ، ادبـی    
عدي امیر ، بوي شخصیت چند   . سازندگی محمد معصوم بهکري اشتمال دارد     

کاروان ،  ویژه اي جهت ساختمان مساجد    ۀوي علاق . مورخ ، شاعر را داشته      
در دربار اکبـر و جهـانگیر       .  پل ، رباط ، عیدگاه ها ، حفر چاه داشته            ،راهاس

عباس صفوي بـه سـفارت      دربار شاه   ه  از طرف اکبر شاه ب    . منزلتهایی داشت 
در شـعر    .در تاریخ نویسی اثر معروف وي تاریخ سندهـ است        . مور گشت   أم
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 ـ              نوسخن   ع نظـامی   یز ید طولی داشت ، از جمله دو دیـوان ، خمسـه در تتب
درایـن  . گنجوي ، مجموعه هاي رباعی ها و معماها و ساقی نامه مـی باشـد              

ینارها ، آرامگاه هـا و   تصویر و و عکس از ساختمانها، مساجد ، م        114کتاب  
  .کتیبه ها که تذکر آن در کتاب رفته ، مضاف گردیده 

  
  نتیجه گیري

از زندگانی علمی پیر راشدي می توان اتخاذ کرد که ایشان از سـهل               
انگاري و تن آسانی در اکتساب علمی بدور بود و از طرفی خواستار ، تبلیـغ     

عـالی بـوده اسـت      و جلالت علمی سند در سطح       فضیلت  واشاعۀ عظمت و    
ه دار السلطنت سند بوده ، او می خواست ، وا نمود کند که مقام آن                تتقرنها    

 شـاید   اگر چنانچه در قدرت پیر راشدي بود      . کمتر از غزنین و دهلی نیست       
وسیلۀ آثار علمی خـود او     ه  ا ب رد ام کوي تمام اماکن تاریخی را نوسازي می        

 وا نمـود    ، در سابق جلوه مـی کـرد        تته را چنانکه   ،توانست براي خوانندگان  
ذر باشیم پیر راشدي بیشتر آثار      حا چیزي که نمی توان از تذکر آن بر          ام. کند

متأسـفانه در حـال     . مد، احیا کرد  آفارسی را که در سند به سلک نگارش در          
حاضر شمارگان دانشجویان زبان وادب فارسی در سطح دانشـگاهی خیلـی            

همین منوال باشد ، زحماتی     ه   آینده وضع ب    و اگر در دهه هاي     .معدود است   
با این وصف . که پیر راشدي در احیاي آثار فارسی کشیده بهدر خواهد رفت   

سرمایۀ عظیمی است که پیر راشدي در صـحنۀ علـم و ادب از خـود بـاقی                  
  .گذاشته است

  
*****  



  1دکتر سید علیرضا نقوي
  
  

   راشدي و روش تحقیق اوالدینپیر حسام 
  

  :اشاره 
سید حسام الدین راشدي در عرصۀ تحقیق و تتبع در زمینـۀ ادب و                

در دورة نخستین زندگی ، وي با . تاریخ مقام جاودانی به دست آورده است 
. اشـت روزنامه هاي سندي و اردو به عنوان مدیر و معاون مدیر همکـاري د            

هاي علمـی انجمـن هـاي علمـی و فرهنگـی ، موسسـه هـاي                 ه  سپس با مجل  
پژوهشــی و دانشــگاهی پیوســتگیهاي ثمــر بخشــی داشــته اســت ، از جملــه 
مقصودهاي اساسی پیر راشدي ، معرفی خدمات شعرا ، ادبا، عرفـا، فضـلا و             

از ویژگیهاي روش تحقیق او ترتیب مقدمـۀ مفصـل          . علماي سند بوده است   
تاب و تهیۀ حواشی و تعلیقات ارزنده مربوط به آن اثـر ادبـی یـا      براي هر ک  

 کتاب به سندي ، تالیف 3م 1955م و 1942بدواً میان . تاریخی بوده است 
 تا پایان زندگی به کتابهاي فارسی توجـه بیشـتري           1956از  . و منتشر کرد  

ویژگیهاي . با این وصف سه کتاب به اردو از خود باقی گذاشته است. داشت
 اثر مختلف ، به طور جداگانه مورد        22وش تحقیق آقاي راشدي در مورد       ر

در سالهاي پایانی زندگانی مثمر به تألیف آثـاري         . بررسی قرار گرفته است   
  .به هر دو فارسی و سندي بذل التفات نموده است

***  
» پیر سند   «  راشدي که در محافل ادبی به لقب         الدینپیر سید حسام      

رخ راسـتگو و    ؤو م اریب  الحق یک محقق مدقق و ادیب       معروف بوده است    
 ـ   تحقیق و تتب   ۀبود که در عرص   دانشور گرانمایه ودانشمند مبتکري       ۀع در زمین

زبانهاي سندي که  تا زمانی .دست آورده استه ادب و تاریخ مقام جاودانی ب  
وفارسی و اردو زنده است خدمات ارزشمند او را نمی توان فراموش کـرد ،               

فارسی در   او براي احیاي زبان و ادب        ۀگیر و خالصان  پی مساعی   خصوصه  ب
               ر خار قدم   این سامان ، آن هم در این دوره اي که کمتر کسی در این میدان پ

  . و در این زمین شور به سنبل کاري همت می گماردمی گزارد 
                                                 

  ی ، دانشگاه بین المللی اسلامی ، رئیس متقاعد بخش فقه اسلامی ، مرکز تحقیقات اسلام - 1
  اسلام آباد      
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م در دهکـده اي واقـع در        1911/ ق.  هـ   1329پیر راشدي در سال       
 علما و فضلا و ثروتمنـد       ةدریک خانواد ) پاکستان( سند   بخش لارکانه استان  

م از ایـن دارفـانی بـه عـالم          1982هان گشـود و در اول آوریـل         جچشم به   
برادر بزرگش پیر علی محمد راشدي در میدان علم و فضل           . جاودانی شتافت 

شمار می رفت و ه تمداران برجسته اي ب   سداراي مقام بلندي و همچنین از سیا      
اجتماعی سرمشق برادر   ی و   تحصیل علم وفعالیتهاي سیاسی وملّ    در اوائل در    

کوچکش بود و پسرش حسین راشدي که اخیراً فوت کرده هـم در سیاسـت    
  .راه پدرش را دنبال می کرده است 

در . دوران زندگی پیر راشدي را می توان به سه دوره قسـمت کـرد               
ندي واردو و در    دورة نخستین وي به پیروي برادر بزرگش با روزنامه هاي س          

آخر فارسی به عنوان مدیر و معاون مدیر همکاري داشـت چنانکـه در سـال          
و همچنـین مـدیر یـا       ) سـند (شهر سکهر   » المنار « ۀم وي مدیر ماهنام   1930

 – 34(سـکهر  » سند زمینـدار « روزه  سه: معاون مدیر روزنامه هاي زیر بوده  
» الوحید« وزنامه  ر،  ) م1934 – 37( سکهر  »  سند   ةستار« روزنامه  ،  )م1930

، سـه   )م1940 – 46(کراچـی   » قربـانی « ، روزنامـه    ) م1940 – 42(کراچی  
، )م1958 – 1961) (انجمن ادبی سـند      ادبی و علمی     ۀمجل(» مهران  « ماهی  

» ایرانشناسـی « م ، سـه مـاهی       1967از  ) مجله ترقی اردو    (» اردو«سه ماهی   
» پارس« م ، سه ماهی     1965 از   تهران که توسط دولت ایران انتشار می یافت       

کـه توسـط    » ین زنـدگی    ئن«  ماهنامه   ةو عضو هیئت مدیر    م1965کراچی از   
، و عضـو هیئـت      )م1967 – 70(کزي پاکستان انتشـار مـی یافـت         ردولت م 

همچنـین وي عضـو     . )1968(مشاورتی انجمن تاریخی پاکستان کراچـی از        
 – 70(  اردو کراچی ة، دانشکد)م1947 از(مؤسس انجمن ترقی اردو کراچی 

 مطالعات آسیاي مرکزي    ۀ، مؤسس )م1950( وقف اردو کراچی     ة، ادار )م1948
و ) 1968از  (  یادگـار غالـب      ة، ادار ) م  1968از  ( و غربی دانشگاه کراچی     

 ادبـی و آرشـیو دولتـی و       ۀعضو هیئت مدیره چندین انجمن واداره و موسس       
 شوراها و مجلسها بوده که     دانشگاهها و هیئت مشاوره    ۀرئیستاریخی و هیئت    

  .شامل هر سه دوره زندگی وي بوده است
  ا باید اذعان کرد که قبل از تشکیل پاکستان پیر راشدي با برادر بزرگش              ام

  .براي حل مسائل سیاسی و اجتماعی مردم سند مجاهدت پیگیري می کرد
 دوم زندگی خـود     ةپس از تشکیل پاکستان پیر راشدي در طول دور          
افل ادبی و علمی مقام شایسته اي را نائل شده بود توجه خود را به که در مح
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 کـرد   منعطفت   علوم و فنون و تاریخ و فرهنگ ملّ        ۀتري در زمین  اساسیامور  
و با جدیت تمام به مطالعه زبان و ادب و فلسفه و تصوف و تاریخ و هنرهاي 

نقـش  زیبا وباستان شناسی که در پیشرفت و پیشبرد مادي ومعنوي یک ملت             
یـه اهـل هنـر و       وي تصمیم گرفت کلّ   . اساسی را بازي می کند ، مشغول شد       

    ع را براي شرکت در نهضت بیداري و احیـاي عشـق            ادب واهل تحقیق و تتب
خواست در این راه خودش نقش پرچمـدار  میبه علوم و فنون دعوت کند و        

  .و رهبري را بازي کند
 مخطوطـات و    براي نیل به این مقصود وي به جمـع آوري کتـب و              

 منابع لازم همت گماشت و باخریداري ایـن ابـزار اساسـی             رنوادرات و سای  
تحقیق ادبی و هنري وي به مراکز فروش کتب و نـوادرات مراجعـه کـرد و                 

 خود و سایر کتابخانه هاي     شخصی   ۀ در کتابخان  سعی کرد این کتابهاي نادر را     
وطات لازم بـراي    ملی ذخیره کند چنانکه در نتیجه گردآوري نوادرات ومخط        

در » بیت الضیاء«نام ه  شخصی او که در منزل خود بۀمطالعه و تحقیق کتابخان
 مرکز توجه براي کلیه تشـنگان آب حیـات ادبـی و            ،کراچی ترتیب داده بود   

 او در توسـعه و پیشـرفت        ةغیر از خدمات بسیار ارزند    . تاریخی قرار گرفت    
و اسـناد   ه جمع آوري و حفظ      علوم وفنون و ادب و تاریخ ، مساعی او در را          

کشف سایر آثار و منابع تاریخی بـراي اهـل    ونوادرات و کتیبه ها و عکسها      
 .و اهمیت فوق العاده اي می باشـد        ادبی و تاریخی داراي ارزش       ۀتحقیق ومطالع 

براي این منظور وي به بسیاري از مراکز تاریخی که داراي کتیبه هـا و سـایر      
ول و عـرض ایـن مملکـت و چـه در ایـران و               آثار تاریخی بود ، چه در ط      

افغانستان و ترکیه و آسیاي مرکزي مسافرتهاي مفصلی کرد و دیوانـه وار در              
  . جستجوي گوهر مقصود خود سرگردان بود 

ظـاهراً  کـه   باید تذکر داد که در یکی ازین مسافرتهاي پیر راشـدي              
ان خـدمت   اولین مسافرت وي به ایران بود که تا آن موقع صیت او بـه عنـو               

گزار بزرگ زبان و ادب فارسی هنوز به آن کشور نرسیده بـود و هنـوز پیـر                  
راشدي موفق به طبع و نشر بیش از دو کتاب مثنوي و دو کتاب تـذکره بـه                  

 انگلیسـی    مـۀ ن زمان در روزنا   آ نگارنده که در     . زبان فارسی موفق نشده بود    
 بـا عکـس او در   کار می کرد شرح مختصري از پیر راشدي  » تهران ژورنال   «

روزنامه چاپ کرد و همچنین مرحوم دکتر شهریار نقوي که در آن موقـع              آن  
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بود توسط دوستان ایرانی مصـاحبه هـاي        استاد زبان اردو در دانشگاه تهران       
  .ی تهران و رادیو ایران تهران ترتیب دادمفصلی را در تلویزیون ملّ

تعلیقـات و سـایر   چنانکه از آثاري که پیر راشدي با تحقیق و اضافه      
خصوص به فارسی به طبع رسانده است می توان پی برد ،            ه  اطلاعات لازم ب  

  . خاصی داشتۀوي بیشتر به تذکره و تاریخ و آثار باستانی علاق
پیر راشدي در تحقیق روش مخصوصی داشت که نشـانگر زحمـت              

زیاد و وسعت اطلاع و تسلط کامل وي بر خصـائص فـن تحقیـق علمـی و              
 ـ       جستجوي خس   اطلاعـات از منـابع      ۀتگی ناپذیري بـراي فـراهم آوردن کلی

  موضوع مربوط و مقصودي است که گاهی موجب می گـردد   ةگوناگونی دربار 
 حیرت بیندازد ، چون اساساً کارش در تصحیح کتاب         ۀکه خواننده را به ورط    

   .تنقید و تصحیح و تحقیق و تنقیح : چهار مرحله را در بردارد
فوق لیسانس   ةه هنوز در دانشگاه کراچی در دور      نگارنده در زمانی ک   

فارسی تحصیل می کرد خدمت پیر راشدي ارادت پیدا کرد و پس از اینکـه               
بـورس    دکتري زبـان و ادبیـات فارسـی بـا          ۀبراي تحصیلات عالی در رشت    

دانشگاه تهران به ایران رفت و در حدود هشـت سـال در آن کشـور عزیـز                  
 ـ  اقامت داشت و در تمام این مدت       ب مکاتبـه داشـت و   با پیـر راشـدي مرتّ

همچنین در اثر لطفی که طی مسافرتها وي به نگارنده می فرمود ایـن ارادت               
 کمـال   ۀوز بیشتر شد ومخصوصاً پس از مراجعت به پاکسـتان بدرج ـ          رروزا

رسید چون بزودي اینجانب مورد عنایات خاصی پیر راشدي قـرار گـرفتم و              
و تحقیقی وي نصیبم شد از آن جمله بـه          افتخار همکاري در فعالیتهاي ادبی      

 بر تألیفات آن بزرگوار از اردو بـه زبـان شـیرین             دماتبرگرداندن بعضی مق  
  .فارسی توفیق یافتم که در ضمن شرح این تألیفات اشاره خواهد رفت

یکی از مقصودهاي اساسی پیر راشدي از ترتیب و گـردآوري آثـار               
فضلا و عرفا و شعرا و ادباي این ادبی و تاریخی سند معرفی خدمات علما و        

براي این منظور وي نه تنها متحمل هزینه هـاي هنگفتـی شـده ،               . سامان بود 
    رخار رنجها و زحمتهاي فکري و ذهنی فراوان و مشقت هاي          بلکه در این راه پ 

جسمانی زیاده بر خود هموار کرده که حتماً موجب کاهش عمـر او شـده و                
  . شهداي بزرگ علم وهنر قرار داشتة در زمرازین لحاظ می توان اسم او را
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   روش تحقیق پیر راشديتمختصا
  .اما مختصات روش تحقیق او را می توان چنین خلاصه کرد

 مفصل براي هر کتـاب و       ۀاولین ویژگی روش تحقیق او ترتیب مقدم        
 حواشی و تعلیقات بسیار ارزنده مربوط به آن اثر ادبی یا تاریخی بود که        ۀتهی

و مستلزم جانکاهی و عرق ریزي      « مشقت و بقول بعضی     پر  کار بسیار   الحق  
و وي هیچوقـت از خـاطرات و    فـوق العـاده اي مـی باشـد     » ي  وجگر کـا  

 کتاب به ذکر احوال زندگانی و       ةهرگاه نویسند . مشکلات این راه نمی ترسید    
آثار تاریخی و ادبی خودش یا افراد مذکور موفق نشده اسـت ، محقـق مـا                 

زحمت ودقت به جبران این کوتاهی و کسري پرداخته است و شـرح      باکمال  
صورت حواشی یا تعلیقات آورده است      ه  مفصل زندگی و آثار آن  افراد را ب        

تـاریخ و فهـارس و معجـم و         و  و براي این منظور به دواوین و کتب تذکره          
ایـن  ذکـر   ه است و در موقـع       درجوع کر ی  لغات ومجلات و کتب نادر خطّ     

 ـ           اسم مولّ  منابع دقیقاً  ی بـودن آن    ف و سال و مکان طبع آن و در صورت خطّ
گاهی بیان نویسنده را تصـحیح      . اسم کتابخانه یا فهرست آن را آورده است         

  .کرده است
در موقع نقل احوال و آثار شعرا و نویسندگان سن ولادت و وفات و          

خی در ذیل آثار تـاری    . شرح مفصل آثارشان را از منابع مختلف آورده است          
ف یا افراد مـذکور     مولّ تصاویر و همچنین در مورد       ۀاضافه  شرح مفصل آن ب   

هی تصاویر و شجراتشان را در حواشی یا تعلیقات اضافه کـرده            ادر کتاب گ  
  .است

در ذیل شرح بعضی امرا و شاهان اوضاع سیاسی و تاریخی و ادبی و   
  .علمی را نیز بیان کرده که به اهمیت و ارزش کتاب افزوده است

 بـه هـایی  یهمچنین در موقع ذکر بعضی عمارات ومقابر عکس آنها و کت          
صورت تصـویر اضـافه کـرده       ه  روي دیوارها یا الواح آنها آمده عیناً یا ب        که  
  .است

اکنون مختصراً مختصات تحقیقی یکی یکی از تألیفات فارسـی پیـر              
  .راشدي به ترتیب  سالهاي طبع و نشر آن بیان می گردد

مولانـا  « رد که پیر راشدي اولین سه کتاب را به عنوان           باید اذعان ک    
مهران جون  « م و   1950در  » سندهی ادب « م و   1942در  »  علی سندي    بمح

م به زبان مادري خود یعنی سندي تألیف کرد و سپس از 1955در » ماؤ جون 
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م به تألیف و تصحیح کتابهایی به زبان عزیز و محبوب خود یعنی             1956سال  
م ادامه داشت و در این مدت       1982کرد که تا سال وفات او در        فارسی آغاز   

در »  چراغ محفل  ددو« ظاهراً پیر راشدي تنها دوکتاب به زبان اردو به عنوان           
 بعضی شعراي معاصر و شاگرد غالب دهلوي با اضافه اشـعار            ةم دربار 1969

» میرزا غازي بیـگ ترخـان اور اس کـی بـزم ادب              « منتخب فارسی آنها و     
م و دو کتـاب بـه       1970در  » نی میرزا غازي بیگ ترخان و بـزم ادب او           یع( 

امـین الملـک نـواب امیـر محمـد          « زبان مادري خود یعنی سندي به عنوان        
بـا اضـافه اشـعار      او   شرح حال و آثار      ة دربار 1979را در   » معصوم بهکري   
م تألیف و طبـع و      1961به سال    » نی امیر خا  ةتذکر« ، و   وي  منتخب فارسی   

  .ر نموده است نش
  
  : مثنوي چنیسر نامه – 1

اولین کتاب فارسی است که پیر .  هـ 1010ادراکی بیگلار در  ةسرود  
 نسخه هاي مختلـف دسـت بـه تصـحیح آن زده و در               ۀراشدي پس از مقابل   

 صفحه طبع و نشر کرد 118م آن را توسط سندي ادبی بورد کراچی در     1956
 آن ةندي در شرح حال وآثـار سـرایند   صفحه به زبان س67اي را در     ومقدمه

  . اضافه کرد
  
  : مقالات الشعراء– 2

)  هــ  1203متوفی ( هـ از میر علی شیر قانع تتوي      1174تألیف سال     
 درزبان فارسی ه  نفر شاعر فارسی گوي سند با تصحیح و مقدمه ب719حاوي 

 137شرح احوال و آثار مولف وحواشی و تعلیقات پیر راشدي به فارسی از              
 شـعرا و اولیـاء و دواویـن و          ةکتاب شامل قرآن مجید کتب و تاریخ وتذکر       

 ـ      فهارس و کتب معجم و لغـات و مجـلاّ          ی نـادر ، و     ت و نسـخه هـاي خطّ
 اماکن تاریخی با ذکر سالهاي ولادت و وفـات و تألیفـات     ةتوضیحات دربار 

 کتاب مؤلف با شـرح حـال مفصـل او از            43شعرا ونویسندگان ، و فهرست      
ختلف تاریخ وتذکره و تعلیقات مفصل در شرح حال و آثـار شـاهان              منابع م 

وامراء وشاهزادگان و در بعضی موارد در موقع نقل بعضـی غزلهـاي شـعرا               
گـاهی پیـر    . غزلهاي هم زمین و متوازي از شعراي دیگـر هـم آورده اسـت             

 عکـس   33همچنـین     . راشدي بعضی بیانات مؤلف را تصحیح نموده اسـت        
 ـ   ان و امـراء و شـاهزادگان و اسـتانداران وبزرگـان دیـن      بعضی از فرمانروای
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و بعضی نوشته هاي بـابر و       ) در تته سند    ( وبعضی مقابر از گورستان مکلی      
 حسین بـن    الدینمیرزا کامران و دارا شکوه ونمونه خط امیر عطاء االله جمال            

طبـع سـندي    . عالی علمی پیر راشدي می باشد      ذوق   ۀمیر فضل االله ، که نشان     
  ).ص1108+ سی  + 42( م ، 1957بورد کراچی ، ادبی 

  
  : مثنوي مظهر الآثار – 3

 هـ حاوي مطالب عرفانی و اخلاقـی از سـید شـاه             940سروده سال     
که مـی خواسـت مثنویهـایی بـه     ) هـ 946متوفی ( جهانگیر هاشمی کرمانی   

ا توانسـته اسـت تنهـا همـین یـک مثنـوي را         ام ، نظامی بنویسد  ۀتقلید خمس 
 بریتانیا  ةمصحح فاضل متن آن را پس از مقابله با نسخه هایی از موز            . بنویسد

 مقدس مشهد ترتیب داده است با ذکر        ۀلندن و دانشگاه پنجاب لاهور و آستان      
 صفحه در آخر ، همچنین وي مقدمه اي مفصل بـه            33اختلافات جداگانه در    

 احـوال سیاسـی آسـیاي مرکـزي وایـران و            ة صـفحه دربـار    62فارسی در   
خصوص سند و احوال و آثار مؤلف و آباء واجداد وي نگاشته            ه  ستان ب هندو

 ـ ة دربـار  سـان در بعضی موارد به تصحیح بیانـات تـذکره نوی         . است   ف  مولّ
  ) ص 6 + 183 + 62( م 1957طبع سندي ادبی بورد کراچی ، . پرداخته است

  
  : مقالات الشعراء ۀ تکمل– 4

 ـ)  هـ   1317وفی  مت( تألیف مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوي           ۀتکمل
که مؤلـف آن    )  هـ   1175در  ( تألیف قانع تتوي    » مقالات الشعراء « ایست بر   

» مقالات الشـعراء  « سال بعد از    ه   هـ صد و سی و س      1307 – 8را در حدود    
 تن شاعر فارسی گوي سـند بـه         82تألیف کرد و حاوي شرح احوال و آثار         

ي و اردو و فارسی بـود و        ر سند عمؤلف خودش شا  . ترتیب الفبایی می باشد   
ن مسکین و دیوان خلیل داشت وطی این تـذکره          انام دیو ه  دو دیوان فارسی ب   

مجمع « پسرش هم تذکره اي به نام       .  خود اشاره کرده است    دبه چندین شاگر  
که حاوي ذکر شعراي ما بعد تکمله بود کـه امـروز پیـدا              . ترتیب داد » البلغا

 عربی و فارسی و سندي در تفسـیر و          خلیل چندین کتاب دیگر را به     . نیست  
. کلام و احادیث و سیرت رسول اکرم و تصوف و مسائل دینی تـألیف کـرد               

عرفاء را بسیار مختصر و  اشعار اکثر شعراء و اولیاء ۀمؤلف شرح حال و نمون 
ا مصحح فاضل این کمبود و کوتاهی را با اضـافه احـوال و              ام. آورده است   
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مثلاً در ذیل ذکر انور خلیل . جبران کرده استاشعار و آثار مفصل و حواشی 
ا پیر راشدي بـه     ام» تصانیف کثیره دارند جمله یک صد و چهارده         « : نوشته  
 کتاب پی برده و نیز توضیح داد که کدام یـک از آنهـا بـه طبـع                   138وجود  

مصحح محترم در آخر کتاب     . ی مانده است    رسیده و یا هنوز به صورت خطّ      
 و  ي تعلیقات بسیار سودمند و چنـدین تصـویر افـراد          828 تا   677 ۀاز صفح 

این تذکره در اول مقدمـه از  . ه است دبه هاي و نسب نامه ها را اضافه کر  یکت
مصحح و تقریظی از شاد روان  سعید نفیسی نیز که طی آن استاد بزرگوار از                
مساعی صمیمانه پیر راشدي در خدمت به زبان و ادب فارسی ستائش نموده             

، بانضـمام   ) ص  912 + 36( م  1958بع سندي ادبی بورد کراچی ،       ط. است  
  .شجره نامه ها و تصویرها از افراد مذکور در این تذکره

  
  : مثنویات و قصاید قانع تتوي – 5

پیر راشدي مجموعه اي از مثنویات و قصاید میر علی شیر قانع تتوي               
ی مفیـدي و    را با تصحیح علمـی و حواش ـ      » مقالات الشعراء    « ةمؤلف تذکر 

 این مثنویات و قصاید چاپ و منتشـر کـرده           ةمقدمه اي به زبان سندي دربار     
  ).ص 236 + 40( م 1961طبع سندي ادبی بورد ، . است

  
  : مثنویات هشت بهشت – 6

 سال  32د رعرض   )  هـ   1118متوفی  (  عبدالحکیم عطا تتوي     ةسرود  
 ـ 1117 هـ و   1085بین سالهاي    ه نـام روح   هـ حاوي هشت مثنوي فارسـی ب

ن و کنز الاحسان و نور الاعیان و حصـن الامـان وبحـر              رضوان و حظ الجنا   
مصحح فاضل در مقدمه اي بـه زبـان         . العرفان و حرز الایمان و عجز و نیاز         

 هر مثنوي اظهـار نمـوده و        ة خود را دربار   ۀ صفحه نظر عالمان   160سندي در   
مثنویهـا در روش  اهمیت و ارزش آن را بیان کرده است که هر کـدام ازیـن          

مثنوي هاي معروف شعراي بزرگ فارسی مانند سـعدي و نظـامی وخاقـانی              
ضـاع  وعطا گـاهی ضـمناً بـه ا       که  . ه شده است    دمولانا رومی و جامی سرو    

پیر راشـدي ضـمن نقـل        .  آن دوره هم اشاره کرده است        عیمذهبی و اجتما  
آمـده اشـعار    » بسم االله الرحمن الـرحیم      « « دوم ا  مناجات عطا که در مصرع    

در مصرعهاي اول یا دوم » بسم االله الرحمن الرحیم «  شعراي دیگر که در آن     
 م ، 1963طبع سندي ادبی بـورد ، حیـدرآباد سـند ،     . آمده نقل کرده است       

  ).ص 348 + 159( 
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  : تاریخ مظهر شاهجهانی – 7
تألیف یوسف میرك بن ابوالقاسم نمکـین بهکـري در بیـان احـوال                

ز بهکر تا تته که پیر راشدي به روش خاص خود آن را تصحیح              ولایت سند ا  
 خود بـه    ۀ مقدمه اي به زبان اردو و تعلیقات و حواشی عالمان          ۀبا اضاف نموده  

طبـع سـندي ادبـی بـورد        . اهمیت محتویات تاریخی این کتاب افزوده است      
  ).ص383 + 14 + 94 + 4( م 1962(حیدرآباد سند 

  
  : منشور الوصیت – 8

 هــ   1163ور محمد خدا یار خان والی سند در حدود سـال            تألیف ن   
 توصیه هاي اخلاقی و سیاسی نویسنده مع هشت ضـمیمه راجـع بـه                يحاو
و انضمام چندین عکس مربوط به محتویـات        افشار  شاه   کلهوره و نادر     ةدور

 چندین ضـمیمه    ۀکتاب و مقدمه اي به زبان سندي از مصحح محترم و اضاف           
میـر   النـاظرین سـید      ةثر الامراء شاه نواز خان وتبصـر      حاوي اقتباساتی از مآ   

 ۀمحمد بلگرامی و مکتوبی از شیخ رحمت االله سندي و اشـعاري از شـاهنام              
 کتاب تاریخی و ادبـی اسـتفاده        45نادري یا نادر نامه و بدین ترتیب وي از          

بره هاي میان یار محمد ومیان نـور محمـد   قکرده است همچنین تصویرهاي م   
شان وشبیه نادر شاه و میان نور محمد ومحمد مراد یـاب را             وعکس مهرهاي   

 + 34( م  1964طبع سندي ادبی بورد ، حیدر آباد سـند ،           . اضافه نموده است  
  ).ص 170

  
  : ترخان نامه – 9

 هــ در  1065تألیف سید میر محمد بن سید جلال تتـوي در حـدود      
 99 کتـاب در   اصل این–تاریخ و احوال زمان خانواده هاي ارغون و ترخان         

  ـ       صفحه است ام  خـرج داده پـیش     ه  ا مصحح فاضل کمال دقت ومشقت را ب
 صفحه اضافه نموده که طی آن توضیح داده         47گفتاري را به زبان فارسی در       

که احوال خانواده هاي مزبور در کدام کتابهاي دیگر آمده که تعداد آن بـالغ               
ده و اسلاف و    همچنین طبق روش خاص خود احوال خانوا      .  می شود    33به  

 ـ ۀاخلاف مؤلف  کتاب را آورده و در تصحیح  این کتاب از سه نسخ               ی  خطّ
 کتـاب و چنـدین     36 مقابله کـرده و از       ، بریتانیا لندن وجود دارد    ةآن که در موز   

 نامه نسب نامه هایی    ترخان   ۀدر آخر کتاب با نسب نام     . مقاله استفاده کرده است   
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مه و جـامع التـواریخ و جهانگشـاي          الصفا و حبیب السیر و ظفر نا       ۀروضاز  
جوینی ، اویماق مغول ، تاریخ معصومی ، بیگلار نامه ، تاریخ طاهري و مآثر               

و همچنین از کتیبه هایی که در بعضی قبرهاي کوه مکلـی            رحیمی نقل کرده    
ها استفاده کرده است و به تصحیح و شرح این نسب نامه            ،  در تته سند آمده     

طبع . همچنین بیاناتی از بعضی مورخین دیگر هم آورده است        . پرداخته است   
بانضمام )  ص 4 + 112 + 47( م ،   1965سندي ادبی بورد ، حیدر آباد سند ،         

  .شجره نامه ها 
  

  : مکلی نامه – 10
 ةتألیف میر علی شیر قـانع پیـر راشـدي ایـن کتـاب را کـه دربـار                    

  صفحه اش96ی باشد متن اصل آن در    م دتته ، سن  » مکلی«گورستان تاریخی   
 صـفحه و    40با مشقت و زحمت زیادي تصحیح و با اضـافه مقدمـه اي در               

و آخـر کتـاب     منتشـر کـرده اسـت     .  صـفحه    743حواشی و ضممیه ها در      
عکسهایی از مقابر و کتیبه هایی که در الـواح و دیوارهـاي آن آمـده، آورده               

 ،فون انـد دکه درین گورستان مهمچنین شجرات بعضی از افراد برجسته    . است
 + 40 + 16( م  1967طبع سندي ادبی بورد ، حیدر آباد سند         . نقل کرده است  

  .ص بانضمام عکسها و نقشه ها 888 + 96
  

  : الاولیاء حدیقۀ – 11
 هـ 1016تألیف سید عبدالقادر بن سید هاشم بن سید محمد تتوي در                   

 صفحه و در    262 درویش سند در      تن عارف و   42حاوي شرح احوال و آثار      
 رساله اي در شرح حال سید عبدالهادي معروف بـه           263 تا   243آخر از ص    

مصـحح  . جمال شاه گرناري تألیف سید عبدالقادر تتوي ضمیمه شده اسـت           
محترم طی مقدمه اي به زبان سندي منابع احوال اولیاي سـند را بـه تفصـیل                 

 این اولیا و صوفیاي کرام      ةربارآورده است که براي کسانی که می خواهند د        
 همچنین مصحح ، خواهد کردنیعمل آورند کمک شایاه   سند تحقیقی ب   ۀناحی

 محققین  ةمحترم در ذیل ذکر احوال این عرفاء حواشی مفیدي را براي استفاد           
طبع سندي ادبی بـورد ، حیـدرآباد سـند ،           . و علاقمندان اضافه کرده است      

  ). ص 263 + 102(م 1967
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  : شعراي کشمیر ةتذکر – 12
بن حاجی محمـد اسـلم خـان        تألیف محمد اصلح متخلص به میرزا         

در ) 1131 – 61(سالم کشمیري که به قیاس پیر راشدي در زمان محمد شاه  
 هـ به اتمـام     1161 هـ و قبل از      1159 هـ شروع و بعد از       1134 هـ یا    1126
ذکره ها احوال شـعرا     مؤلف مانند اکثر ت   ). 16مقدمه به زبان اردو ص      (رسید  

 شـاعر و  305 مفصل تر آورده است و ذکر      اًرا مختصر و نمونه اشعار را نسبت      
 صفحه آمده است هنر تصحیح  پیر راشدي         286شعار منتخب آنها در حدود      ا

در تصحیح  این تذکره به اوج کمال رسیده است ، چون وي حواشـی آن را                 
  ةیح متوجه شد که تذکر  ا در ضمن تصح    صفحه آورده است ام    264در حدود   
 کثیري از شعراي کشمیر را شامل نیست بنابر ایـن وي بـه جمـع                ةاصلح عد 

آوري احوال و اشعار شعراي کشمیر تقریباً از کلیه منابع موجود پرداخت، تا             
بنابر این ، این مطالب را بـه چهـار          .  صفحه رسید  1043اینکه این مطالب به     

 ـ        جلد جداگانه اي حاوي ذکر چندین صد         ه شـاعر فارسـی گـوي کشـمیر ب
 چنانکه بخش اول این تکمله داراي       ، اصلح آورده است   ةتذکرصورت تکمله   
 شاعر  69 شاعر و بخش سوم      53 تن شاعر ، بخش دوم         120احوال و اشعار    

و ایـن  . مطالب جزاً به تکرار آمـده اسـت         می باشد و لو اینکه گاهی بعضی        
یق و تصحیح کننـدگان سـابقه   روش تحقیق اعجاز آمیزي تاکنون درمیان تحق  

توضیح داده  اردو  به زبان   » ارشزگ«چنانکه پیر راشدي در ذیل      . نداشته است 
 ادبیـات فارسـی کشـمیر       ة این مطالب مفصل دربار    ۀاست، منظور وي از تهی    

جمع آوري آن است از هر جا که ممکن باشد بنابر این وي به کلیـه تـذکره                  
 ـ مانند بیاض  هاي مطبوعه و سایر منابع       بسـیاري از  ی و دواویـن و  هـاي خطّ

 تذکره هاي خطی رجوع کرده ، چنانکه اکثر مطالبی که از تذکره هاي گل رعنا ،               
مجمع النفائس و ریاض الشعرا و مذکر احباب و آفتاب عالمتـاب و صـحف            

 شعراي متقدم گویی براي اولین دفعه به نظر اهل علم رسیده            ةابراهیم و تذکر  
یق دیگر احتیاج به مراجعه به چنین منابع مهمی را          و در نتیجه اهل تحق    .است  

ندارند و این تذکره به شمول سه تکملـه آن حـاوي شـرح احـوال و آثـار                   
ري میش ـکی باشد که بعضی از آنهـا        کشمیر م  لواشعارکلیه شعراي ردیف او   

و مقـابر شـان و      بعض شعراء   همچنین عکسها و تصویرهاي     . ل نبودند   صالا
باغهـاي معـروف وامـاکن      سها و نقشـه هـاي       عکس محفل ادبی شان و عک     

همچنـین  . تاریخی و کتیبه هایی روي مقابر و بناهاي تاریخی را شامل است             
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نام بشـیر احمـد     ه  وي اعتراف کرده است که حسب سابق سه رفیق کار او ب           
 ـ             ایـن مطالـب بـا او       ۀدار و مسلم ضیائی و نسیم امروهوي در ترتیـب و تهی

طبع اقبال  . ر امتنان فوق العاده اي کرده است        شریک بوده و وي از آنها اظها      
  ).7 + 664 + 22+ یو ( م 1967/  ش 1346اکادمی ، کراچی ، آبانماه 

  
  ):بخش اول (  شعراي کشمیر ةتذکر ) ۀتکمل (– 13

 تن شاعر فارسی گـوي کشـمیر بـه          120حاوي شرح احوال و آثار        
ن را از منـابع مختلـف       ترتیب الفبائی از آزاد تا شیدا که پیر راشدي مطالب آ          

 بعضی شعراي معروف مانند ظفـر خـان         ةدربارخصوص  ه  گرد آورده است ب   
احسن، محمد اسماعیل بینش ، میرزا داراب جویا تبریزي ، میر رضی دانش ،              
عاقل خان رازي ، عرفی ، حسن بیگ مشهدي ، رفیع ، محمد ابراهیم سـالک                

 قلی سلیم تهرانـی ،      قزوینی ، محمد افضل سرخوش ، سعید گیلانی ، محمد         
 مصـحح بـه زبـان       ۀمقدم. ملا شاه بدخشانی و ملا سعیداي تکلو فتح پوري          

مختصـات دیگـر روش تحقیـق       . اردو و تعلیقات و حواشی به فارسی است       
  . اصلح ذکر شده استةمصحح فاضل در ذیل شرح تذکر
  .) صIX + 516 + 8 + 5( م 1967/  ش 1346طبع اقبال اکادمی کراچی ، آبانماه 

  
  ):بخش دوم (  شعراي کشمیر ةتذکر ) ۀتکمل (– 14

 تن شاعر به ترتیب الفبائی از صافی تا         63حاوي شرح احوال و آثار        
 ـ                ه غیوري که پیر راشدي مطالب آن را از منابع مختلف گرد آورده اسـت ، ب

 بعضی شعراي ممتاز مانند شاپور تهرانی ، شیخ  صفاهانی ،            ةخصوص  دربار  
ازندرانی ، میر عبیدي صفاهانی ، میرزا گرامـی همـدانی ؛   ملا محمد صوفی م   

ی ، شیخ محمد رضائی مشتاق ، ملا مظهري ، مـرزا            ششاه گلشن ، مخلص کا    
مختصات دیگر روش تحقیق مصحح فاضل . حسن بیگ معلوم و ارادت خان 

طبع اقبال اکادمی کراچی ، آبانماه .  اصلح ذکر شده استةدر ذیل شرح تذکر
  ) ص عکسها37+  ص 1043 - 517از ص  + 6( م 1968 آوریل/ ش 1346

  
  ) :بخش سوم ( شعراي کشمیر  ) ۀتکمل (– 15

 شاعر فارسی گوي کشمیر بـه ترتیـب         69حاوي شرح احوال و آثار        
الفبائی از فانی تا میمنت که پیر راشدي از مآخذ و منابع مختلف مطالـب آن                

راي ناموري ماننـد     بعضی شع  ةخصوص دربار ه  ب. را جمع آوري نموده است    
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 .فیضی و قدسی وحکـیم و مـاهر و فروغـی و فصـیحی و قـادري مـاهري                  
مختصات دیگر روش تحقیق و تصحیح مصحح محترم در ذیل شرح تـذکره             

در این کتاب تعلیقات و حواشی به زبان فارسی آمده          . اصلح ذکر شده است     
 + 4( م  1968آوریل  /  ش   1346طبع اقبال اکادمی ، کراچی ، آبانماه        . است  

  ). ص عکسها و گراورها39 (+ 1578 - 1044از ص 
  

  :السلاطین و جواهر العجائب  ۀروض ة تذکر– 16
تألیف سلطان محمد فخـري بـن محمـد امیـري هـروي در احـوال                  

در )  هــ    958در حـدود    (  هــ    953ال  پادشاهان و امراي مسلمان بعد از س      
دارالسـلطنت تتـه در     زمان شاه حسن ارغون و میرزا عیسی خان ترخـان در            

احوال آنها در این کتاب بسیار مختصر .  تن می باشد85 صفحه که تماماً 108
 ا پیر راشدي طی تعلیقات خود احوالشان را به تفصیل آورده اسـت            است ام .

وغیر از بهرام گور فرمانروایان مغول و سمرقند و خراسان از اولاد امیر تیمور              
عراق وروم کـه بـه زبـان فارسـی شـعر            بعضی ملوك و امراء و شاهزادگان       

احوال بسیاري از آنان را مفصل آورده با ذکـر دور فرمـانروایی             . اند   سروده
 خانـدان امیـر     ۀآنان و ضمناً شجرات سلجوق اویس خان سمرقندي از سلسل         

 حـاجی   الدینن سعید ، امیر تیمورگورکان امیر غیاث        اتیمور و ابو الفتح سلط    
 ة همچنـین اطلاعـات کـافی در حواشـی دربـار           .خوافی را هم آورده است      

رودکی ، عنصري، دقیقی ، ابوالفرج سگزي ، عمعق بخارائی، رشید وطواط ،             
انوري ، عبدالواسع جبلی ، خاقانی شروانی ، بابا سودائی و سلمان سـاوجی               

اگر مؤلف در ذکر سال اشـتباه       . که ذکر آنان ضمناً در این کتاب آمده است          
و یا در نقـل عبـارتی از        ) 266ص  (ه  دنرا تصحیح کر  ه ، مصحح فاضل آ    دکر

مقدمـه  ) . 268ص  (کتابی مرتکب تسامحی شده آنرا هم درست کرده است          
  . صفحه به زبان اردو در شرح احوال و آثار فخري است 77مصحح در 

 تن زن سخنور عربی و      31که حاوي شرح احوال     » جواهر العجائب   «  
مصحح محتـرم احـوال     . موده است    هـ تألیف ن   962فارسی است فخري در     

 النساء درگا پرشاد، اختر تابان و حدیقه عشرت درگا پرشـاد       ةآنها را از تذکر   
 الخیال و مجالس النفائس و نتانج الافکار        ةو صبح گلشن و روز روشن و مرأ       

 مقدمه و تعلیقات ۀو آتشکده و بابر نامه و تاریخ فرشته آورده است و با اضاف
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کره را اهمیت خاصی بخشیده است و این هم نمونه اي           و حواشی این دو تذ    
  .از کمالات مصحح فاضل می باشد

را که نسخه اي از آن در دست        » دیوان فخري « همچنین پیر راشدي      
 الحبیب تحفـۀ  غزل از 101نیست ، با کمال زحمت باگردآوري یک مثنوي و     

» جائـب   جـواهر الع  « و محک مرتضائی ومنابع دیگر ترتیب داده بـا تـذکره            
  .که نمونه دیگر از کمالات وي می باشدضمیمه کرده است 

 + 108 + 77 + 6( م  1968طبع سندي ادبی بورد ، حیدر آباد سند ،          
  )ص342

  
  )بخش چهارم (  شعراي کشمیر ةتذکر) تکمله  (– 17

 تن شاعر فارسی گوي کشمیر با ترتیـب         38حاوي شرح حال و آثار        
که پیر راشدي مطالب    ) 282 – 244 مسلسل   ةرشما(الفبائی از نادر تا یوسف      

  .آن را از منابع مختلف گرد آورده است 
کشـمیر  «  تکمله مع تعلیقات و      300 – 283 مسلسل   ةسپس از شمار    

  . تتمه تکمله است373 تا 301 مسلسل ةو باز از شمار» در شعر فارسی 
تذکره شعراي کشمیر   ) تکمله(در آخر فهرست اعلام هر چهار بخش        

 27 + 8( م 1969/  ش 1346طبع اقبال اکادمی کراچی ، آبانمـاه       .ه است آمد
  . ص124+  ص عکسها 27+ 1931 – 1579از ص + 
  

  :  احوال و آثار ملک الشعرا ابو الفیض فیضی – 18
 راشدي که حاوي شـرح حـال فیضـی          الدین سید حسام    ةگرد آورد   

وم از صـفحه     بخـش س ـ  »  شعراي کشمیر  ةتذکر« که در   )  هـ   1004متوفی  ( 
 و نمونه هـاي   )  ابوالفضل علامی  ةدربار(  آمده با اضافه تعلیقات      1222 تا   1098

صـورت مسـتقلی    ه  کراچی ب از  ) 1968پس از   (  و امضاي فیضی     هرخط و م  
  .، بدون تاریخ چاپ و نشر)  ص 6 + 149( منتشر شده است 

  
  : دیوان بیرم خان خانخانان – 19

 راشدي و   الدینصدیقی و سید حسام     به اهتمام دکتر محمود الحسن        
 1از ص   )  هـ   968متوفی  (دکتر محمد صابر قسمت فارسی دیوان خانخانان        

.  راشدي ترتیب داده شده اسـت      الدین به تصحیح و تحشیه سید حسام        39تا  
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 + 1 + 2 + 83 ( 1971 مطالعات آسیاي مرکزي و غربی کراچی        ۀطبع موسس 
  )ص 18
  

  : الکرام تحفۀ – 20
بخـش اول از     ) ق. هـ  1203متوفی  ( میر علی شیر قانع تتوي       تألیف  

 راشـدي بـا   الـدین اهتمام و تحشیه سید حسام ه مجلد سوم ، درتاریخ سند ب    
و )  ص   6در  ( به زبان سندي از مصـحح کتـاب         » گذارش« مقدمه به عنوان    

 این کتاب اصلا مشتملست بر      .) ص   4در  ( ترجمه آن از دکتر علیرضا نقوي       
 جلد اول و دوم آن در ذکر انبیـا و خلفـا و سـلاطین و حکمـاء و                    .سه جلد 

 اول ةو جلد سوم آن در تاریخ سـند اسـت از دور           . سادات و فضلاي اسلام     
اسلام تا دور مغول و حاوي ذکـر رایـان ، برهمـان ، ورود عسـکر اسـلام ،       
گماشتگان خلفاي  بنی امیه و بنی عباس ، تاریخ سـومره ، سـمه ، ارغـون ،                   

علاوه ذکر ادباء شعرا، علماء، اولیاء سـند و         ه   کلهوره و امراي آنها، ب     ،ترخان
از بسکه پیر راشدي به هر چه که . گورستان مکلی و شهرها و قصبه هاي سند

به سند تعلق دارد والهانه عشق می ورزد ، وي دو جلـد اول ایـن کتـاب را                   
تعلیقات مفصل و   کنار گذاشته ، تنها جلد سوم آن را به طبع رساند با اضافه                

عکس نگارشات مؤلف ، و تصاویر مقابر مکلی و کتیبه هاي آن مقابر ، حکم               
نامه هاي فرمانروایان ترخان وشکلهاي مهرشان ، تصاویر میرزا غازي ، ترخان 

 بعض قصـبه هـا ،       ةبیگ ، میرزا رستم قندهاري و میر ابوالبقا، آثار باقی ماند          
وگوشه ها و زاویه ها و کتیبه هـاي         کاشی کاري جامع مسجد تته و فتح باغ         

 خـان  روهـري ،       الدینمسجد جامع خسرو و مسجد خضري و مسجد امین          
، میـان نـور   الدینمعین  و عالمگیر و تصاویر میر نفرامین اکبر شاه وشاه جها 

محمد ، میان سرفراز خان ، میان عبدالنبی خان مقابر و قلعـه هـاي  سـکهر ،     
ه و حیدر آباد چنانکه می توان گفت که هیچیـک          لارکانه ، خداآباد، نواب شا    

و ایـن زینـت و آرایـش بـه          . از کتب تاریخ به این نمط منتشر نشده اسـت           
 کتـاب اسـتفاده     143براي تعلیقـات از     . افزوده است »  الکرام   تحفۀ« اهمیت  

 و ترخـان از کتـب معتبـر تـاریخ           سمهشده و احوال خانواده هاي سومره و        
 امراء و شعراي این سه خـانواده        ةشی مفصل دربار  حوا. گردآوري شده است  

طبـع سـندي ادبـی      . ه است دنوشته و شجرات بعضی از آنها را نیز اضافه کر         
  )ص 70 + 624 + 26( م 1971بورد،حیدرآباد سند ، اکتبر 
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  : مثنوي مهر و ماه – 21
 هــ   905شیخ حامد بن فضل االله متخلص به جمالی دهلوي در سال              

 مفصـل    ۀ راشدي با تصحیح و تحشیه و مقدم       الدینحسام  سروده و آنرا سید     
نگارنـده  ( صفحه منتشر نموده است که آن را دکتر علی رضا نقـوي              108در  

ل وجمالی در زمان سلطنت بهل. از اردو به فارسی برگردانده است     ) این مقاله   
چشم به جهان گشود و و پس از پایان تحصیلات به           )  م   894 – 855(لودي  

. شهرت عام یافت  ) هـ  923 – 894(ید و در زمان سکندر لودي       رسسن رشد   
مثنـوي  « نام ه ، مثنوي مختصر دیگر ب   »مهر و ماه    « طویل ترین   جمالی غیر از    

نکات و مسائل عرفانی بطرز     ن  آ بیت که در     639داشت داراي   »  المعانی   ةمرآ
نوي تمثیل بیان شده و همچنین دیوان قصائد و غزلیات و رباعیات و چهار مث             

 941 – 938تـألیف   » تذکره سیر العـارفین     « کوچک وغیره و تذکره اي بنام       
این تـذکره   . هـ داشت که شهرت وي در هند بیشتر به علت همان تذکره بود            

علاوه چنـدین کتـاب     ه  ب.  هـ در مطبع رضوي دهلی چاپ شد       1311به سال   
  هــ در زمـان     942 ذیقعـده    10جمـالی در    . دیگر به وي منسوب کرده انـد      

 بختیار کاکی در دهلـی      الدینهمایون فوت کرد و در قبرستان خواجه قطب         
در داستان عشقی شاهزاده ماه و شـاهزاده        » ه  امثنوي مهر و م   « . مدفون گشت 

 مفصـل خـود شـرح حـال شـیخ      ۀپیر راشدي طی مقدم. خانم مهر می باشد  
 و ،  روابط او با سلاطین لودي و مغول، سال فوت و مدفن ا            ،جمالی و عصر او   

 داسـتان مهـر و مـاه را آورده    ۀاولاد و سیر و سیاحت او ، آثار وي و خلاص         
 آغاز نموده و در 1971 مارس 28تاریخ ه است و کار تصحیح این مثنوي را ب

م از مرکز تحقیقـات     1974/ هـ  1394م به اتمام رسانید و در       1972 ژوئیه   31
 و نشـر نمـود در       چـاپ ) حال اسلام آباد  (فارسی ایران و پاکستان راولپندي      

 ص عکسها و گراورها و تصویر مقبـره جمـالی عکـس و              22 + 202 + 114
  .آرامگاه همایون شاه واسکندر لودي در دهلی قدیم

  
  : ریاض العارفین ة تذکر– 22

تألیف آفتاب راي لکهنوي بن راي جی چند معروف به امـام بخـش                
ایـن  . ده اسـت  ترتیب دا)  هـ 1300(م 1883است که این تذکره را در سال     

نسخه مبیضه ایست که از روي مسوده مؤلف به سفارش خانم او انجام شـده          
است چنانکه از عبارت مهر خانم او پیداست در پنجمین ماه تألیف این کتاب    

چشم ه از اصل استنساخ شده است و در مواردي نیز اصطلاحات و تغییرات ب 
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ن گفت که این نسـخه    بدین ترتیب می توان حدس زد بلکه به یقی         ،می خورد 
طی که در متن این نسخه دیده می شود         نظر به اغلا  . مبیضه خود مؤلف است   

ن گفت که مؤلف حامل ذوق شعري بوده که در آن زمان درمیان مردم             امی تو 
. ا نمی توان او را جزو اهل علم شمار کـرد         وجود داشت ام   آن سامان معمولاً  

ن تذکره هیچ اعتنـا و تـوجهی        ت تاکنون به ای   اغلب است که براي همین علّ     
. چشـم مـی خـورد   ه نکرده اند و نه در هیچ کتابی اسم این کتاب یا مؤلف ب         

 ثروت و صاحبان هل متمولی واةباوجود این کم سوادي مؤلف از یک خانواد
جد مادري وي دبیر الدوله منشی الممالک راجه         . ذوق ادبی تعلق داشته است    

که در دربار آصف الدولـه  » لعاشقین انیس ا « ةتن سینگ زخمی مؤلف تذکر  
نواب اودهـ نفوذ فوق العاده اي را دارا بوده است و تمام افراد این خـانواده                
پشت در پشت از مربیان و علاقمندان طراز اول شعر و سخن وادب فارسـی               

  .در آن سامان بوده اند
 ـ              ۀیکی از مختصات این تذکره اینست که ایـن کتـاب نشـانگر علاق

 هندو به شعر و ادب فارسی تا آن زمان بوده چنانکه اسامی آنان              بعضی افراد 
  .در پیشگفتار جلد دوم این کتاب آمده است

ا حیف  ام،مؤلف این تذکره توجه بیشتري به جمع آوري اشعار داشته  
که وي در این مقصود نیز موفق نشده است و حتی اشـعار خـودش را هـم                  

شعار مورد پسند خود از تذکره هـا        خیلی کم آورده و تنها به انتخاب بعض ا        
هیچ شکی نیست که وي این کتاب را در مدت قلیـل دو             . اکتفا نموده است    

ا خصوصیت این تذکره اینست که از حیث تعداد        ام. سه ماه ترتیب داده است    
شعرا این تذکره در ردیف تذکره هاي بزرگی مانند صحف ابراهیم و مخـزن              

اساس  نسخه منحصر به فرد این تذکره که      . دالغرائب و مجمع النفائس قرار دا     
کار مصحح قرار گرفته بسیار مغشوش ومغلوط است ومصحح محترم سـعی            
کرده است عبارات و اسامی و تخلص ها واشعار و سایر اطلاعات مربوط را              
از منابع اصلی این کتاب اصلاح نماید و نظر به ضخامت تذکره آن را بـه دو     

  .قسمت بخش کرده است
» ظ«تا حـرف  » الف «  شاعر حرف از  1136ول آن داراي ذکر     جلد ا   

به پیشگفتار مصحح فاضل در هفت صفحه       . می باشد  ) الدینآتون تا ظهیر    ( 
آن را به زبان )  حاضرۀ مقالةدننگار(رضا نقوي  زبان اردو است که دکتر علی

طبع مرکز تحقیقات   . ه است   دترجمه کر » سخنهاي گفتنی   « فارسی به عنوان    
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+ پــانزده ( م 1977/  هـــ 1397ارسـی ایــران و پاکســتان اسـلام آبــاد در   ف
  .که در آخر آن فهرست اعلام آمده است ) ص 523

جلد دوم این تذکره حاوي شرح حال و اشعار منتخب بسیار مختصر              
س کـه در آخـر آن      ن نفر شاعر است به ترتیب الفبائی از عابـد تـا یـو             1020

د در حین زندگی مصحح چاپ شده بـود         این جل . فهرست اعلام آمده است     
در آغاز پیشگفتاري از دکتر عارف      . ا پس از درگذشت او منتشر شده است       ام

 صفحه آمده است که طـی آن وي توضـیح داده اسـت کـه                23نوشاهی در   
مصحح فاضل پیر راشدي در پیشگفتار جلد اول این تذکره قول داده بودکـه               

مهم و لازم را ، اگر فرصت میسر شد ، در جلد دوم انشاء االله بعضی حواشی «
ا افسوس که این مهلـت بـه او بهـم نرسـید و مرکـز                ام» اضافه خواهم کرد    

تحقیقات از دکتر عارف نوشاهی خواست در آغاز بخـش دوم ایـن تـذکره               
دکتر عارف نوشاهی طی پیشگفتار مطالبی      . مطالبی به عنوان پیشگفتار بنویسد    

ه پیر راشدي در پیشگفتار بخش اول در ذیـل      سه نفر را آورده است ک      ةدربار
 کتـابی کـه بـه      24 همچنین اسم    .بود ذکر نکرده    ،سلسله شجره مؤلف آورده   

آثـار  «  کتـاب بـه عنـوان        7تصحیح پیر راشدي چاپ شده وهمچنین اسـم         
»  براي چاپ    هآثارآماد«اسم چهار کتاب به عنوان      » دردست تألیف و تصحیح   

  .آورده است
حال (راولپندي  تحقیقات فارسی ایران و پاکستان جلد دوم طبع مرکز  
  )ص 381 + 23( م 1982/ هـ 1402/  ش 1361در ) اسلام آباد

اینجانب در موقع نگارش این مقاله غیر از بعضـی کتابهـاي مـذکور              :  تذکر
»  ان کــ علمی کارنامــ      ر راشدي او  الدینپیر حسام   « دراین مقاله از کتاب     

عبدالرحمن ، طبع مؤسسه مطالعات آسـیاي مرکـزي و      الدیناز مولانا صباح    
 و پیشگفتار دکتر عارف نوشاهی کـه در آغـاز جلـد            1984غربی ، کراچی ،     

چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،       » ریاض العارفین  « ةدوم تذکر 
  .م ، استفاده کرده ام1982

*****  



  1دکتر ساجداالله تفهیمی
  
  

   راشديالدینخدمات پیر سید حسام 
  به علوم و ادبیات فارسی

  )احوال و آثارِ تحقیقیِ او (
  

  :اشاره 
 م ، در خُــرد 1911 ســپتامبر 20پیــر حســام الــدین راشــدي، زادة   

سالگی در صحنۀ روزنامه نویسـی بـه زبانهـاي سـندي و اردو در شـهرهاي                 
 سالگی نه فقط با مجله هاي علمی 30در . یت نمودمختلف سند آغاز به فعال

و ادبی آن دوره همکاریهایی داشـت بلکـه اولـین کتـاب بـه زبـان سـندهی                  
در چهل سال بعد دهها کتاب تحقیقی بـه فارسـی،         . تألیف و به چاپ رسانید    

اردو و سندهی احیا و تصحیح ، تحشیه و باتعلیقات علمی به عرصۀ تاریخ و               
شرح وابسـتگی او بـا مؤسسـات علمـی وادبـی ،      . ت شعر و ادب عرضه داش 

مسافرتهاي علمی به کشورهاي شرق و غـرب ، فعالیتهـاي تحقیقـاتی وي ،               
کتابخانۀ شخصی پژوهشی ، معرفی آثار و درگذشت و به خـاك سـپاري اُو               
در مکلی در ضمن احوال وخدمات علوم و ادبیـات فارسـی اُو در ایـن مقـال               

  . مندان می گذردتبیین شده که از لحاظ علاقه
***  

ة شبه قاره  راشدي از حیثِ یکی از دانشورانِ برگزیدالدینپیر سید حسام       
 ، بـه ویـژه در       در قرنِ بیستم ِ میلادي که در زمینه هاي تاریخ وعلـم و ادب             

  پیشرفتِ زبان وادبیاتِ فارسی در سند ، خدماتِ شایسته اي را به عمل آورده انـد،             
فضـلاي  « را از      الدین پیر حسام    ،مرحوم دکتر سید عبداالله   . شناخته می شود    

او آثـارِ گرانبهـاي     ). 1(به شمار مـی آورد      » کثیر الفضایل قرن بیستمِ میلادي    
 . یادگار گذاشته است    ه  و اردو وسندي ب   تحقیقی و ادبی به زبان هاي فارسی        

گـوار بـه    فی و بررسیِ خدماتِ گرانقدرِ این بزر      در مقالۀ حاضر هدفِ ما معرّ     
 برخـی از  مـۀً ن و ادبیاتِ فارسی می باشد؛ اما انسب می نمایـد کـه مقـد      ازب

  .احوالِ زندگانی او را براي خوانندگانِ محترم به اختصار وایجاز بیان کنیم
  

                                                 
  اُستاد و رئیس متقاعد گروه فارسی دانشگاه کراچی ، کراچی - 1
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  :احوال 
 راشدي نسبتاً با یک خاندانِ معـروف و محتـرمِ          الدینپیر سید حسام      

ق داشت که مورِثِ آن پیر سید محمـد         تعلّ» راشدیه«یا  » راشدي« امِ  ه ن سند ب 
 .بود و در قرنِ هجدهم و نوزدهمِ میلادي در سند مـی زیسـته         ) م1818. م(راشد  

پدر پیـر حسـام     . را اختیار کردند  » راشدي« مناسبتِ نامِ او لقبِ     ه  اخلافش ب 
اه راشدي در خانواده وغیر خـانواده بـه نظـر     ، پیر سید محمد حامد ش الدین

  .ام دیده می شداحترام و اکر
دینیـل شـاه    «  راشدي که لقبِ او در کـودکی         الدینپیر سید حسام      

 20به تاریخِ   » گوت بهمن « بود، در یکی از دیه هاي بخشِ لارکانه بنامِ          » )2(
هـان  جچشم به   )  هجري 1339 رمضان المبارك    26ق  بمطا. ( م  1911سپتامبر  
  :راشد می رسد د محمد سلسلۀ نسبِ او به ترتیبِ زیر به پیر سی). 3(کشود

 بن پیر محمد حامد شاه بن پیر شاه بن پیر علی محمـد         الدینپیر سید حسام    «
  ») 4(محمد راشد  االله شاه بن پیر ۀصبغشاه بن پیر 

 راشدي تحصیلاتِ مقدماتیِ دینی و زبانهاي عربی و         الدینپیر حسام     
حمـد الیـاس    فارسی را از ملاّ متهل شاه و مولوي محمد سومار و مولـوي م             

با اینکه بـراي کسـبِ      ) . 5(پنوهر و مولوي سید علی شاه لکیاري فرا گرفت          
طورِ رسمی در هیچ مدرسه ثبتِ نام نکرده بود ه  تحصیلات در علومِ متداوله ب    

و هیچ مدركِ تحصیلی نداشته، اما بنابر ذوقِ فطـري و مطالعـاتِ مـداوم در                
 ـ    زمینه هاي تاریخ وادب و زبان هاي مزبوره تب         دسـت آورد و    ه  حـرِ کامـل ب

بالاخر درمیانِ صفِ اولِ دانشمندانِ برجستۀ پاکستان و شبه قاره مقامِ والائـی          
  .را حائز گردید

  
  :روزنامه نگاري 

.  زندگانیِ عملیِ خود را با روزنامه نویسی آغاز کرد         الدینپیر حسام     
    ـ میلادي1924د علی محمد راشدي در سالِ      برادرِ بزرگ او پیر سی   ۀ یک مجلّ

 سلسـله   ثِ مور  که اسمش ظاهراً مقتبس از نامِ      --» الراّشد« عنوانِ  ه  ماهیانه ب 
 الـدین حسام  . از دیهِ خود گوت بهمن آغاز کرد        . هپیر سید محمد راشد بود    

  ).6(در امورِ اداري و اجراییِ آن همکار و معاونِ او بود
لعاتِ ادبی و   در این زمانِ خرد سالگی تمایلاتِ ذوقی و طبعی و مطا            

بـه شـعر    » فـدایی «شعري او را به شعر گویی کشید، و او مدتی با تخلّـصِ              
  ).7(رایی متوجه بودس
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کـه از  » جـاگن «  میلادي بـا جریـدة   1926 در سالِ الدینپیر حسام     
شکار پور به زبانِ سندي منتشر می شد ، ا زحیـثِ روزنامـه نـویس وابسـته                  

دیـده در موضـوعِ تـاریخ و ادب و          او درین جریده مقاله هـاي ع       گشت ؛ و  
عنوانِ مدیر یا نایـب     ه   ب بعده). 8(شخصیاتِ مختلفِ سند نوشت و چاپ کرد      

  ):9( مجلاتِ زیر خدماتِ برجسته انجام دادو معاونِ مدیر در جراید و
 – 4( سه روزه سند زمیندار ، سکّر       ؛  )م1930(ماهنامۀ المنار، سکّر    «   

، » الوحیـد « ؛ روزنامـه    )م1934 – 7(ر  سـکّ ،  » ستارة سند  «؛ روزنامه )م1930
؛ سه ماهـه    )م1940 – 6( ، کراچی   » قربانی« ؛ روزنامه   )م1940 – 1(کراچی  

، )م1958 – 61( مجلۀ علمی و ادبیِ سندي ادبـی بـود          (، حیدرآباد   » مهران«
) مجلۀ علمی و ادبیِ انجمـنِ ترقـیِ اردو ، کراچـی           (سه ماهه اردو ، کراچی      

سه ماهه ایرانشناسـی ، تهـران       ) 1965( کراچی  » ارسپ«؛ سه ماهه    )م1967(
دولت مرکزيِ پاکستان بـه زبـان       مجلۀ  (» نئین زندگی « ؛ ماهنامه    )1969 -( 

 مجلۀ انگلیسی انجمـنِ     ؛)م1967 – 70( از حیثِ عضوِ شوراي علمی       )سندي
   ).1968 -(تاریخیِ پاکستان ، کراچی ، از حیثِ عضوِ شوراي علمی 

  
ات علمی و تحقیقیسوابستگی با موس:   

 به منظورِ ترویج و پیشبردِ دانش و ادب در پاکسـتان       الدینپیر حسام     
 – قـی سیسِ مؤسساتِ علمی و تحقی   أفعالیتهاي فوق العاده اي را به ویژه در ت        

مانندِ سندي ادبی بورد، حیدرآباد؛ مرکزي اردو بورد ، لاهور ؛ اقبال اکادمی،             
عنوانِ اردو لغت بورد، موسوم     ه  که بعداً ب  ( کراچی؛ ترقیِ اردو بورد، کراچی      

 اردو کالج ، کراچی؛ اردو ترست ، کراچـی وادارة یادگـار غالـب               ،) گردید
 و تحکیمِ آن ها ا زحیثِ یکی از اعضاي مؤسس انجـام داد؛ و در                –وغیرهم  

 ـو اجرایی ، مسـاعیِ ع      ضمن انجام دادنِ امورِ اداري     دة خـود را در زمینـۀ     م
  )10(ادبیاتِ فارسی مبذول داشت خدمت به زبان و 

حیدرآباد ، در نتیجۀ کوشـش هـاي او ،          / سندي ادبی بورد کراچی       
 گردیده، یا از لحـاظِ موضـوع یـا          تألیفتعدادي از متونِ فارسی که در سند        

  .مناسباتِ دیگر مربوط به سند بوده است ، به چاپ رسانید
فارسی یا مربوط بـه      در انتشارِ تعدادي از آثارِ       رگواربزتوجهاتِ آن     
 از آن جمله تذکرة شـعراي       –لاهور  / اهتمامِ اقبال اکادمی کراچی     ه  فارسی ب 
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همین عنوان  ه   اصلح میرزا و یا تعلیقاتِ مبسوط در چهار جلد ب          تألیفکشمیر  
  .نیز شریک و سهیم بوده است) 11( راشدي الدین خود سید حسام تألیف

 الـدین یتِ پیـر حسـام      همچنین مرکزي اردو بورد لاهـور در مـدیرّ          
راشدي و با پیشنهاد هاي او ترجمه هائی از آثارِ مهمِ فارسی به ویـژه کتـبِ                 

 مانندِ مآثر الامرا، سیر العارفین ، طبقـات اکبـري ،            ---تاریخی به زبان اردو   
 را بـه    –، سیر الاولیا و طبقات ناصري وغیـر آنهـا           تاریخ فیروز شاهی برنی     

  .چاپ رسانید
 راشدي با انجمنِ ترقیِ اردو، کراچی علاقۀ خاصـی          دینالپیر حسام     
زبان و ادب تأسیس    این انجمن که با اهدافِ پیشبرد و ترقی و تعالیِ           . داشت  

 خدماتِ شایسته و قابل     الدینکوششهاي مخلصانۀ پیر حسام     ه  گردیده بود ، ب   
تقدیري به زبان وادبِ فارسی هم انجام داد، و بـه چـاپِ تعـدادي از متـونِ                  

  .فارسی مبادرت نمود
  مطالعات آسیاي میانه و غربی دانشگاهِ کراچی با پیشـنهاد و            ۀموسس 

او کـه از بنیـان      ). 12(سیس گردیـد  أ راشدي ت  الدینکوشش هاي پیر حسام     
سسه بود و بعد از وفاتِ ممتاز حسن سمتِ نایب صدر را بـه              ؤگزارانِ این م  

مـورِ اداري ومـالی و در زمینـۀ    عهده داشته ، از آغازِ کار تا زنده بـود ، در ا     
ایـن  . تدوین و نشرِ متون فارسی فعالیتهـاي سرپرسـتانه را بـه عمـل آورده              

مؤسسه در اعتراف و تقدیر خدماتِ برجسته و صمیمیِ او، همت بـه انعقـادِ               
»  راشـدي  الـدین خطباتِ یادگاري پیر حسام     « یک سريِ کنفرانسها به عنوانِ      

  .گماشت
  میلادي در انستی تیوي   1982 اکتبر   25 به تاریخ    ،سرياولین کنفرانسِ این      

 ـ        ویته  گ ي ارکراچی ، باسخنرانیِ خصوصیِ خاورشناسِ معروفِ آلمانی این م
 روابطِ نزدیکی و صمیمی داشـته بـود ، برگـزار            الدینشمل که با پیر حسام      

 ـ. گردید در  (Makli Hill)عنـوانِ کـوهِ مکلـی    ه متنِ انگلیسیِ این سخنرانی ب
  .یلادي به اهتمامِ مؤسسه به چاپ رسید م1983

م در ساختمانِ جدیـدِ ترقـیِ       1983 دسامبر   8خ  یکنفرانسِ دوم به تار     
قِ معروفِ شبه قاره و مدیر دار       د کراچی با سخنرانیِ دانشمند و محقّ      راردو بو 

پیر حسام  « عنوان  ه   عبدالرّحمن ب  الدینالمصنّفین اعظم گره هند مولانا صباح       
این سخنرانی که از حیث . منعقد شد» ي و کارنامه هاي علمیِ او        راشد الدین

 راشـدي مـوردِ اسـتفادة       الدینخذِ مهم و مستند دربارة پیر حسام        أیکی از م  
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م 1984بـه اهتمـامِ مؤسسـه در    محقّقین و دانشوران درین موضوع می باشد،   
  .منتشر گردید

سـیسِ مرکـزِ تحقیقـات      أت  راشدي در مراحـلِ    الدین علاوه براین،پیرحسام          
  ).13 ( نیز فعالیت داشته است) 1971در ( در اسلام آباد فارسی ایران و پاکستان 

 از حیثِ عضوِ هیأت علمیِ موزة ملیِّ پاکسـتان          1980 تا   1958او از     
 نقـش کراچی ، در جمع آوريِ آثارِ تاریخی، از جملـه مخطوطـاتِ فارسـی               

  .مهمی را ایفاد کرده است
 دبیريِ انجمنِ فرهنگیِ ایران و پاکستان کراچـی     1969 تا   1960او از     
؛ و از حیثِ عضـوِ هیـأتِ علمـیِ دانشـگاه هـاي             )14(عهده داشته   ه  را نیز ب  

مختلفِ پاکستان از جمله دانشگاهِ سـند حیـدرآباد و دانشـگاهِ کراچـی ، در            
پیشبردِ برنامه هاي تحصیلی وتدریسی در پاکسـتان خـدماتِ شایسـته اي را              

  .نجام داده استا
  

  :مسافرت هاي علمی و ادبی 
 راشدي بخشی از زندگانیِ خود را در مسافرت هاي          الدینپیر حسام     

در اثنـاي مسـافرت او عـلاوه بـر تکمیـلِ            .  تفریحی صـرف نمـود     –علمی  
ضروریاتِ علمی و تفریحی ، اهـدافِ اصـلیِ دیـد و بازدیـد و اسـتفاده از                  

ویژه مخطوطاتِ فارسی موجـود در      ه  اریخی ب نه ها و موزه ها و آثارِ ت       اکتابخ
ها را دائماً پیشِ نظر داشت و با دانشمندان و شخصیت هاي علمی و ادبـیِ                نآ

معاصرِ آن جاها ملاقات کرده در ایجاد و تحکـیمِ روابـط نزدیکـی بـا آنهـا                
  ).15(بعضی از مسافرت هاي او به قرارِ زیر است . مبادرت می ورزید

مسافرت هاي علمیِ عراق و مصر و لبنان و شام  میلادي به 1952 در   
  هـا  تاریخی و موزه ها و کتابخانه هاي آن جاي        اماکن   و از    و لندن پرداخت،  

  .را دیدن کرد و دیداري از شخصیاتِ علمی را به عمل آورد
  . میلادي به بغداد و شام و لبنان سفر کرد1956در  -
 . میلادي به افغانستان رفت1958 در  -
 . میلادي همانجا اقامت داشت1962پین رفت و تا یلین سال به فدر همی -
 به نمایندگیِ دولـت      میلادي 1963روایتی در   ه  و ب ) 16( میلادي   1962در   -

پاکستان در مراسمِ جشنِ هزار سالۀ بغداد و سالروزِ الکندي در عراق شرکت             
 .نمود
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 ـ در اثناي این مسافرت   .  میلادي مسافرت به ایران کرد     1963در   - عنـوانِ  ه   ب
نشـانِ  « تقدیر و سپاسگزاري از خدماتِ علمی و ادبی ، از طرفِ دولتِ ایران            

 .به او اعطا گردید» سپاس
تِ دانشورانِ پاکستانی در کنفرانسِ بین ئ میلادي از حیثِ رئیسِ هی1964در   -

 ـ (Afro-Asian Linguist) آسـیایی  –المللیِ زبانشناسانِ افریقی   ـنماه ب  دگیین
 .شرکت کرد) روس(تان در مسکو دولتِ پاکس

 . میلادي مدتی در هانگ کانگ گذرانید1964در  -
 میلادي به دعوتِ وزارتِ فرهنگ و هنرِ ایران عازمِ ایران شد ؛ و              1965در   -

آنجا در دورانِ اقامتِ چهار هفته شهرهاي مختلف را بازدیـد و در موضـوع               
در عـوضِ خـدماتِ   ت در اثنـاي ایـن مسـافر   . تاریخ سخنرانی ها ایراد کرد    

برجستۀ علمی و ادبی به ویژه به زبان و ادبِ فارسی در پاکستان و شبه قاره ، 
عنـوانِ   ه   دولتِ ایران ، نشان ِ ب      با وصولِ بزرگترین نشانِ علمیِ ایران از طرفِ       

  .درجۀ اول مفتخر گردید»  نشانِ سپاس«
 ـ     15 آوریل تا    20 میلادي ، از     1966در   ی نویسـندگان    مه ، همراه هیأت علم

  .پاکستان از چین بازدید کرد
  .هسپار گردیدرم به دعوت دولت افغانستان به افغانستان 1966 در -
  .در تهران شرکت نمود» ة بین المللی ایران شناسان کنگر« م در 1966 در -
  .به چین رفتم همراه هیأت رسمی پاکستان 1974 در - 

  
  اعزازات و افتخارات

  : و تحقیقی فعالیت هاي علمی وادبی
 راشدي بیشتر عمرِ خود را در اشتغال به کـار هـاي             الدینپیر حسام     

با اینکه او طبعاً علاقمند به تاریخ ، به ویژه          . علمی و ادبی و تحقیقی بسر برد      
شاید بـه   . بود ، تمایلِ ذوقی به شعر و ادب نیز به کمال داشت           » تاریخ سند   «

 ـمنِ بررسـیِ انتقـاديِ م     پژوهشی در ض  همین سبب است که در کارهاي        ونِ ت
 امتـزاجِ تمـایلاتِ     – چه متونِ تاریخی و چه متونِ ادبـی وشـعري            –فارسی  

روي همرفته جنبـۀ تـاریخی بیشـتر مـوردِ         . شودمیطبعی وذوقی او ملاحظه     
  . استهتوجه او بود

که زبان مادري و پدري او بود، بر         گذشته از سندي     الدینپیر حسام     
زبان چون زبانِ فارسی  . ی و انگلیسی هم تسلطّ داشت     زبان هاي اردو و فارس    

تاریخِ شبه قاره و مسلمانان بوده است، او در زبـان و ادبِ فارسـی مهـارتِ                 
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 شـده   تـألیف دست آورد؛ و متونِ فارسی را که به ویژه در سند            ه  عمده اي ب  
بود یا مناسبتِ موضوعی یا شخصی یا تاریخی با سند داشته، براي تصحیح و            

نتخاب نمود و با مقدمه هاي تحقیقی و انتقادي و حواشی و تعلیقات             تدوین ا 
  )18(به چاپ رسانید 

 راشدي تصحیح و تدوین نمـود، را        الدینآثارِ فارسی که پیر حسام        
  :طور کلی به سه طبقۀ زیر تقسیم کرده می توان ب

  
  : شعر و ادب – 1
  . ادراکیِ بیگلاريتألیف ، مثنويِ چنیسر نامه– 1
  . شاه جهانگیرِ کرمانیتألیف ،ثارلآنويِ مظهر ا مث– 2
  . مثنویات و قصاید از قانعِ تتوي– 3
  . عطا تتويتألیف ، مثنویاتِ هشت بهشت– 4
  . دیوانِ فخريِ هروي– 5
  . جمالیِ دهلويتألیف ، مثنويِ مهر وماه– 6
  . دیوان ِ بیرم خان– 7
   

  : تذکره – 2
  : شعرا–الف 

  .قانع تتوي تألیف ، مقالات الشعرا– 1
  . مخدوم ابراهیم خلیلتألیف ، تکملۀ مقالات الشعرا– 2
  . اصلح میرزاتألیف ، تذکرة شعراي کشمیر– 3
   راشدي؛ بخشِ یکمالدین تذکرة شعراي کشمیر گرد آوردة پیر حسام – 4

  . چهارم     
  . جلد2 آفتاب راي لکهنوي، تألیف ، تذکرة ریاض العارفین– 5
  . فخري هرويتألیفطین  السلاۀروض تذکرة – 6
  . فخري هرويتألیف ، تذکرة جواهر العجایب– 7

   اولیاء–ب 
  . الاولیاءیقۀ حد– 1
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  : تاریخ – 3
  . یوسف میركتألیف ، تاریخِ مظهر شاهجهانی– 1
2 –میان نور محمد والیِ سندتألیف ،ت منشور الوصی .  
  . میر محمد تتويتألیف ، تاریخِ ترخان نامه– 3
  . قانع تتويتألیف ،مه مکلی نا– 4
  . قانع تتويتألیف ، الکرامۀتحف – 5

 ـ                 ه ما آثارِ مزبوره را در صفحاتِ آینـده بـراي خواننـدگانِ گرامـی ب
  .فی می نماییماختصار معرّ

 راشدي بناي کارِ تصحیح و تدوینِ کتابهاي مذکوره         الدینپیر حسام     
آن هـا مقـدمات و   را طبقِ اصول و معاییر تازه و نوینِ تحقیق گذاشت و بـر       

گاهی ایـن اضـافات وضـمایم    . ل و پرارزش نوشت   تعلیقات مفص  حواشی و 
چندان مفصل و گسترده می شود که تا چند برابر مـتنِ اصـلی مـی باشـد و                   

ضخیم ومفصل ناپدید   حواشی و مقدمه و تعلیقاتِنبخشِ متنِ مختصر، در ای 
که یک نمونۀ کاملِ » نامه مکلی « طورِ مثال متنِ فارسیِ ه می شود ؛ چنانچه ب   

 راشدي می باشد ، بشمولِ الدینروش و اسلوبِ تصحیح و تدوینِ پیر حسام      
و حواشی و ضمایم )  صفحه 40( صفحه ، اما مقدمه 96پاورقی ها محدود به 

 صفحه و هشت برابرِ مـتنِ       783 مجموع مشتمل بر     به طور آن  )  صفحه   743(
 ـ ه علیقات ب بیشترِ مقدمات و ت .اصلی می باشد   زبـانِ  ه زبانِ فارسی وبعضـی ب

  )19(اردو نوشته شده  سندي و
 راشدي در مقدمه نویسی این بود کـه         الدینروشِ عمومیِ پیر حسام       

تاب ، تاریخچۀ مختصر و موجزِ پیشرفت کاو به مناسبتِ صنف وموضوعِ متنِ    
 است ،    چنانچه اگر کتاب در صنفِ مثنوي و متعلّق به سند          ؛کندمیآن را بیان    

 اهمیت و مقـامِ     تالف شرح می دهد     ؤاو پیشرفت مثنوي را از آغاز تا عصر م        
ادبی و تاریخیِ کتاب بر خوانندگان روشن شود ؛ روي همرفته عصرِ مؤلـف              

احـوالِ  را از لحاظِ تاریخی و سیاسی و ادبی موردِ بررسی قـرار مـی دهـد؛                 
ف را با ذکرِ مآخذ و منا            بع توصیف مـی کنـد ؛     اسلاف و خانواده و خودِ مولّ

نسخه هاي خطیِّ کتاب را به تفصیل معرّفی می نمایـد؛ فهرسـتِ مراجـع و                
یـبِ  تمصادر و کتابهاي موردِ استفاده در مقدمه وحواشی و تعلیقات را بـه تر             

تاریخی ضمیمه می کند؛ و کوشش می کند که اطلاعاتِ هرچه بیشتر دربارة             
ف   .  ابلاغ کند آن را به خوانندگانکتاب و موضوع و مؤلّ
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در ضمنِ تصحیحِ متون، اصول و روش هاي جدید را در نظر گرفته،               
 کتاب اهتمام می ورزد؛ و اختلافاتِ نسخه هاي         ویبِبدر ترتیب و تفصیل و ت     

  جایی که لازم می دانـد،    نخطیِّ موردِ استفاده را در پاورقی درج می کند؛ و آ          
قات و حواشی ابراز می نمایـد؛       راي و نظرِ انتقاديِ خود را در پاورقی یا تعلی         
واضـح را مـوردِ بحـث و         غیـر  اشکالاتِ لفظی و معنوي و مطالبِ مـبهم و        

توضیح قرار می دهد ؛ مواردِ مستلزمِ تفصیل را بـا شـرح و بسـطِ کـافی در       
 اشاراتِ تاریخی یا شخصیِ در متن آمده را حواشی و تعلیقات بیان می کند ؛     
  .  تعلیقات توضیح می دهدبا ذکرِ منابع و مآخذ در حواشی و

 راشـدي، تـلاش و   الـدین یکی از موضـوعاتِ جالـبِ پیـر حسـام          
چنانچـه او در    . جستجوي نسب نامه ها و پژوهش و کاوش در آنها می باشد           

اتِ خود جابجا شجره هاي نسبِ اشخاصِ مختلفِ سیاسـی و علمـی را              تألیف
د در آنها را با ذکرِ می آورد ، و اشکالات و اغلاط و اشتباهاتِ تاریخیِ موجو

  .مراجع موردِ بحث قرار می دهد
 راشدي این است کـه او  الدینیکی دیگر از ویژگی هاي سید حسام       

 و عکسهاي کتبات و شخصـیات و        در آخرِ متن یا مقدمه یا تعلیقات تصاویر       
ساختمان ها و مقابر و نمونه هاي خط مـؤلّفین و مخطوطـات و آثـار دیگـرِ       

  .کندمیرح و توضیحاتِ لازم ضمیمه تاریخی را با ش
  

  :کتابخانه 
 راشدي در کراچی در منزلِ او       الدینکتابخانۀ بسیار مجهزِ پیر حسام        

 تعدادي الدینقولِ خودِ پیر حسام     ه  بر شش اتاقِ پر از کتب مشتمل بود ، و ب          
 تعدادِ. قابلِ ذکرِ کتاب ها در حیدرآباد و در دیهِ خود بهمن نیز ذخیره کرده               

 کتابهاي چاپیِ موجود در کتابخانه متجاوز از بیست هزار نسخه که هفتاد در صدِ             
آنجملـه  زبان هاي محلیِّ دیگـر از       ه  زبانِ فارسی و بقیۀ سی در صد ب       ه  آنها ب 

  .سندي ، اردو ، پنجابی، بلوچی ، عربی و انگلیسی وغیر آنها می باشد
خطیِّ فارسی علاوه بر کتبِ چاپی ، بیش از هزار و هشت صد نسخۀ              

و اردو و پنجابی، و در حدودِ سه هزار میکروفیلمِ کتابهاي نادر و کمیـاب و                
 ـ             دسـت  ه  مخطوطات که از کتابخانه ها وموزه هاي ممالکِ مختلفـۀ جهـان ب

آورده بود، یک گنجینۀ بزرگِ مجلّات و جراید، نسخه هاي فتـوکپی شـده از               
بنامه هـا و کتبـاتِ   نایاب، هزارها تصاویر نادر وعکس هـاي نس ـ    مخطوطاتِ  
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تاریخی و ساختمانها و عمارات و مزارات و آثارِ هنريِ تاریخی که در دورانِ 
مسافرتها و بازدید از آثار تاریخی و هنري و کتابخانه ها و موزه هاي مختلفه               

و او تصمیم داشت کـه ایـن        . ه ، در کتابخانۀ او موجود بود      دجمع آوري کر  
 اما اي بسا آرزو   . اده به چاپ خواهد رسانید    مواد را به صورتِ آلبوم ترتیب د      

  .که در دل ماند 
 راشـدي بخشـی از کتابخانـۀ او بـه           الـدین بعد از وفاتِ پیر حسام        

 (Sindhology)دانشگاه قاید اعظم اسلام آباد وبخشی دیگر به بنیادِ سند شناسـیِ             
  ).20(دانشگاهِ سند منتقل گردید

    
  :وفات و مدفن 

شدي چند سال در امراضِ قلب و سـرطان مبـتلا            را الدینپیر حسام     
 مـیلادي   1982تاریخ یکم آوریل    ه  بوده بالاخره به سنِ هفتاد و یک سالگی ب        

در کراچی جهانِ فانی را بدرود گفت و  طبقِ خـواهش و وصـیت خـود در                
در حظیرة مخدوم محمـد هاشـم تتـوي و بـه            ) نزد تته (گورستانِ کوهِ مکلی  

  ).21(د سندي به خاك سپرده شد پهلوي قبرِ شیخ عبدالمجی
  

  :آثار 
 الـدین  فارسیِ تدوین و تصحیح کردة پیر حسام          بخش ما آثارِ   یندر

  :راشدي را به ترتیبِ تاریخِ چاپ به اختصار معرفی می نمائیم 
  
  : مثنوي چنیسر نامه – 1

 شاعرِ معروفِ دوره هاي ترخانی وارغون ،        تألیفاین مثنوي داستانی      
 ـ    و مشتمل است بر یک داستانِ        ادراکی بیگلاري  عنـوان   ه  عشقیه محلیِّ سند ب

ادراکی ایـن مثنـوي را بـه فرمـایشِ میـر            .  بیت دارد  875و  » لیلی و چنیسر  «
  .سرود. م1601ابوالقاسم سلطان بن شاه قاسم خان زمان بن سید قاسم بیگلار ، در 

 ـ        الدینپیر حسام       تـدوین ) 22(ی راشدي این مثنوي را از سه نسخۀ خطّ
وتصحیح نموده بر آن یک مقدمۀ تحقیقیِ مفصل نوشت کـه محتـوي بـر بیـانِ                  

 امیـر شـاه قاسـم       - ( لف  ؤیتِ تاریخی و ادبیِ مثنوي ، و تذکرة ممدوحین م         اهم
خان زمان ، میر ابوالقاسم سلطان ، سلطان مقیم ، میرزا قاسم سلطان و میر فتحـی                

دِ اسـتفاده، و نسـبنامۀ خانـدانِ     نسخۀ خطیِّ مثنويِ مـور   ج، و معرفّیِ پن    ) - بیگ  
  ).23(بیگلار وعکسِ بعضی کتیبه هاي تاریخیِ مربوط به این خاندان ، می باشد 
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اهتمامِ سندي ادبی بورد کراچـی  ه  میلادي ب1956این کتاب در سالِ       
  .حیدرآباد طبع گردید/ 
  
  :عرا مقالات الشّ– 2

، )  هجـري  1203م  ( میر علی شیر قانع تتـوي        تألیفعرا،  مقالات الشّ   
هــ   1174یک تذکرة مهم و معروف شعراي فارسی گوي سند اسـت کـه در              

 شاعر و نمونه هـاي شـعرِ        719این تذکره بر شرح احوال و آثارِ        . نوشته شد 
 راشدي، مقالات الشـعرا اولـین       الدینبقولِ پیر حسام    . آنان مشتمل می باشد   

  .تذکرة مفصل و جامعِ شعراي فارسیِ سند است
ۀ خطّـی    راشدي این تذکره را به کمک چهار نسـخ         الدینسام  پیر ح   

ف و در کتابخانۀ سند ادبی           . تصحیح کرد ) 24( نسخۀ اساس به خطِ خودِ مؤلّ
پیـر  . اساس می باشـد    نقولِ همین نسخۀ     ،بورد موجود است ؛ بقیۀ سه نسخه      

 ـ             الدینحسام   ه  بر این کتاب یک مقدمۀ تحقیقیِ سی صفحه یی پـرارزش ، ب
 از مؤلّفـاتِ او      43فارسی نوشت که متضمنِ احوالِ زندگانیِ قانع و ذکرِ        زبانِ  

  . کتاب اطلاعاتِ لازم فراهم آورده می باشد41 که از آنها دربارة
 تصویري  34در آغازِ کتاب پس از فهرستِ مندرجات ، یک فهرستِ             

 هد هر یکی از آنها، درج نمو      ةکه در کتاب آمده، باشرح و توضیحِ لازم دربار        
 کتـاب و مجلّـه اي کـه در دوران           137است ؛ و بعد از متن یـک فهرسـت           

تصحیحِ متن و نوشتنِ حواشی و تعلیقات ، موردِ اسـتفاده بـوده، و در آخـر                 
  ).25(و کتب ، ضمیمه کرده اماکن فهارسِ اعلام شامل رجال و 

/ م به اهتمامِ سندي ادبی بورد کراچـی         1957مقالات الشعرا در سالِ       
  .چاپ گردیدحیدرآباد 

   
  : مثنوي مظهر الآثار – 3

که )  هـ   946م  ( سید شاه جهانگیر هاشمی کرمانی       تألیفاین مثنوي     
 928(مهاجرت نموده در زمانِ شاه حسن ارغون        در قرنِ دهم هجري از ایران       

ف یازده سال در سند اقامت داشت ،  . به سند آمد ، می باشد     )  هـ   962 – مؤلّ
مثنويِ .  هجري از دستِ راهزنان کشته شد      948 یا   946در اثناي سفرِ حج در      

  .حاضر و یک دیوانِ شعر از ماندگارهاي ادبیِ اوست
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 ـ    226ثار را که محتويِ     شاه جهانگیر مثنويِ مظهر الآ       ه  بیت و معنون ب
» مخزن الاسـرارِ  «  هـ در پیرويِ     940نامِ شاه حسن ارغون می باشد، در سالِ         

 ـ     او  . نظامی گنجوي در تته سرود     ع نظـامی خمسـه     تصمیم داشت کـه در تتب
  .بنویسد؛ اما ظاهراً از توفیقِ آن بهره ور نشد

 راشدي مثنويِ حاضر را از سه نسخۀ خطیّ تصحیح          الدینپیر حسام     
بـه  ( اما متنِ چاپیِ آن بـر یـک نسـخۀ مـوزة بریتانیـا               ). 26(و تدوین نمود    

ۀ را بجاي پاورقی ، بعد از چاپ متن دو نسخ    . اساس دارد  ) Add.6631شمارة
  .در آخرِ متن با شماره هاي صفحه و سطر درج و ضمیمه کرد

مقدمۀ کتاب از مصحح و مدون ، محتويِ احوالِ زندگانی و آثارِ مؤلّـف             
  )27( نسخِ خطیِّ مثنويِ مظهر الآثار و فهرستِ مصادر و منابع می باشدو معرفّیِ
سندي ادبی بورد کراچـی     میلادي به اهتمامِ    1957این مثنوي در سالِ       

  .چاپ گردید
  
  : تکملۀ مقالات الشعرا– 4

. اسـت   ) هــ   1317م  ( مخدوم ابراهیم خلیل تتوي      تألیفاین تذکره     
 ـ – چنانکه از عنوانِ آن ظاهر اسـت         –کتاب را   مخدوم ابراهیم این     طـور  ه   ب

 الـدین قولِ پیـر حسـام   ه تکملۀ مقالات الشعرايِ میر علی شیرقانع تتوي، و ب        
 شاعر را کـه بعـد از   82 کرد، و احوالِ تألیف هـ 1307 – 8دي در سال   راش

  . مقالات الشّعراي قانع به وجود آمدند، به سبکِ قانع شرح دادتألیف
 راشدي این تذکره را از نسخۀ منحصر به فردِ موجود الدینپیر حسام   

 ـ  ، مدون کـرد و بـر آن         )28(در کتابخانۀ دانشگاهِ پنجاب لاهور       ۀ یـک مقدم
تحقیقی به زبانِ فارسی که متضمنِ شرحِ احـوالِ مولّـف، و بررسـیِ محـیطِ                

 و ورودِ شعرا از ،سیاسی و تاریخی وادبیِ آن دوره ، و ذکرِ زوالِ زبانِ فارسی
جاي ایران در سند ، و روابطِ مخدوم ابراهیم خلیل با معاصـرین     ه  افغانستان ب 

 ـ   و بعضی سردارانِ افغانی، و معرّ      و مل بـر دو دیـوان   تمش ـ( ف فی آثـارِ مؤلّ
به ویژه نسخۀ خطّیِ تکملۀ مقالات الشـعرا        )  الفقیر تحفۀمجموعۀ مکاتیب و    

  )29( نوشت اشد ،بمی 
کـار بـرده اسـت ؛       ه  چون مولف در ضمنِ احوالِ شعرا اختصار را ب          

 راشدي اطلاعاتِ دیگرِ در دسـت را در حواشـی درج            الدینلهذا پیر حسام    
دسـتِ او رسـید، در    ه   از چاپ شدنِ متن و حواشی ب       نمود، و موادي که بعد    

گذشته ازین ، تصاویر و عکسهاي بعضی       .آخر به عنوان تعلیقات ضمیمه کرد     
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از شعرا و مقبره ها وکتیبه هاي تاریخی و نسبنامه هاي عدیده نیز شاملِ کتاب  
  کتاب و مجلهّ و جریده اي      96در آخرِ کتاب، مصحح یک فهرستِ       ) . 30(است  

  . اثناي کار موردِ استفاده بوده ، منسلک کرده استکه در 
این کتاب با تقریظ چهار صفحه یی از محقّق و دانشمند سرآمد ایران ،         

 کراچی  –علامۀ فقید استاد سعید نفیسی مرحوم ، به اهتمامِ سندي ادبی بورد             
  .  میلادي منتشر گردید1958حیدرآباد در سالِ / 
  
  :قانع تتوي  مثنویات و قصاید – 5

     ات و قصاید میر علی شیر قانع تتوي که در یـک           این کتاب مجموعۀ مثنوی
  :است ، و بر منظومات زیر مشتمل می باشدپیوسته » مکلی نامه « بیاضِ خطیّ با 

  :  مثنویات –الف 
  ) بیت335( مثنويِ قضا و قدر – 1
  ) بیت 244( مثنويِ قصاب نامه – 2
  ) بیت 159(  مثنويِ محبت نامه – 3

  :  قصاید –ب 
  )ص( رسول اکرم  در نعتِ حضرتِ– 1
   در منقبتِ حضرت علی – 2
   در مدحِ پنج تن– 3
  ماهِ صیام بیان  در – 4
   در مدحِ میان سرفراز خان– 5
  در مدحِ میان غلام نبی– 6
   در مدحِ میر فتح علی خان تالپور– 7

  : ترجیع بند–ج 
  )2( در نعت – 1
   در منقبت ائمه -2

   قصیدة ناتمام –د 
 راشدي این مجموعـه را از همـین نسـخۀ منحصـر             الدینپیر حسام     

 ـ       دمدون کر ) 31(بفرد زبـانِ سـندهی   ه ه بر آن یک مقدمۀ تحقیقی وانتقـادي ب
این مقدمه متضمن است به معرّفیِ مختصرِ منظومـاتِ شـاملِ بیـاضِ             . نوشت

نـوي و قصـاید و   مزبورة مکلی نامه ، و بحـثِ مفصـلی دربـارة هـر سـه مث        
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 تـألیف  مثنویی و مؤلفین و سـالِ        18منظوماتِ شاملِ مجموعۀ حاضر، و ذکرِ       
 گردیـده بـود، و نسـبنامه هـاي          تـألیف عنوانِ مثنويِ قضا و قدر      ه  آنها که ب  

  .پیوستِ مقدمه ه کلهوران و میر قانع تتوي ب
 الدینمتنِ مثنویات جا بجا کرم خورده و ناخوانا است ، و پیر حسام                

الفـاظ و   . راشدي بقولِ خود در نقل و تصحیح آن بسـیار زحمـت کشـیده               
سطوري که خوانده نشد و خواندنِ آنها ممکن نبود، آنها را با سه نقطه نشان                

  )32(داد، و گاهی آن جا ها را در پاورقی توضیح کرد
 میلادي به اهتمامِ سندي ادبی بورد کراچـی  1961این کتاب در سالِ       

  . فهرستِ اعلام استناگفته نماند که چاپِ حاضر فاقدِ. طبع و نشر گردید
  
  : هشت بهشت – 6

 شـاعرِ معـروفِ     تألیفهشت بهشت ، مجموعۀ هشت مثنويِ زیر که           
 هجـري   1118 – 1085سند ملاّ عبدالحکیم عطا تتوي است و میانِ سـالهاي           

  :سروده شده ، می باشد
  در بحرِ )  هـ 1107  هـ و1085( » روح رضوان «  بهشت ِ اول مسمی – 1

   الحقیقه حدیقۀ     
  در بحرِ بوستان )  هـ 1117(» حظّ الجنان« بهشتِ ثانی مسمی – 2
  در بحرِ یوسف زلیخا)  هـ 1117( بهشتِ ثالث مسمی کنز الاحسان – 3
   العراقینتحفۀدر بحرّ )  هـ 1117( بهشتِ رابع مسمی نور الاعیان – 4
  در بحرِ مخزن الاسرار)  هـ 1118(لامان  بهشتِ خامس مسمی حصن ا– 5
   سبحۀدر بحرِ )  هـ 1118 هـ و 1090( مسمی بحر العرفان دس بهشتِ سا– 6

  الابرار       
  در بحرِ مثنوي)  هـ 1118 هـ  و 1090( مسمی حرز الایمان بع بهشتِ سا– 7

   رومی      
  ثنويِ زلالیدر بحرِ م)  هـ 1117(  بهشت ِ ثامن مسمی عجز و نیاز – 8

 راشدي این مجموعـه را از نسـخۀ خطّـی منحصـر             الدینپیر حسام     
مدون کرد ، و بر آن یک مقدمۀ مفصلِ         موجود در سندي ادبی بورد      ) 33(بفرد

  :زبانِ سندي نوشت که دو بخش دارد ه تحقیقی ب
  بخشِ اول متضمن معرّفیِ هر یک مثنوي با نمونۀ اشعار آنها؛

، و احـوالِ سیاسـی و اجتمـاعیِ     او الِ شاعر و اسلافِ بخش دوم دربارة احو   
معاصرِ او با استشهاد از مثنویات ، و تذکرة احوالِ بعضی اشـخاصِ معـروفِ             
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ف  از جمله ملاّ سلامی و محمد ضیا شاه مسکین و غلام حسـین         . خانوادة مولّ
سبزپوش و محمد محسن سبزپوش و محمد اکرم و غلام علی سبز پوش ، و               

ز آثارِ شعريِ عطا مشتمل بر دیوانِ قصـاید و هشـت بهشـت و     ذکر مجملی ا  
  ).34(بیاض، و نسبنامۀ عطا 

 مـیلادي   1963هشت بهشت باهتمامِ سندي ادبی بـورد کراچـی در             
  .حاضر فاقدِ فهارسِ اعلام است نسخۀ چاپی . گردیدچاپ 

  
  : تاریخِ مظهرِ شاهجهانی – 7

فِ این کتاب یوسف میرك سندي           ـ1044 م بعد از  ( مؤلّ . اسـت )  هـ
احوالِ او بجز اینکه خودِ او در تاریخِ مظهرِ شاهجهانی بیان کرده و پیر حسام           

.  نموده در مقدمۀ کتاب آورده است      طراشدي آنها را از این کتاب التقا       الدین
پدرِ او میر ابوالقاسم نمکین از امراي اکبري بـود و بیشـترِ اوقـات در سـند                  

  .  داشته تاقام
 هــ  1044 محرم الحرام سال 19تاریخ ه این کتاب را ب   یوسف میرك     

 بـه عنـوان    کلیّ کتاب به دو بخش منقسم است         به طور . در تته بپایان رسانید   
و سیاستِ ملکـی و نظـم       در قسمِ اول رموزِ جهانبانی      . قسم اول و قسمِ ثانی    

روشِ سیاست نامۀ نظام الملک طوسی بیـان شـده ؛ و قسـمِ            ه  ونسقِ دولتی ب  
سند؛ و در چهار بابی کـه علـی         ) مولف(تمل است بر تاریخِ معاصرِ      ثانی مش 

الترتیب مربوط به بکّر و سیوي و تته و سیوستان می باشد، احـوال و وقـایعِ                 
 ـ              ه سیاسی و اداري و اقتصادي و جغرافیایی و قبایلی و اجتماعی مناطق بالا ب

  .تفصیل مذکور است 
 ۀ کتـاب را از دو نسـخ        راشدي فقط قسمِ ثانیِ ایـن      الدینپیر حسام     

در . زبانِ اردو نوشته تصحیح نمود و بر آن یک مقدمۀ تحقیقی ب) 35(خطیّ 
ف و اسلاف، ترتیبِ مضامینِ کتـاب، اسـبابِ             ۀمقدم  زیر عنواناتِ احوالِ مولّ
 کتاب ، نام ِ کتاب، تصحیح و تدوینِ متن، معرّفـیِ مفصـل از               تألیف ،   تألیف

الِ انتشـارِ مـتن، فهرسـتها و شـجره هـا و             دو مخطوطۀ موردِ اسـتفاده ، س ـ      
 بـه عنـوان   فهرسـتِ مآخـذ   ۀدر آخرِ مقدم  . سپاسگزاري موردِ بحث قرار داد    

و عکسِ خطِ یوسف میرك ، یک فهرسـتِ وقـایع           )  کتاب 23شامل  (مصادر  
 و   هـ اتفاق افتاد، و نسبنامۀ مؤلّـف       1044 هـ تا    1035مهمی که میانِ سالهاي     
  )36( بیگم با شرح مفصل آن ، ضمیمه کردنسبنامۀ پدري نورجهان
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 مـیلادي   1964اهتمامِ سندي ادبی بورد در سـالِ        ه  کتابِ حاضر نیز ب     
  .چاپ گردید

  
  : منشور الوصیت و دستور الحکومت – 8

حکمرانِ معروف کلهوریان میان نور محمد مخاطب به خـدایارخان ،          
. انِ خـود مرقـوم نمـود    این کتاب را به طریقِ وصیت براي فرزندوالی سند ، 

 موضـوعِ مختلـفِ     23مـوجز در    و  مختصـر    يمنشور الوصیت محتويِ پندها   
  .مذهبی و اخلاقی و سیاسی است

 این کتاب را نظر به اهمیتِ تاریخیِ آن از دو نسخۀ خطیّ             الدینپیر حسام     
 که از یکی از این نسخه ها مملوکۀ پیر علی محمد راشدي می باشد. تصحیح نمود

ر شاهنواز خان نقل کرده؛ و نسخۀ دوم مملوکۀ میر کرم علی            د خان بها  بیاضِ
خان تالپور والیِ سند که در کتابخانۀ مولانا محمـد ابـراهیم گرهـی یاسـینی              

  )37(موجود است 
 تعارف ، به عنوان راشدي بر این کتاب مقدمۀ تحقیقی        الدینپیرحسام           

 به نامه هـا و کتـبِ تـاریخی ، از            مراجعهه  به زبانِ سندي نوشت، و در آن ب       
آنجمله مکاتیبِ آنندرام مخلص و وقایع بدایع از آنندرام مخلص و نادر نامـه     

الناظرین از سید میر محمد بلگرامی ، اهمیتِ کتاب را بیان نمـوده ،               ةو تبصر 
در پایانِ مقدمه یک فهرست کتبِ موردِ استفاده و چهـار تصـویر را ضـمیمه     

 صفحه می باشد ، موادِ تـاریخی دربـارة          27ه مشتمل بر    در آخر متن ک   . کرد
ف را ب   صورتِ اقتباسات از کتـبِ  ه احوال و اوضاع ووقایعِ مختلفِ عصرِ مؤلّ

  )38( جمع نمود  الصدر ،ةتاریخی و مکتوبات مذکور
 میلادي  1964ین کتاب هم به اهتمامِ سندي ادبی بورد حیدرآباد در           ا  

  .علام می باشدبه چاپ رسید و فاقدِ فهرستِ ا
    

  : ترخان نامه – 9
ترخان نامه ، تاریخ سلسله هاي ارغون و ترخان می باشـد کـه میـر                  

 1065سید محمد بن سید جلال تتوي آن را برفرمایش میرزا صالح در سـالِ               
  . نمودتألیفهـ 

 راشدي این کتاب را از دو نسخۀ خطیّ موجـود در            الدینپیر حسام     
به )  صفحه   48(ه بر آن یک مقدمه      دیح و تدوین کر   ، تصح ) 39(موزة بریتانیا   

در این مقدمـه بـا معرّفـیِ هـر دو           . زبانِ فارسی نوشت  ه   پیش گفتار ب   عنوان
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 مأخذ تاریخی آنها را ذکر کرد، ومطالبی تحـتِ          33سلسلۀ ارغون و ترخان ،      
 ، فهرستِ مآخذ، و نظرِ تألیفعنواناتِ مختلفه، از آنجمله تسمیه کتاب، سببِ 

  .تقادي بر محتویات کتاب را موردِ بحث قرار دادان
ف کتاب با موضوعِ آن انصـاف       ؤ راشدي، م  الدیندر نظرِ پیر حسام        لّ

 ـنکرده است و از معاصرین که در عهدِ او در قیدِ حیات بودند،                صـرفِ   ۀًکلی
 نظر نموده ؛ اگر او در جمع آوريِ مواد از معاصرینِ خود نیز استفاده مـی کـرد،                 

لاعات دربارة آن عهد فراهم مـی آورد؛       توانست یک ذخیرة عمدة اطّ     البته می 
  :چنانچه می گوید 

ف هیچ اطلاّعاتی . این کتاب هیچ مواد و مطالبِ اضافی ندارد«    و مؤلّ
  »)40(ده است وري نیفزهبر محتویات تاریخ طا

اشتباهاتِ تاریخی را که فراوان در متنِ کتاب وجود دارد ، نیز موردِ               
ر داد، و همچنین نسبت نامه ها را هم از نظرِ انتقاد بررسی کرده بـه                قرابحث  

  )41(کمبودها و اغلاطِ  موجود در آنها را نشان داد 
مصحح در آخر علاوه بر فهارسِ اعلام ، یک فهرستِ کتابها و مقاله هائی                

را که به ویژه در دوران تصحیح و تحقیقِ نسب نامه ها موردِ اسـتفاده بـوده                 
  .و چهارده نسبنامه با توضیحات لازم ضمیمه کرد، است 

اهتمامِ سـندي ادبـی بـورد حیـدرآباد         ه  م ب 1965این کتاب در سالِ       
  .منتشر شد

  
  : الاولیاءحدیقۀ – 10

 ـ  1016 سید عبدالقادر تتوي در      تألیف الاولیاء که    ۀحدیق   زبـانِ  ه   هـ ب
 رت کـه د    صوفی می باشد، دومین تذکرة اولیاس      42فارسی و مشتمل بر ذکرِ      

 هــ یـک     980قاضی محمد تتوي در سالِ      علامه  پیش ازین   . سند نوشته شده  
از ایـن روي    .  کرده بود که از دستبردِ زمانه مصون نماند        تألیفتذکرة صوفیه   

 سند در تذکره هاي موجود ۀ الاولیا را می توان قدیم ترین تذکرة صوفی    ۀحدیق
  )42(محسوب کرد

ه را از چهار نسخۀ خطیّ تصـحیح         راشدي این تذکر   الدینپیر حسام     
  :قرارِ زیر است ه کرد که ب

    . نسخۀ خطیِّ دانشگاهِ سند– 1
  . نسخۀ خطیّ مملوکۀ دکتر نبی بخش بلوچ– 2
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  . نسخۀ خطیِّ یک بزرگ هالا– 3
  . راشديالدین نسخۀ خطیّ شخصی پیر حسام – 4

  )43(ن کرده اراشدي تفصیلاتِ این نسخه ها را در مقدمه کتاب بی
زبانِ سندي نوشـته    ه   راشدي در مقدمۀ تحقیقی که ب      الدینپیر حسام     

 کتاب بـا تفصـیلاتِ لازم در موضـوعاتِ تـاریخ و             82است ، یک فهرستِ     
منـابع و مآخـذ     تذکره و مکتوبات و ملفوظات وغیره درج کرده که از لحاظِ            

ساسـی  حایز اهمیت ا  عمده براي تحقیق دربارة اولیاء االله و تصوف در سند ،            
دربارة ی می باشد نیز در مقدمه دبتاریخی و ادبی و معاشرتی و جغرافیایی و ا

ف و کتاب و نسخه هاي مورد استفاده ، اطلاّعـاتِ لازم و مفیـدي را بـا                   مؤلّ
  ).44( انضمامِ عکسِ خطیّ آنها، در حواشی درج کرده است 

 ،بـورد این کتاب که فاقدِ فهارسِ اعلام است ، به اهتمامِ سندي ادبی    
  .م به چاپ رسید1967حیدرآباد در سالِ 

  
  : مکلی نامه – 11

 هـ  1174است و در سال ِ      » بوستان بهار « مکلی نامه که نامِ تاریخیِ آن         
.  شده ، یکی از شاهکارهاي آثارِ فارسیِ میر علی شیر قانعِ تتوي می باشـد       تألیف

ریخیِ مهمِ گورسـتانِ  از لحاظِ موضوع ، مکلی نامه مشتمل است بر تذکرة آثارِ تا    
  .مکلی 

 میلادي تصحیح کرد    1959 راشدي این رساله را در       الدینپیر حسام     
مـتنِ ایـن    . زبانِ سندي نوشت  ه  و یک مقدمۀ تحقیقیِ چهل صفحه ئی ب       ) 45(

 راشـدي ،    الـدین  صفحۀ چاپی مشتمل است ؛ امـا پیـر حسـام             96رساله بر   
 صفحه و در آخر نُه شـجرة        743حواشی و تعلیقاتِ مفصل و دقیق محیط بر         
 از مقابر و کتیبه ها وآثارِ دیگرِ    ها نسب و نقشۀ کوهِ مکلی و تصاویر و عکس        
 صـفحه   888 مجموعی تا    به طور تاریخی بر حواشی افزوده ، حجم کتاب را         

  .رسانده است
امعِ کتابهاي فارسی و عربی      کتاب، یک فهرستِ ج    ۀراشدي  در مقدم     

و انگلیسی و اردو که در شبه قاره و خارجِ شبه قاره در موضوع و فنِ آثـارِ                  
 گردیده بـود، آورده؛ و نیـز کتابهـایی را کـه             تألیفقدیمه  در ادوارِ مختلفه      

 خلیلی و فکري و مصطفوي وهنر فر وغیرهم در ایران برهمین موضوع نوشته اند             
.  متذکّر شده است، گردیده تألیفدر سند درین موضوع     و هم کتابهایی را که      

 .این بخش از مقدمه ، گویا یک تاریخچۀ آثارِ ادبیِ مربوط به آثارِ قدیمه می باشـد                
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بعدة یک بحثِ علمی و انتقادي بر مکلی نامه واهمیتِ تاریخی و ادبـیِ آن را       
 ـ  تعدادِ سی و سـه ب     ه  پیش برده آثاري مذکور در مکلی نامه را که ب          ه اشـد، ب

  )46(اختصار معرّفی نموده است 
راشدي  الدینمتنِ مکلی نامه با حواشی مختصر و موجز از پیر حسام   

 میلادي در مجلۀمهرانِ سندي ادبی بورد چاپ شـده بـود            1956اولین بار در    
 الدین؛ اما بعداً بارِ دوم با حواشیِ مفصل و تصحیح و تحشیۀ پیر حسام               )47(

میلادي بـه اهتمـامِ سـندي       1967کتابِ مستقلِ حاضر در     صورتِ  ه  راشدي ب 
  . ادبی بورد طبع گردید

  
  : تذکرة شعراي کشمیر – 12

 اصلح میرزا که مجهول الاحـوال اسـت         تألیفتذکرة شعراي کشمیر      
این تذکره محتويِ احـوال و      .  هجري نوشته شد   1161، در حدودِ سالِ     ) 48(

 از زمانِ اورنگ زیب تـا عهـدِ         – فارسی گوي کشمیر      شاعرِ 305نمونۀ شعرِ   
تذکره به هیچ عنوان موسوم نبـود؛ امـا چـون تمـامِ             .  می باشد  –محمد شاه   

بـه  استثنائی چند، به کشمیر تعلـق داشـتند، لهـذا           ه  شعراي مذکور در آن ، ب     
  ). 49( تذکرة شعراي کشمیر ، معروف گردیدعنوان

خۀ خطّـی و بـا       راشدي متنِ این تذکره را از دو نس        الدینپیر حسام     
استفاده از بعضی تذکره هاي دیگر ، از جمله انـیس العاشـقین ، تصـحیح و                 

 نوشـت   زبانِ اردو   ه  ، بر آن یک مقدمۀ موجز و مختصر ب        ) 50(نموده  دوین  ت
و درین مقدمه اسباب و محرّکاتِ تصحیح و تدوینِ این تـذکره ، بعضـی از                

اصـلح میـرزا و شخصـیاتِ    لفِ تـذکرة  ؤمنابعِ مهمِ شعراي کشمیر ، احوال م 
علمی و ادبیِ خاندانِ او ، معرّفیِ انتقاديِ تذکره، روشِ کارِ تصحیح و تدوینِ              

  ).51(متن وحواشیِ کتاب را با موضوعاتِ خاصِ موردِ بحث قرار داد
اصـلح  (اصلِ متن فاقدِ احوالِ شعرا است ؛ و ظاهراً منظـورِ مؤلّـف                
 الـدین پیر حسـام    . اشعارِ شعرا بوده   جمع آوريِ     تذکره فقط  تألیفاز  ) میرزا

 مجموعی برابر بامتن باشد، در جبـرانِ        به طور راشدي در حواشیِ مفصل که      
این کمبودها با موفقیت کوشیده است؛ واحوالِ شـعرایی را از تـذکره هـا و                

صـورتِ اقتباسـات و بـه ترتیـبِ     ه کتابهاي دیگرِ موردِ استفاده گردآورده ، ب      
خذ بعینه در حاشیه نقل کرد تا محقّقین بعدي از زحمـتِ            تاریخی با عنوانِ مأ   

  .تلاش و جستجوي مآخذِ اصلی تا حدي راحت باشند
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 صفحه ، و بخـشِ تعلیقـاتِ        550پس از متنِ کتاب وحواشیِ بالغ بر          
 کتـاب و   49جامعِ مصادر ومنابعِ مشتمل بر       صفحه و در آخرِ آن فهرستِ        80

 و تدوین، تذکرة شـعراي کشـمیر        تصحیح. فهارسِ اعلام ضمیمه شده است    
 راشدي مـی باشـد ؛ و بقـولِ          الدینیک شاهکارِ علمی و تحقیقیِ پیر حسام        

) قرنِ بیسـتم  ( عبدالرحمن، این نوع کارنامۀ علمی در قرنِ حاضر        الدینصباح  
  .)52(از دستِ کسی دیگر از نویسندگانِ شبه قارة پاکستان و هند، برنیامد

میلادي ، به اهتمامِ اقبال اکادمی      1967  تذکرة شعراي کشمیر در سالِ      
  .کراچی منتشر گردید

  
  :بخش اول تا چهارم:  تذکرة شعراي کشمیر  -  16 – 13

 راشدي و مشتمل بر چهار بخـش        الدین پیر حسام    تألیفاین تذکره     
 ه راشدي در این تـذکر     الدینپیر حسام   .  شاعر می باشد   373و تذکرة   ) جلد(

ي را جمع آوري کرده که ذکرِ آنان در تذکرة اصلح           احوال آن شعراي کشمیر   
 تکملـۀ تـذکرة   بـه عنـوان  میرزا نیامده است ؛ و بقولِ او این تذکره را بایـد           

چون تذکرة حاضر دنبالۀ    .  اصلح میرزا محسوب داشت    تألیفشعراي کشمیر   
تذکرة اصلح می باشد، لهذا پیر راشدي روشِ کار و اسـلوبِ تـذکرة سـابق                

  .ذکرة حاضر اختیار نمودالذّکر را در ت
 ـ « به عنـوان   راشدي در دیباچۀ بخشِ اول       الدینپیر حسام      » ارشزگ

تفصیل ذکر کـرده    ه  نکاتِ مهمی را که در تدوینِ این تذکره در نظر داشته، ب           
ف گردآوري و ترتیـبِ تمـامِ مـوادِ           ) 53.(است از روي آن مقصودِ اصلیِ مولّ

 هر آنچه در اثناي تحقیق از تذکره ها        اوُدردسترس دربارة کشمیر می باشد؛ لهذا       
صورتِ اصلّ اقتباسات بعینه با ذکرِ منـابع و         ه  دست آورد ، ب   ه  بو کتبِ دیگر    

 تاریخی یکجا مرتب و مدون و حواشی و پاورقی ها را هم            مآخذ و به ترتیبِ   
  .با توضیحاتِ لازم مزیّن کرد

اشـعارِ  از ویژگی هاي مهمِ تذکرة حاضر یکی اینسـت کـه مرتّـب،                
پراکنده اي از شعراي مختلفِ قرونِ چهارم تا چهاردهم هجري کـه در آنهـا               

 در یک بابِ جداگانـه    » کشمیر در شعرِ فارسی   « واژة کشمیر آمده ، با عنوانِ       
نیز بخشی مربوط به کشمیر را از مثنـويِ محمـود و            ). 54(جمع نموده است    

ات و قصایدِ طالب آملی از راضی و غزلی» شهر آشوبِ کشمیر« ایازِ زلالی، و 
در آخـرِ   ) 55(و کلامِ بعضی از شعراي دیگر را هم در این باب شامل کـرده             

 رساله و جریده اي کـه       28 کتاب و    189کتاب یک فهرستِ جامع مشتمل بر       
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  فهرستِ مصادر، و یک فهرستِ     به عنوان در اثناي کار موردِ استفادة او بوده،        
 محتویات مربوط بـه کشـمیر کـه در           کتابِ تاریخی و تذکره با عناوین      142

 آنهـا   تـألیف ترتیبِ سالهاي   ه  ادوارِ مختلف دربارة کشمیر نوشته شده بود ، ب        
  . ضمیمه کرده 

 عکسِ نادر و نایـابِ تـاریخی و فهـارسِ           27بخشِ چهارمِ تذکره با       
  .اعلام در آخرِ کتاب ، پایان می پذیرد

 و بخشِ   1967ال   اکادمی کراچی سه بخشِ این تذکره را در س         اقبال  
  .، انتشار داد1969چهارم را در 

  
   السلاطینۀروض تذکرة – 17

  
   تذکرة جواهر العجایب– 18

  
   هروي  دیوان فخري – 19

اتِ سلطان محمد فخري بن امیري هـروي ،         تألیفاین هر سه کتاب از        
 شاه اسـماعیل صـفوي      .شاعرِ قرنِ دهمِ هجري ، است که اصلاً از هرات بود          

در .  صفوي و بعضی از امراي معاصر از ممدوحینِ او بودنـد           باسوشاه طهم 
در زمان ِ میرزا شاه حسـن        صفوي از ایران هجرت کرده       بزمانِ شاه طهماس  

مدتی اینجا بسر برده بـالاخر بـه        . به سند وارد شد   )  هـ   962 – 928(ارغون  
  )56(رفت ) دهلی(هندوستان 

 تذکرة  به عنوان ه کتاب   اتِ فخري س  تألیف راشدي از    الدینپیر حسام     
لاطین و تذکرة جواهر العجایب و دیوانِ فخري را با یـک دیباچـه               الس ۀروض

  .مدون و مرتّب کرد) مقدمۀ مفصل(
 شـد ، مشـتمل بـر        تألیف هـ   953 السلاطین که بعد از      ۀروضتذکرة    

زبانهاي تُرکی و فارسی    ه  امرائی که ب   احوال و اشعارِ سلاطین وشاهزادگان و     
  ).57(فته اند ، می باشد شعر گ

 شـده ، مشـتمل      تألیف هـ   962تذکرة جواهر العجایب که در حدودِ         
 راشدي اولین   الدینقول پیر حسام    ه  بر احوال و اشعارِ زنانِ شاعر است ؛ و ب         

هر دو تذکره در    . تذکرة زنانِ شعر گو در تاریخِ شعر و ادبِ فارسی می باشد           
  ).58(سند نوشته شد 
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 تحقیقی مفصل به    مۀ راشدي در دیباچه که گویا مقد      دینالپیر حسام     
زبانِ اردو است ، در ضمنِ ابرازِ احساساتِ فخر و  مباهات بر ایـن امـر کـه          
بناي تذکره نویسی به زبانِ فارسی در حدودِ سند گذاشته شده بـود ، چهـار                

 تـألیف تذکره اي را که پیش از فخري به وجود آمده و سه از آنها در سـند                  
 هـ در ملتـان     600الشّعرا که پیش از      ةه ، ذکر می کند؛ از آن جمله تذکر        شد

 الشـعرا   ة محمد عوفی و تذکر    تألیف » لباب الالباب  «نوشته شده ، و همچنین    
.  میر علی شـیر نـوائی        تألیفسمرقندي و مجالس النفایس      دولت شاه    تألیف

 و گذشــته ازیــن احــوالِ مختصــرِ فخــري وممــدوحین و آثــارِ هفتگانــۀ او
 فخـري  السلاِّطین و جواهر العجایب و دیوان        ۀروض به ویژه    مخطوطاتِ آنها 

  ).59( کتاب ، از محتویاتِ دیباچه می باشد23با درجِ منابع ومآخذ مشتمل بر 
و ) 60( روضته السلاطین را از چهار نسـخۀ خطّـی           الدینپیر حسام     

تصـحیح و   ) 61( یکی خطیّ و دو چـاپی        –جواهر العجایب را از سه نسخه       
  .تدوین نمود؛ و ذکرِ این نسخه ها را به تفصیل در مقدمه آورد

اما دیوانِ فخري از دستبردِ زمانه مصون نماند و ظاهراً موجود نیست              
 الحبیـب و    تحفۀ راشدي اشعار و غزلیاتِ فخري را از         الدینپیر حسام   ). 62(

وانِ فخـري در     دی به عنوان محکِ مرتضائی و بعضی کتبِ دیگر التقاط نموده         
  )63(این مجموعه شامل کرد 

م در  1968 حیـدرآباد در     ،اهتمامِ سندي ادبـی بـورد     ه  این مجموعه ب    
  . یک مجلد منتشر گردید

  
  : تذکرة ریاض العارفین – 20

آفتاب راي لکهنوي این تذکره را کـه بـر اشـعارِ عاشـقانۀ فارسـی                  
 م هاي شـعرا را بـه   کرد ، و نا   تألیفمشتمل است ، به فرمایشِ محبوبِ خود        

ترتیبِ الفبائی تدوین نموده و ابیاتی چند برگزیده از کلامِ هر یکی از آنها را               
ف ظاهراً تن   . نقل کرده است    جمع آوريِ ابیاتِ شـورانگیز و  هاچون هدفِ مؤلّ

  .عاشقانه بود لهذا ذکرِ شاعران را فقط در دو سه سطر آورده
شعرا در صفِ تذکره هـاي       حاضر از لحاظِ تعدادِ      با این حال تذکرة     

. فایس قرار می گیرد   جحیم مانندِ صحفِ ابراهیم و مخزن الغرایب و مجمع النّ         
 شـاعر ، و     2157این تذکره مشتمل است بر احوالِ مختصر و اشعارِ منتخـبِ            

 راشدي پس از این تذکره ، در شبه قاره هـیچ تـذکرة              الدینبقولِ پیر حسام    
  ).64(قابل ذکرِ شعرا به وجود نیامد 
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 کراچی  ، خطیّ منحصر به فردِ این تذکره در انجمنِ ترقیِّ اردو          ۀنسخ  
 بر اساسِ همین نسخه کـه بقـولِ او بسـیار         الدینو پیر حسام    . موجود است   

  )65(مغشوش و مغلوط می باشد ، متن را با دقّتِ نظر تصحیح و تدوین نمود
دمۀ مختصـر   با مق ) از الف تا ظ     ( بخش اولِ تذکرة ریاض العارفین        

ح و مدون پیر حسام               ینبه هر دو زبانِ اردو و فارسی از مصحراشدي در   الد 
باپیش گفتارِ دکتر سید عـارف     ) از ع تا آخر   ( م ، و بخشِ دومِ آن       1976سالِ  

به اهتمامِ مرکـزِ    )  راشدي الدینبعد از وفاتِ پیر حسام      ( م  1982نوشاهی در   
  .م آباد منتشر گردیدتحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلا

  
  : مثنوي مهر و ماه – 21

فِ این مثنوي حامد بن فضل االله جمالی دهلـوي          ، )  هــ  942م (مؤلّ
یکی از شعرا و فضلاي شبه قاره در قرنهاي نهم و دهـمِ هجـري بـوده، و از                

 المعانی و دیوان و مثنويِ مهر و ماه و در نثـر             ةاتِ او در شعر مثنويِ مرأ     تألیف
  .العارفین سببِ عمدة شهرت اوستتذکرة سیر 

جمالی مثنويِ مهر وماه را که محتويِ داستانِ عشقیۀ شـاهزاده مـاه و                
شاهزاده خانم مهر می باشد ، در اثناي جهانگردي به فرمایشِ اهلِ تبریـز بـر                

 905، در سـالِ     ) هـ   784م  ( عصارِ تبریزي    تألیفسبکِ مثنويِ مهر و مشتريِ      
 راشدي ، بعد از مثنوي دولرانـی        الدین پیر حسام     کرد؛ و بقولِ   تألیفهجري  

 امیر خسروِ دهلوي، قدیم ترین مثنويِ داستانی شـبه قـارة     تألیفوخضر خان   
  ).66(پاکستان و هند می باشد

 راشدي مثنويِ مهر و ماه را بر اساسِ نسـخۀ خطّـیِ             الدینپیر حسام     
انیِ دانشـگاهِ   فرد که بسیار بد خط و مغلوط و در مجموعـۀ شـیر            ه  منحصر ب 

و یـک مقدمـۀ     ). 67(پنجاب لاهور موجود است، تصحیح و تـدوین نمـود           
مفصلِ تحقیقی بر آن اضافه کرد که محتويِ شـرحِ احـوالِ مفصـلِ جمـالی،                
بررسیِ علمی و ادبی و تاریخیِ دورة جمالی، ذکرِ شعرا و نویسندگان و علما            

  لودي و مغول ، وفات و      و مشایخِ معروفِ آن دوره، روابطِ جمالی با سلاطینِ        
مدفن واحوالِ اخلافِ او ، تفصیلِ سیاحت و جهانگرديِ جمـالی، و معرّفـیِ              

در آخـرِ مقدمـه     . مفصلی از آثار جمالی به ویژه مثنويِ مهر و ماه می باشـد            
 فهرستِ مصادر و منابع مشـتمل بـر         به عنوان فهرستِ کتابهاي موردِ استفاده،     

  )68(کتابِ انگلیسی ضمیمه کرد 19 کتابِ فارسی و اردو و 70
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 نامهاي اشخاص و نامهاي جاي ها به عنواندر آخرِ متن ، پنج فهرست         
  .و نامهاي کتاب ها و مصطلحات و فهرستِ مطالب ضمیمه شده است

اهتمامِ مرکز تحقیقات فارسی    ه   میلادي ب  1974مثنويِ حاضر در سال       
  .گردیدایران و پاکستان اسلام آباد چاپ و منتشر 

  
  :الکرام  تحفۀ – 22

خِ معـروفِ سـند میـر            تألیف الکرام   تحفۀ   شاعر و تذکره نویس ومور 
  :علی شیر قانع تتوي ، و بر سه جلد مشتمل است به قرارِ زیر

  ذکرِ احوالِ انبیا و اوصیا و حکما و ملوك و خلفا و سلاطین اسلام ؛:جلد اول
 و فضلا وغیرهم به ترتیبِ اقـالیمِ        ذکرِ احوالِ ملوك و امرا و اولیا      : جلد دوم   
   امین احمد رازي ؛تألیفروش و اسلوبِ هفت اقلیم ه سبعه و ب

  . هـ 1181تاریخ سند از آغاز تا عهدِ سلطنت کلهوریان تا : جلد سوم 
 راشدي جلدِ سوم را که بر تاریخِ سند مشتمل است ،            الدینپیرحسام    

ر آن یک دیباچـۀ مختصـر و        ، و ب  )69(از چهار نسخه تصحیح و تدوین نمود      
دربـارة روش  در این دیباچه .  حرفِ آغاز نوشتبه عنوانموجز چهار صفحه  

  :تصحیحِ این کتاب را چنین بیان می کند
 الکرام کتابِ جامع الصـفاتی      تحفـۀ چنانکه در سطورِ فوق گذشت ،       «  

است در تاریخ سند ، و نظر به اهمیتِ موضوعِ آن ، تا حد امکان توضیحاتِ                 
ه دلازم را در حواشی آورده ایـم ؛ و همچنـین شـجره نامـه را اضـافه نمـو                   

در موقعِ ضمیمۀ این مطالـب احتیاجـاتِ        . تعلیقات لازم را ضمیمه کرده ایم       
ی المقدور سعی شده است که جهانِ علمیِ خارجی را در نظر داشته ایم و حتّ

 لازم بـراي   یۀ منابع و مآخذ و توضـیحات      هیچ نکته تشنۀ توضیح نماند، و کلّ      
  بنیـه   وا کـز همچنین بعضـی عکسـهاي مرا     . ... ع فراهم گردد  اهلِ تحقیق وتتب 

 . تاریخی وامراي عظام وکتیبه ها و اسنادِ مربوطه را در این کتاب اضافه نموده ایم              
در موقعِ ضمیمۀ این عکسها ، همواره این نکته را در نظر داشته ایـم کـه در                  

 در ادوارِ مختلف تاریخ     –ري و تزیینیِ سند      تعمی موقع مطالعۀ این کتاب ، فنّ     
از نظرِ اهلِ علم و دانش پوشیده نماند و کتیبه هاي مربوطه نیز براي تحقیق و               

  »)70(تیقن بیشتري در دسترسِ آنان قرار گرفته باشد 
 صـفحه  478متنِ چاپیِ کتاب با حواشیِ فـراوان و نسـبنامه هـا بـر                

ه  جامع و مفصل مصادر و مآخذ ب       در آخر، تعلیقات و فهرستِ    . مشتمل است 
 کتـابِ فارسـی و اردو و سـندي و انگلیسـی، و              150ترتیبِ الفبایی شامل ِ     
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عکسهاي نسخه هاي خطیّ ، و بیش از صد تصویرِ کتیبه ها و مقبره ها و آثارِ              
 ـتاریخیِ دیگر ، و جداولِ سلسله هاي حکمرانانِ عرب، و فهارسِ ا            لام بـر   ع

  .متن افزوده
 حیـدرآباد   ، به اهتمامِ سندي ادبی بورد     ،م1971در اکتبر   م  الکرا تحفـۀ   

  .چاپ و نشر گردید
  

  : دیوانِ بیرم خان – 23
ه سالارِ معروف ، بیرم خان خانِ خانان بـا تصـحیحِ           پدیوان فارسیِ س    

E.Denison Ross ینپیر حسام .  از کلکته چاپ شده بود1910 درراشدي الد 
خه هاي موجود در مـوزة ملّـیِ بریتانیـا و    آن نسخه را اساس قرار داده از نس       

مـتنِ  . مآثر رحیمی و تذکره هاي دیگر که در آغازِ دیوان فهرست شده است      
  )71(دیوانِ فارسی را تصحیح کرد و حواشیِ لازم و توضیحی بر آن  افزود 

 یکی دیوانِ فارسی و دیگـري       –نسخۀ حاضر بر دو دیوانِ بیرم خان          
 راشـدي و    الـدین  دیوان فارسی را پیر حسـام        . مشتمل است  –دیوانِ ترکی   

دیوانِ ترکی را دکتر محمد صابر تصحیح کردنـد، و دکتـر محمـود الحسـن              
مۀ تحقیقی بصدزبانِ انگلیسی نوشته یقی مقد.  

اهتمامِ موسسۀ مطالعاتِ آسیاي میانه و غربـیِ دانشـگاه          ه  این کتاب ب    
  . چاپ و نشر گردید1971کراچی در سال 

 مصححه ومدونۀ پیر حسـام      رّفیِ مختصري از آثارِ فارسیِ    این بود مع    
 راشدي؛ و این مختصر هم حد اقل روشن کنندة این نکته می باشد که               الدین

 راشدي در تحقیقاتِ خود چطور تمایلاتِ طبیعـی و ذوقـیِ            الدینپیر حسام   
 چنانکـه در صـفحاتِ گذشـته        –او  . تاریخی و ادبیِ خود را همآهنگ کرده        

 در تصحیح و تدوین وتحقیق، روش هاي مخصوص می دارد؛ و          – شد   اشاره
لهذا ما درین مقالـه     . یک مقالۀ مفصل جداگانه می باشد     این موضوع مستلزم    

  .و اطناب تعمداً از تفصیلِ آن خودداري نمودیمطوالت از خوفِ 
 کارهـاي   – چنانکـه قـبلاً ذکـر کـردیم          – راشدي   الدینپیر حسام     

خود را به زبانهاي فارسی و اردو و سـندي انجـام داد؛ بـه         یِ  تألیفتحقیقی و   
 ویژه آثارِ اردوي او در زمینۀ تاریخ و ادبِ فارسی داراي اهمیتِ خاصی می باشد،              

اتِ مهمِ تألیفی گذاشتن قرین عدل نباشد؛ لهذا  لو جاي آنها را درین مقاله خا
  :ی دهیم معرّفی قرار ماردو وسنديِ او را هم باختصار در زیر موردِ
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  )72 (:آثار اردو
   : هفت مقاله– 1

این کتاب مجموعۀ هفت مقالۀ منتخب از مقالاتِ تحقیقیِ دانشـورانِ             
ي انجمـنِ ترقـیِ     » اردو«مختلف در زمینۀ زبان و ادبِ فارسی که در مجلـۀ            

 راشدي این مقالات    الدینپیر حسام   . اردو کراچی چاپ شده بود ، می باشد       
  : شود ، منتخب و مرتّب کردرا که در زیر فهرست می

   عطار از حافظ محمود خان شیرانیالدین تصنیفات شیخ فرید – 1
   دیباچۀ قدیمِ شاهنامه از حکیم شمس االله قادري– 2
   مذهبِ فردوسی از پروفیسر شیخ محمد اقبال– 3
   رباعیاتِ عمر خیام از عبدالباري آسی لکنوي– 4
  سلیمان ندوي از معشوق حسین سید تألیف ، یک نظر عروضی بر خیام– 5

  هاپوري  اطهر    
   پیشرفتِ تدریجی اردو زیر سایۀ فارسی از دکتر سید عبداالله – 6
  از محمد) صاحب مآثر الامراء( نواب صمصام الدوله شاهنواز خان – 7

   حسین محوي صدیقی     
  .م منتشر کرد1969انجمن ترقی اردو این مجموعه را در 

  
  :ل دودِ چراغِ محف– 2

این کتاب مجموعۀ پنج مقاله اي در موضوعِ غالب شناسی است کـه             
 راشدي به مناسبتِ مراسمِ صد سالۀ غالبِ دهلـوي ، شـاعرِ             الدینپیر حسام   

  :قرارِ زیر است ه این مقالات ب. معروفِ اردو و فارسیِ شبه قاره نوشته 
  معترضِ غالب:  ناطق مکرانی – 1
   غالبیک ملاقاتیِ:  خادم بردوانی – 2
  همنواي غالب:  رسوا بجنوري – 3
  شاگردِ غالب:  شاه باقر بگائی – 4
  شاگردِ غالب:  مولانا طرزي هاپوري– 5

اهتمـامِ غالـب اکـادمی کراچـی منتشـر      ه  میلادي ب1969این کتاب در سال     
  .گردید
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  : میرزا غازي بیگ ترخان اور اس کی بزم ادب– 3
یکی از امراي معروفِ دانـش      )  هـ   1021م  (میرزا غازي بیگ ترخان       

پرور و علم دوستِ  عهدِ اکبري و جهانگیر و صاحبِ ذوقِ عالیِ شعر و ادب      
  .تعدادِ زیادي با دربارِ او وابسته بودنده ادبا و شعراي فارسی گو ب. بود

 راشدي احوالِ غازي بیگ ترخان وسی و پنج شـاعر  الدینم  اپیر حس   
این کتـاب کـه از      . ا با شرح و بسط بیان کرد        ردربارِ او ،    ه  و ادیبِ وابسته ب   

 .لحاظِ مأخذِ عمده وقابلِ استناد و مراجعه در موضوعِ خود حائز اهمیت می باشـد              
چـی چـاپ و نشـر       ا میلادي به اهتمامِ انجمنِ ترقـی ِ اردو کر         1970در سالِ   
  .گردید

  
  : مقالاتِ راشدي – 4

 الـدین  این کتاب مجموعۀ بیست و یـک مقالـۀ اردوي پیـر حسـام               
ات و کتابهاي مختلف منتشر      در مجلّ  1980 تا   1947راشدي که میانِ سالهاي     

دکتر غلام محمد لاکهو این مقـالات را گـرد آورده بـا مقدمـۀ مفصـلِ                 . شد
  . محتويِ معرّفیِ تمامِ مقاله ها با اطلاّعاتِ لازم ، مرتّب و مدون کرد

 را بـا عنـوانِ       این مجموعـه  ) 2007م  ( دکتر ریاض الاسلام مرحوم       
 راشدي  الدینمناسبتِ بیستمین سالروز وفاتِ پیر حسام       ه  ب» مقالاتِ راشدي «

اهتمامِ مؤسسۀ مطالعاتِ آسـیاي میانـه و        ه   میلادي ب  2002بتاریخ یکم آوریل    
  .غربیِ دانشگاهِ کراچی چاپ کرد

  
  : مکاتیبِ راشدي – 5

حسـام  این کتاب مجموعۀ مکتوباتِ علمی و تحقیقی است کـه پیـر             
دکتر سید خضرنوشاهی این    .  راشدي به دکتر محمد باقر مرحوم نوشت       الدین

         مۀ پر اطلاعات به ویژه احوال و آثارِ       مکتوبات را جمع آوري کرد ، و در مقد
  .هر دو کاتب ومکتوب الیه را با ایجاز و اختصار بیان نمود

ی بو غر اهتمامِ موسسۀ مطالعاتِ آسیاي میانه      ه  م ب 2005این کتاب در      
  . منتشر شد
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  : مولانا محب علی سندي – 6
 راشدي در احـوالِ مولانـا       الدینرسالۀ مختصري است از پیر حسام         

محب علی سندي که از علما و شعرا و امراي دربـارِ جهـانگیر و شـاهجهان                 
  . میلادي چاپ کرد1950 این رساله  را در الدینپیر حسام . بود
  
  : سندي ادب – 7

 الـدین تاریخ مختصرِ ادبِ سندي اسـت کـه پیـر حسـام             این کتاب     
زبانِ سندي برگردانید؛   ه   کرد و دکتر غلام محمد لاکهو آن را ب         تألیفراشدي  

  . م طبع شد1952اهتمامِ پاکستان پبلیکیشنز کراچی در  ه و ب
  

  ):73(آثار سندي 
  : اسلامی کتبخانه – 1

دوي قاضی احمـد   راشدي از ترجمۀ ار  الدیناین کتاب را پیر حسام        
ترجمه کرد، وسند مسـلم ادبـی سوسـایتی         میان اختر جوناگرهی ، به سندي       

میلادي و بارِ دیگر سندي ادبی بورد در مجلـۀ          1939حیدرآباد آن را در سالِ      
  . میلادي به چاپ رسانید1984هران در م
  
  ):موجهاي مهران( مهران جون موجون – 2

 از الـدین ست که پیر حسام مجموعۀ مقالات و افسانه ها و اشعاري ا      
ه بـه اهتمـامِ پاکسـتان پبلـی کیشـنز          دانتخاب کر » نئین زندگی «مجلّه سنديِ   
  . منتشر کردمیلادي 1956کراچی در 

  
  : تذکرة امیر خانی – 3

 تـألیف این کتاب ، تذکرة خاندانِ علمیِ سند ، ساداتِ امیر خانی، و               
م 1961 این کتـاب را در  سندي ادبی بورد  .  راشدي می باشد   الدینپیر حسام   

  .به چاپ رسانید
  
  : ماك بهنا رابیل– 4

نئـین  «این کتاب هم مجموعۀ مقالاتِ منتخبی اسـت کـه در مجلـۀ                
 راشدي این مقـالات را      الدینپیر حسام   . م انتشار یافته  1965تا سالِ   » زندگی

  . م چاپ کرد1965ترتیب داد و پاکستان پبلی کیشنز آن را در 
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  ):لجلد او ( ر سند تذکرة مشاهی– 5
 مولانا دین محمد وفائی است کـه جلـد اول آن را             تألیفاین کتاب     

این .  راشدي تصحیح و تدوین کرد و برآن یک مقدمه نوشت         الدینپیر حسام   
  .م چاپ گردید1974کتاب به اهتمامِ سندي ادبی بورد در 

  
  : میرمعصوم بکري – 6

رحِ احـوالِ میـر محمـد     راشدي این کتاب را در ش ـ   الدینپیر حسام     
فِ تاریخِ سند ،     بکري  معصوم    کرده به اهتمامِ سندي ادبی بورد در        تألیفمؤلّ

  . میلادي به چاپ رسانید1979
  
  :ینهنڈوتهی هوڈ هو– 7

 الـدین این کتاب مشتمل بر یادداشتهاي ادبی و تاریخی پیـر حسـام               
  .دم منتشر کر1977سندي ادبی بورد این کتاب را در . راشدي است 

***  
ژوهشیِ پیر حسام   پاین بود بررسی و معرّفیِ مختصرِ خدماتِ ادبی و            
 راشدي که حاکی از آنست که آن بزرگوارِ مرحوم بیشتري از زندگانیِ             الدین

خود را در اِحیا و اِبقاي آثارِ گرانقدرِ تاریخی و ادبیِ سند را که در طیِ قرونِ  
اگر . وظ مانده است ، صرف نمود     متمادي به وسیلۀ زبان وادبیاتِ فارسی محف      

او در اجراي این نوع فعالیت هاي شریف و نجیب همت نمی گماشت ، البته               
این ذخیرة گرانبهاي علمی و تاریخی، با اینکه مشتی از خرواري مـی باشـد،               
در گوشۀ گمنامی می ماند ، و مانندِ هزاران هزار آثار مکتوبِ دیگر ضـایع و                

  . شدمی نابود 
 راشدي برما جویندگان دانـش وادب و علاقمنـدانِ          الدینم  پیر حسا   

تاریخ به ویژه تاریخِ سند یک منتِ بزرگی گذاشته است؛ و سـپاسِ منّـت از                
این چه بهتر و خوشتر که ما مساعیِ جمیلۀ خود را اخلاصـمندانه و باهمـان                

 راشدي، در ادامـه دادن کارهـاي تحقیقـی و        الدینجنب و جوشِ پیر حسام      
خصوص سـندي ادبـی بـورد و        ه  ب.  وعلمی وادبی به کار برده باشیم      تدوینی

انه داشت، تمؤسسات دیگري که آن مرحوم با آنها ارتباطِ خصوصی و سرپرس     
  .مسئولیتِ بیشتري به عهدة خود می دارند
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همچنین مسئولینِ محترم مراکز فرهنگی ایرانی به ویـژه خانـه هـاي               
و حیـدرآباد و مرکـز تحقیقـات    فرهنگ جمهوري اسلامی ایران در کراچـی        

فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد در زمینۀ نگهـداري و حفـظِ آثـارِ ادبـیِ                 
فارسیِ سند به صورتِ چاپ ونشرِ آنها که البتـه از اهـم واشـرافِ اهـدافِ                  

انه مسئولیتِ این کار را به عهده تفرهنگی و ادبی می باشد ، می توانند سرپرس
  .داشته باشند

  
  نوشتهامآخذ و پا

 تحتِ عنوانِ مصادر و منابع در آخر        ةچون یک فهرستِ کاملِ مقالات و کتبِ موردِ استفاد        
. است؛ لهذا ما از خوفِ طوالت وسنگینی فقط نام و صفحۀ مأخذ درج مـی کنـیم                پیوست  

  .براي تفصیل رجوع شود به فهرستِ مزبور
  .44م ، ص 1982 دسامبر ة مجلۀّ قومی زبان ، شمار– 1
  .57 ، ص نا هم– 2
   ، 27م ، صص 1983 / 1 ؛ مجلۀ مهران، شماره 100 ، 95 ، 93 ، 44 همان ، صص -3

     222 ، 224  
  224 مهران ، ص – 4
  .27 ؛ مهران ، ص 100 ، 93 ، 57 ، 56 ، 44 قومی زبان ، صص – 5
  .95 ، 51 قومی زبان ، صص – 6
  .52 همان ، ص – 7
  .29 ؛ مهران ، ص 101 ، 93 همان، صص – 8
   ؛ دانشنامۀ ادبِ فارسی ، 29؛ مهران ، ص 101 ، 95 ، 93 ، 44 قومی زبان ، صص – 9

   ؛ -- 69 ، 4، 3کارنامــ ، صص علمی  ان کــ ر راشدي اوالدین؛ پیرحسام 1223ص     
  ؛24مکاتیبِ راشدي، مقدمه ، ص       

  مهران ، ص ؛ 96 ، 83 ، 45 ، 44 براي تفصیل رجوع شود به قومی زبان ، صص – 10
  علمی  ان کــ ر راشدي اوالدین ؛ پیر حسام 1223؛ دانشنامۀ ادبِ فارسی، ص 29       
  .صص الف ، ظ، ل کارنامــ،        

  . این تذکره ها در مقالۀ حاضر جداگانه معرّفی شده است – 11
  راشـدي اور ان کـــ علمـی کارنامـــ، صـص الـف ، ب ، ظ؛                  الـدین  پیر حسام    – 12

Institute of Central and West Asian Studies: Thirty Three Years' report. 
  .1223 دانشنامۀ ادب فارسی ، ص – 13
  .1224 همان، ص – 14
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  .1224 ؛ دانشنامۀ ادبِ فارسی ، ص 31 ، 30 مهران، صص – 15
  ؛ 1224 دانشنامۀ ادبِ فارسی، ص – 16
  .30 مهران ، ص – الف – 16
  .1224 ؛ دانشنامۀ ادبِ فارسی، ص 30 مهران ، ص ؛96 قومی زبان ، ص – 17

  ،49 – 47، 6 راشدي رجوع شود به قومی زبان ، صصالدین براي آثارِ پیر حسام – 18
 – 228، 121 – 109 ؛ مهران ، صص 109 – 103 ، 96 ، 95 ، 94 ،   90 – 88 ،   62  

 -72 ،   67 – 2 راشدي اور ان کــ علمی کارنامــ ، صـص           الدین ؛ پیر حسام     246
 ؛ ریـاض  22 – 13 ؛ مکاتیبِ راشدي، صص 1224 ؛ دانشنامۀ ادب فارسی ، ص  74

 ؛ تاریخِ ادبیـاتِ مسـلمانان ِ پاکسـتان و           22 – 11 ، مقدمه، صص     2العارفین ، جلد    
  .678صص ) سوم(هند، جلدِ پنجم ؛ فارسی ادب

  قالات الشعرا، ترخان  مقدماتِ فارسی بر مقالات الشعرا، مثنويِ مظهر الاثار، تکملۀ م– 19
مقدماتِ اردو بر تاریخِ مظهـرِ شـاهجهانی، تـذکرة شـعراي             نامه، مثنويِ مهر و ماه ؛     

 ۀروض ـ، ) بخش یکم تـا چهـارم    ( اصلح میرزا ، تذکرة شعراي کشمیر        تألیفکشمیر  
ماتِ سندي بر چنیسر نامه، مثنویـات        السلاطین ، جواهر العجائب ، دیوانِ فخري؛ مقد

 ـع ، مثنویاتِ هشت بهشت ، منشور الوصیت ، مکلی نامه ،  و قصایدِ قان     الاولیا؛ۀحدیق
  . الکرام ۀتحفمقدمۀ اردو و فارسی بر ریاض العارفین ؛ مقدمۀ سندي و فارسی بر 

   ؛ فارسی پاکستانی و مطالب پاکستان27 ؛ مهران، ص 97 ، 66 قومی زبان ، صص – 20
     راشدي اور ان الدین ؛ پیر حسام 202 – 200 ، 87 – 83 شناسی ، جلدِ یکم ، صص 

  .1224کــ علمی کارنامــ ، صص س ، گ ، م ؛ دانشنامۀ ادبِ فارسی ، ص 
  ؛ دانشنامۀ ادبِ 224 ؛ مهران ، ص 97 ، 95 ، 92 ، 70 ، 62 صص ، قومی زبان – 21

  .1224فارسی ، ص        
  صاحبزادي میر نور نسخۀ  ) 2(نسخۀ مملوکه میر علی احمد خان تالپور ؛ ) 1 (– 22

نسـخۀ دانشـگاه     ) 3(محمد خان تالپور ، مملوکه میر محمـد علـی خـان تـالپور؛                       
نسخۀ قاضی علی محمد تتوي موجود در سندي ادبـی بـورد؛             ) 4( لاهور ؛    ،پنجاب

 – 63چنیسرنامه ، پیش لفـظ، صـص        . (نسخۀ مولوي دین محمد وفائی مرحوم     ) 5(
66.(  

  .77 – 1 ، پیش لفظ از تصحیح کننده، صص  مثنوي چنیسر نامه– 23
  در موزة  نسخۀ موجود) 2(خطِ مولف موجود در سندي ادبی بورد؛ ه نسخۀ ب ) 1 (– 24
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نسخۀ افسر امروهوي موجـود در دانشـگاهِ   ) 3( ؛ ADD 21, 589 بریتانیا به شمارة
 و  مقالات الشعرا، آغاز ، صص بیسـت      . ( راشدي الدیننسخۀ پیر حسام    ) 4(بمبئی ؛   

  ).هشت و بیست و نهُ
  . سی– مقالات الشعرا، آغاز ، صص یک – 25
  پنجاب،، نسخۀ دانشگاه ) 2( ؛ ADD,6631 شمارةه نسخۀ موزة بریتانیا ب) 1 (– 26

  ه پنجاب لاهور به شمارة انسخه دانشگ) 3(؛  S.P.I.Vi-48a لاهور به شماره        
S.P.I.VI-48        ، )58 – 55ثار صص هر الآبراي تفصیل رك مقدمۀ مظ (  

  .62 – 1 مثنويِ مظهر الآثار ، مقدمه از مصحح ، صص – 27
  .35 – 34 تکملۀ مقالات الشعرا؛ تقریظ ؛ و مقدمه از مصحح ، صص – 28
  .36 – 1 همان، صص – 29
  .36 ، 35 همان ، صص – 30
  .1ص  براي تفصیل رك مثنویات و قصایدِ میر علی شیر قانع تتوي ، تعارف – 31
  .40 – 1 همان صص – 32
  .4 – 1 هشت بهشت ، مقدمه از مصحح ، ص – 33
  .160 – 1 همان ، صص – 34
  رك تاریخِ. ( لاهور موجود است ، هر دو نسخۀ خطیِّ در کتابخانۀ دانشگاهِ پنجاب– 35

  ).71 – 67 مظهرِ شاهجهانی، مقدمه از مصحح ، صص       
  .94 – 1دمه از مصحح ، صص  تاریخِ مظهرِ شاهجهانی، مق– 36
  .2 و 1 براي تفصیل رك منشور الوصیت ، تعارف ، صص – 37
  .34 – 1 منشور الوصیت ، تعارف ، صص – 38

نسخۀ سوم نیـز    . OR-1814و نسخۀ ب به شمارة     OR-1976  نسخۀ الف به شمارة    – 39
 ـ         OR-1815 در موزة بریتانیا به شمارة     وردِ موجود است ؛ اما در تصحیحِ مـتن م

  ).45 – 43براي تفصیل رك ترخان نامه، پیشگفتار ، صص . ( استفاده نبوده
  .22 و 21، پیش گفتار ، صص ترخان نامه  – 40
  .47 – 1 همان ، صص – 41
  .73 الاولیا، مقدمه از مصحح ، ص ۀحدیق – 42
  .91 – 84 همان ، صص – 43
  .102 – 1 همان ، صص – 44
  .35مصحح ، ص  مکلی نامه ، مقدمه از – 45
  .40 – 1 همان، صص – 46
  .35 همان ، صص – 47
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  .11ارش، صز اصلح میرزا ، گتألیف تذکرة شعراي کشمیر – 48
  .14 همان، ص – 49
  .17 ؛ 2 و 1 براي تفصیل رك همان ، صص – 50
  .22 – 1 همان، صص – 51
  .46 راشدي اور ان کــ علمی کارنامــ ، ص الدین پیر حسام – 52

  .8 –1 ارش، صصز راشدي؛ بخشِ اول، گالدین پیر حسام تألیف ،کرة شعراي کشمیر تذ– 53
  1835 – 1823 همان، بخش چهارم، صص – 54
  .1884 – 1837 همان ، صص – 55
  .35 – 11، مقدمه از مصحح ، صص .. السلاطین ۀروض تذکرة – 56
  .58 – 47 همان ، صص – 57
  .74 – 66 همان ، صص - 58
  .77 – 1 صص  همان ،- 59

نسـخۀ  ) 3(؛  321نسخۀ پاریس بـه شـمارة       ) 2( ؛   320نسخۀ پاریس به شمارة     ) 1 (– 60
 C-1573/2065 شـمارة  نسخۀ لیـنن گـراد بـه      ) 4( ؛   644 / 134برلین به شمارة    

  ).58 – 52 السلاطین ، مقدمه ، صص ۀروضبراي تفصیل رك (
   ؛ N.M.1968-123 شمارةنسخۀ خطیّ موجود در موزة ملیِّ پاکستان به ) 1 (– 61

االله قـادري   سید شمس   نسخۀ چاپیِ   ) 3(. م1880 لکهنو،   ،نسخۀ چاپیِ نولکشور  ) 2(        
براي تفصیل رك همـان،     . (م1928در مجلۀّ اردو نامه کراچی ، شمارة ماهِ ژوئیه          

  ).74 – 66صص 
  .77 همان ، ص – 62
  .77 همان ، ص – 63
  .نهاي گفتنی ، ص ششم ریاض العارفین ، بخش اول ، سخ– 64
  . همان، صص یکم و هفتم – 65
  .97، 91 مثنويِ مهر و ماه ، مقدمه از مصحح ، صص – 66
  .107 ، 98 ، 97 همان، صص – 67
  .114 – 1 همان، صص – 68
 لـوي مملوکه آقاي احمـد ربـانی فرزنـدِ مو        ) قانع(خطّ مؤلفّ   ه  نسخۀ اساسی ب  ) 1 (– 69

  محمد شفیع لاهوري؛ 
   ؛ ADD2-1589 ةنسخۀ موزة بریتانیا به شمار) 2(        
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 الدیننسخۀ شخصی پیر حسام     ) 4( راشدي؛   الدیننسخۀ شخصی پیر حسام     ) 3(            
  ).19 و 18 الکرام، مقدمه ،صص ۀتحفبراي تفصیل رك ( راشدي

  .20 همان ، ص – 70
  .108؛ قومی زبان ، ص 17 دیوانِ بیرم خان ، مقدمۀ انگلیسی، ص – 71
  .18 براي آثارِ اردو رجوع شود به پا نوشتِ مقالۀ حاضر به شمارة – 72
  . همان– 73
  

  فهرستِ مصادر و منابع 
  : کتب –الف 

 عبدالرحمن ، الدین راشدي اور ان کــ علمی کارنامــ ، مولانا صباح        الدین پیرحسام   – 1
  .م1984مؤسسۀ مطالعات آسیاي مرکزي و غربی ، کراچی ، 

، لاهـور،  ) جلد سوم فارسی ادب( ادبیاتِ مسلمانانِ پاکستان و هند، جلدِ پنجم        تاریخ – 2
  .م1972

 تاریخ مظهرِ شاهجهانی، یوسف میرك بن میر ابوالقاسم نمکین بکّـري، سـندي ادبـی                – 3
  .م1962بورد، حیدرآباد 

  .م1971 الکرام ، میر علی شیر قانع تتوي ، سندي ادبی بورد، حیدرآباد، ۀتحف – 4
  .م1983 تذکرة شعراي کشمیر، اصلح میرزا، اقبال اکادمی پاکستان ،لاهور، – 5
 راشدي، بخش یکم ، اقبال اکادمی پاکسـتان ،          الدین تذکرة شعراي کشمیر، پیر حسام       – 6

  .م1983لاهور 
  .م1982 همان، بخش دوم ، اقبال اکادمی پاکستان ، لاهور، – 7
  .م1982ن ، لاهور،  همان، بخش سوم ، اقبال اکادمی پاکستا- 8
  .م1969 همان، بخش چهارم ، اقبال اکادمی پاکستان ، لاهور، - 9

 ترخان نامه، سید میر محمد بن سید جلال تتـوي ، سـندي ادبـی بورد،حیـدرآباد ،                   – 10
  .م1965

عرا، مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوي، سندي ادبی بورد، کراچـی      تکملۀ مقالات الشّ   – 11
  .م1958

  .م1967الاولیا، سید عبدالقادر تتوي ، سندي ادبی بورد، حیدرآباد،  ۀحدیق – 12
  .ش1380 دانشنامۀ ادبِ فارسی، جلدِ چهارم،تهران – 13
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سسۀ مطالعـاتِ آسـیاي مرکـزي و غربـی، کراچـی،            ؤ دیوانِ بیرم خان خانخانان ، م      – 14
  .م1971

  .م1968 السلاطین ، فخري هروي ، سندي ادبی بورد، حیدرآباد، ۀروض – 15
16 –        ل ، مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و          ریاض العارفین ، آفتاب راي لکهنوي، بخش او

  .م1970پاکستان ، اسلام آباد ، 
  .م1982، ... همان، بخشِ دوم ، مرکز تحقیقات فارسی– 17
 فارسیِ پاکستانی و مطالب پاکستان شناسی،دکتر محمد حسین تسبیحی ، جلد یکـم              – 18

  .م1974
یِ فارسیِ موزة ملیّ پاکستان ، دکتر سید عـارفِ نوشـاهی ،              نسخه هاي خطّ    فهرستِ – 19

  .م1983مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد، 
  .م1961 مثنویات و قصاید میر علی شیر قانع تتوي ، سندي ادبی بورد، کراچی ، – 20
  .م1956کراچی ،  مثنوي چنیسرنامه ، ادراکی بیگلاري ، سندي ادبی بورد، – 21
ثار ، سید شاه جهانگیر هاشمی کرمانی بکّري ، سـندي ادبـی بـورد،        مثنوي مظهر الآ   – 22

  .م1957کراچی ، 
   مثنويِ مهر و ماه ، جمالی دهلوي ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،– 23

  .م1974 اسلام آباد        
  .م1957دي ادبی بورد، کراچی ، عرا، میر علی شیر قانع تتوي ، سن مقالات الشّ– 24
به دکتر غلام محمد لاکهو، موسسۀ مطالعاتِ آسـیاي مرکـزي و         مقالات راشدي، مرتّ   – 25

  .م2002غربی ، دانشگاه کراچی ، کراچی ، 
د خضر نوشاهی ، مؤسسۀ مطالعاتِ آسیاي مرکـزي         به دکتر سی   مکاتیبِ راشدي ، مرتّ    – 26

  .م2005و غربی، دانشگاهِ کراچی ، کراچی ، 
  .م1967 مکلی نامه ، میر علی شیر قانع تتوي ، سندي ادبی بورد، حیدرآباد، – 27
 منشور الوصیت و دستور الحکومت ، میان نورمحمد والیِ سند ، سندي ادبی بورد ،                – 28

  .م1964حیدرآباد، 
  .م1963 هشت بهشت ، ملا عبدالحکیم عطا تتوي ، سندي ادبی بورد ، حیدرآباد ، – 29

30 – Makli Hill, Dr. Annemarie Schimmel, Institute of Central And 

West Asian Studies, University of Karachi, Karachi, 1983. 

31 – Thirty – Three Years' Report: 1968 – 2001, Institute of Central 

And West Asian Studies, University of Karachi, Karachi, 2003. 
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  :ت جلاّ م–ب 
مقـالاتِ  . م1982، انجمنِ ترقیِ اردو، کراچی، شمارة دسـامبر      )ماهنامه( قومی زبان    –الف  

  : زیر
   راشدي از دکتر سید عبداهللالدین حسام الفضیلۀ صاحب – 1
   از پیر علی محمد راشدي، بناالدین مرحوم کیســ حسام الدین حسام – 2
   اردو کــ پیر از محمد ایوب قادري– 3
  ف عروجؤ راشدي از عبدالرالدین سید حسام – 4
  .بزمی ، ترجمه از سعید حسن قادري.ایس.شدي از اا رالدین پیر حسام – 5
  . راشدي کی علمی اور ادبی خدمات از شیخ عزیزالدین پیر حسام – 6
  . از دکتر غلام محمد لاکهوتألیف راشدي اور ان کی تصنیف و الدین سید حسام – 7
  :مقالات زیر. م 1983 / 1سندي ادبی بورد ، حیدرآباد ، شمارة ) ه ماهه س( مهران – ب
 شاه راشدي ولد سید محمد حامد شـاه راشـدي از سـید غـلام        الدین پیر سید حسام     – 1

  مرتضی شاه 
  ق ومورخ از قریشی حامد علی خانائی ثیت محقّیحه  راشدي بالدین سید حسام – 2
 راشـدي ، از دکتـر مـیمن     الـدین ق مورخ پیر حسام      منهنجو مهربان ، سندجودو محق     – 3

  .عبدالمجید سندي
 راشدي صاحب جو علمی مان مرتبو، ادبی اثاتوء اسان جـون جوابـداریون از دکتـر                 – 4

  .غلام محمد لاکهو
*****  



  1دکتر غلام محمد لاکهو
  
  

  ۀ ایران شناسی راشدي و صحنالدینپیرحسام 
  

  :اشاره 
پیر راشـدي و بـرادر بـزرگش زیـر نظـر پـدر بـزرگ ، تحصـیلات                     

مقدماتی را پیش مولـوي محمدسـومار و آن گـاه از محضـر مولـوي محمـد                  
سپس او در مدرسۀ مولوي سید علی شاه لکیاري         . الیاس پنهور فرا گرفتند     

 در آن دوره آموزش زبان فارسی درمیان خانواده هـاي         . ت را ادامه داد   تحصیلا
ع در         . سنّتی رواج داشت   از طریق روزنامـه نویسـی بـه صـحنۀ تحقیـق و تتبـ

ادبیات فارسی ، سندهی  و اردو  روي آورد  و در حین حیات نسبت به آثار      
ــه      ــاب فارســی تصــحیح ، تحشــیه و بامقدم ــر کت ــد براب ســندهی و اردو چن

اغلب هر سال یک یا دو کتاب جدید از آثار وي           . لیقات به چاپ رسانید   وتع
چندین کتاب به کوشش وي از طرف سندهی ادبی بـورد           . به طبع می رسید   

 او در چند همایش وسمینار در ایران شرکت کـرد و مقالـه هـایی     . احیاء گردید 
ان از طرف دانشگاه تهران دکتراي افتخاري و از طرف دولت ایـر        . ارایه داد 

وي به افتخار ایرانیان دانشمند که از پاکستان     . نشان سپاس به وي اعطا شد     
  . دیدن می کردند، مجالس بزرگداشت علمی تشکیل می داد

پس از درگذشت اُو تجلیل از خدمات ایرانشناسی وي توسط استاد             
 ایرج افشار ، آقاي احمد گلچین معانی و آقاي حسن انوشه در آثار گونه گـون               

  .عمل آورده شده استخود به 
***  

 سندهـ و ایران روابط نزدیک و عمیـق         ،در دوران سفر تاریخی قرنها    
گان وسیاحان و سفیران در این سفر       دبسیاري از دانشمندان ، سراین    . داشته اند 

ماموریت هاي دولتی ، جهانگردي     طولانی تاریخی میان این دو کشور جهت        
ن راستا رفت و آمد دانشمندان و       در ای . و کسب و کار رفت و آمد کرده اند          

در دورة معاصـر دانشـمند      . نویسندگان هر دو کشور نیز ادامه داشـته اسـت         
 راشدي بـا سـرزمین ایـران    الدین پیر حسام  به نام   بزرگ و شخصیتی والاي     
  .را برقرار داشتروابط علمی و ادبی خود 
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به  بزرگ علمی و روحانی سندهـ       ة راشدي با خانواد   الدینپیر حسام   
جـد  ) م1818. م(پیـر محمـد راشـد       . وابستگی داشته اسـت     » راشدي «نام  

. خوانده مـی شـود    » راشدي «به نام   امجدش بود و بنا بر همین اسم اولادش         
  : به شرح زیر است الدینشجرة نسب پیر حسام 

  )روضه والا( پیر محمد راشد 
  )تجروالا(پیر صبغت االله شاه 

  پیرعلی محمد شاه              ) والانگلــب(پیر علی گوهر شاه اصغر
  پیر ، پیر شاه                            )تخت والا(پیر حزب االله شاه 

  پیر حامد شاه راشدي              پیر شاه مردان شاه              پیر علی گوهر شاه دوم        زوجه پیر شاه 
    )کوت والا (               )محفه والا(        والده پیر حامد شاه 

   راشديالدینپیر حسام       پیر علی محمد راشدي             پیر صبغت االله شاه شهید                          
  )صاحب موضوع(                  

  حسین شاه راشدي             )موجود پیرپاگارا(پیر شاه مردان شاه ثانی 
  علی رضا راشدي                   

  
م در بهمـن    1911دي به روز بیستم سپتامبر سال        راش الدینپیر حسام   

 ـ لابخش  (گوتهـ   شخصاً ) م1931م (جدش پیر شاه . متولد شد) رکانه ، سنده
 راشـدي را بـه      الدینآموزش و پرورش پیر علی محمد راشدي و پیر حسام           

 آموزش مقدماتی خود را پیش مولـوي محمـد          الدینپیر حسام   . عهده گرفت 
 مولوي محمد الیاس پنهـور جهـت کسـب علـم            سپس به سومار فرا گرفت،    

پـس از آن در مدرسـۀ  مولـوي سـید علـی شـاه لکیـاري ادامـۀ                   . پیوست  
وي پیش آن استادان آموزش هاي سندهی تا چهار درجه و           . تحصیلات نمود 
در آن روزگار تدریس زبان فارسی      . سکندر نامه تحصیل کرد    زبان فارسی تا  

وي آموزش زبان انگلیسی را . واج داشتتی ردرمیان خانواده هاي قدیم و سنّ 
  .در خانه بطور شخصی با استاد انگلیسی فرا گرفت

وي در  .  راشدي علم و ادب را به ارث بـرده اسـت           الدینپیر حسام     
، همراه آن به علم و ادب سن بیست سالگی در زمینۀ روزنامه نگاري قدم نهاد

 و در شعر و سخن      سرایی علاقه داشت  نوي در آغاز به سخ    . نیز توجه داشت  
سپس چند داستان کوتاه و یک داستان بزرگ نیـز          . بود» فدایی« تخلص وي   

» اسلامی کتب خانه « نخستین کتاب وي با عنوان    . از خود به یادگار گذاشت    
. م منتشر گشت ، کتاب مزبور به زبان سـندهی بـود             1939در سال   ) ترجمه(
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ینه هاي روزنامه نگاري ،     در زم ) م  1947سال  ( وي تا زمان تأسیس پاکستان      
فعالیت داشت و پس از آن هر سه کار را ترك           داستان نویسی   امور سیاسی و    

 پیر علی محمد راشدي در زمینه هـاي امـور           به نام   البته برادر بزرگش    . نمود
پـس از   . سیاسی و روزنامه نگاري شهرت و احترام خاصی بـه دسـت آورد            

دایم در کراچی سکونت گزید و در        به طور    الدینپیر حسام   تأسیس پاکستان   
وي در زمینـه هـاي   . جهت گسترش علـم ودانـش و ادب همـت گماشـت       

پژوهش ، نگارش ،تاریخ ومتون ادبی بسیار زحمت کشیده و مدام به مطالعـه       
آقاي راشدي کتابخانۀ بزرگ و مجهزي را تأسیس کـرد و در            . پرداخته است 

 ـ        . ی فارسـی را جمـع آورد      آن کتابخانه گنجینۀ گرانقدري از نسخه هاي خطّ
هیئـت علمـی   ( م سندهی ادبـی بـورد       1950حکومت استان سندهـ در سال      

 .مؤسسه مزبور کتابهاي تاریخی سندهـ را منتشر می ساخت        . را تشکیل داد  ) سندهی  
مؤسسه تصمیم گرفت که آثار فارسی در سندهـ نیز باید از سـوي             سپس آن   

 جهت انتشار هفت هشت جلـد       بدواً بنابر این . سندهی ادبی بورد انتشار یابد      
در ضمن انتخاب دانشمندان براي تصحیح متون ادبی        . کتاب برنامه ریزي شد   

 راشدي از اهمیت خاصـی      الدینکار علمی شخصیت پیر حسام       و اجراي آن  
 راشدي به عضـویت هیـات       الدینبعد از آن پیر حسام      . برخوردار بوده است  

زمـانی کـه وي بـه بررسـی هـا ،            . تعلمی سندهی ادبی بورد نیز قرار گرف      
پژوهش ، نگارش و تصحیح متون ادبی فعالیت داشت ، بدین نکته یادآور             

بنـابر همـان    . داشته  که ایران مورد توجه و علاقۀ خاصی وي قرار           دومی ش 
دور نما ادبیات ، آثار باستانی ، تاریخ ، مشاهیر ، دانشمندان ، شیوة معاشرت               

  .و پژوهش وي قرار گرفته بودویژه مورد بررسی ه ایران ب
 نخسـت  الـدین در ضمن همکاري با سندهی ادبی بورد پیـر حسـام        

را تصـحیح  ) ق.  هــ  1010سـرودة  ( مثنوي چنیسر نامه از ادراکی بیگلاري   
سـپس  . م از سوي همان مؤسسه منتشر شد      1956کرد ، کتاب مزبور در سال       

می کرمـانی آن را بـه       شاه جهانگیر هاش ـ  . ثار را تصحیح کرد   وي مظهر الآ  مثن
ق به نظم در آورده بود و آن مثنـوي نیـز از همانجـا انتشـار                 .  هـ   946سال  
وي به همان سال با کوشش هاي فراوان تـذکرة معروفـی بـا عنـوان                . یافت

. را تصحیح کرد و سپس از همان مؤسسـه انتشـار داد      ءتذکره مقالات الشعرا  
) تهته ، سندهــ     ( تته   ۀ منطق ق در .  هـ   1174در سال   تذکرة مقالات الشعراء    

 مزبـور بسـیار جـامع     ةبدون شک می توان گفت که تـذکر       . نگاشته شده بود  
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آقـاي  . است که در آن تاریخ ادب فارسی در سندهـ محفوظ مانـده اسـت               
ت فراوان تصحیح نمود ، ضمناً حواشـی و تعـداد   راشدي این تذکره را با دقّ     

وي در مقدمۀ خـود     . وده است   زیادي از عکس هاي مربوط به متن بر آن افز         
 میر علیشیر قانع تتوي ، آثارش و اهمیت تذکرة مقالات الشـعرا را              ۀزندگینام

که با چـاپ آن تـذکره نـه تنهـا میـر              واقعیت این است  . نیز ارائه داده است   
علیشیر قانع تتوي در دنیاي ادب به علو مرتبت رسید بلکه همراه وي نام پیـر          

مخدوم ابـراهیم   .  آسمان ادب و پژوهش درخشید      راشدي نیز بر   الدینحسام  
در سـال   » تکملـۀ مقـالات الشـعرا     « ن  اخلیل در همین موضوع کتابی با عنو      

وي در این تذکره ادبیات فارسی در سندهـ در         . ق در تته نگاشت   .  هـ   1307
 الـدین پیـر حسـام     . دورة تالپوران و انگلیسیان رامورد بحث قرار داده است        

را نیز با تلاشهاي زیاد تصحیح نمـود و در آن حواشـی ،              راشدي این تذکره    
علاوه بر آن مقدمۀ فارسی خود     . تعلیقات و شجره نسب ها را نیز اضافه کرد          

 تعداد فراوان از عکسها را نیز در آن چاپ          را نیز بدان تذکره نگاشت و ضمناً      
. تم از سوي سندهی ادبی بورد انتشار یاف1958 مزبور در سال  ةتذکر. افزود  

م به کراچی آمد    1958در ماه ژوئیه     سعید نفیسی    به نام   دانشمند بزرگ ایران    
 مزبور تقریظی نگاشت و وي در آنجا از کار علمـی و پژوهشـی               ةو بر تذکر  

راشدي تقدیر شایانی کرده است و ضمناً بـراي آن دانشـمند ممتـاز سندهــ        
 فکر می کـنم   .  شد آرزوهاي موفقیت فراوانی را از درگاه خداوند متعال خواستار        

 رابطـه اي    نشوي همان زمان براي نخستین بار با سرزمین ایران و دانشـمندا           
 در باب ادبیات فارسی الدینبدین ترتیب کار پژوهشی پیر حسام . برقرار کرد

 راشدي بـه    الدینو ایرانشناسی به سرزمین ایران رسیده و در آنجا پیر حسام            
  .بزرگی شناخته شدعنوان دانشمند سرشناس و ایرانشناس 

م آقاي راشدي به کسالت قلب گرفتار شـد و آن    1958در پایان سال      
. همچنین وي ناخوشی هاي دیگر نیز داشت      . روزگار برایش بسیار سخت بود    

در . عازم شد ) فلیپین(سپس وي بنا به مشورت پزشکان براي معالجه به منیلا           
بـه سـبب    . ن بـود  آنجا برادر بزرگش پیر علی محمد راشدي سـفیر پاکسـتا          

وي  مدت دو . کسالت و دوري از وطن کارهاي علمی و ادبی وي معطل شد
  .سال در منیلا بسر برد

م پـس از بهبـود یـافتن بـه          1960 راشدي در سـال      الدینپیر حسام     
همچنین باز کارهاي علمی خود را آغاز کـرد و پـنج جلـد              . وطنش برگشت 
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ل کتابها بـه شـرح ذیـل        کتاب فارسی را تصحیح و سپس چاپ کرد ، تفصی         
  .بوده است

، تاریخ مظهـر شـاهجهانی      ) م  1961: چاپ  (مثنویات و قصاید قانع       
؛ منشور الوصیت و دستور     )م1963: چاپ  ( ؛ هشت بهشت    )م1962: چاپ  ( 

میـان آنهـا دو      از   ؛)1964: چاپ  (و ترخان نامه    ) م1964: چاپ  (الحکومت  
 تاریخ سندهـ بـوده     ةدربارجلد کتاب در موضوع ادبیات و سه جلد دیگري          

 براي هـر سـه کتـاب تـاریخی مقدمـه ، حواشـی ،                الدینپیر حسام   . است  
 ةدر این کتابها اطلاعات کافی دربار     . تعلیقات و شجره نسب ها نگاشته است      

تاریخ سندهـ به دست آمده است و در حواشی و تعلیقـات کتابهـاي مزبـور       
گویا بـه همـین     .  آورده شده اند     ایران  آسیاي میانه و   ةاطلاعات مفیدي دربار  

 ممتاز ۀ در دنیاي علم و ادب به عنوان پژوهشگر برجست الدینسبب پیر حسام    
  . و مستند به شمار رفته است

 به ایران اطلاعات کافی در الدیندر باب نخستین مسافرت پیر حسام     
البته معلوم است که دولت ایران در ضمن خـدماتش در زمینـۀ           . تسدست نی 

وزارت فرهنگ و هنر    . اعطا کرده بود    » نشان سپاس « وادب فارسی او را      علم
وي در آن   . ماه به ایـران دعـوت کـرد        م براي مدت یک   1965او را در سال     

احت ، سازمانها وموسسه هاي علمی و ادبی آنجـا را نیـز             یمدتِ در ضمن س   
ی  ی زبان وادبیات فارسی در سندهــ سـخنرانیها        ةدرباربازدید کرد و در آنجا      

 . تنـد بعضی از سرایندگان ایرانـی در سـتایش وي شـعر گف           . نیز ایراد نمود    
  .به او اعطا کرد»  نشان سپاس«دولت ایران در آن هنگام نیز 

م در تهـران    1966نخستین کنگرة بین المللی ایران شناسان در سـال            
 مزبور شرکت کرد و مقالۀ    ة راشدي نیز در کنگر    الدینپیر حسام   . برگزار شد   

در همـان هنگـام در جهـت گسـترش کارهـاي            . خود را در آنجا ارائـه داد      
ایرانشناسی پنج کمیته تشکیل داده شد، براي کمیتۀ تاریخ آقاي راشدي نامزد            

 ـ لشد و نیز براي کمیتۀ مستقل پژوهشگران بین الم       ه لی در باب ایرانشناسـی ب
 ـ     . عنوان عضو کمیته انتخاب شد     بـراي  خصـوص  ه این امر براي پاکستان و ب

وي به سبب پژوهشهاي خود در زمینه هاي تاریخ       . سندهـ افتخار بزرگی بود     
می توان گفت هیچ . سندهـ و زبان و ادب فارسی همیشه ممتاز و برجسته بود

وي سپس چند جلد کتاب فارسی را تصـحیح         . کس با او همسري نمی کرد       
  :ی به شرح زیر چاپ کرده استیکرد و در دوران سالها
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؛ تـذکرة  )م1967: چاپ(  الاولیا حدیقـۀ ؛ )م1967: چاپ  (ه  مکلی نام   
 السـلاطین ؛    ۀروض ـ ؛ تذکرة )پنج جلد، در مدت چند سال       ( شعراي کشمیر   

؛ دیـوان بیـرم خـان       )م1968: چـاپ   (تذکرة جواهر العجائب ودیوان فخري      
؛ تـذکرة مشـایخ سیوسـتان        )م1971: چاپ  ( الکرام   تحفۀ؛  )م1971: چاپ(
تفصیل آن کتابها فعـلا     ) . م1974: چاپ  (نوي مهر وماه    ؛ مث )م1974: چاپ  (

البته این حقیقت است کـه آقـاي راشـدي بـراي            . خارج از این گفتار است      
پژوهشـهاي او در    . تصحیح و چاپ آن کتابها بسیار زحمـت کشـیده اسـت           

یران با استقبال فراوان روبرو شده و        ا سندهـ ، پاکستان ، هند ، آسیاي میانه و        
به همین سبب حلقۀ    . دة دانشمندان و علاقه مندان قرار گرفته است       مورد استفا 

رفیقان علمی و ادبی او از افغانستان و ایران گرفته تا آسـیاي میانـه گسـترده                 
خر دولت ایران تصمیم گرفت که در صلۀ خدمات علمـی و ادبـی              بالآ. است

وي در   .  راشدي ، او را درجۀ دکتراي افتخاري اعطا نمایـد          الدینپیر حسام   
م به مسافرت ایران عازم شد و در دانشگاه تهران بـه درجـۀ              1974ماه مارس   

 بود که بـه     يیادآور می شود وي تنها دانشمند     . دکتراي افتخاري نایل گردید   
.  خدمات علمی و ادبی خود به درجۀ دکتراي افتخاري نایل آمـده بـود              صلۀ

  .زمنصوب شد پهلوي نیۀغیر از آن وي به عضویت کمیتۀ اجرایی کتابخان
 در چندین همایش ، سمینار و گردهم آیی در ایـران            الدینپیرحسام    

 روابط علمـی و ادبـی سندهــ و ایـران مقالـه هـاي                ةشرکت کرده و دربار   
در آنجا بعضی از مجالس به ریاست وي نیـز          . خصوصی خود را قرائت کرد    

اسی در  م در نخستین کنگرة بین المللی ایرانشن      1966وي در سال    . برگزار شد 
روابـط سندهــ و   «  خود را بـا عنـوان   ۀوي در آنجا مقال. تهران شرکت کرد 

م دومین کنگره بین المللـی      1972در همان موضوع در سال      . ارائه داد » ایران  
در آن کنگـره مقالـه اي بـا عنـوان           وي  . ایران شناسان در تهران برگزار شـد      

م 1975 در سال    .قرائت کرد »  صفوي بسلطان محمود بکهري و شاه طهماس     «
 ـ      . سمیناري در مشهد برگزار شد        خـود را    ۀدر آن سمینار آقاي راشـدي مقال

علاوه بر این وي    . ارائه داد »  او در سندهـ     ۀثیر فردوسی و شاهنام   أت« باعنوان  
اصفهان نصف  جهـان     « م دو مقاله دیگري نیز تحت عنوانهاي        1974در سال   

اصفهان کـی ایـک     « و  ) من  اصفهان نصف جهان و سندهـ      (» ومیرا سندهـ   
ایـن هـر دو مقالـه در    . نگاشت) شامگاه یادگاري در اصفهان (» یادگار شام   

 –ایـران  (  Iran – Pakistan A common Cultureکتاب انگلیسی بـا عنـوان   
کتاب مزبـور در سـال      . به چاپ رسیده اند     ) پاکستان ، یک فرهنگ مشترك      
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.  و پاکستان منتشر شـده اسـت       م از سوي مرکز تحقیقات فارسی ایران      1977
ابش باعنوان ناموارة دکتر محمـود      ت ایرج افشار در ک    به نام   دانشمند معروفی   

مقالۀ دیگر راشدي را پس از یـازده سـال از مـرگش تحـت                )  7ج  (افشار  
. بـه چـاپ رسـاند     » مقاله نامۀ پژوهش هاي ایرانـی در زبـان اردو           « عنوان  

  ).ش .  هـ 1372تهران ، : چاپ (
 راشدي غیر از کارهاي علمی ، مقاله ها و تصـحیح            الدینپیر حسام     

کتابهاي زیادي دربارة تاریخ    . کتابهاي فارسی که در سطور بالا ذکر شده اند        
وي . و ادب ایران به زبانهاي اردو و سندهی به رشتۀ تحریر در آورده اسـت              

 ده است و می توان    ت فراوان اطلاعات کافی و مفیدي را گردآور       در آن کتابها با دقّ    
گفت که وي در همه آن کتابها فرهنگ و تاریخ مشترك هر دو کشـور را بـه           

 قابل ذکر بـوده اسـت کـه وي در سـال             ضمناً. شیوة ارزنده ارائه داده است    
اثر میر علیشیر قانع تتـوي را از سـوي سـندهی            » مکلی نامه   « م کتاب   1967

ـر  وي همراه با متن فار. ادبی بورد به چاپ رسانید     سی ، حواشی و تعلیقات پ
واقعیت این است که آن . از اطلاعات به زبان سندهی نیز در آن افزوده است  

میر علی شیر قانع . دانشمند در تصحیح و چاپ آن بسیار زحمت کشیده است
تتوي در مکلی نامه جمعاً سی و سه جا را معرفی کرده است که یکی از آنها                 

آقاي راشدي در این مورد آورده اسـت        .  است   نیز آمده » شاه پریان   « به نام   
که در ایران نیز زیارتگاهی به اسم شاه پریان است که تا اکنون اطلاعـاتی از                

  ).235مکلی نامه ، ص . (آن در دست نیست 
 زیاد سه جلد کتاب     ۀم با علاق  1968 راشدي در سال     الدینپیر حسام     

شر کرده است ، یکـی از       از فخري هروي را که در سطور بالا ذکر شده ، منت           
قبـل از وي دکتـر عبدالرسـول    .  السـلاطین بـوده اسـت    ۀروضآنها با عنوان    

آقاي . ش در تبریز منتشر ساخته بود     .  هـ   1345خیامپور آن کتاب را در سال       
هنگامی که پژوهش هاي راشدي به     . راشدي باچاپ خیامپور زیاد راضی نبود     
وي در مـورد    . ت تأثیر قرار گرفتنـد    ایران رسید ، دانشمندان ایرانی بسیار تح      

 ه ها و صـحت مـتن بـدون شـک بـا            مب نا مقدمه ، تعلیقات ، حواشی ، نس      
وي در ایـن کتـاب اطلاعـات جـامع ،           . وسواس بسیار زحمت کشیده است    

مقدمـۀ آن   .  ایران و آسیاي مرکزي فراهم آورده است       ةمستند و مفیدي دربار   
به زبان فارسی ترجمه کرد و آن  محمد ظفر   به نام   کتاب را دانشمند معروفی     

در مجلـۀ دانشـکدة ادبیـات و        »  اثر او    هس فخري هروي و  « ترجمه باعنوان   
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 ـ 1350 دوم ، تابستان ،      ة ، شمار  7ج  (علوم انسانی ، مشهد      منتشـر  ) ش  .  هـ
غـازي بیـگ    ا  مرز« به زبان اردو با عنوان      از وي   همچنین کتابی   . شده است   

در  ]میرزا غازي بیگ ترخان و بـزم ادب او   [» ترخان اور اس کی بزم ادب 
حکمـران تتـه    ) 1620 – 1600(میرزا غازي بیـگ     . م انتشار یافت  1970سال  
آقـاي  . وي در زمان جهانگیر پادشاه حکمران قنـدهار نیـز بـوده اسـت             . بود

     غـازي بیـگ و سـرایندگان        لی دربـارة  راشدي در این کتاب اطلاعات مفص 
تاریخ و میراث فرهنـگ مشـترك ایـران و          دربارش فراهم آورده است و نیز       

بـه پـژوهش هـاي آقـاي         بنا. سندهـ را به شیوة بسیار عالی ارائه داده است        
راشدي میرزا غازي بیگ با بادشاه ایران شاه عباس صفوي روابـط سـفارتی              

م به راقم الحروف گفته که قرار 1980آقاي راشدي در سال . خوبی داشته بود 
ا به سـبب دگرگونیهـاي      ام. در ایران منتشر شود   بود ترجمۀ فارسی آن کتاب      

چـاپ آن در دسـت      تاکنون اطلاعی از    . سیاسی کتاب مزبور به چاپ نرسید     
  .نیست

امین الملک  « م اثري با عنوان     1979 راشدي در سال     الدینپیر حسام     
را از سوي سندهی ادبی بورد منتشر کـرد،         » نواب میر محمد معصوم بکهري      

وم می شود که دربارة شرح احوال میر محمـد معصـوم            از روي عنوانش معل   
    ا پس از مطالعه آن متوجه می شویم که در ایـن            بکهري نگاشته شده است ام

از آن  . یت تمام بعضی عنوانها را آماده کرده است       ت و جد  کتاب مؤلف به دقّ   
در روزگار شهنشاه اکبر به حیـث       ) ق  . هـ   1014. م(روي میر محمد معصوم     

دپلمات ارزشمند، برجسته و    و  دانشمند، مورخ ، ارتشی     ،   هویسندسراینده ، ن  
وي در روزگار اکبري به عنوان سفیر هند بـه دربـار            . ممتاز شناخته شده بود   

تهاي خود در دوران    وي با توجه به سنّ    . شاه عباس صفوي در ایران رفته بود        
. اسـت سفر رفت و برگشت به ایران در جاهاي گوناگون کتیبه ها را گذاشته              

 میر معصوم بکهري در     ةآقاي راشدي در جهت به دست آوردن منابعی دربار        
وي در ضمن جستجوي آن کتیبـه هـاي میـر           . حدود پنجاه سال پیگیري کرد    

معصوم به جاهاي زیاد از جمله هند ، سندهـ ، پنجاب و افغانستان مسـافرت             
ن جـا  خصوص براي جستجوي آن کتیبه ها چندی      ه  کرد و حتی در ایران نیز ب      

وي کتیبه هاي مزبور را دریافت کرده سـپس نقـل نمـوده و              . را بازدید کرد  
کتاب مزبور آقاي راشدي بدین سبب      . همچنین عکس هاي آنها را گرفته بود      

مهم است که وي ضمن بازدید از شهرهاي گوناگون ایران و آثار تاریخی آن              
  .یادداشت هاي خود را با ثبت تاریخ روزها آورده است
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چـاپ داؤد پوتـه ،      (» تاریخ سندهـ   « عصوم در اثرش باعنوان     میر م   
آقاي راشدي پـس    . هان دچار اشتباه شده است    فدر ضمن ذکر اص    ) 218ص  
: رك (باز دید آثار تاریخی و باستانی اصفهان آن اشتباه را تصـحیح کـرد    از  

  ). صفويبسلطان محمود بکهري و شاه طهماس: مقاله 
د که ذکـر آن در سـطور بـالا گذشـته         خو ۀآقاي راشدي در دو مقال      

است، ساختمان هاي سندهـ و ایـران را بررسـی کـرده اسـت و در ضـمن                  
بخـش  (مشابهت هاي بعضی از سـاختمان هـاي اصـفهان و گرهـی یاسـین        

وي در مقالۀخود   . را با ارائه عکس ها نشان داده است         )  سندهـ   –شکارپور  
ساختمان عالی  )  سند و ایران     روابط(» سندهـ و ایران کــ تعلقات      « باعنوان  

پکـا قلعـۀ   « قاپو در اصفهان را با یکی از ساختمان هاي قدیم و خراب شده        
بررسی کرده و مشابهتی میان آن دو ساختمان را ارائه داده ) سندهـ(حیدرآباد 

باري آقاي راشدي در ضمن گفتگوي با این راقم الحروف گفته که وي . است
  .اهاي سندهـ  بیشتر بازدید کرده استجاهاي ایران را در مقابل ج

آقاي راشدي شهر مشهد را در مقابل با دیگر شهرهاي ایران از همـه                
بـا ارادت   ) ع(وي به زیارت مرقد مبـارك امـام رضـا           . بیشتر دوست داشت  

به دنیا آمد، وي بـه      ) فرزند حسین شاه    (هنگامی که نوة او     . فراوان می رفت  
  .رضا نام نهادب همان ارادت خود برایش علی بس

پیر حسام  این اطلاعات می توان گفت که روابط علمی و ادبی  نا به   ب  
وي از  .  راشدي با ایران در مدت طولانی حدود سی سال بـوده اسـت             الدین

دوستداران دانشمندان و اهـل علـم و ادب بـه شـمار مـی رود و در مـورد                 
برخـود   ور وگسترش علم و ادب در ایران نیز تعداد خاصی از دوسـتان را د            

چنـد سـال بـه    )  مهران ۀمدیر مجل(برادرم نفیس احمد شیخ . گرد آورده بود 
وي اطلاعـات زیـادي    . سر برده اسـت     ه   راشدي ب  الدینهمنشینی پیر حسام    

 از آن  .  ایرانی وي را براي مـن فـراهم آورده اسـت             ۀدربارة دوستان برجست  
  :میان می توان بعضی از آنها را در اینجا نام برد

 ، پرفسور عبدالحسـین  (Upham Pope)آقاي سعید نفیسی ، اوپم پوپ   
زرین کوب ، دکتر لطف االله هنرفر ، دکتر علی اکبر جعفري، احمد منـزوي ،                
بدیع الزمان فروزانفر ، دکتر جعفر محجوب ، یوسف کیوان شکوهی ، رشـید           

معانی ،  فرزانه پور، منوچهر ستوده ، ایرج افشار ، ماهیار نوابی، احمد گلچین             
  . خدا بنده لو ، دکتر محمد حسین تسبیحی و جز آن 
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ارادت خاصـی   آقاي راشدي به سعید نفیسی و اوپم پـوپ علاقـه و         
بزرگ و معروف ایران به شـمار       داشت و این هر دو شخصیت از دانشمندان         

 دکتر عبدالحسین زرین کوب کتابهاي فارسی راشدي را در مجله هاي          . می رفتند 
ثـار  آدکتـر لطـف االله هنرفـر دربـارة      . وادبی نقد کرده است   گوناگون علمی   

تاریخی اصفهان کارهاي نمایان انجام داده و آقاي راشدي بسیار تحت تـأثیر             
شایسته است در اینجا ذکر شود که وي آثار         . پژوهشهاي وي قرار گرفته بود    

دکتـر علـی اکبـر    . تاریخی اصفهان را به اتفاق دکتر هنرفر بازدید کرده بـود        
عفري از دوستان نزدیکی وي بود و وي نخسـتین مـدیر مرکـز تحقیقـات                ج

دکتر محمد حسین تسبیحی سـالها در پاکسـتان         . فارسی ایران و پاکستان بود    
وي در کتابهـاي خـود بـا      . بسر برده و با آقاي راشدي دوست صمیمی بـود         

و  )  جلـد    2( » فارسی پاکسـتانی و مطالـب پاکسـتان شناسـی           « عنوانهاي  
مقامات عالی  . با ارادت فراوان از او یاد کرده است       » انه هاي پاکستان    کتابخ«

حتی بعضـی از  . ایران نیز براي کارهاي علمی و ادبی او ارزش قایل بوده اند        
 به نام  دانشمند معروف هند    . آنها در منزل آقاي راشدي نیز دعوت شده بودند        

وي به دعوت   . مدم به پاکستان آ   1983 عبدالرحمن در سال     الدیناح  بسید ص 
سندهی ادبی بورد به حیدرآباد نیز تشریف آورد و در پاکستان نیشنل سـینتر              

 راشـدي سـخنرانی ایـراد       الدینپیر حسام   به موضوع   ) ی پاکستان   مرکز ملّ (
ضـمن سـخنرانی سـید      . ن مجلس حضور داشت   آراقم الحروف نیز در     . کرد

یی در مقابـل بـا دیگـر         عبدالرحمن گفت که ایرانیها به بذله گو       الدینصباح  
 راشدي نیز هـر وقـت کـه         الدینهمچنین پیر حسام    . اقوام بسیار معروف اند   

بسیار سرحال بوده، در مجالس بذله و شوخی ایرانیها نیز شرکت می جسـت              
  .و ایرانیها نیز از آن محظوظ می شدند

راقـم  . داشت راشدي به زبان فارسی دسترس کامل        الدینپیر حسام     
بدین امر شاهد است که وي با ایرانیهـا بـه روانـی بـه فارسـی              الحروف نیز   

وي به افتخار دوستان ایرانی به منزل خود مجـالس ترتیـب            . صحبت می کرد  
عـلاوه  . می داد و نیز آنها را به بازدید از سازمانهاي علمی وادبـی مـی بـرد                

وي بـراي   . نیز مجالس برپا می کرد    » بهت شاه   « و  » مکلی« براین به جاهاي    
  .در کراچی را به عهده داشت» پاك ایران انجمن «دت چند سال ریاست م

 راشدي در پاکستان در جهت گسترش زبان الدینشادروان پیر حسام   
م دولـت   1970در سـال    . وادب فارسی خدمات ارزنده اي انجام داده اسـت        

  .ایران بنابه درخواست آقاي راشدي در حیدرآباد خانۀ فرهنگ ایران دایر کرد
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در آن روزگار   . اي رشید فرزانه پور نخستین مسئول آن بوده است          آق  
. ادبی شناخته می شد حیدرآباد به عنوان مرکز بزرگی از فعالیت هاي علمی و

 آسیاي مرکـزي    اتهمچنین در کراچی نیز به همت آقاي راشدي مرکز مطالع         
دبیر سرشناس آن مرکز دکتر ریاض الاسـلام در جهـت           . و غربی تشکیل شد   

رش و پیشرفت ایرانشناسی و زبان و ادب فارسـی خـدمات ارزنـده اي               گست
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکسـتان        آقاي راشدي در تشکیل     . انجام داد 

 م1970مرکز مزبور در سال  . در اسلام آباد نیز نقش مهمی را ایفا کرده  است          
تأسیس گردیده و در این مدت در گسترش و پیشرفت زبـان و ادب فارسـی               

در همان زمـان آقـاي راشـدي         . انجام داده است    شبه قاره خدمات فراوانی     
از آفتـاب   » تذکرة ریاض العـارفین     «اثر جمالی دهلوي و     » مثنوي مهر وماه    «

را تصحیح کرده و هر دو کتاب از سوي آن مرکز )  جلد 2در ( راي لکهنوي 
 ـ          . انتشار یافتـه اسـت     و رارزش  وي در کتابخانـۀ شخصـی خـود گنجینـۀ پ

استاد گرامی گروه فارسـی     .  داشته است    بنام  ی  گرانقدري از نسخه هاي خطّ    
 ـ  به نام دانشگاه کراچی    ی  دکتر روشن آرا بیگم فهرستی از نسـخه هـاي خطّ

قرار بود فهرست مزبور از سوي   . ب کرده بود    فارسی کتابخانۀ راشدي را مرتّ    
آن انه تـااکنون    متأسف. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به چاپ برسد        

  .فهرست منتشر نشده است
 از زمـان گذشــته تـا اکنــون بسـیاري از دانشــمندان ،نویســندگان،      

سرایندگان و سفیران جهت جهانگردي و مأموریـت هـاي دولتـی بـه ایـران         
 ـ1014م  (از میان آنها میر محمد معصوم بکهـري         . مسافرت کرده اند   ) ق . هـ

وي در آنجـا آثـار      . یـران رفتـه بـود     در زمان پادشاه تیموري اکبر شاه بـه ا        
گرانقدري به صورت کتیبه هاي تاریخی از خود به یادگار گذاشته است کـه              

فقیت او را در زمینۀ سفارت کاري نشان می دهـد و نیـز وي در آنجـا در        ؤم
جالس علمی وادبی شرکت داشته و دانشـمندان ایرانـی در بـاب او تقـدیر               م

ر تذکره هاي معاصر با نیکی و حرفهـاي         اسم میر معصوم د   . شایانی کرده اند  
 راشـدي   الـدین پس از گذشت قرنها پیـر حسـام         . ستایش آمیز یاد می شود    

دومین دانشمندي در سندهـ بوده که چندین بار بـه ایـران مسـافرت کـرده                
وي در موسسه هاي علمی و ادبـی شـهرت بسـزایی داشـته ، بنابـه                 . است  

 والایی رسیده ونشان سـپاس بـه   کارهاي تاریخی و پژوهشی خود به جایگاه  
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 روابـط   ةوي در بررسی هاي علمی و ادبی خـود دربـار          . دست آورده است  
  .خصوص بیشتر تاکید داشته استه بایران و سندهـ 

ا تـا  ام. پنج سال از وفات راشدي گذشته استو اکنون حدود بیست      
فراوان حال در حوزه هاي علمی و ادبی ایران نام راشدي با احترام و افتخار               

گرامی ایرانی وي تـاکنون در      دوستان  تعداد زیادي از نامه هاي      . یاد می شود  
منزل وي نگهداري می شود ، همسرش خانم شمیم راشدي همه آن نامه ها را 

دکتر عارف نوشاهی نیز با کشور ایـران        . با احترام پیش خود نگهداشته است     
ن معانی پـس از وفـات       بنا به گفتۀ او احمد گلچی     . روابط علمی و ادبی دارد    

راشدي ، او را در نگارش هاي خود یاد کرده و پژوهشهاي وي را در آثارش 
تـاریخ  « ، علاوه بر این )  جلد   2کاروان هند،   . (مورد استفاده قرار داده است    

ایرج افشار و   . را نیز نمی توان نادیده گرفت     )  جلد   2( » تذکره هاي فارسی    
در نوشته هاي خود یاد می کنند و  دربـارة           سایر دانشمندان آقاي راشدي را      

ایـرج  . آن دانشمند نامور سندهـ مقاله هایی نیز از خود به جاي گذاشته انـد             
مرتب به موضوع آقاي راشدي مقاله ها       » آینده« افشار در مجلۀ خود باعنوان      

محمود نیکویه گزیـده اي از مقالـه هـاي          . و عکس ها را منتشر ساخته است      
م در تهـران    2003 در سال    .» نادره کاران   « نده را با عنوان     چاپی در مجله آی   
 راشدي نیز در اینجا نقل شده       الدینشرح احوال پیر حسام     . منتشر کرده است  

  ).1049ص . رك( است 
 راشدي چه قـدر     الدیناگر می خواهید ببینید ایرانیها یراي پیر حسام           

حسـن  نامۀ ادب فارسـی     دانش ـارزش قایل اند، براي نمونه اي از آن باید به           
در آنجا آن دانشمند برجستۀ سندهـ به جایگاه بلند و بـالا            . انوشه اشاره کرد  
 ، تهـران ،  2 ، بخـش  4 ادب فارسـی ، ج  ۀدانشـنام : رك  ( حائز بوده است    

اي کاش در سرزمین سندهـ دانشمندي ماننـد میـر محمـد            ) ش  .  هـ   1380
ب تداوم روابط عمیـق  ب که س راشدي بیایدالدینمعصوم بکهري و پیر حسام     
  .میان سندهـ و ایران بشود

*****  
  
  



  

  ١ دکتر نواز علی شوق

  ٢شگفته یسین عباسی  :برگردان

  

  

  پیر راشدي و اصفهان
  

  :چکیده 
در دوره اي که اصـفهان پایتخـت ایـران و تتـه مرکـز دولتـی سـند                    

مستقل بوده ، مناسبات صمیمانه میان حوزه هـاي علمـی ، ادبـی ، مـذهبی و            
 متعـدد   در دیدارهاي . صنعتی دو سرزمین مجاور متمدن وجود داشته است       

ایران ، پیرراشدي از هر فرصتی جهت بازدیـد از اصـفهان و آثـار و امـاکن                  
م جهـت دیـدن     1974م و   1972در مسـافرتهاي    . تاریخی سود می جست     

. به اصـفهان رفـت    » جی« محل مسکونی اجداد سلطان محمود بکهري یعنی        
ــاره در     ــان شــبه ق ــورخ دورة تیموری ــر معصــوم نویســنده و م  – 1013می

 به عنوان سفیر محمـد جـلال الـدین اکبـر بـه دربـار شـاه عبـاس         هـ  1012
روش میر معصـوم  . صفوي در اصفهان و شهرهاي دیگر ایران اقامت داشت   

 نصـب   ،مبتنی بر این سنت بود که در نقاط بازدید سنگ نبشته بادرج تاریخ            
در یکی از دیدارها پیـر راشـدي در         . می کرد که جنبۀ یادگاري داشته باشد      

او دو سـفر  . در سایر نقاط از اقامتگاه هاي میر معصوم دیدن کرد     اصفهان و   
پس از مراجعت به . به کاشان که داشته باز از طریق اصفهان صورت گرفت         

نوشـت کـه همـان      » اصفهان و سند زیباي مـن       « پاکستان مقاله اي با عنوان      
موقع نخست به روزنامۀ  سندهی و سپس در مجموعۀ مقالـه هـا بـه عنـوان                   

  .به چاپ رسیده است» دهاي فرهنگی ایران و پاکستان پیون«

***  

                                                 
  .استاد کرسی شاه لطیف ، دانشگاه کراچی - 1
  اسلام آباد– مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، گنج بخشۀمسئول کتابخان - 2
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روابط چندگونه اي میان ایران و سند ، که اسـتان جنـوب پاکسـتان                 
است ، از زمان قدیم وجود داشته و آثاري از آنان در شهرهاي متمدن کهـن                

  .سند دیده می شود 
وجود کوي هاي شیرازي ، سبزواري و مشهدي در یک شهر تته کـه                

بق پایتخت سند مستقل بود ، بیانگر نقل وانتقال هـاي ممتـد میـان دو                در سا 
گذشته ازین ، ایرانیان که در شهر هاي مختلف ساکن . کشور برادر بوده است
آسیا به شـمار مـی رود ،        مکلیّ که بزرگترین گورستان     بودند ودر گورستان    

رسـتان  اصل ایشان به راحتی از کتیبه هاي لـوح قبـر گو           . مدفون گردیده اند  
  .هویدا است

نویسندگان ، دانشوران ، شاعران و صنعتگران معروف از اصـفهان و              
انه به شمار می رفتند، به تهتـه        فوتصشیراز که مراکز مهم سیاسی ، علمی و م        

 ،ت ایـران بـود  خمنتقل شدند و سکونت اختیار کردند، زمانی که اصفهان پایت  
دوسرزمینهایی داراي سابقۀ   در آن دوره روابط سیاسی ، علمی و مذهبی میان           

جودت ،  ما داراي بسیاري از شاعران معروف مثل      . خیلی صمیمانه بودند   ،نتمد 
 صدر ، امتیـاز ، شـکیبی ، عاشـق، مصـاحب ،              امتیاز خان خالص ، صالح ،     

ه د مقبت و مهدي هستیم که از ایران مهاجرت کـر    ،شت ، مرموز  حهوشیار ، و  
لی شـیر قـانع در مقـالات الشـعراء ،           میر ع  .و دائماً در سند سکونت گرفتند     

مردم دانـش    .این نیز امکان دارد     . تصنیف خودش اسم هاي شان برده است        
 ـ عا ۀپژوه علاوه مردمان معروف از ایران به این سرزمین آمده و در گوش             ت فی

  .ه باشنددگمنامی زندگی کر
 راشدي در واقعیت پژوهشگر برجسته بود کـه مثـل           الدینپیر حسام     
اید چند نفر که از زبان و ادبیات فارسی کلاسیک ، میانـه وفارسـی               ایشان ش 

م ایـران و عارفـان      دایشان به مـر   . جدید آشنا باشد، در پاکستان داشته باشیم      
و دانشوران ایـران نیـز      پژوهشگران  . خیلی احترام می گذاشتند و می پسندید      

 ـ    . نگونه احساسات دوستی و شادمانی برایش می داشتند       اهم ت بـه همـین علّ
 وي اغلب در جلسات علمی و پژوهشی ایرانیـان شـرکت            ۀمناسبات دوستان 

ایشان خیلی علاقه مند براي دیدار از ایران بالخصوص بـه مشـهد و              . کردمی
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همواره ، وي وقت برگشتن از ایران خیلی تر و تازه و شادمان        . اصفهان بودند 
محبت گفتگـو   و سرحال دیده می شده و راجع به ایران از احترام و تکریم و               

  .می کرد
 راشـدي   الـدین هر وقت که دانشوران ایرانی براي دیدار پیر حسـام             

ی را  چکرا ۀتشریف می آوردند، وي دانشوران ، شاعران ، نویسندگان برجست         
 ۀ خودش دعوت می کرد و در اعزاز و افتخار مهمانان ضیافت و جلسۀبه خان
  .که تا دیر شب ادامه می یافت. تشکیل می دادادبی 

مضافاً بر آثار ادبی  و شعري فارسی که کراراً تذکر داده نمی شـود                 
 تذکره و شرحهاي تـاریخی شـاعران را خیلـی           ۀ راشدي تهی  الدینپیر حسام   

 تـذکره و تـاریخ      ۀدوست می داشت به همین دلیل اولین دفعه یـک موسس ـ          
  . شناسی تأسیس کرد که باعث افتخار وي قرار گرفت

یخ به شرح زیر در سرزمین سند و دور و بـر       کتاب هاي تذکره و تار      
  .آن نوشته شده اند

   هـ نوشته شد600 الشعراء در مولتان قبل از ة تذکر– 1
  .شدتألیف  هـ 650 لباب الالباب عوفی در سند در سال -  2
  . هـ نوشته شد892 دولت شاه در سال  الشعراءة تذکر– 3
  .نوشته شدهـ  896 مجالس النفائس میر علی شیر نوایی در – 4
  . هـ نوشت 953را در سال »  السلاطین ضۀرو«  فخري هروي – 5
  .  هـ در سند نوشته شد962 جواهر العجایب در سال – 6

وقایع تاریخی اولین دفعه در سند نوشته شد به همین دلیل بـه قـول                 
تـذکرة شـعراي   .  راشدي آغاز نوشتن تاریخ شناسی در سند شد        الدینحسام  
 ا هیچ دانشور از شـبه قـاره   ترین و بزرگترین کار پژوهشی بود ام    که مهم کشمیر  

  .ا کار نکردیدوران قرن بیستم میلادي به این طرف توجه نداشت 
 راشدي تقریباً هر دو سال یک بار براي باز دیـد بـه              الدینپیر حسام     

ایران می رفت بالخصوص به اصفهان محبت خاصی می داشت که بسیاري از 
 ،هر وقت به اصفهان می رفت       . اسی مربوط به اصفهان می باشد     رویدادهاي سی 
 تاریخی اصفهان را با الخصوص آثار باسـتانی را بـه راهنمـائی            اماکن زیباي 
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 اطلاعـات زیـاد و      دکتر لطف االله هنرفر   .  بازدید می کرد   دکتر لطف االله هنرفر   
لمعارف  ا ة دائر  که  داشته بود مثل این    نیدقیق راجع به اماکن تاریخی و باستا      

 رین راشدي در مقالۀ خودش که د      دالپیر حسام   . در اصفهان زندگی می کند    
و  زبان سندي به چاپ رسیده بود، دکتر هنرفر را به عنوان رئیس بخش        نشریۀ
وي شخصیت زیبا و جاذبه بـا       . اد تاریخ وهنرهاي زیبا معرفی کرده است      تاس

کـه  و در چهار باغ     بناهاي آرایشی و درخت سر    . ربان و عاطفه دارد     هخوي م 
 نـه    از گل هاي متنوع اند؛     لومم کاشته شده اند و باغ هاي متعددي که          ردیفدر  

عش یا حالت ، زیبـاي     ضبلکه ظرافت و  . فقط باعث زیبایی اصفهان می باشند     
ت است در حالی که لطافت و ممتازي ،         فکر و خیالات عالی نیز به همین علّ       

اصفهان  عشـق   هر خشت و سنگ وي که به .ه شعار نشانگر سرشت بود      قسلی
 و بـر تـاریخ   می ورزید و از شنیدن اسم اصفهان مثل گل قرمز شکوفه می شـد     

  .اصفهان قدرت وافري داشته بود
 الدینپیر حسام   . م در ایران برگزار  شده بود        1972در همایشی که در سال        

شـاه   سـلطان محمـود بکهـري و    ۀروابط دو جانبراشدي یک مقاله به عنوان    
  :ارائه داده بود میر معصوم در تاریخ خود راجع به بکهري می گوید» ماسبطه

محل سکونت اجداد او موضع خوارسکان و اصل ایشان از بلـوك            «   
  ).2(من اعمال دارالسلطنت اصفهان بوده » جی«

 راشدي با شوق و علاقه منـدي     الدینبعد از پایان همایش پیر حسام         
ا وقتی وي ود بکهري به اصفهان رفت ام براي دیدن جاي سکونت اجداد محم     

وي در مقاله هـاي خـودش       . رسید ، هدف خود را فراموش کرد        به اصفهان   
اصفهان این گونه شهر تاریخی و زیبا است که هر کسی که         « نوشته است که    

حتـی بسـا    ). 3(آنجا می رسد ؛ مسحور گردیده هر چیز را از یاد مـی بـرد                
  . » می کنداوقات انسان خود را هم فراموش

 17م وي بار دیگر بـه اصـفهان رفـت و روز             1974چنانچه در سال      
  : راجع به آن می گوید . را دید» جی«م وي جاي مزبور یعنی 1974مارس 

 یکی از کهنۀ ترین جاهاي اصفهان به شمار می آید که دار السـلطنت       » جی«  
 از  ،خوارسـتان یکـی از آنهـا بـود        . اصفهان داراي روسـتاي کوچـک بـود       
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بۀ آن جاي در جاهاي دور و نزدیک خیلی معـروف           محصولات کشاورزي پن  
هـم خیلـی   » جـی «سـرزمین  . وزها نیز خیلـی معـروف اسـت       ینربود بلکه ا  

ت دور بودن ما نمـی تـوانیم        ان جاي است که به علّ     کخوارس. حاصلخیز بود 
کرده ام» جی«ا من خیلی پژوهش دربارة خرابۀ آنجا برسیم ام«.   

 ـ    ینالدپیر حسام       خـودش بنابـه کـار تحقیقـی و          ۀ راشـدي در مقال
سـخن گفتـه    »  آثار تاریخی اصـفهان     گنجینۀ «پژوهشی دکتر هنرفر به عنوان      

زنده رود را عبور می کـرد بعـداً   است که هر فاتح وقتی اصفهان می رسید ،     
نادر شاه افشار که آخـرین دفعـه        . این پل تحت تصرف افغانها در آمده بود         

امروزها . کرد و افغانها را شکست داده و از ایران بیرون راند          این پل را عبور     
  ).4(می گویند » شهرستان «این پل را 

کـه  » هزار جریب «  راشدي راجع به چهار باغ و باغ         الدینپیر حسام     
گذشـته ازیـن وي   . ا به شمار می آیند، نوشته استیمعروف ترین باغ هاي دن   

جاي است که تیمور لنـگ ، اجـداد         در مقاله اش افزوده است که این همان         
سلطان محمود بکهري را شکست داده بود و ایشان بـه هـرات رفتـه وآنجـا                 

  .و با اندوختن پول، ثروت مند شده بود. اقامت گزیده بودند
. وقتی بابر ، پسر بزرگ تیمور افغانها را از کابل و قندهار بیرون کرد               

و  مـود بکهـري بـا دار      ما می بیینم که فاضل کوکلتاش و پسرش سلطان مح         
اوضاع درونی سند فایده برده و سند را تحت تصرف خـود در             از   خود   ۀدست

  :میر معصوم می نویسد. د استبواي مسترن ااین جاي بومی آن فرم. آوردند 
در خون ریزي ملاحظه نداشت و به اندك توهم و بدگمانی جان و             «   

  »مال مردم را بر می انداخت
  .شانی روش ظالمانه اش به ما یاد می آوردمنار مرگ قلعۀ بکهر ن  
وي در یک زمان نواب ،      .میر معصوم بکهري شخصیت بزرگ سند بود        

کـار پژوهشـی    . شاعر ، تاریخ دان ، سیاح، سفیر و سیاست مدار بزرگ بود             
وي مثل شعر گوئی به فارسی ، تـاریخ و مثنویـات در ادبیـات سـند داراي                  

این نه فقط براي سند بلکه براي ایران هـم سـرمایۀ            . فري می باشند  اهمیت وا 
 راشدي راجع به شخصیت و کارنامه اش کتابی         الدینپیرحسام  . گرانبها است 
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عـلاوه  . قطور نوشته است که توسط سندي ادبی بورد به چاپ رسیده اسـت            
ازین، خانم سلمی لطیف کار پژوهشی را راجع بـه میـر معصـوم بکهـري ، بـه                   

  .نمایی پرفسور دکتر ساجد االله تفهیمی در دانشگاه کراچی دارد انجام میدهدراه
 اکبر شاه بـزرگ بـه عنـوان         الدینمیر معصوم از طرف محمد جلال         

داشته م حضور 1012 – 1013سفیر در دربار شاه عباس صفوي ایران در سال 
 د بـود او یک روش خوب داشته بود که از هر جا که میگذشت کتیبه هاي یا . است

 تاریخ می تـوان حتـی هـم         ۀآن سنگ با نوشت   . با تاریخ عبور نصب می کرد     
کار تاریخ دانـان خیلـی       ازین رو . افغانستان ، پاکستان دید   ،  اکنون در ایران    
  : راشدي در مقاله اش می نویسد الدینپیر حسام . سهل می شود

من خیلی تعجب می کنم که بسیاري از مشکلات تاریخی که من با             «  
  )6(» ت این کتیبه ها حل شدن روبرو بودم به علّآ

، سنگ نبشته هـا را بـا        میر معصوم به عنوان سفیر هند به ایران رفت            
. تاریخ نصب نمود و بدین وسیله تاریخ هاي رفت و برگشت را تضمین نمود       

 ـ      هـ   1009اگرچه وي تاریخ سند را در سال         ا ایـن   به پایان رسـانیده بـود ام
راجـع بـه تفاصـیل مسـافرت ایـران در          . کر ننموده بـود    را در آن ذ    موضوع

جهـت  این مادة تاریخ بـراي تـاریخ دانـان          . کتابهاي معاصر می توان خواند    
  .رسیدن به وقایع اصلی تاریخ خیلی سودمند قرار می گیرد

  : راشدي می نویسد الدینپیر حسام 
زمانی که میر معصوم به ایران رسید ، شاه ایران بـر مـرز در جنـگ                   

وي ازیـن فرصـت     .  بنابراین وي برایش چند ماه انتظـار کشـید         ،مشغول بود 
ضـمناً وي بـا شـاعران و        . چند شهرهاي ایران دیدن کرد    از  استفاده نموده و    

به همین دلیل وي . دانشوران ایرانی ملاقات کرد و چند دوست آنجا پیدا کرد         
  .بر محیط سیاسی ، معاشرتی و علمی تأثیر گذاشت

وان وي با میر معصـوم       در محل ایر   ،س از جنگ برگشت   وقتی شاه عبا    
وقتـی  . وي به عنوان مهمان شاهی آنجا چند روز اقامت داشـت          . ملاقات کرد   

مختصري در اصفهان اقامت    . وي از دربار شاه براي رفتن از ایران اجازه گرفت         
  .  تاریخ مثل همیشه نوشتةدراین ضمن ، وي به طور یادگاري یک ماد. کرد
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ر راشدي آن اقامت گاه میر معصوم را دید، ابراز خوشـحالی            وقتی پی   
زش پیر معصوم به هدف خـود  ات این نو بی اندازه کرد که بالاخره وي به علّ       

   .سترسیده ا
پیر راشدي همه اقامت گاههاي میر معصوم را در ایران کاملاً و دقیقاً               

 ـ     ت کـه  بازدید کرد و بدین نتیجه رسید که مسجد علی و گنبـد هـارون ولای
 می آیند، شاید اقامت گاه هاي میر معصوم بوده       ربناهاي کهنۀ اصفهان به شما    

 ـ  شتقی کا . باشند که اماکن تاریخی دورة سلجوقی است       رخ معـروف   ؤی ، م
رفت ، مردم شکوهمند دولتی ، اشراف شهر ، میر که نوشته است که هر وقت 

  .کردندمیدانشوران و شاعران خیلی از ایشان استقبال 
 وي داراي شخصیت خوش خلق و خوش گفتار و مهربان بـود             يطورهمین  

  .فته اش می شدیکه هر کسی که یک بار او را ملاقات می کرد ، ش
ا به طرف دیگـر بـه هـر          ام فتاو هیچ وقت منت کسی را نمی پذیر         

  .کسی نظر التفات و عاطفه می کرد
ش خیلـی خوشـحال     یشاه از شخصیت جاذبه اش و فصاحت گفتگو         
  :ثر الامرا می نویسدآ صاحب م.می شد

  )8(»به فرط فراست و کاردانی مورد الطاف شاه عباس صفوي گشت « 
  :تقی کاشی می نویسد   
قربت ایـن    که این سید جلیل القدر محرمیت و       ةالحمد الله علی نعما   «  

بارگاه عرش اشتباه را دریافته بمراد خاطر او آرزوي باطن و ظـاهر رسـید و                
خـواه دوسـتان و   لددرین بلاد نیز به موجب  پادشاهانهپرتو خورشید عاطفت   

  )9(»ت کمال این سخاوت پناه ایالت دستگاه رسید حرساهمحبان 
  :پیر راشدي می نویسد   
  بی انـدازه   لیتقی کاشی به عنوان دوست صمیمی و خیرخواه ، خوشحا           
 ۀ وي نیـز در نتیج ـ .وقتی که وي به طـور سـفیر منتخـب شـد          نمود  را ابراز   
دست آورده بـود ، خیلـی خوشـحال         ه  ن موقع ب  آغیر منتظره که در     موفقیت  

وي هم راجع به تقی کاشی و دوستانش همانگونه احساسات را اظهـار             . بود  
  . کرده که تقی کاشی دربارة وي داشت
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  :پیر راشدي افزوده   
          کوشـید کـه بـا    میا او   میر معصوم اساسآً یک دانشور و شاعر بود ام

ات بکند به همـین دلیـل هـر وقـت او مـی رفـت ،                 مردم خوب و دانا ملاق    
همه ایشان را می شنود و شعر خود .  و شاعران را دعوت می کردنددانشوران

م نیشابور در افتخار میر معصوم      کاحمیرزا محمد خان    . براي ایشان می سرود   
مثل .  اشراف شهر و شاعران را دعوت کردضیافتی ترتیب داد که در آن تمام 

ک الشعراء و یکی از شاعران برجسـته محمـد رضـا فکـري      حکیم شفایی مل  
شاعران معروف آن زمان هـم     دیگر  . روف و یکی از اشراف شهر بود      عشاعر م 

ایشان شعر یکی دیگر را از جملـه میـر معصـوم گـوش              . آنجا موجود بودند  
  )10(دادند

عتابی تکلو دوست محکم میر معصوم شد که وي را به باخودش بـه                
کلو وقتی بار دیگر به هند برگشت در قندهار با میرزا غازي            عتابی ت . هند برد 

. خوانده و با دربارش منسوب کـرد وي در مدحش قصیده . بیگ ملاقات کرد  
مادة تاریخ آن زمانی که میر معصـوم از         : پیر راشدي آن را به خاطر می آورد       

دست آورده ایم به وسیلۀ اش می توانیم کـه          ه  ایران به هند آمد، ب    ) اصفهان(
  تبریـز بـه     از مثل این که وي      .ر که وي براي برگشتن اختیار کرد، بدانیم       یمس

میان این شهر یک کاروان سراي بـه نـام          . و بعد به اصفهان رسید     کاشان آمد 
 تاریخ میر معصوم موجـود  ةادم وجود داشت ، توي آن یک  طمورهایی خورا 

12(ا امروز از بین رفته است بود ام.(  
رفت و از اصفهان به دنبـال آن مـادة          ان  شبه کا پیر راشدي دو دفعه       

راي وجـود   سکه اینک آن    : وي می نویسد    .  رفت   طتاریخ به مورهایی خورا   
 اول بـراي  . ا بعد از تعمیرش مبدل به مرکز ارتشی شده اسـت نداشته است ام

دوم این که بعد از تعمیرش ، شکل تغییر         . ورود به داخل اجازه به من ندادند      
 تـاریخ آنجـا اصـلاً وجـود         ة من قطعی آشکار بود که آن ماد       بر. یافته است 

  .نداشت و اگر بود از بین رفته است
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  :مسجد علی 
پیر راشدي نوشته است که مسجد علی قدمت آن به دورة سـلجوقی               

اینجا در داخل این مسجد یک مزار به نام هارون ولایـت وجـود              . می رسد   
ن خانه بود که اینک به صورت       ماهباري پشت گنبد آنجا یک م     . داشته است   

  .خرابه در آمده است 
  . شرقی مسجد موجود می باشدۀیک برج زیبا در گوش  
دسـت میـر معصـوم    ه در حیاط بر دیوار مسجد یک مادة تاریخ که ب    

  )13(سینتی متر است  ١۶ x 95نوشته است دیده می شود که اندازه 
دفعه دید و یا سه ه وي آن مادة تاریخ را د   ک«: پیر راشدي می نویسد       

 ـ  م1974 آوریـل در سـال       22و یک مقاله نوشت که روز         هـلال   ۀ در روزنام
بـه عنـوان    همان مقاله آن بعد از   . چاپ رسیده بود  به  پاکستان به زبان سندي     

ی سـند مـن در کتـاب         ییعنـی اصـفهان و زیبـا      » اصفهان و سند سـوهاري    «
  .به چاپ رسیده است» پیوندهاي ایران و پاکستان «

 اسـت کـه وي بـه        هر راشدي راجع به برگشتن میر معصوم نوشـت        پی  
همین جا مسجد علی رو بروي      . اصفهان برگشت و آنجا چند روز اقامت کرد       

 ، وجود داشته است که اثـر تـاریخی دورة سـلجوقی             »گنبد هارون ولایت  « 
میر معصوم مثل همیشه یک مادة تاریخ بر دیوار سمت مشرقی به نثـر              . است  

  . نوشته است
 که از هند به رسالت نزد شاه عالم پناه ملک بارگاه شاه عبـاس               نیدر حی «   

  ) 14 (»ه بود به اینجا رسیدد هـ مرخص ش1013آمده بود از ایروان در سنه 
بخش مزبور اصـفهان نوشـته اسـت کـه داراي           به  پیر راشدي راجع      

 آن آرامگاه امام زاده ، یک کاروان سـرایی و روبـروي   نزد  . جمعیت زیاد بود  
جد علی وجود داشته است که برج آن مسجد زیباترین برج ایران            سآرامگاه م 

. به شمار می آید و این بناي تاریخی دورة سلطان سنجر سلجوقی می باشـد              
امکان دارد که میر معصوم همین جا اقامت کرده باشد که براي مسافران جاي   

گ و با گنبد زیبـا        مسجد علی با حیاط بزر     ،نزد امام زاده  . اطمینان بخش بود    
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 امر امکان داشته است که بعد از دیـدن        به همین دلیل این   . وجود داشته است  
  .برج زیباي مسجد علی ، میر معصوم مایل به احداث برج سکهر شده باشد

  
  :منابع ومآخذ
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  1)ماکان(دکتر محمد بقائی  
  
  

   اقبالۀمولوي ؛ شمس اندیش
  

  :اشاره 
همایشـی از  ش  1385در روزهاي بیستم و بیست و یکم بهمن ماه         

 باهمکـاري انجمـن     – مرکز تبریـز     –سوي دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی      
 سال مولوي در نکو داشت این شاعر و عارف          ةبه انگیز ترویج زبان فارسی    

 روزه بسـیاري از     2در این همایش    .  ایرانی برگزار شد   ةآوازرپو اندیشمند   
مولوي شناسان و عرفان پژوهان ایرانی از جمله مهدي محقق، محمـد علـی              

ت و  علی رواقی     س ، مرتضی شعر دو    نی دینا میموحد، سلیم نیساري، ابراهی   
  اندیشه هاي ۀپیدا کران ناشرکت داشته اند که هر یک از منظري به وصف دریاي            

از جمله سخنرانان این همایش دکتـر محمـد   . ین فرزانه بی نظیر پرداختند   ا
بقائی سخنرانی خود را با تطبیق اندیشه هاي مولوي . بقائی ماکان بوده است

   .نمود که بخشهائی از آن پیش روي شماستواقبال ارائه 
***  

ه اند  اقبال اندیشه گماشتاندیشمندان و سخن شناسان برجسته که در آثار       
خوانده اند، ولی به این نظر نکته اي را می بایـد         » مولوي عصر حاضر  « او را   

افزود که غالباً از چشم صاحب نظران دور می ماند و آن این است که اقبـال                 
 مولوي هفتصد سال تجربه ي بعـد از وي را           الدینعلاوه بر آگاهیهاي جلال     

 شمندي را همتراز اقبال نمی یـابیم پس از مولوي ، دیگر شاعر اندی . نیز با خود دارد   
 جدید و قدیم ، با عرفان اسلامی و غیر اسلامی ، بـا     ۀکه تا بدین حد با فلسف     

م ادیان مختلـف جهـان ،   یاز شرف و غرب ، مفاههمه انواع تفکرات بر آمده  
نظریه هاي اجتماعی و سیاسی و اخلاقی ، تمامی پدیده هاي قابل تامل نظري 

او همه ایـن آگاهیهـا را   . سیاري از علوم جدید آشنا باشدو عملی ، و نیز با ب    
 ـ       ۀدر چرخشت خمخان    ۀفلسـف « م ا ذهن خود به هم آمیخت و عصاره اي به ن

. پدید آورد که بخش عمده ئی از آن متأثر از اندیشه مولوي اسـت               » خودي  
یکـی  . تأثیر پذیري اقبال را از مولوي می توان بـه دو قسـمت تقسـیم کـرد                

 ت می باید گفت که همه مثنوي هايسخش نخبگري مضمونی ، در   ساختاري و دی  
                                                 

1 - makanbaghai@yahoo.com 

mailto:makanbaghai@yahoo.com
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وي بجز گلشن راز جدید به همان بحري است که مثنوي مولانا در آن شکل               
نیز در استقبال یا اقتفا     اقبال  پانزده غزل از غزلهاي     . گرفته یعنی رمل مسدس     
 او همچنین بسیاري از مفردات و ترکیبات مستعمل       . از غزلهاي مولوي است     

 خود به کار گرفته که شرح یکایک        ثاردر دیوان کبیر و مثنوي معنوي را در آ        
 بیست وچهار جلدي   ۀعلاقه مندان می توانند به مجموع     . آنها بی حد می شود    

آنچـه در    . از راقم این سطور مراجعه فرمایند     » بازنگري آثار و افکار اقبال      « 
ست و نیز مقایسه ئی از این جا مورد نظر است تأثیرات محتوائی و مضمونی ا

این حیث میان اقبال و مولوي ، که البته بازهم نیاز بـه تـذکر اسـت کـه بـر             
قاد نه تنها در حوصله یک مقاله       وکاویدن آثار عظیم بر آمده از این دو ذهن            

بنـابر ایـن درایـن مقالـه بـه          . نیست بلکه از حد یک کتاب نیز فزونتر است        
  . ن اشاراتی کوتاه خواهد شدمهمترین مضامین و مفاهیم مشترکشا

 کـه نخسـتین آنهاسـت تـا         »اسرار خودي « اقبال در تمام آثارش از        
دلبستگی شدید خود را به افکار مولوي ابراز مـی دارد و او را               ارمغان حجاز 

  :می گوید» چه باید کرد « در آغاز مثنوي . با نامهاي مرشد و پیر یاد می کند 
  ان عشق و مستی را امیرکارو    پیر رومی مرشد روشن ضمیر
    طنابدخیمه را از کهکشان ساز    منزلش برتر ز ماه و آفتاب
  باز شوري در نهاد من فتاد    از نی آن نی نواز پاك زاد

فکـر مـن بـر    « اقبال تا آنجا از مولانا تأثیر پذیرفته کـه مـی گویـد           
  » آستانش در سجود

  :در غزلی می گوید 
  »زل ما کبریاستنم« ی که گفت ممرشد رو    اك منخاشو شعله ي در گیر زد بر خس 

  ي با مطلعوکه تلمیحی است به غزلی معروف از مول
  ما به فلک می رویم ، عزم تماشا کراست ؟    هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

داویرافنامـه، الغفـران    رکه کتابی است بـه سـبک ا       » جاوید نامه « در     
 مولوي را بـه عنـوان راهنمـاي    ،دانتهي الاهی معزي ، سیر العباد سنائی و کمد   

 و این مبین احترام عظیمی است که        دزینگمیسفر خیالی خود به دنیاي دیگر بر        
 .او براي مرشد و مراد خود قائل است و عقل و عشق حقیقی را در او می جوید                 

می توان کنایتی   » جاوید نامه   « بنابر این انتخاب مولوي به عنوان دلیل راه در        
 راهنماي سنائی است و سیر العبادد از ترکیب عقل و عشق که آن یک در باش

  .اتریس دلیل راه دانته در کمدي الاهی ئاین یک در قالب ب
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 نام و یاد مولوي حتی در اشعار آخرین روزهاي حیات اقبال کـه در     
 . فراهم آمده و پس از فوتش انتشار یافت نیز دیده می شـود ارمغان حجاز  ۀمجموع
» ارمغان حجـاز    « در یکی از دوبیتی هاي      .  شمس اندیشه اقبال است      مولوي

  :در باره ي تأثیري که از وي پذیرفته می گوید 
  غبار رهگذر را کیمیا کرد    گره از کار این ناکاره وا کرد 
  مرا با عشق و مستی آشنا کرد    نی آن نی نواز پاکبازي 

 قرآن مـی دهـد در    ۀ همپای شأنی،  او به مثنوي مولانا این دریاي نا پیدا کرانه          
  : می گوید »اسرار خودي«مثنوي 

  کو به حرف پهلوي قرآن نوشت    روي خود بنمود پیر حق سرشت 
 را که از آموزه هـاي عرفـانی و          ياقبال در جاي جاي آثارش فواید       

 خود را بـه     ۀفلسفی مولوي برگرفته با افتخار بیان می دارد و دلبستگی مریدان          
  :در غزلی می گوید .  اظهار می نمایدصورتهاي مختلف

  می سخن که جوانتر ز باده عنبی است    خم پیر روم آوردم  بیا که می ز
  :که استقبالی است از غزل معروف حافظ با مطلع 

  بی ادبی است  چه عرض هنر پیش یاراگر
ر از عربی استزبان خموش و لیکن دهان پ  

ش را در این    تولوي می داند و رسال    اقبال خود را مبلغ و مروج اندیشه هاي م        
وي تحرك و پویائی درمیان اقوام شرق یعنی جوامع : می بیند که با ترویج آرا  

را فراموش کرده و آنچـه      اسلامی پدید آورد و حرکتی در اینان که خویشتن          
تمنا می کنند به وجود آورد ؛ او ایـن مضـمون را   را که خود دارند از بیگانه     

  :رد که تب و تاب نهفته در دیوان شمس را به یاد می آورددر غزلی بیان می دا
  در منزل لا بودم ، از باده ي الاّ مست    از دیر مغان آیم ، بی گردش صهبامست
  کرده است مرا ساقی ، از عشوه وایمامست    دانم که نگاه او ظرف همه کس بیند

  ن کلیسا مستپیران حرم دیدم ، در صح     رومی بازۀوقت است که بگشایم ، میخان
. اقبال ، عصر خود و عصر مولوي را از بسیاري جهات همانند می یابـد     

خوف مغولان ، جبون و بی جرأت شده بودنـد و در  در زمان مولوي مردم از   
ولان سبب از بین   غاخلاقی و معنوي به انحطاط گرائیده تهاجم م        فضایل   ۀنتیج

 ي مغولان تازه اي به دنیا     در دنیاي امروز نیز   . شرقیان شد رفتن قدرت سیاسی    
 اقبال  .براسلام حمله آورده اند که عبارتند از عقل گرائی مفرط و فناوري غ            

 این  ۀبا احساس این خطر رسالت خود را آن دید که همچون مولوي به مقابل             
بـر مـی آیـد از مغـولان در          » فیه ما فیـه     «مولوي چنان که از     . خطر برخیزد 
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 پروانه نیز حضور داشت بد الدینن معین   د حتی زمانی که عاملشا    ومجالس خ 
تـا بـا آنـان    . کـرد  می گفت ومردم را به ایستادگی در مقابل آنها تشویق می         

این اندیشـه یکـی از      . بجنگند و استقلال و هویت ملی خویش را حفظ کنند         
 بنابر این او براي خود همان نقشی را قائـل           مضامین محوري آثار اقبال است    

  .صد سال پیش ایفاء نمودهاست که مولوي در هفت
  از او آموختم اسرار جان من    چو رومی در حرم دادم اذان من
  به دور فتنه ي عصر روان من    به دور فتنه ي عصر کهن او

  : می گوید »چه باید کرد«در آغاز مثنوي 
  که در حرم خطري از بغاوت خرد است     سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق

و فعـال   خته است که جوامع بشري جز با عشـق          اقبال از مولوي آمو   
   نمی شوندپویا

آن  دینـی    ۀبازسازي اندیش این همان عشقی است که اقبال در کتاب         
می نامد؛ طریقی که به تصاحب و تسخیر عالم می انجامـد و      » راه حیاتی « را  

 یکی دیگر از نکاتی که اقبال از مولوي آموخت ،تعبیر شده» ایمان « از آن به    
ست که انسان واقعی باید پیوسته درطلب آرمانهاي انسـانی باشـد کـه              این ا 

  : این بیت مولوي بود که ۀاقبال شیفت. پویائی و تلاش سرلوحه آنست
  کوشش بیهوده به از خفتگی     یار دارد دوست این دیوانگی 

او نیز همین اندیشه را در آثارش دنبال می کند و رمز حیات را در تـلاش و                  
  :می داند» یدن پت«صطلاح وي در کوشش یا به ا

  ننگ است آب جو رادر قلُزم آرمیدن     رمز حیات جوئی ؟ جز در تپش نیابی
  :و در غزلی دیگر می گوید 

  خوشا کسی که به دنبال محمل است هنوز    تپیدن و نرسیدن چه عالمی دارد
از .  حضور خود را در همه سروده هاي اقبال مدام نشان می دهـد           ۀاین اندیش 

  :با این ابیات معروف مولانا آغاز می کندرا  اسرار خوديمین روست که مثنوي ه
  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست    دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
  وستزرستم دستانم آر شیر خدا و    زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 

د ،  انسان آرمانی اقبال کسی است که صفات شاهین و شاهباز را دار           
 .تزاق نمی کنـد رزیرا داراي مناعت طبع است ، با متانت است ، از صید دیگري ا   

زندگی آزاد دارد و از همین رو آشیانه نمی سازد، بلند پرواز است ، تنهـائی                
مولـوي نیـز در یکـی از    . را دوست دارد ، و سرانجام اینکه نگاه نافذي دارد       
  : کندمعروفترین غزلهایش خود را به شاهباز تشبیه می
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   باز بر تیهو زنمنتیهو اگر شوخی کند، چو    تم ، تیهو چه باشد پیش منرباز سپید حض
را آن گونـه بـاور دارنـد کـه قـرآن            » م  دآ« مولوي و اقبال هـر دو       

توصیف می کند و او را کمال مطلوبی می دانند که نوع بشر بایـد سـعی در                  
در جوهر اصـلی آن     در قرآن نمودي از بشریت      » آدم  «. شناختش داشته باشد  

نظر هر دوي آنـان در مـورد تقـدیر         .  انسان است    archetypeو مثال اعلا یا     
 که افعـال هـر فـردي از         ست آنان تقدیر به این معنانی     ةبه عقید . یکسان است 

مولـوي و اقبـال هـر دو        . پیش تعیین شده باشد ، بلکه قانون زندگی اسـت           
وي آنان نه تنهـا آدم ، بلکـه         به نظر هر د   . متفکري پویا و تکامل طلب هستند     

یتی دکل عالم از اسفل به اعلی می رود و براي پیشرفت انسـان هـیچ محـدو      
طلب و با اخلاصِ در عمل نه تنها بـه دنیاهـاي            آدمی با نیروي    . وجود ندارد 

هـر دو تـلاش را      . تازه ئی دست می یابد، بلکه می توانـد آنهـا را بیافرینـد             
هر دو معتقدند کـه     . و نیستی می دانند   و عدم تحرك را مرگ      رادف زندگی   م

. رسیدن به جاودانگی به میزان تلاشی بستگی دارد که معروف آن می شـود               
زمینه هاي تفکر که تا پیش از آنان به وجود آمده بود کاملاً آشـنائی   هر دو با 

داشته اند و بر آن بودند تا مفاهیم متناقض را بدان امید که میانشان هماهنگی               
هر دو بـا آن کـه در        . شف کنند به سطح بالاتري از تفکر بکشانند       ایجاد یا ک  

. قلمروي عقل حضور دارند ، ترجیح می دهند که ماوراي عقل را تجربه کنند     
هر دو به جاي . شعر هر دو فلسفی و عرفانی است . هر دو شاعري جهانی اند

 اقبال خود است که   تهبه سبب همین شباه   . خود انکاري در صدد تقویت آنند     
مرید و پیرو مولوي می شمارد ولی پیروي او از نوع تقلیـدهاي معمـولی               را  

ه در دریاي اندیشه مـرادش عمیقـاً غوطـه خـورده        کاو مریدي است    . نیست
  .است 

اقبال به خلاف صوفیه وحدت وجودي معتقد بـه مقـام فنـا فـی االله                  
گوید که خودي انسان پس از طی مراحل سـلوك در کنـار             مینیست ، بلکه    

در ایـن مـورد از تمثیـل        . د اعلی جاي می گیرد و خداي گونه می شـود          خو
جوید که آهن پس از در افتادن به آتش همانند میزیباي مثنوي مولوي استناد 

  :آتش می شود ولی هویت وذات خود را از دست نمی دهد 
  ز آتشی می لافد و آتش وش است     رنگ آهن محو رنگ آتش است 

  پس اناَ الناّر است لافش بر زبان     کان زرچون به سرخی گشت همچون 
  من آتشم ، من آتشم : گوید او     شد ز رنگ و طبع آتش محتشم 
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 شه اي به تصوفی معتقد است که بنیادش بر عمـل ،    یاقبال با اعتقاد به چنین اند     
 در رسیدن به کمال مـن نامتنـاهی         م ، و هدفش   ئطریقش بر تپیدن و تلاش دا     

را محل گذر بداند و دل خوش به حق حق و هـو هـو               باشد نه آن که جهان      
عرفان او چندان متعالی است که حتی من نامحدود هم در پـی دیـدار               . باشد

  . من محدود بر می آید
  چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست     ما از خداي گمُ شده ایم او به جستجوست 
  وست وهبه هاگاهی درون سینه مرغان     گاهی به برگ لاله نویسد بنام خویش

   دان که نگاهش به گفتگو ست شمهچندان کر    در نرگس آرمید که بیند جمال ما 
  ستسوبیرون و اندرون زبر و زیر و چهار    آه سحر گهی که زند در فراق ما 
  این گوهري که گم شده مائیم یا که اوست     در خاکدان ما گهر زندگی گم است 

قعی می داند که وقتی به چنان       اقبال همانند مولوي کسی را عارف وا      
گردد و آنچـه را کـه در       میی نائل آمد به دنیاي ملموسات باز        تمنزلت و مرتب  

 خویش به کـار     ۀسیر و سلوك خود تجربه کرده براي پیشرفت و بهبود جامع          
می گیرد و لذت حضور را به دیگران می چشاند ، سرمشق پویائی و تلاش و           

» مرد غوغـا  « ی خلوت نشین نیست ، بلکه       پیرو چنین طریقت  . مبارزه می شود    
  .است 
به جاده اي که در او کوه و دشت و دریا نیست    ت آن رهروام  که پانگذاشت مرید هم  

  حذر ز بیعت پیري که مرد غوغا نیست      رندان باده پیما باشۀشریک حلق
ت می گیرد که مبتنی بر اسـتغناء        أ مولوي نش  ۀچنین عرفانی از اندیش   

اقبال در آثار متأخر خود کلمه فقر را بـه معنـائی   فقر فخري است  وحی و ال  ر
ق است با مفهومی که مورد نظر مولـوي بـوده اسـت             ببه کار می برد که منط     

 ءیعنی فقري که آدمی را به الوهیت هدایت مـی کنـد و حاصـل آن اسـتغنا                 
  :می گوید جاوید نامه این همان فقري است که قرآن توصیه می کند در . است 

  اي خنک فقري که سلطانی دهد     ذر از فقري که عریانی دهد بگ
  :و یا در غزلی می گوید 

  دل شاه لرزه گیرد ، ز فقیر بی نیازي    همه ناز بی نیازي ، همه ساز بی نوائی 
ارمغـان  در  . کند که این مفهوم را از مولـوي وام گرفتـه اسـت              می ناو اذعا 
  : می گوید حجاز
  که آن فقر است محسود امیري    ی گیر اسرار فقیريمز رو

  :و باز در دو بیتی دیگري از ارمغان حجاز می گوید 
  به فقر آموخت آداب گدائی    خودي تا گشت مهجور خدائی 
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  سروري از مقام کبریائی     ی وام کردم مز چشم مست رو
م در کمبریج از محضر اساتیدي همچون       1908 تا   1905اقبال از سال    

در همین دوره براي نگارش پایـان       . ارد تلمذي کرد  مک تا گارت  و جمیز و      
 نامه اش شروع می کند به مطالعه ئی عمیق در افکار و آثار مولوي و پی می برد                 

که او برخی از اندیشه هاي بنیادي نیچه و حتی برگسن را کـه مـی پنداشـته           
به نظر وي نیچه و مولانا جلال       . تازگی دارند هفت قرن پیش بیان داشته است       

رغم آن که در دو قطب فکري مخالف قرار دارند و با آن که    به مولوي   ینالد 
 حیرت انگیزي به لحاظ معنوي میان ایـن دو شـاعر فیلسـوف وجـود                ۀفاصل

او می گوید ، نیچه     . دارد، ولی از لحاظ فکر عملی کاملاً به یکدیگر نزدیکند         
وهائی را که   و تمامی عوالم و نیر     سان پیرامون خود پی برد    نبه فساد و زوال ا    

اهی بود آشکار ساخت و در نهایت شیوه ئی که مـی پنداشـت        بتموجب این   
اصل مهم تفکر نیچه در    . متناسب با زندگی در این جهان است عرضه داشت          

چه شـر امروز دیگر مسأله آن نیسـت کـه ب        « :این جمله خلاصه می شود که       
مولوي » .می رسد   یم که چه گونه به کمال       نگونه باقی می ماند، بلکه باید بدا      
 حیات واندیشه ،    ة که اصول ضایع کنند    .شیدنیز زمانی درمیان مسلمانان درخ    

       ا در باطن فلج کننده ، خـون مسـلمانان را           و ادبیاتی به ظاهر زیبا و دلپذیر ام
او در این شرایط    . مکیده و راه را براي پیروزي آسان مغولان آماده کرده بود            

ر بی لیاقتی ها ، نقایص و فسادهاي اجتمـاعی          در تنگناهاي زندگی و در براب     
می آمد، کمتر از نیچه حساسیت نشان نـداده    که خود جزئی از آن به حساب        

 ـ             الدینجلال  . است    ۀ با بینشی حکیمانه و روشـن بیمـاري همـه گیـر جامع
اقبـال بـا    . خویش را بازگو می کند و وجوه آرمانی انسان را بیان مـی دارد               

ار این دو اندیشمند شرقی و غربـی در مـی یابـد کـه            مطالعه اي ژرف در آث    
 ، میـل بـه قـدرت      ، آزادي ، توانـائی    ،مولوي نیز همانند نیچه معتقد به تحول      

ارزشمندي من هاي برتر و از میان بردن کهنه ها براي پدید آوردن چیزهـاي               
  : می گوید زبور عجماگر اقبال در . نواست 

  ر که در ورطه ي لا ماند به الا نرسیده    کهنه را در شکن و باز به تعمیر خرام
  : مولوي است که ۀتحت تأثیر این اندیش

  به که اول کهنه را ویران کنند    دان کنندانه کابههر بناي ک
  کی شود آراسته زان خوان ما    ی گندم اندر آسیابتا نکو
 مطرح فلاسفه و اندیشمندان قرن بیستم       ءبنابر این ، اقبال با یافتن آرا        

واپسین ر مولوي ، او را الگوي افکار خود و دلیل راهش قرار داد و تا                در آثا 
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معیار او در فهم امور از مبهم ترین قضـایاي  . طی طریق کردي دم حیات با و   
 مولـوي بـوده   ۀمابعدالطبیعی گرفته تا رایج ترین امور ملموس حیات ، اندیش      

و حقیقـت روح    اومولانا را بسیار بیشتر از غزالی با واقعیـات زنـدگی            . است
اسلام نزدیک می بیند و برداشتهاي وي را در مـورد جسـم و جـان بـا روح      

  :خصوص آنجا که می گوید ه  غزالی بةاسلام بیشتر سازگار می داند تا عقید
  قالب از ما هست شد نی ما از او    باده از ما هست شد ، نی ما از او

   : می گویدرموز بی خوديدر 
  گلستان میرد ، اگر میریم ما    ا ریم میگرچه مثل غنچه دلگ

نیز مانند مولوي جان را یک اصل معنوي مستقل می دانـد کـه              اقبال  
جاویـد  در . ی خود به کار می گیـرد تن یا جسم را به عنوان حالتی براي تجلّ    

   : می گوید نامه
  ذوق تسخیر سپهر گرد گرد    چیست جان؟ جذب و سرور و سوز و درد

  مشت خاکی مانع پرواز نیست     نیست این بدن با جان ما انباز
تصور اقبال از ما بعد الطبیعـه و مـن جملـه از خـدا ، و شـطحیات               

او نیز همانند مولـوي     . حیرت آورش شباهت تام به دیدگاههاي مرادش دارد       
طلب کرد زیـرا ایـن امـر مبـین          زاري   ندبه و  بامعتقد است که خدا را نباید       

 خـودي انسـان     ۀشان و مرتب    باید با  ب به خدا  تقرّ. ضعف و درماندگی است     
انسان باید با قدرت اراده اش به جسـتجوي او برآیـد و او را               . سازگار باشد 

  :گوید میاز این روست که مولوي . همانند صیادي به کمند آورد 
  فرشته صید و پیمبر شکار و  یزدان گیر    به زیر کنگره کبریاش مردانند

ان ِ از خود رمیده و وامانده چنان تحـت      و اقبال تشنه ي اعتلاي خوديِ مسلم      
  :ثیر این اندیشۀ قرار می گیرد که همین مضمون را به بیانی دیگر می سرایدأت

  ت مردانهیزدان به کمند آور ، اي هم    در دشت جنون من ، جبریل زبون صیدي
انّ « این اندیشه بسیار نزدیک است به مفهوم نهائی این حدیث معـروف کـه               

  »اذا ارادوا اراداالله رجالاً 
 مطلق وجود ندارد داست که در جهان ،باقبال نیز مانند مولوي معتقد   

او می گوید بدیها سبب می شوند تا نیکـی هـا را             . و بدي امري نسبی است      
پـاي  . و تکامـل خـویش داریـم      بهتر بشناسیم و بر اشتیاقی که براي تعـالی          

اینها اموري نسبی .شمار آورد  و رنج را نباید مطلق به  يبنابراین بد . بفشاریم  
هستند که وجودشان بستگی به میزان کامیابی یا ناکامی انسـان در کوششـی              

اقبـال در   . دارد که براي تکامل خودي و شخصیت خویش مصروف می دارد          
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خصوص فهم حقایق قرآن معتقد است که آن را باید چنان خواند که گـوئی               
 ـ  . به خود خواننده نازل شده است      ل و برداشـت هـاي شخصـی و         او با تأوی

  :نادرست از آیات قرآنی مخالف است 
 آتش او در ضمیر او فسرد  زنده قومی بود از تأویل مرد 

  :در بیتی دیگر می گوید  
 نشستن با خود آگاهی دمی چند  ز تأویلات ملایان نکوتر

  : با اشاره به احکام قرآنی می گوید »جاوید نامه«در 
 جز به قلب خویش قندیلی مجو   مجوویلیأحکم دشوار است ؟ ت

او تأویـل و    . مولوي نیز در مورد فهم قـرآن همـین نظـر را ابـراز مـی دارد                
کنـد  میتشبیه » مغز« و حقیقت قرآن را به     »  پوست  « برداشتهاي فردي را به     

  :و می گوید 
 پوست را بهر خسان بگذاشتیم   ما ز قرآن مغز را آموختیم 

. هروردي معنی قرآن را در خود قرآن مـی جویـد            و در جاي دیگر همانند س     
  :گویا اینان را باید به واقع پایه ریزان هرمنوتیک در غرب دانست 

 و ز کسی کاتش زده اندر هوس  معنی قرآن ، ز قرآن پرس و بس
 اقبال و مولوي تأویلات و تفسیرات و برداشتهاي عوامانـه از قـرآن              ةبه عقید 

الیم دینی را کسانی ترویج کرده اند که طالب کریم و احادیث و روایات و تع     
دبدبه وشوکت خود از طریق عوام گرائی بودند و خواسـته انـد خلـق را از                 

 اقبـال  ةبه عقید . اندیشیدن به جهان خود و لاجرم از تحرك و ابداع باز دارند           
که جهان اسلام پیشتازتر ومتهورتر از وي در نوگرائی دینی به خود ندیـده ،               

و پیـامبر را هـم بـه حیـرت     ت و تعبیراتی حتی خدا و جبرئیـل      چنین تأویلا 
  :انداخته است 

 که پیغام خدا گفتند ما را    سلامی ز من بر صوفی و ملاّ
  خدا و جبرئیل و مصطفی را    ان در حیرت انداختشیلوولی تأ

 مطرح ادر همان زمان ایرج هم که از نواندیشان اجتماعی است همین انتقاد ر          
  :می سازد 
 تفسیر ناصواب کند  دود به باطن و  هر قرآن به وفق خواهش اواچونیست ظ

این گروه به قول مولوي به جاي آن که خودشـان را تغییـر دهنـد، قـرآن را                   
  :د نتغیییر می ده
  )1(ی ذکر را ن!خویش را تأویل کن   ویل حرف بکر را أکرده ئی ت

  :ینند اشکال در مغزشان است مولوي اگر اینان زیبائی گلزار را نمی بةبه عقید
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 )2(، نی گلزار رايمغز را بدگو  خویش را تأویل کن ، نی اخبار را
انند سـهروردي   همبنابر این مولوي و اقبال چنان که گفته شد هر دو            

در این  . معتقدند که قرآن را چنان باید خواند که گوئی به خود ما نازل شده               
ع خارج کند با کشف و دریافـت        صورت فرد بی آن که خود را از دایره شر         

 شخصیتی آزاد ،منبع اصلی شریعت که در اعماق خود آگاهی وي وجود دارد
  .می شود 
واسـطه و  آن ایجـاد   از پیشمولوي بر بنیاد چنین بینشی سیصد سال         

  .کندمیقلب مخلوق و معشوق سرمدي را نفی میان رابطه 
 رابطهکه هلاك قوم شد این   من نخواهم لطف حق از واسطه 
  :از جمله در این بیت که . کید داردأاقبال هم به کرات بر این نکته ت

 هم ز خدا، خودي طلب هم ز خودي خدا طلب  ر، صحبت آشنا طلبیاز همه کس کناره گ
  عقل و دل و نگاه را جلوه جدا جدا طلب   از خلش کرشمه رخ کار نمی شود تمام 

» خدا را به راه خویشتن می جوید       « به عقیدة اقبال قوة ادراك کسی که             
طبیعی و فرمایشـی تبـدیل   ماند و دین براي او از حالت دستوري  را کد نمی  

توأمان بـر  بی جهت نیست که مولوي و اقبال . به امري قلبی و ارادي می شود    
اي «  کید می ورزند، اگر آن یـک مـی گویـد   أارزش اندیشه آدمی و استقلال آن ت 

 آدم از اندیشه می گیرد« این یک هم معتقد است که      » ئی  برادر تو همه اندیشه     
وقتی انسان به مقام اندیشه اش پی برد ، آنگاه خـود وي بـی آن کـه                  » مقام  

مـی شـود بـراي انتخـاب طریـق           را که بگذارد معیار و میزانـی         شاندیشه ا 
 برگنمولوي چهار صد سال پیش از دکارت و ششصد سال پیش از هایز              . صحیح  

  :میزان فهم حقایق جهان قرار دادانسان را 
 1وانمایم هر سبک را از گران   من چو میزان خدایم در جهان 

  این ، مفهوم نهائی فلسفه اقبال است که در جاي جاي آثارش می توان یافت
 به بزمش گرمی هنگامه باقی است  اگر مائیم گردان جام ساقی است

 هر دوي آنان دین را بـراي انسـان          بنابر این می توان دریافت که                   
می خواسته اند نه انسان را براي دین ، بر این اساس است که مولوي و اقبال                 

ل از فرقه گرائی دینـی گریزاننـد و آن را           آبه حقیقت دین توجه دارند و بالم      
.  نیروي دنیاي اسلام و از دست رفتن وحدت آن می دانند           ضعیفعاملی در ت  

                                                 
 2091دفتر دوم  - 1
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ه هاي بزرگ دینی را می سـتایند و مسـلمانان را از             همۀ چهر و اقبال   مولوي  
  :اگر مولوي می گوید . تعصب فرقه گرائی باز می دارند

   
 اي گرفتار ابوبکر و علی  یکی شود اندر دلت حق منجلّ

  
  :اقبال هم به بیانی دیگر در بانگ درا می گوید 

  
 لی ، هشیار باشاي گرفتار ابو بکر و ع   هشیار باش،اي که نشناسی خفی را از جلی

  
آنان وقتی در مراتب عالی عشق حق سیر می کنند، آنجا کـه اهـل ظـاهر را                  
بدان راه نیست ، قواعد و آداب صوري را شیوه هائی ابتدائی و دیر حاصـل                

  :از همین روست که مولوي می گوید . در وصال آن معشوق ابدي و ازلی می یابند
  

 ه بیزارملگرنه من ز نماز و ز قبو  به عشق روي تو من رو به قبله می آرم
  

  :و اقبال به بیانی دیگر می گوید 
  

 زندگانی همه کردار ، چه زیبا و چه زشت  سجده بی ذوق عمل ،خشک و به جائی نرسد 
  اي خوش آن بنده که بر لوح دل او را بنوشت    فاش گویم به تو حرفی که نداند همه کس 

  
  :و در مطلع  غزلی می گوید 

  
 این جلوت جانانه ،آن خلوت جانانه  نهد عاشق در کعبه و بتخانه فرقی ن

  
  : محبوب این دو متفکر فرمود که ة بی جهت نیست که سنائی چهر

  
 وحده لا شریک له گویان   کفر و دین است در رهش پویان 

  
جاویـد  در ذکر تأثیر مولوي بر اقبال همین قدر بس که نه تنها او را در تمام                 

ي خود قرار می دهد، بلکه در ابیات پایانی این مثنوي نسل جدید             راهنمانامه  
  :را هم به تعمق در اندیشه پیر روم فرا می خواند
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 تا خدا بخشد تو را سوز و گداز  پیر رومی را رفیق راه ساز
  پاي او محکم فتد در کوي دوست   زانکه رومی مغز را داند ز پوست

وشته شده بـر مثنـوي مولـوي مـورد          و بعد اشارتی دارد به اینکه شرحهاي ن       
 اقبال مغایر ةعل سنتی است که به عقیدفت ، زیرا بر بنیاد تصوف منساعتماد نی

  : تفکر مولوي است ةشیو
 رمید معنی او چون غزال از ما  او را کس ندید شرح او کردند و

را «  عراقی بر این عقیده است که مولانـا   الدیندر واقع اقبال نیز همانند فخر       
شاید از همین   » .او در عالم غریب آمد و غریب رفت         . هیچکس ادراك نکرد  

. روست که این امیر کاروان عشق و مستی حسرت فهم درست را می خورده             
  :حسرتی که در اقبال هم وجود داشته است 

 همه گفتند با ما آشنا بود   چو رخت خویش بر بستم از این خاك
  فت و با که گفت و از کجا بودچه گ   و لیکن کس ندانست این مسافر

یکی از نکاتی که در بررسی افکار این دو اندیشمند کمتر بـدان توجـه               
و هویـت    عشق پنهانی است که به زبان فارسی ، یعنی نماد فرهنگ             می شود 

 هاي آنان را بخواهیم بایـد در        هاگر عصاره آموز  . ه نام ایران دارند   بسرزمینی  
و ما نیز به همـین سـبب        . رین آموزه آنهاست    این برت . عشق به ایران بجوئیم     

اگر اینان   . از رودکی سمرقندي بگیرید تا شهریار تبریزي        .  امثال آنانیم    ۀشیفت
یان می داشتند امروز براي ما تفاوتی       بهایشان را در قالب زبان دیگري       اندیشه

      ان و بحتري و الیوت و گوته و رابرت فراسـت         با امرء القیس و فرزدق و حس
س اآنان را می ستائیم چون نه تنها فرهنگ بر آمده از این خاك را پ              . شتندندا

نـام هـر دوي آنـان بـراي         . داشتند ، بلکه خود تجسم ایـن فرهنـگ شـدند          
کلامشان مبـین   . خوانندگان آثارشان در سراسر جهان یاد آور نام ایران است           

 ۀ شـیفت   زبان و فرهنگی که آنـان      ۀرایح. قدرت و توانایی زبان فارسی است       
 آنند هر انسان نیک اندیش را چنان مست می کند که دامنش از دسـت مـی رود                 

  .زیرا هر دوي آنان بوي خوش ایران را می دهند
  

*****  



1یخانم رضوانه اسلام شم   
  
  

  تأثیر مثنوي رومی در سراسر جهان
  )بررسی مختصر(

  
  :چکیده
مولانا جلال الـدین رومـی درقـرن سـیزدهم مـیلادي دوران سـلطۀ                 
 1207او در سـال     .  شـاعر مشـهور متصـوفانه و عرفـانی ایـران بـود             ،مغول

ان  مـیلادي چشـم از جه ـ      1273و در سـال     ) 1(میلادي در بلخ به دنیـا آمـد       
در طول زندگانی وي بسیار شعر ساخته ، کتاب هاي مشـهور            ) 2(فروبست  
وي در سراسـر    . اسـت » مثنوي رومی   « و  » دیوان شمس تبریزي  « شعري او   

مولانا هفت صد و سی و چهـار سـال          . جهان براي مثنوي خود معروف است     
بعداً  هم اشعار او در کشـورهاي اسـلامی وغیـر اسـلامی              . پیش از دنیا رفت   

نی از آسیاي جنوب شرقی تا آمریکا و از روسیه تا افریقاي جنوبی تأثیر              یع
بعد از وفات مولانا جلال الدین رومی تأثیر مثنوي نـه           .  ی نمود  مهم ةگسترد

فقط در آسیاي کوچک داشت ، بلکه هر جایی کـه زبـان و ادبیـات فارسـی                  
کشـورهاي  نور مثنوي از شبه قاره تا       . نفوذ داشت ، همانجا تأثیري گذاشت     

در ایـن مقالـه آشـنایی بـا     ) . 3(اسلامی و غیر اسلامی جلوه گر شـده اسـت         
  .مثنوي رومی و تأثیر مثنوي در سراسر جهان تبیین گردیده است

***  
  :آشنایی با مثنوي رومی 

مثنـوي  » «  هست قـران در زبـان پهلـوي          –مثنوي مولوي معنوي    «   
این کتاب اشعار رومی را کتاب مشهور عرفانی در جهان است ، اسم    » رومی  
 خود در مقدمه ي کتاب مثنوي ذکر زیرا که مولانا. می گویند » مثنوي « فقط  

عـلاوه بـر    . یعنی این کتاب مثنوي اسـت     ) 4(» هذا الکتاب المثنوي    « کرد ،   
  »مثنوي« مقدمه در هر دفتر مثنوي و جاهاي گوناگون بارها در ابیات وي اسم 

  :در آغاز دفتر دوم سروده است ولی او . را ذکر کرده است 
  .»مثنوي که صیقل ارواح بود « 
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صیقل « بعضی ها معنی صیقل ارواح نه فهمیدند و اشتباهاً مثنوي را            
  ).5(اصلاً این اشتباه بزرگ است . می گویند» ارواح

مثنوي یکی از مفصل ترین منظومه هاي فارسی اسـت ، کـه مطـابق                  
ا و نزدیک به زمان او، ابیات شش دفتـر        نسخه هاي درست ومعتبر زمان مولان     
بیت است ، که به ترتیـب دفتـر           25685مثنوي از نظر دکتر محمد استعلامی     

 بیت ، دفتـر چهـارم   4813 بیت ؛ دفتر سوم 3826 بیت ، دفتر دوم    4018اول  
 بعضـی هـا  ) 6. ( بیت دارد4931 بیت و دفتر ششم    4241 بیت، دفتر پنجم     3856

 تعداد ابیات مثنـوي     ةدربار) 7 (. ذکر کرده اند   25632 تعداد ابیات مثنوي را     
 32 نویسندگان اختلاف نظر داشته ولی حد اکثـر تعـداد آن بـیش از                ،رومی

 ـ    ) 8(هزار نیست     ۀبنابر این ما می بینیم که دکتـر محمـد اسـتعلامی در مقدم
 ذکــر کــرده اســت، ایــن تعــداد 25685  رامثنــوي تعــداد ابیــات مثنــوي

  .درخورپذیرش است
 میلادي آغاز کـرد و در سـال         1259لانا سرودن مثنوي را از سال       مو  

مولوي درمیان این ده سال مثنوي را سـروده اسـت           .  میلادي تمام کرد   1269
  : مثنوي مولانا خود نوشت ةدربار. )9(

هذا الکتاب المثنوي ، و هو اصول اصولِ الدین فـی کشـف اسـرار                 
 لازهر و برهـان االله الاظهـر مثـل    الوصول الیقین و هو فقه االله اکبر و شرع االله 

 فیها مصباح ، یشرق اشراقاً انور مـن الصـباح ، و هـو جنـان                 ةنوره کمشکو 
       ی عند ابناء هذا السبیل سلسبیلا و       الجنان ذو العیون والاغصان ، منها عین تسم

  )10(عند اصحاب المقامت و الکرامات خیر مقاما و احسن 
 یـک مقدمـۀ کوتـاه ، مولانـا          غیر از آن در هر دفتر مثنـوي پـس از            

کنـد و در    میحکایت هایی را زمینۀ بحث هاي تربیتی و ارشادي خود تبیین            
ضمن شرح آن ، به مناسبت هایی ، از قصۀ خود بیرون می رود ، و اندیشه ها 

دربیان . کند و باز به قصه بر می گرددمیو تعلیمات و اندرزهاي خود را بیان   
رر به معنی قرآنـی و      تی در خود قصه ها ، مکّ      این اندیشه ها و ارشادات و ح      

شرح آیات و احادیث و سخنان بزرگان دین می پردازد ، و گاه به مناسبت ،                 
روایت ها و حکایت هاي دیگري را به یاد می آورد و آنهـا را هـم در درون         

همانطور شش دفتر مثنوي را مولانا تکمیل       ) 11(قصه اي خود جاي می دهد       
  :گویند میهمین سبب ه ب. کرد

  ) 12(ن پهلوي ا هست قران در زب–مثنوي مولوي معنوي   
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 هجري است ،که نسـخه یـی        668مثنوي رومی یکی دستنویس سال      
ه ، اکنون در قاهره است و  ددرست و روشن و خواناست ، در قونیه تحریر ش         

  .)13(فیلم و عکس آن را کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران دارد 
  

  تأثیر مثنوي در جهان 
در شناخت مثنوي ، نظرگاه دیگري که نبایـد نادیـده بمانـد، جاذبـۀ          

جهانی و تأثیر بی کرانۀ آن پس از روزگار مولانا است ، و این نظرگاه فقـط                 
 زیرا همراه با زبان و ادب فارسـی ،  آسیاي کوچک و ایران را در بر نمی گیرد،          
رش یافت ، و و ممالک اسلامی گستنور مثنوي از یک سو به سراسر شبه قاره 

جهان تابیده  از سوي دیگر ، پس از رواج مطالعات شرق شناسی ، به سراسر              
  ).14(است 

               ین را  پس از درگذشت مولانا، در قونیه یاران او چلپـی حسـام الـد
بطور مرشد خود و جانشین مولانا شـناختند ، و او نیـز بـا کمـال وفـاداري                 

پـس از حسـام     . ان دنبال کرد  حرمت راه مولانا و علائق او را در ارشاد مرید         
ن ولد فرزند مولانا بود ، به همان طریقت رفت ، و            ا روم که سلط   ۀالدین خلیف 

بعد از سلطان ولد، دیگر خلفا که همه از نسل مولانا بودند ، کوشـیدند کـه                 
           ا روشن است که هیچ یـک      این سخن فقط در دلها و بر زبانها زنده نماند ، ام

نظر مراتب علمی و آفرینش ذهن و ارشاد مریدان ، به          از جانشینان مولانا ، از      
 ـ              خصـوص  ه  پایه یی نزدیک به مولانا هم نمی رسیدند، و اگر آثار مولانا و ب

جهان ، چنـین آوازه یـی در        » رومی  « مثنوي نبوده شاید امروز مولاناي ما و        
  )15(فرهنگ بشر نداشت 

 کوچـک   تا مدتی پس از درگذشت مولانا ، مثنوي در بیرون آسـیاي             
شهرهاي دیگر خانقاه هـایی     تقریبا ناشناخته بود ، و با این که سلطان ولد در            

براي مکتب پدر دایر کرد ، این کار بـه بیـرون از مرزهـاي آن سـرزمین راه                   
از نگشود ، در شهرهاي آسیاي کوچک هم ، غالبآً افرادي که آداب مولانا را               

ارشاد و نـوعی تـدریس       حسام الدین و سلطان ولد آموخته بودند، بر کرسی        
تند و در آن مجالس پس از تلاوت قران ، کسانی با حرمت و              سمثنوي می نش  

آداب خاص مثنوي را می گشودند و می خواندند ، و مرشد گوشه هـایی از                
  . سخن مولانا را براي حاضران شرح می داد
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 ةظاهراً نشر دست نوشته هاي مثنوي تا مدتی محدود به همان حـوز               
ین عبـدالرحمن جـامی      بوده ، و تا قرن نهـم وعصـر نورالـد           آسیاي کوچک 

در آثار شاعران و نویسندگان کمتر اشـاره بـه مولانـا و             ) م1414 – 1492( 
توان یافت و مناقب نامه ها و زندگی نامه هاي مولانا هم به دسـت               میمثنوي  

کسانی چون افلاکی و سلطان ولد و در همان آسیاي کوچک نشر مـی شـده          
نار مجلس مثنوي خوانی ، آیین سماع مولانا نیز دایر بـوده و در              در ک . است  

مجلس سماع درویشان رقص و پایکوبی و چرخ زدن را به همان شیوه اجـرا          
پیرو مولانـا ایـن سـنتّ را        امروز هم در قونیه جمع درویشان       . می کرده اند    

روزهایی که به یاد مولانا مراسـمی دارنـد ،          دوام می بخشند و بخصوص در       
  )16(ین سماع شور و حال بیشتري می یابد ا

فعلاً در نظر ایرانیان بعد از قرآن و حدیث ، مثنوي رومی را اهمیـت                 
شاعر بزرگ عبدالرحمن جامی بدواً مثنوي رانمی خواند و در          ) 17(می دهند   

  :قت درس دادن به پسر خود گفته بود که و
  »مثنوي را ما خوانوي یا ما شنوي « 

می که یک روز او ابیات مثنوي را خواند و خوش حال شد و              ولی واقعاً هنگا  
  )18(گفت 

  » ن در زبان پهلوي آ هست قر–مثنوي مولوي معنوي   
در قـرون اخیـر    . همانطور آشنایی با مثنـوي مولـوي فزونـی یافـت          

 دردرویشان ولایت دیگر نیز بـه پیـروي از مولانـا ، ایـن شـیوة سـماع را               
و بیشتر صوفیان پیرو شاه نعمت االله ولی در         خانقاههاي خود رواج داده اند،      

آن به نظر قبول نگریسته اند، صاحب طرائق که خود از مشایخ نعمت اللهی              
با علاقه و احترام یاد می کند و مـی گویـد کـه              »  مولیه   ۀسلسل« است ، از    

شیوة سماع آنها در روم وشام و مصر و جزایر بحر الروم و عـراق عـرب ،                  
زد خرد و کلان و اعیان ، و دانـا و نـادان و حاجـب و                 رواج دارد ، و در ن     
  )19(سلطان مقبول است 

یکی از شاعران و نویسندگان مشهور ایران علاء الدوله احمد سمنانی        
خوانـد و مـی گفـت ،        می  یک بار ابیات مثنوي رومی را       )  هـ   736 – 659(
 نشنوده ام مگر این که وقت من خوش نگذشـته         ) رومی(من هرگز سخن او     «

  )20 (»باشد
و حافظ شیرازي   )  م   1352 – 1280(در همان زمان خواجو کرمانی        

در اواخر قرن نهـم مـلا   . کردندمیمثنوي رومی را تعظیم    ) م1391 – 1325( 
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 لبـابِ   لـبِّ « که ادیب پرمایه اسـت ، در        )  هـ   910م  (حسین واعظ کاشفی    
م مفید وتازه یـی  خلاصه یی از مباحث و اندیشه هاي مولانا را با نظ         » مثنوي  

 و قطب محیی یا قطب جهري همـراه بـا سـتایش مولانـا ،                ،عرضه می کند    
  . مثنوي را به مریدان خود توصیه می کندۀمطالع

اي یتشریحات و تفسیرهاي مثنـوي رومـی در ایـران ، ترکیـه ، آس ـ                
حتی در اروپا   . کوچک ، هند و  پاکستان و بنگلادش بسیار نوشته شده است           

  .جمه هاي متعدد مثنوي رومی نوشته شده استهم تشریح و تر
  

  تأثیر مثنوي در هند و پاکستان 
 ،بر طبق شواهد از آغاز در قرن شانزدهم مـیلادي غیـر از مسـلمانان         

یاننـد  جهمان سال شاعر بیشـنب  . ند د شبه قاره هم ، مثنوي می خوان      انهندو
غیـر دینـی    دو پسـر    ( دربارة جغائی و مـدائی      » یتنی منغل   چ« در کتاب او    

ذکر کرده است که ، این دو پسر دین برمن را هـم اطاعـت نکردنـد                 ) برمن  
 .بلکه دزدي و راهزنی می کردند ، بعد از هم این دو پسر مثنوي رومی می خواننـد       

  : نند نوشت یاشاعر بیشنب ج
  مثنوي می خوانند در زارنی«   
  )21(»  مدائی گناه گار بزرگی دو نفري –جغائی 

عدي در شبه قاره مثنوي رومی کراراً ترجمه ، تشریح به زبان هاي زمان ب      
از قـرن  . ی ، هندي انجام شـده اسـت       باردو ، بنگالی ، پنجا    : گوناگون مانند   

علماء و  . هم میلادي مثنوي در درسگاه هاي شبه قاره تدریس می شود            دشانز
ین اولیاء  م الد پیر و مشایخ اینجا هم اثر مثنوي را می پذیرفتند ، از ایشان نظا             

هـم جـاري    » الی خوانی قو« علاوه بر این در شبه قاره مجلس        . مشهور است 
علـی  در این مجلس مثنوي رومی در لحن مخصوصی یعنی لحـن            . می شود   

  .ت می برنده می شوند و مردمان لذّدسرو
 – 1658(اورنـگ زیـب     نـام    تیمـوري بـه      ۀدر زمان پادشاه سلسـل      

ند که در آن زمان کتـاب دلپسـند عمـوم          د خوان مثنوي را اینقدر می   ) م1707
مضافاً بر این در زمان پادشاه  عالمگیر هـر          . مردم شبه قاره مثنوي رومی بود     

  ).22(مردمان او را احترام می گزاردند . کسی مثنوي را خوب می دانست 
شاعران هند و پاکستان اهمیت مثنوي رومی را پذیرفتند ، مخصوصـاً         
، دکتر  )م1869 – 1797(قاره میرزا اسد االله خان غالب        شبه   ۀ برجست ةدوستار
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اقبال رومی . روشنی مثنوي را گرفتند) م 1938 – 1877(محمد اقبال لاهوري  
پسـر  (یعنـی   دکتر محمد اقبال خطاب به جاوید       ) 23(را مرشد خود می داند    

  :ی براي نوجوانان گفت یپندها) خود 
  زگدا خدا بخشد ترا سوز وتا     پیر رومی را رفیق راه ساز
  )24(پاي او محکم فتد در کوي دوست    زانکه رومی مغز را داند ز پوست

  
  تأثیر رومی در بنگلادش

فعلاً در کشور بنگلادش ، علمـاء دیـن در مجلـس دینـی وعـظ و                   
نصیحت خود ابیات مثنوي را در لحنِ بنگالی می خوانند و حاضران مجلـس              

ي بنگلادش در رشته هاي فارسی مثنوي رومـی         در دانشگاه ها  . نظري بگیرند 
حتی در دپارتمنت هاي فلسفه هم مثنوي رومی و فلسـفه           . تدریس می شود    

ر دانشگاه داکا و دانشگاه راجشاهی گروه       دحال حاضر   .  تدریس می شود     وا
در دانشگاه خولنا ، دانشـگاه چیتاگنـگ و         . زبان وادبیات فارسی وجود دارد    

 ـ  دانشگاه کوشتیا  اي آموزشـی زبـان فارسـی دایـر دارنـد ، در ایـن            دوره ه
  .دانشگاهاي بنگلادش دانشجویان و استادان هم مثنوي رومی را مطالعه می کنند

ینار مهمچنین در بنگلادش دربارة رومی و مثنـوي او هـر سـال س ـ                
برگزار می شود، و مقاله هایی درباره ي رومی در روزنامه هاي بـنگلادش و               

تشـکیل  . انتشـار مـی یابـد       مختلف  انشگاه مطالبی   در مجله هاي تحقیقات د    
 عاشـقان  ،در این مجلس مثنوي خـوانی . مجلس مثنوي خوانی هم رواج دارد   

رومی حاضر می شوند تا از شعر رومی تـأثیر مهمـی در زنـدگی خودشـان                 
  .بگیرند

  
  ترجمه هاي مثنوي رومی در بنگلادش 

مرحوم مولـوي   اولین ترجمۀ کامل مثنوي رومی به زبان بنگلا توسط            
     علاوه بـر  ) 25(ا متأسفانه هنوز چاپ نشده است     فضل الکریم انجام شده ، ام

    ین یوسف ، مولانا عزیز الحق ، مولانا عبـد المجیـد ،         آنچه ذکر شده منیر الد
عبدالستار ، مولانا منیر الزمان ، مولانا محمد عیسی شاهدي نیز بخشـهایی از              

دربارة او کتابهاي زیـادي تـألیف شـده        مثنوي را ترجمه کرده اند ، همچنین        
دکتر محمد نور الهدي استاد فارسی بخش زبانها ، دانشگاه راجشاهی ،            .است

ه ب(ین رومی و فلسفۀ زندگی و عرفان او         به عنوان مثنوي جلال الد    پایان نامه   
  .شت و از دانشگاه راجشاهی دکترا گرفتنو) زبان بنگاله
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  ثیر مثنوي رومی در اروپاأت
وپا از اواخر قرن هیجدهم میلادي طریقـۀ مولـوي و مثنـوي او              در ار   

قبل از آن با سرود سماع رومی ، فرنگی هـا آشـنا    . گسترش پیدا کرده است     
در  (Wallen Bourg)یک مـرد فرانسـوي اسـمش والـن بـرگ      . شده بودند

 استامبول مثنوي رومی نظري گرفت و در زبان فرانسوي ولی هنوز موفق نشد ،             
رگستل نودیگر یک  یسنده آلمانی ب(Jopeh Von Hammer Burgestall) در 

بعد از آن . آغاز قرن نوزدهم ترجمه اي بخش از مثنوي در روزنامه چاپ کرد
. دفتر اول مثنوي را به زبان آلمانی ترجمه کـرد  (George Rosen)جرج رزن 
 نیـز  (Hellmut Ritter) وهلمـوت ریتـر  (Herman Ethe)ن اتـه  اسپس هرم

  )26(قانه یی دربارة سماع و مکتب و آثار مولانا نوشت محقّمقالات 
 1881در سـال  (Sir Jems Redhouse) در بریتانیا، سرجیمزردهاوس  

ت مثنوي را به انگلیسی ترجمه کرد، کـه کتـاب           امیلادي گزیده اي از حکای    
دسـت بـه تحریـر     (Winfield)وین فیلـد او سودمند وموفقی بود ، و پس از       

 میلادي رینولد الین نیکلسن     1898در سال   .  آثار مولانا زد     مقالات در معرفی  
(Reynold Allen Nicholson)  شش دفتر مثنوي را به زبان انگلیسی ترجمـه 

 حکایت هـا    ۀکرد و دو جلد توضیح و تفسیر دربارة آیات و احادیث و سابق            
 به دنبـال کارنیکلسـن ،     . این بسیار مفید قابل استفاده است     . نیز چاپ گردید  

.  در آثار خود به تحلیل کارهاي مولانا پرداخـت           (A.J.Arberry)ارَبري  .ج.ا
کی، لواکشورهاي دیگر اروپا مثلاً ، ایتالیـا، سـوئد، چکوس ـ         در  مضافاً بر آن    

  ).27(هلند، روسیه هم بخش هایی از مثنوي ترجمه شده است 
  

  :تأثیر مثنوي در آمریکا
ن ات آمریکا ، به عنوان زب در دانشگاه هاي آمریکا و مرکز تحقیقافعلاً  

درمیان . و ادبیات فارسی ، تاریخ ایران و تصوف اسلامی درس داده می شود            
ثنوي را درس می دهنـد      این مثنوي رومی جایی مهمی گذاشت ، در آمریکا م         

 Professor)از آن استادان یکی از استاد مشـهور خـانم انـه مـاري شـیمل      
Annemarie Schimmel )  ، وي دربارة . هاروارد بوده است استاد دانشگاه »

  ).28(یک کتاب هم نوشت » رومی ومثنوي او 
 حاضر در اروپا و آمریکا ، شعر رومی و فلسفۀ مثنوي رومی             لدر حا   

در اذهان نوجوانان یک انقلاب تازه پدید آورده یکی از سـتاره سـرود پـپ                
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ب و زیرا که تهـذی .  به شعر رومی عاشق شده است  (Madona)خانم میدونا
 فلسفۀ شعر رومی در زنـدگی  زاینکه ااي   داد، بر  ذیت می تمدن فرنگی او را ا    

علاوه بر میدونا، پپ ستاره دمیمـور و گلـدي          ) 29(.خود شوق تازه پیدا کرد    
ایشان شعر عشقی رومی را در یک       . هواوین هم به شعر رومی علاقه  داشتند       

 هـم در آمریکـا و    علاوه بر آن کتاب مثنوي رومی     . لوح فشرده منتقل  کردند    
دیده ر آمیز در آمریکا این بطور موضوع تحی    . اروپا بسیار فروخته می شود    

  )30(می شود 
  
  

  :قبولیت مثنوي 
مولانا خواجه درویش بخاري نقشبندي ،      » لبُ لبُاب مثنوي  « در کتاب     

در ایـن   . توسط احمد حسـین جـان دارد      » زندگی رومی   « یک مقاله دربارة    
مـن تـا امـروز بسـیار کتـاب          « : د حسین جان نوشت که      مقاله مولوي احم  

خواندم ، نوشتم ، دیده ام ولی در مقابل کتاب مثنوي رومی ، آنها هیچ کاري                
در این مقاله مولوي احمد حسین جان یک رباعی عربـی هـم             ) 31(»نداشت  
  :نوشت 

  فی یدیه المثنوي و هو یقول    اِنِنی اَبصرت فی نوم الرُّسولِ
  )32( المثنويا الکتابلیسا فی ها کَ    کُتب کثیر معنوي صنفت 

در ادبیات فارسی سراسر جهان چهار کتاب مشهور وجهۀ ماندگاري          
آنها شاهنامۀ فردوسی ، گلستان سـعدي ، دیـوان حـافظ و             . پیدا کرده است    

درمیان این چهار کتاب مشهور فارسی ، مثنوي رومـی          . باشدمیمثنوي رومی   
سراسر جهان پیش مردمان مـورد پـذیرش و قبولیـت قـرار             بیش از همه در     

  )33(گرفت 
و اثر آن   . دنشناسمین    نیاامروز مولانا رومی و مثنوي او را همۀ جها          

 و "The Divina Cammedia"در سراسر جهان می رساند، در کتاب دانت 
اثر صنائع بـدایع   "Paradise Regained" و "Paradise lost"کتاب میلتن 

سـال شـد کـه      و سی و چهـار      ت صد   فنزدیک ه ) 34(ه می شود    رومی دید 
ربست ولی مثنـوي او و تـاثیر آن در سراسـر جهـان              برومی از جهان رخت     

ی بیشتر آشنا می شوند و فلسفه وتصوف مرو روز به روز مردم با. وجود دارد 
 حبرومی درمیان مـردم صـا  . گزاردمیو عرفان رومی در زندگی مردم تأثیر        

  .نظر جاوید هست
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  منابع و مأخذ
   ؛ 352ش، ص .  هـ 1373 اقبال ، ۀچاپخان:  عبداالله رازي ، تاریخ کامل ایران ، تهران – 1

  ین محمد ؛ مثنوي مولانا جلال الد)مقدمه ،تصحیح و تعلیقات (دکتر محمد استعلامی       
   ۀحش ، جلد اول ، صف.  هـ1372ار ، چاپ چهارم ، انتشارات زو: بلخی ، تهران       
  .15مقدمه       

باب مثنوي ، مطبع در– 2 ب لُ    حضرت مولانا خواجه درویش بخاري نقشبندي ، لُ
  .22 حیدرآباد، هند ، بی تا ، ص       

Jan Rypka, History of Iranian Literature, Holland : Daudleday 
and Company, 1964, p. 240. 

3 –79 جلد اول ، صفحه مقدمه ،ین محمد بلخی مثنوي مولانا جلال الد.   
  .5 همان کتاب ، ص – 4
5 –انتشارات: ین محمد ، تهران استاد بدیع الزمان فروزانفر، زندگانی مولانا جلال الد  

      158ش، ص .  هـ1376ار ، چاپ پنجم ،  زوین محمد  ؛ مثنوي مولانا جلال الد  
  .66بلخی ، جلد اول ، صفحۀ مقدمه       

  .66ین محمد بلخی ، همان کتاب ص ولانا جلال الد مثنوي م– 6
  دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، :  ، تهران 2 –سبحانی ، تاریخ ادبیات . هـ  دکتر توفیق – 7

  ؛ استاد سعید نفیسی ، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان 252ص  -ش .  هـ1375      
  .160 ص ،ش .  هـ1363وغی ف  جلد اول ، تهران ، انتشارات فر،فارسی       

  انتشارات فردوس ، :  ، تهران 1 / 3 دکتر ذبیح االله صفا ، تاریخ ادبیات ایران ، جلد – 8
  .464ش ، ص .  هـ1373 رامین ، ۀچاپخان      

9 –35 مقدمه ۀین محمد بلخی ، جلد اول ، صفح مثنوي مولانا جلال الد.   
  .7 ۀ همان کتاب ، جلد اول ، صفح– 10
  .67 مقدمه ۀ همان کتاب ، جلد اول ، صفح– 11

12 – B.G.Sir Percy Sykes, A History of Persia, Vol-2, London: 
Macmilan and com. Limited, 4th edition, 1951, p. 147. 

13 –93 مقدمه ۀین محمد بلخی ، جلد اول ، صفح مثنوي مولانا جلال الد.  
  .79 همان ، ص – 14
  .80 – 79 همان ، صص – 15
  .80 همان ، ص مقدمه – 16
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  بنگلا اکادمی ، : آثار محمد برکت االله ، جلد اول ، داکا، )ویراستار( محمد عبدالقیوم – 17
  .199م ، ص 1989چاپ اول ،       

  .199 همان ، ص – 18
19 –80ین محمد بلخی ، جلد اول ، صفحۀ مقدمه  مثنوي مولانا جلال الد.  
  نی ، جلد دوم ؛ ین کوب ، سرّ ؛ دکتر عبدالحسین زر81دمه  همان ، صفحۀ مق– 20

  .767ش ، ص .  هـ 1372انتشارات اسلامی ، چاپ چهارم : تهران        
21 –عثمانیه بک دپو، بابو بازار ، : ، مثنوي رومی ، داکا) ترجمه( ین یوسف  منیر الد  

  .3 مقدمه ۀ بنگلا ، صفح1373       
  .45لاهور اکادمی ،بی تا ، صفحه :  ، مقامات اقبال ، لاهور  دکتر سید عبداالله– 22

23 – Annemarie Shimmel, " The Triumpal Sun" Persian Studies 
Series, London: 1978, p- 372 – 373. 

  لاهور ، اقبال اکادمی ، چاپ :  دکتر محمد اقبال ، کلیات اقبال فارسی ، پاکستان – 24
  .675 م ، ص1993 ،دوم        

  ایتی کتهابک دپو ، :  ، کلکته ) بنگالی(مثنوي رومی ، ) مترجم ( قاضی اکرام حسین – 25
  .3ص         

26 –86ین محمد بلخی ، جلد اول ،ص مقدمه  مثنوي مولانا جلال الد.  
  بی یونیورستی بوك ایجنسی ، :  میرزا مقبول بیگ بدخشانی ، ادب نامۀ ایران ، لاهور – 27

  .425 ، ص ات        
28 –87 مقدمه ۀین محمد بلخی ، جلد اول صفح مثنوي مولانا جلال الد.  
  ) بنگلا( انقلاب ۀپپ ستاره میدونا، روزنام» تصوف در شعر رومی« شاه لقمان حکیم – 29

  .12م ، ص 2000 آوریل 28: داکا         
  .12 همان ، ص – 30
31 –ب   .26 لباب مثنوي ، ص  لُ
  26 همان ، ص – 32
   ؛ 84 بی تا ، ص ،مجلس ترقی ادب: شبلی نعمانی ، سوانح مولانا روم ، لاهور   – 33

  .435 ایران ، ص ۀادب نام        
  .12 انقلاب ، همان ، ص ۀ روزنام– 34
  

*****  



  ١دکتر ریحانه افسر
  
  

  شیوه هاي بهره گیري مولانا 
   تاریخی اشارات از آیات و احادیث و
  

  
  :چکیده 
موضوع تصوف و عرفان مورد توجه سخن سرایان ایران و شبه قاره   

 سنایی ، مخزن الاسـرار نظـامی ، منطـق           الحقیقۀ یقۀبا سابقۀ حد  . بوده است   
مثنوي خوانی در   . وغی دیگر داشته    مولانا  فر  » مثنوي معنوي   « الطیر عطار،   

مثنوي در نوع خـود تمثیلـی و زبـانش          . حین حیات مولانا آغاز گردیده بود     
علم و  « مولانا در مثنوي    . نقشی آموزشی و تربیتی می باشد     حایز  سمبلیک و 

مولانـا  در مثنـوي از قصـص    . هر سه را بهـم آمیختـه اسـت   » عرفان و عشق  
: را  ) ع(قصـۀ هـلاك کـردن بـاد قـوم هـود           « مـثلاً   . القرآن بهره برده اسـت    

  )روایت ثعلبی(
  نرم می شد باد کانجا می رسید    هود گرد مومنان خطی کشید

  )43سوره یوسف آیه (       یا                                                    
  شد فتح باب چونکه چشم غیب را    ی دیدي بخواب مآن عزیز مصر

  هم در صدها بیت مثنوي ا قتباس گردیده) ص(مفاهیم احادیث نبوي 
   نمی دانی ز رنجاگنج را تو و    گفت پیغمبر قناعت چیست گنج

 مال ینفدُ و کَنُز لایعنی شـرح افکـار و عقایـد    عۀالقنا: اشاره است به حدیث  
  .مولانا در مسایل زندگی نمونۀ کاملی قلمداد می شود

***  
  هلويهست قرآن در زبان پ    مثنوي معنوي مولوي

  )جامی(      
تصوف و عرفان یکی از موضـوعات برگزیـده و دلخـواه و جالـب                 

 پاکستان و هند بوده است و بسـیاري از  ةتوجه سخن سرایان ایران و شبه قار      
ویژه شعراي متصوف در تقلید از نخستین آثار معرفـی دریـن            ه  شعر گویان ب  

 یقـۀ حد« ند مثنوي   موضوع که بیشتري از آنها در صورت مثنوي ها بوده ، مان           
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و مثنـوي    ) م1150/  هــ    545متـوفی   (تألیف حکیم سنایی غزنوي     » الحقیقه  
و مثنـوي    ) م1202/  هـ   599م  (تألیف حکیم نظامی گنجوي     » مخزن الاسرار «
مثنـوي  « و  ) م1229/  هـ   627. م(تألیف شیخ عطار نیشابوري     » منطق الطیر «

 ـ، یـک گنجی )م1273/  هـ 672.م( رومی  الدینتألیف مولانا جلال    » معنوي ۀ ن
  .عظیمی از مثنویات عرفانی بوجود آورده اند

 محمد رومی   الدینولی در آسمان بیکران ادب فارسی ، مولانا جلال            
فروغی که مانند چشمۀ خورشـید      . و مثنوي ماندگارش را فروغی دیگر است      

مار مثنوي معنوي در ش   . به ادبیات طراز اول ایران حیات جاویدانی می بخشد        
این کتـاب  . کتبی بی عدیل پیوسته الهام بخش سالکانِ طریقِ حق بوده است        

منابع تاریخی و مشحون از نکات نغز و ترجمۀ آیات قرآنی و احادیث نبوي ، 
مثنوي مولانا شامل شش دفتر . دلنشین عرفانی ، فلسفی ، ادبی و تربیتی است  

ب اخلاقی و عرفانی و و بیست و شش هزار بیت است که آنرا مولانا در مطال          
حقایق طریقت و سیر و سلوك به بحر رمل مسدس سـروده اسـت و عـلاوه            

و » دیوان شـمس  «نام  ه   بند ب  یعازین مثنوي ، دیوان غزلیات ، رباعیات و ترج        
  .هم دارد » مجالس سبعه « و مکاتیب و » فیه مافیه « آثار منثور 

 ـ            مجـالس رقـص     لیف آن ، در   أمثنوي مولانا از همان آغـاز و اوان ت
وسماع خوانده می شد وحتی در دوران حیـات مولانـا ، طبقـه اي بـه نـام                    

پدید آمدند که مثنوي را با صـوتی دلکـش مـی خواندنـد،              » مثنوي خوانان «
از این مثنوي خوانان بود ، به شماري از مثنوي          احمد افلاکی که خود ، یکی       

ازیـن  ). 1(ه است   خوانان معاصر مولانا و فرزندش سلطان ولد اشاراتی کرد        
تی ایرانی ، جایگاهی ویژه به      رو رفته رفته، مثنوي در ردیف هاي موسیقی سنّ        

  .خود اختصاص داد
زبانی سمبلیک اسـت ومثنـوي کتـابی اسـت           مثنوي کتابی تمثیلی با     

واصول تصوف و اخلاق و معارف وغیـرهم  تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان       
بقول اسـتاد  . ریف، معروف شده است    و مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب ش       

  )2 (:ه اندت مثنوي چنین گفةجلال همایی دربار
مولوي در مثنوي ، علم و عرفان وعشق ، هر سه را بهم آمیخته و از «   

مذاق و مزاج همه کس سازگار      ه  آمیزش آنها معجونی خوشگوار ساخته که ب      
قدر ه  کسی ب عالم و عارف و عاشق حتی عامی درس نخوانده نیز هر            . است  

  .ت می برنداستعداد خود از آن کتاب فایده و لذّ
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  هر آشی بود بر سر خوانش ز    اشی بودبناطق کامل چو خوان
  هر کسی یابد غذاي خود جدا    تا نماند ، هیچ مهمان بی غذا

مولوي آنچه در تمام عمر خود از علم و عرفان و معرفـت و فکـر و                 
  »کتاب مثنوي ودیعه گذارده استتحقیق ذخیره کرده بود همه را در 

مثنوي مولوي به سبک مثنوي هاي حکیم سنایی و شیخ عطار اسـت               
صورت حکایات بیان می کند و در ضـمن آیـات و            ه  که مطالب عرفانی را ب    

اخبار و امثال و از واقعات تاریخی استفاده می کند و بدین وسیله سـخن را                
یروي از شیوة دو عارف پیش    درخور فهم عمومی قرار می دهد و صریحاٌ به پ         

  :از خود اشاره می فرماید 
  ما از پی سنایی و عطار آمدیم    عطار روح بود و سنایی دو چشم او

ت انتخاب ایـن    علّ. بیانش بی پیرایه است     و  وزن مثنوي بسیار ساده       
            ـ   وزن آنست که بتواند به سهولت مقصود خود را بیان کند و توج  ه هی هـم ب

یی ظاهر و الفاظ ندارد که مانع وصول به مقصود نباشد و صنایع بدیعی و زیبا
  .معنی فداي لفظ نگردد

  گویدم مندیش جز دیدار من    قافیه اندیشم و دلدار من 
  تا که بی این هر سه با تو دم زنم    حرف و صوت و گفت را برهم زنم

  :مثنوي معنوي با ابیات زیر آغاز می شود 
  کندمیجدایی ها شکایت از     کندمیبشنو از نی چون حکایت 

  از نفیرم مرد و زن نالیده اند    کز نیستان تا مرا ببریده اند
  .گفته اند» نی نامه «نی ، هیجده بیت نخستِ مثنوي را  به مناسبت ذکر

ده بیت را چنین نوشـته      جعبدالرحمن جامی در نفحات الانس ، این واقعه هی        
  )3 (:است

 ـ   الدینچون شیخ صلاح    «    تِ حـق پیوسـت ، عنایـت        به جوارِ رحم
 منتقل شـد و سـبب نظـم         الدینخدمت مولانا و خلافت وي به چلبی حسام         

حکیم » الهی نامه   «مثنوي ، آن بود که چون چلبی حسام ، میل اصحاب را به              
 ـ «  عطـار و  الـدین شـیخ فریـد    »  منطق الطیر « سنایی و    وي  » ۀمصـیبت نام

 » نامۀ الهی  «نانچه به  طرزدریافت از خدمت مولانا درخواست کرد که اگر چ
 غایت  ،، کتاب منظوم گردد تا دوستان را یادگار بود        » یر  منطق الطّ « سنایی یا   

دست چلبی حسـام    ه   کاغذي ب  راتدس و مولانا فی الحال از سر    . عنایت باشد   
  »ل مثنوي نوشته بود  داد و در آنجا هیجده بیت از اوالدین
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ي می گفت ، در حالـت سـماع ،          از آن پس مولانا در همه حال مثنو         
حمام ، نشسته ، ایستاده و گاه از آغازِ شب تا طلوع فجر متواتر می سـرود و                  

بار باآواز بلنـد بـراي       کرد و همۀ آنچه نوشته بود یک      می تحریر   الدینحسام  
  .مولانا می خواند

 را در خلق این اثر ، خوب دریافته بود و الدینمولانا که نقش حسام     
که طلب و تشنگی اوست که دقایق معنوي وذخـایر روحـانی را             می دانست   

اره اي از اشعار خود نام  پتاریکی ضمیر او مکشوف ساخته ، از این سبب در       
  . نهاده است» حسامی نامه « این اثر عظیم را 

  اي » حسامی نامه«در جهان گردان ،     گشت از جذب چو تو علامه اي 
   توییالدینیاء الحق حسام اي ض    همچنان مقصود من زین مثنوي

  قصدم از انشایش آواز توست    قصدم از الفاظ او راز توست 
زبان مولانا در مثنوي خیلی واضح و روشن است ، در واقع به زبـان                 

بسیار بـه چشـم     تکرار مطالب   بعضی جا در مثنوي ،      . مردم حرف زده است     
تکرار نیست ، هـر  می خورد ولی این تکرارها، صورت تکرار دارد و در معنا  

رر در مثنوي ، حاوي نکته اي تازه و نغز اسـت و در ایـن                کدام از مطلب مکّ   
 ـ               رر آورده  زمینه نیز تابع اسلوب قرآنی است ، قرآن کریم نیـز مطـالبی را مکّ

  .است
مولانا در مثنوي ، باتوجه به اشتیاق مریدان در پی بـردن بـه معنـا و                   

گرفـت و او بـه شـرح و         میوال قرار   از ابیات مورد س   در بیتی   مقصود ، گاه    
 توان گفت که نخستین شارح مثنوي ،  سبب می   تفسیر آن می پرداخت به همین       

ر خود اسـت کـه      مفس خود مولانا بوده است و علاوه بر آنکه ابیات مثنوي ،          
تقارن بسیاري با معانی مثنـوي دارد و        » فیه ما فیه    «خصوص  ه  دیگر آثار او ب   

   .دادت را با آن شرح می توان پاره اي از ابیا
مولانا در سراسر مثنوي براي بیان وآشکار کردن اندیشه ها و مفاهیم              

   ـل می شود و دراین عرصه نیز        عرفانی به تمثیل متوس  وسـعت  و  وت فکـر    ق
تمثیل ، تشبیه چیزي است به چیزي بـراي روشـن           . اندیشۀ وي آشکار است   

 و حکایاتی   تانهاداسصورت رمزي و در قالب      ه  شدن مقصود و ممکن است ب     
باشد که فکر یا پیامی اخلاقی ، دینی ، عرفانی ، اجتماعی و سیاسی را بیـان                 

 ـ         یـل و توضـیح و تفسـیر        خر و ت  کند ، ولی کشف مقصود آن محتاج به تفکّ
  .داستان باشد
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، ) 4( اسـت    270داستانها و حکایات مثنوي که تعداد آنها در حدود            
 است ، مولانا به جزئیـات      صورت تمثیل رمزي و بخشی غیر رمزي      ه  بخشی ب 

حکایتها و مطابقت با ماخذ آنها توجه و اصرار ندارد ، و از نظر وي داسـتان                 
 بنابر این نباید پنداشـت کـه آن   –یله است براي بیان مطالب خویش      فقط وس 

قسمت از حکایات و قصص مثنوي که در کتابهاي پیشین آمده صرفاً تکـرار              
  .مانهاست ، یا نتیجه و برداشت آنها در حدود آن کتابهاست ه

خذ بسیاري از داستانهاي مثنوي که مکرر ذکر کرده عبارتند          آمولانا م   
این داستانها مآخـذ    . ن نامه   او دمنه و مرزب   سنایی و عطار و کتاب کلیله       : از  

شـیوة  دیگر نیز دارند ولی به هر حال نباید اینها را از نظر محتـوا و سـبک و     
مـثلاً داسـتان    . کیف مطالب و نتیجه گیري عین آنهـا انگاشـت           و  بیان و کم    

 بیـت اسـت ، و       26 شیخ عطار ،     ۀبازرگان و طوطی در ماخذ آن ، اسرار نام        
 و اسـلوب    ه بیت به نظم آورده است یعنی مطـابق شـیو          367مولانا آن را در     

نی و فلسـفی و     خود از هر یک از اجزاء قصه بهانه اي براي بیان مسائل عرفا            
نمونـه اي از داسـتانهاي تمثیـل        . دینی و اجتماعی ساخته و پرداخته اسـت         

چنانکـه در   . ل آمـده    است در آغاز دفتر او    » داستان شاه و کنیزك     « رمزي ،   
شرح کبیر آنقروي آمده است که در این داستان بحث دربـارة روح و قـواي                

یمت و سیر کـردن     آن و سوار شدن روح بر اسپ همت و عز         لی  معلمی و ع  
  ).5(مراتب وجود براي شکار معرفت است 

اسـت کـه در آن      » مـرد بازرگـان وطـوطی     «  دیگري حکایت    ۀنمون  
جاي تن و لوازم آن یعنـی       ه  د است و قفس ب    طوطی نمودار روح علوي مجرّ    

میلها و شهوتهاست که موانع راه جان و وسیلۀ فریب خوردن آدمی اسـت و               
  .از قید و بند و ترك تعلقات مادي است راه نجات و رستگاري آزادي 

  مثلاً) 6(مولانا در مثنوي بیشتر از قصص القرآن بهره برده است   
» حکایت پادشاه جهود دیگر کـه در هـلاك دیـن عیسـی جهـد کـرد                 «- 1
  )6قصص تمثیلات ص (

  در هلاك قوم عیسی رو نمود    یک شه دیگر ز نسل آن جهود
  )4از سورة البروج آیۀ (     

 ـ  (»  هلاك کردن باد قوم هود علیه السلام را          ۀقص«  یا   – 2 لات یقصـص تمث
  )209 – 10ص 

  نرم می شد باد کانجا می رسید    هود گرد مومنان خطی کشید
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  )53ماخذ آن روایتی که ثعلبی در قصص الانبیا ، ص (
  )76قصص تمثیلات ، ص (»  منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان ۀقص«  یا – 3

  از نقل قرآن بشنوي شاید ار    کژ روي   اندریک مثال دیگر
  می باختند اهل نقاق) ص(با نبی     این چنین کژبازیی در جفت و طاق

  )ة ، سورة البراء107قصه که مفسرین در ذیل آیه ه اشاره ب(
  »دربیان معنی انی اري سبع بقرات سمان «  یا – 4

  ح بابشد فت چونکه چشم غیب را    خوابه آن عزیز مصر می دیدي ب
  )43 ۀآیاین مطلب مقتبس است از مضمون آیۀ شریفه ، سوره یوسف (

ه بـه احادیـث نبـوي       رن مولانا اشـا   آبرخی از ابیات از مثنوي معنوي که در         
  )7: (کرده است عبارتند از ) ص(

  ل زانوي اشتر ببندبا توکّ    بآواز بلند) ص(گفت پیغمبر
  ) 10احادیث ص (

  »لوکّ اعقلها و تَ«: مقتبس است از مضمون حدیث 
 قشیریه وتلبیس ابلـیس ایـن حـدیث         ۀدر جامع صغیر و احیاء العلوم و رسال       

  . آمده است 
  یکلمینی یا حمیرا کلم    آمدکه سازد همدمی) ص(مصطفی 

  )20احادیث ص  (یراَمینی یا حمِکلّ: ث یحده اشاره است ب
  گنج را تو وا نمی دانی ز رنج    گفت پیغمبر قناعت چیست گنج

ا: ث یحده اشاره است ب لقنََ ز لاَ یغَۀعاَ فد و کنَُ   )22احادیث ص (نی  مال لاَ ینُ
  مانع آمد ز اعتدال اخلاطها    در خبر خیر الامور اوساطها

ا : حدیث است ه اشاره ب ُساطه و   )69احادیث مثنوي ص (خیَر الامورِ اَ
انی بی درنـگ    برخی از داستانهاي مثنوي کوتاه است و نتیجۀ اخلاقی یا عرف          

  :گرفته می شود 
  از کجا می آیی اي اقبال پی    آن یکی پرسید اشتر را که هی 
  گفت خود پیدا است از زانوي تو    گفت از حمام گرم کوي تو
  ور تو ناف آهویی کو بوي مشک    گر ز چشمه آمدي چونی تو خشک
  چه نشانه در تو مانده اي سنی    زانچه می گویی و شرحش می کنی

  : این داستان اخلاقی کوتاه یا در
  چیست در گیتی ز جمله صعب تر    گفت موسی را یکی هشیار سر
  که از آن دوزخ همی لرزد چو ما    گفت اي جان صعب تر خشم خدا

  گفت ترك خشم خود اندر جهان    گفت از خشم خدا چبود امان 
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  ت به از خلُق نکوهیچ اهلی    من نه دیدم در جهان جست و جو
  : می رسانداًتانی با یک بیت مطلب را تمامگاهی داس

  گربه فرصت یافت او را در ربود    مرغکی اندر شکار کرم بود
آورد کـه   مـی در بسیاري از داستانهاي مثنوي ، مولانا بیت یا ابیـاتی              

زبده و روح و نتیجۀ داستان است و بر دل مـی نشـیند، چنانکـه در داسـتان                  
  : استمناجات شبان این ابیات اینطور آمده

  سوخته جان و روانان دیگرند    موسیا آداب دانان دیگرند
  ما روان را بنگریم و حال را    ما زبان را ننگریم وقال را 
  زسر بسر فکر و عبادت را بسو    زآتشی از عشق در جان بر فرو

  چه غم ارغواص را پا چیله نیست    در درون کعبه رسم قبله نیست 
  ت و مذهب خداست عاشقان را ملّ    ملت عشق از همه دینها جداست

  :یا در داستان بقال و طوطی ، این بیت 
  گرچه ماند در نبشتن شیر شیر    کار پاکان را قیاس از خود مگیر

  :یا در حکایت رومیان و چینیان ، این بیت 
  صورت بی منتهی را قابل است     آن صفاي آینه وصف دل است 

علی آموز اخلاص عمل ، شـیر  « ز که با بیت ، ا   » اخلاص عمل   «در حکایت   
  »ه از دغلحق را دان منزّ

  م نه مأمور تنمبندة حقّ    گفت من تیغ از پی حق می زنم
  فعل من بر دین من باشد گوا    م نیستم شیر هواشیر حقّ

شامل غزلیـات و رباعیـات و ترجیعـات در حـدود            : دیوان مولوي     
 ـ سلوك سروده و   بیت است که دربیان افکار عرفانی و سیر و           30660 نـام  ه  ب

» شـمس   « مرشد روحانی ، شمس تبریزي نامیده است مولانا در آخر غـزل             
  .ل می داردتخلص آورده و تأثیر پیر طریقت را در گفتار و کردار خود مدلّ

خود دارد و گاهی از اختصاصات      ه  مولانا سبک و شیوة مخصوص ب       
  :ت سات سعدي سبک عراقی پیروي نموده ، مانند غزل زیر که شبیه غزلی

بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست    خ که باغ و گلستانم آرزوستبنماي ر  
   ملولم و انسانم آرزوستدکز دیو و د    دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
  نشود آنم آرزوستمی ت گفت آنکه یاف    گفتم که یافت می نشود جسته ایم ما

کـه از زمـرة بهتـرین      همینطور مولانا رباعیـات نغـز و لطیفـی دارد             
  رباعی : رباعیات عرفانی زبان فارسی است 
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  شک نیست که در قدرت یزدان نگرد    هر دیده که در جمال جانان نگرد
  از یاد فرو مانده و در جان نگرد    بیزارم از آن دیده که در وقت اجل

شرح افکار و عقاید مولوي که نمونۀ کاملی است و در تمام مسـائل              
  :قول مولاناه ب  نظر کرده است درین مختصر ممکن نیست وزندگی ، اظهار

  چند گنجد قسمت یکروزه اي     گر بریزي بحر را در کوزه اي 
  یا                                  

  مثنوي هفتاد من کاغذ شود    گر بگویم شرح این بیحد شود
  

  منابع و مراجع 
   مجلد2، به کوشش تحسین یازیجی  احمد افلاکی الدین مناقب العارفین ، شمس – 1

  .م1959 چاپ انکارا،       
  اهتمام منصور ه  ب، هماییالدین استاد جلال ۀکلیات دیوان شمس تبریزي ، با مقدم – 2

   .انتشارات علیشاه، مشفق        
   ش 1370نفحات الانس با تصحیح دکتر محمود عابدي ، انتشارات اطلاعات ، تهران  – 3

  .62 ش ، ص 1371 )دهمچاپ (      
  . محمد علی جمال زاده ة فهرست داستانهاي مثنوي ، بانگ ناي ، گرد آورد– 4
  .تقی پورنامداریان : استانهاي رمزي در ادب فارسی ،تألیف د رمز و – 5
  . ش ،تهران 1333 مجلس ۀ چاپخان؛ قصص و تمثیلات مثنوي ، بدیع الزمان فروزانفر– 6
  .ش1370 انتشارات امیر کبیر تهران ۀسسؤ م، الزمان فروزانفر احادیث مثنوي ، بدیع– 7
  بدیع الزمان فروزانفر : لیف أ محمد ، مشهور به مولوي ،تالدین زندگی مولانا جلال – 8

  .ش1333 ،انتشارات زوار      
   ، )بخش اول(دکتر ذبیح االله صفا ، جلد سوم :  تاریخ ادبیات در ایران ، تألیف – 9

  .ش1351 ،ات دانشگاه تهرانانتشار      
  عبدالباقی گوپسینارلی ، ترجمه و توضیحات ،دکتر :  تألیف الدین مولانا جلال – 10

  .ش1375توفیق سبحانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ،         
  . مثنوي معنوي مولوي ، به کوشش رینولد نیکلسون ، امیر کبیر– 11
  .ش.  هـ1360 ،بریزي به کوشش بدیع الزمان فروزانفر ، امیر کبیر دیوان شمس ت– 12
  

*****  
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  ١ دکتر طاهره پروین
  
  

  کاربرد مبهمات در زبان فارسی
  

  :چکیده
کنایه درعلم بـدیع و فـن بیـان کلامـی را مـی گوینـد کـه دو معنـی                

کنایه به پنج نـوع اسـت ؛ شـامل ضـمیر،            . نزدیک و دور از آن فهمیده شود      
ۀ مـبهم   م ـمبهمات جمـع کل   . اسم اشاره ، موصول، مبهمات و ادوات استفهام       

ته می شود که فهم معنی آن دشوار باشد کاربرد مبهمات است به سخنی گف
  :با آوردن امثال به صورت شعر و جمله به میان آمده از جمله

و این ، این و آن ،       آن   ،   چهر، هریک، هر کدام، هرکس ، کس ، هی          
همان ، دیگري و دیگران ، یک دیگر ویکدگر ، دگـري و دگـران ،                بفلان و   
 چندین ، اند ، همه ، همـه کـس ، همگـان و    یک چند، چندي، چندان و    ،  چند

  همگی ، همان و همین ، چنان و چنین ، سایر ، بسی، برخی ، بعضی، چیز، غیر
طـور  ه براي کلمات مبهم اغلب امثال از اساتید سخن آورده شده ب ـ            

  :چهارده بیت و شش جمله درج شده یکی از آنها از مولوي» هر« مثال براي 
  خ زردترهر که او آگاه تر ر    رد تربیدار تر پرداوُ هر که 

  :براي این و آن از سعدي مثال آورده شده
  درمیان این و آن فرصت شمار امروز را    سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم نیست

مثل این که نسبت به ابیات عادي در شعر ، پند و انـدرز و موضـوع              
  !اخلاق در مبهمات بیشتر به کار می رود 
***  

لاح سخن پوشیده   طر لغت به معنی پوشیده و آشکار و در اص         کنایه د 
اما در علم بدیع وفن بیان ، کلامی را گویند که دو معنی نزدیک              . گفتن است 

مـثلاً هرگـاه    و دور از آن فهمیده شود ولی مراد گوینده معنی بعید آن باشد،              
  :گفته شود 

  ».ضحاك دراز دست است « 
کند، در می به مال دیگران تجاوز و مراد گوینده این باشد که ضحاك     

پـس  . کار برده است  ه  این صورت گوینده معنی بعید را اراده کرده و کنایه ب          
  .کنایه کلمۀ اي است که معنی آن پوشیده و دانستنش نیازمند قرینه باشد
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  :مشهور پنج نوع استکنایه بنابه 
  موصول ، مبهمات و ادوات استفهام ،  اسم اشاره ،ضمیر

  
  : ضمیر– 1

ضمیرها واژه هایی هستند که به جاي اسم می نشینند و نقـش هـاي               
  مختلف آن را می پذیرند؛ مانند

  .تو، خود و آن 
همه ضمیرها از جهت جانشینی اسم و جهاتی دیگر باهم مشترك اند            
ولی از هر جهت یکسان نیستند، از این رو از دیدگاههاي گوناگون تقسیمات             

  :گوناگونی دارند 
ضمیر شخصی داراي شش صیغه است سه براي مفـرد          : ضمیر شخصی   

  .متصل و منفصل= یر شخصی نیز بر دو گونه است مض. و سه براي جمع 
  قربان مهر و قهرت ، گل پشت و رو ندارد    ازمن چو قهر کردي رو کن به هر که خواهی

  
  :ضمیر اشاره   – 2

 نزدیـک و آن  ةاین بـراي اشـار  . دارد» آن « و » این « ضمیر اشاره دو صیغه   
  . دورةبراي اشار
بر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و به آواز خـوش کودکـان غـره               «   
  )گلستان سعدي(» ه آن به خیالی مبدل شود و این به خوابی متغیر گرددکنباید شد 

  
   :ضمیر مشترك

نوع دیگري از ضمیرها ، ضمیري است که همواره یک صورت دارد              
در زبان فارسی براي . هر شش صیغۀ شخصی به کار رود و می تواند به جاي      

  :خود ، خویش و خویشتن: این ضمیر سه صیغه هست 
  تو به یک جرعۀ دیگر ببري از دستم     من خود اي ساقی از این شوق که دارم مستم 

  )سعدي(
  خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد    ره است ذدر محفلی که خورشید اندر شمار 

  )حافظ(
  نبینی هیچ کس عاجز تر از خویش    شم خدا بینی ببخشندگرت چ

  )سعدي(
دستم بگرفتند و به دستم دادند    ستمبیچاره تر از خویش کسی می ج  

)  (  
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  خویشتن سیم و غله اندوزند    ترك دنیا به مردم آموزند
  )سعدي(

  تن فریادشسعدي از دست خوی     از دست غیر می نالند مهه
  )سعدي(

  د همه انجمنیکه بر من بگیر     از خویشتنرسید ستمبه رنجی 
  )فردوسی(
  

  : اسم اشاره – 2
جاي اسم را می گیرنـد و       » این و آن    « در بحث از ضمایر گفتیم که         

حال اگر ضمیرهاي مزبور بـا      . کار می روند    ه  براي اشاره به نزدیک و دور ب      
  :اسم ذکر شوند، آنها را اسم اشاره نامند مثلاً وقتی می گوییم

  . که حساب پاك است از محاسبه چه باك است  را آن  
» آن « بنـابرین  . مقصود از آن شخص یا کسی است که حسابش پاك باشـد        

آن یار کزو خانۀ ما جاي      « ا اگر بگوییم    ام. جاي اسم را گرفته و ضمیر است      
» یار« جانشین کلمۀ دیگر نیست و همراه نام        » آن  « درین صورت   » پري بود   

وابستۀ اسم اشاره را    . ذا اسم اشاره است و ضمیر اشاره نیست         ل. آمده است   
  :همین چیز در بیت زیر مشخص می شود . می گوییم » مشارالیه « 

  ما ز نقش پا چراغ مردم آینده ایم     زین بیابان گرمتر از ماکسی نگذشته است 
  )صائب(

  : موصول – 3
 گر می پیونـدد موصول کلمه اي است که قسمتی از جمله را به قسمت دی    

  : و آن را دو صیغه است
  :در غیر عاقل» چه « در عاقل و غیر عاقل و » که  « 1» چه « و » که « 

  به آب خرد جان تیره بشست    هر آن کس که او راه یزدان بجست
  بود کش بر و بوي نیست درختی     سخن هرچه بر گفتنش روي نیست

  )فردوسی(
  ردم اندر حسرت فهم درست م    این که می گویم به قدر فهم توست

  )مولوي(
  چه تفاوت کند ز بارانش     آن که در بحر قلزم است غریق

  )سعدي(
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  باورت ناید چو گویم اي کریم    آنچه می دانم ز وصف آن ندیم
  )مولوي(

  گو در ایام سلامت به جوانمردي کوش    هرکه فریاد رس روز مصیبت خواهد
  )سعدي(

  به یاران کی رسی هیهات هیهات     سود و زیان خود ندانیهتو ک
  )بابا طاهر(

  ز خاتمی که از او گم شود چه غم دارد؟    دلی که غیب نماي است و جام جم دارد
  
  : مبهمات – 4

مبهمات که موضوع اصلی ماست این را بعد از ادوات استفهام مورد              
  .بررسی قرار می دهیم 

  
  : ادوات استفهام – 5

ادوات . د که سوال و پرسش را برسانند      ادوات استفهام کلماتی هستن     
  :استفهام عبارت اند از 

  گر ننوازي تو که خواهد نواخت ؟  در شخص » که « 
  تو پشتیبان ؟« چه غم دیوار امت را که دارد چون     در اشیاء » چه «

  :ترکیب می کنند» را« را با » چه «گاهی 
ه چنین خوب چرائی کل بتو گفتن باید او  

  : درمکان »کجا« و » کو« 
 کو بانگ جرس ها و کجا نالۀ کوس  می گفت باواز که افسوس افسوس

  :در تردید» کدامین « و » کدام « 
 تو که در جریده چندین ورق سیاه داري  به کدام رو سفیدي طمع بهشت بندي

  در زمان » کی « 
 کی بوده اي نهفته که پیدا کنم ترا  ا کنم تراکی رفته اي ز دل ، که تمنّ

  در استفهام تاکیدي» مگر « 
   سوي گردون نخواهد شد ؟یزانحر خسمگر آه 

 که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت  مگر آدمی نبودي که اسیر دیوماندي
  :در استفهام انکاري» هیچ« 

  ؟هیچت از بنده یاد می آید  کنم ناي که هرگز فرامشت 
  :در چگونگی » چون« 

   بهاري؟حال بستان اي باد نو چون است  
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  :در استفهام مطلق» آیا« 
  آیا انجام خود را فراموش کرده اند؟  
  علاوه بر آنچه یاد شد کلمات دیگري مانند  

و چقدر را ادوات استفهام » چسان«، » چه وقت   « ،  » چگونه  » چرا  « 
  .مرکب می گویند

در آیند بـه    » است  « هنگامی که پیش از فعل      » چه  «و  » که  «کلمات    
  .نوشته می شوند» چیست « و  » کیست» صورت 

  
  :مبهمات 
کلمۀ مبهم از عربـی گرفتـه شـده         . جمع کلمۀ مبهم ، مبهمات است         

 ـ               ق و  است و در لغت به معنی نامعلوم ، مجهول ، مشکل ، مشکوك، غیر محقّ
و کلام مبهم به سخنی گفته می شود که فهم معنـی آن             . نامعروف آمده است  

ا در اصطلاح دسـتور زبـان فارسـی         د، ام دشوار باشد و به آسانی درك نشو      
 وقتـی   مبهمات کلماتی هستند که بر شخص  یا چیز نامعین دلالت کنند، مثلاً            

  :می گوییم 
  چند روزي قفسی ساخته اند از بدنم  کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست ؟

  بیان کنندة شخص نامعینی است هـم چنـین در مصـرع            » کس«ل  در جمله او
  .بر مقدار نامشخص دلالت می کند» ندچ«فوق الذکر 

ص و  به طور کلی گونه اي از کنایات را که از آن ها مفهوم نامشـخّ                
لذا در تعریف مبهمات بـه اختصـار   . غیر معین بر می آید ، مبهمات می نامیم   

  :می توان گفت 
مبهمات کلماتی هستند که کسی یا چیـزي را بـه ابهـام و بـه طـور          

  .کنندص بیان نامعین و نامشخّ
      الان کار .  هممبهمات مانند انواع دیگر کلمات بسیط هم اند و مرکب

 یکی مورد بررسی قرار می دهیم و براي هر یـک امثـال بـه                کی همه را ی   دبر
  .کنیممیصورت شعر و جمله ذکر 

  :هر
 بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد  هرکه عیب دگران پیش تو آورد وشمرد

  )سعدي(
 نیکی او روي بدو باز کرد   عمل آغاز کردهرکه به نیکی

  )نظامی(
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 هر که او آگاه تر رخ زردتر  ر درد ترتر پ ربیدااو هرکه 
  )مولوي(

 نشود خُرد به گفتن بهمان و فلان   هر بزرگی که با فضل و هنر گشت بزرگ
  )فرخی(

 بر آن زندگانی بباید گریست   هر آنکس که در بیم و اندوه زیست
  )جامی(

 یابد فروغنبه نزدیک شاهان   ر آنکس که بسیار گوید دروغه
  )فردوسی(

 هدرگزافه را ندهد عمر خویشتن به   هر آنکه خواهد کش آسمان رهی گردد
  )استاد فروزانفر(   

 بود زندگانی و روزیش تنگ  دیگر هر که دارد ز هر کار ننگ
  )فردوسی(

  سلامت به جوانمردي کوشامگو در ای  هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد
  )سعدي(

  گر جهد کنی به دستت آید  هر چیز که دل بدان گراید 
  هر ورقی دفتري است معرفت کردگار   برگ درختان سبز در نظر هوشیار

  )سعدي                                  (   
  نمی یابم نشان دوست جایی   همی گردم به گرد هر سرایی

  )عراقی(
 خداش در همه حال از بلا نگهدارد  انب اهل خدا نگهداردهر آن که ج

  )حافظ(
  )سعدي(     هر که آمد عمارت نو ساخت

  )رودکی                (هر که ناموخت از گذشت روزگار
  هر که را دیدم در خویش بود

  خود می کندنه بر کس که بر نفسِ  هر آنکس که بر خلق بد می کند
  : برتر زوال پذیر است هر چیز غیر از خداي بزرگ و

  هر که هرچه کند به سود یا زیان خویش کند
  هر که خویشتن را شناخت پروردگار خود را شناخت

  هر یک از دایره جمع به جایی رفت     :هریک 
  هر یک از شیشه ها شکست

  هر کدام آمدند       :هرکدام 
  هر کدام خوبست
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  :هرکس 
  هر کس نیکی کند، نیکی بیند ،

  .ورزد پشتش در محاسبه بلرزدهر کس خیانت 
  هر کس به فکر خویش است

  :سکَ
 که خراج زمین و باغ بده  کس نیاید به خانۀ درویش

  )سعدي(      
  که نگذاردي حاجت کس به کس  مرا کاشکی بودي آن دسترس
  گریست ه بس جان به لب آمد که بر او کس ن   بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست 

  )سعدي(
 نماند از کس نشان آشنایی  د رسوم بی وفاییپدید آم

  )حافظ(
  نه باشدت بیمی ز کس،تا نه بد گوید کست  بد مگوي و بد مکن با هیچ کس در هیچ حال

  )ابن یمین (
 کنیمنه جامۀ کس سیه و دلق خود ارزق    بد و میل به ناحق نکنیمیمما نگوی

  )حافظ(
 مترس از امیربترس از خدا و   نکو نام را کس نگیرد اسیر

  )سعدي(
 بزرگش همان است و خردش همان  کس از چرخ گردان نیابد گزند

  )فردوسی(
  کس نگوید که دوغ من ترش است

  :نکره را می افزایند» ي«گاهی بعد از کس 
  ودننگوید بدي تا بدي نش   شود کیکسی کو خریدار نی

  )فردوسی(   
 همانیینباید که بگریزد از م  کسی کو کند میزبانی کسی را

  )منوچهري(
  به درگاه حق منزلت بیشتر  کسی را که حسن عمل بیشتر

  کسی را در بند بینی مخند
  کسی را یاراي سخن گفتن نمانده است
  کسی را یاراي دوستی با کسی نیست

 ب گداختت بیچاره در ندکه یک چ  ی شناختتکسی قیمت تندرس
  )سعدي(
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کفافش کم اندر کمند اوفتد  فتدت بلند اوکسی را هم 
  )بوستان سعدي(

  )41بوف کور ، ص ( هدایت –نمی خواهم کسی این پرسش را از من بکند 
  )9بوف کور ، ص ( هدایت –این دردها را نمی توان به کسی اظهار کرد 

  کسان است » کس« جمع 
  که گردون همیشه نگردد به داد   کسان دل مدارید شادبه دردِ

  ندانم ز نیکی چه بد دیده اند   بد را پسندیده اندکسانی که 
  چه چیز تو باشد چه چیز کسان   چو دستت به چیز تو نبود رسان 

  )اسدي(
  :هیچ

 ـ     ه کلمۀ هیچ بیشتر در جمله هایی که داراي فعل نهی یا نفی هست، ب
  :کار می رود 

 بناگفتن و گفتن ایزد یکی است  سخن هیچ بهتر ز توحید نیست
  )فردوسی(

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست
  )سعدي(

  :گاهی با کلمۀ هیچ فعل مثبت آورند
 اگر این خر بیفتد هیچ دارم  بگفتا هیچ دل پر پیچ دارم

  )عطار(
 صد کینه به دل گیري صد اشک فروباري  گر هیچ سخن گویم با تو ز شکر خوشتر

  )منوچهري(
  .رث نام وي باشد نبودبابک را هیچ فرزندي که وا

  . این ها همه هیچ است
  

  : از مبهمات مرکب اندهیچ کس ، هیچ کدام ، هیچ یک
  .بد مگوي و بد مکن با هیچ کس در هیچ حال

  .از میان مجروحان هیچ کدام بهتر نیست
  .هیچ یک از جاي خود برنخاست

  :آن و این ، این و آن 
جـع معینـی نداشـته باشـند از     هرگاه مر» این و آن   « و  » آن و این    « کلمات  

  :مبهمات مرکب محسوب می شوند
 آن هم کلیم باتو چگویم چسان گذشت  بدنامی حیات دو روزي نبود بیش



                  کاربرد مبهمات در زبان فارسی                  
 

  189

  روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت   یک روز صرف بستن دل شد به آن واین 
  )کلیم کاشانی(    

 این براتم  منویس بر آن و  از خرمن خویش ده زکاتم 
***  

 درمیان این و آن فرصت شمار امروز را  فردا هم چنان معلوم نیستسعدیا دي رفت و 
  )سعدي(

 میان این و آن شخصی رونده  نه مرده بود یکباره نه زنده
  )فخر گرگانی(       

 سن اندر افواهوآزادي سرو و س  دانی ز چه روي اوفتاده است و چه راه
  وین راست دو صد دست ولیکن کوتاه   کان راست دو صد زبان ولیکن خاموش

  )خیام(     
  این و آن هر دو خوبند
  آن رفت واین آمد

  از این و آن توقع محبت مدار
 زرق نهاده اسـت و آن کـام طمـع          فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر که این دام         

  )گلستان(                گشاده
 ف که آن رفتصد شکر که این آمد و صد حی  عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 

  )69مدیر مدرسه ، ص (آل احمد . هی به سلام این و آن جواب دادم 
  

  :فلان و بهمان 
  :کنایه از اشخاص نامعین است

  بانگ بر آید فلان نماندکهیشتر پزان   خیري کن اي فلان و غنیمت شمار عمر
  )سعدي(

 از قضاي آسمان در حبس ماست  کان فلان طوطی که مشتاق شماست
  )يمولو(

 بر سر کوي تو فلان را که کشت  وژ پشتکگفت فلان نیم شب اي 
  )نظامی(

 کارساز و کارمند و کاردان  شکر ایزد که ما را خسروي است 
  پشت او دیده است بهمان و فلان   اند گفت اندر هیچ جنگتوکس ن

  )فرخی(
  مرا با فلان و بهمان چه کار؟
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  :دیگري و دیگران 
 تو خاموش باش تا دیگري بیارد  اردسخنی که دانی دلی بیاز

  دیگران در رنج و زحمت   روا نیست یکی در خواب راحت
چه کنم قومی را که عیب      : گفت  . چرا با خلق خدا نیامیزي    : عارفی را گفتند    

  )عطار(من از من پنهان دارند وبا دیگران می گویند 
  دیگري هم این حرف می زد

  از مکنبدر راز خود دیگري را ان
  ه خویش را نپسندي دیگران را مپسندآنچ

  .اگر کسی مهارشان بگشاید هر یک به کلۀ دیگر بگراید
  

  :یک دیگر و یک دگر
 که در آفرینش ز یک گوهراند  بنی آدم اعضاي یک دیگراند
  دگر عضوها را نماند قرار   چو عضوي به درد آورد روزگار

  )سعدي(
  به یک دیگر آزار مرسانید

  :دگري و دگران 
  : فف دیگري و دیگران استمخ  

  چشمش هنوز نگران است که ملکش با دگران است
  بارها در دلم آمد که به اقلیمی دگر نقل کنم

***  
 بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد  هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

***  
 نشیند به جاي تو دیگر کسی  نشستی به جاي دگر کس ، بسی

  )سعدي(
 سکه تو زن تا دگران کم زنند  وان تا دگران دم زنندشعر نو خ

  )نظامی(
  :چند، یک چند ، چندي 
ن است کنایه از عددي غیر معی.  

 و قندچبه کام اندرون آب هر یک   به کوه اندرش چشمه بد نیز چند
  )سعدي(

  به شد که یافت بوي سمن و دوا طبیب  یک چند روزگار جهان دردمند بود
  )رودکی(
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 ز ترکان برفتند چندي دلیر  شیر برآورد بیژن چوخروشی 
  )فردوسی(

  یک چند با او بسر برد 
  .استفهام است/ چند چون پرسش را برساند از ادوات پرسش 

 چند ازین دوري و بر دل زپی دوري غم  چند ازین فرقت و برجان زغم فرقت رنج
  )فرخی(

  و مرقع سیاه باشیک چند دل سپید  تاکی سپید جامه توان بود و دل سیاه
  خود خار هم مباش خدا را گیاه باش   شويشن زمانه اگر گل نمی گلدر 

  
  چندان و چندین 
 درمان نکردند مسکین غریبان  غم، باطبیبان چندانکه گفتم ز

  )حافظ(  
 هرگز دیدي کسی که جاوید بزیست  چندین غم مال وحسرت دنیا چیست

  )خیام(   
 چندین هزار شعر بدیع بلند ماند  پاك منشکر گویم کز طبع ه لیکن ب

  )مسعود سعد(       
 که نتوان بردن از زنگی سیاهی  ملامت کن چندانکه خواهی

  چندان بخور که نمیري
  چندانکه پا فشاري کردم ، قبول نکرد

 چندان ز غمت بسوخت جانم که مپرس  چندان ز فراق در زیانم که مپرس
  گفتی که چگونه اي ؟ چنانم که مپرس   چندان بگریست دیدگانم که مپرس

  
  :اند

  .کنایه از عدد غیر معین بین سه و نه است 
 به حقیقت نگویمت که به چند  یاد دارم به سال پنجه و اند

  .ده و اند روز راه پیمودم
  

  :همه
ن دلالت می کندهمه نیز از جملۀ مبهمات است و بر گروه نامعی.  

 رهمه خسروان رأي او را مسخّ  همه سرکشان امر او را متابع 
  )فرخی(

 بیشتر گمره و کمتر برهند  باهمه اهل جهان گرچه از آن 
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  نه چنان چون تو بمیري برهند   تو چنان زي که بمیري برهی
  )جامی(

 همه دشت سبزه است و آن سبزه درخور  همه کوه لاله است و آن لاله زیبا
  )فرخی(

  استشنمه بد برتن تو جوو ز ه  دانش اندر دل چراغ روشن است
***  

 بر همه عالم نهان و برهمه پیدا  ربنی و مدیمبار خدایا مه
  )سعدي(

  مثلا . خداوند همه را یک طرح و یک نواخت ساخت
  . همه را یک طرح و یکنواخت ساخت. انسان ساخت
  . را یک طرح و یکنواخت ساختههم. مرغ ساخت

  )92 مقالات ، ص –چرند و پرند ) ( دهخدا(
  .چیزي که بیشتر از همه پات را شکنجه می داد، احساس او به نوازش بود

  )23هدایت ، سگ ولگرد ، ص (
  )159قا ، ص آهدایت ، حاجی (همه همین را تصدیق کردند 

  
  :همه کس ، همگان و همگی 

  :این همه از مبهمات مرکب اند 
 لگه ضعیفی و بیچارگی و تنگی حا  همه کس از قبل نیستی فغان دارد

  )غضائري(
  .همگان او را از دل و جان دوست دارند

  همگان باید در نظافت شهر بکوشیم 
  همگی ازین سخن شاد شدند

  همگی گرفتار آمدند
  

  :همان و همین 
  که بودستحقۀ مهر بدان نام و نشان  گوهر مخزن اسرار همانست که بود
  پ منستسسنان تو آذرگش   همان اسپ تو شاه اسپ منست

  )فردوسی(
 بزرگش همان است خردش همان   د گزندبکس از چرخ گردان نیا

  )فردوسی(
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 همه همین را تصدیق کردند  همین سخن بود که شنیدي
  )159هدایت ، حاجی آقا ، ص (
  

  :چنان و چنین 
 چنان بود صدفی کش چنین بود گوهر  چنان بود پدري کش چنین بود فرزند

  )عنصري(
  که فرشته است همانا که نباشد پنهان  او را گویندچنین خلق و چنین رسم گر با 

  از کارزار سراسیمه گشتند   چنان لشکر گشن و چندین سوار
  )فردوسی(

 نه چنان چون تو بمیري برهند  تو چنان زي که بمیري برهی
  )جامی(

 لاًاتی که در فوق ذکر شد، چند تا دیگر نیز وجود دارند که مجم             مغیر از مبه  
  :ود تذکري داده می ش

  
  :سایر

  .سایر شاگردان امتحان دادند
  

  :بسی 
 ارسیپعجم زنده کردم بدین   بسی رنج بردم درین سال سی

  )سیردوف(
 ز گفتار تازي و از پهلوانی  بسی رنج بردم بسی نامه خواندم

  )فردوسی(
  :برخی

  .برخی از مردم جان و مال خویش را براي وطن از دست دادند
  :بعضی

  .ود سخت کوشی به هدف نمی رسندبعضی از مردم باوج
  :شخصی

  .شخصی چنین گفته است 
  :چیز 

  چیزي بیاور که بخوانم
  این چیز را که آورده است؟

  :غیر
  مال غیر دست غیر درکار است 
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 کلمات دیگر مانند؛ قدري ، برخی ، جمله ، جملگی ، جمیع ، تمام ،                
  ات شمرده می شوند ل آنها نیز از مبهما، کلیه و امثکلیۀ کلی ، –تمامی ، کل 

 بیسـتار و    ،کـار رفتـه باسـتار       ه  ز مبهماتی که در آثار قدماي زبان پارسی ب        ا
  :بهمدان است البته مورد استعمال آنها خیلی نادر است 

باستار و بیستار همچون فلان و بهمان در لهجه هاي عامیانـه بسـیار آمـده و                 
  :هنوز هم در مردم تهران رایج است

 باستار بادام تر و سنگی و بهمان و  ه تو بر میدهی شماراي خواجه این همه ک
  )رودکی(

گاهی در ابیات متأخران بهمدان به معنی به همـان دیـده شـده و آن                 
  :بسیار نادر است مانند

  شب که یک شهر چو من داشت خرابات خراب
 بهمدان بود و فلان بود نمی دانستیم 

  )شیخ علی نقی (
  منابع و مآخذ

  .ش1377بان فارسی از دکتر پرویز ناتل خانلري ، انتشارات طوس ،  دستور ز– 1
    ،کتابفروشی تهران:  ناشر،دستور زبان فارسی ،تألیف دکتر عبدالرسول خیام پور – 2

  . ش1375چاپ       
   ۀدکتر حسن انوري مؤسس/ تألیف دکتر حسن احمدي گیوي  دستور زبان فارسی،– 3

  ش.  هـ 1364خرداد انتشارات فاطمی تهران ،       
  دکتر حسن انوري/  گیوي يدکتر حسن احمد: تألیف ، 2 – دستور زبان فارسی – 4

  ش .  هـ 1372انتشارات فاطمی ، پاییز       
   تهران ، ، دستور نامه ، تألیف دکتر محمد جواد مشکور از انتشارات مطبوعاتی شرق– 5

   میلادي1972      
   ،گاهی شهید بهشتیشانتشارات جهاد دان: ناشر ، ان داد  دستور سودمند از علی مرزب– 6

   ش1370زمستان       
   انتشارات دانشگاه علامه ،حسین عماد افشار:  دستور و ساختمان زبان فارسی تألیف – 7

  .ش.  هـ1372طباطبائی ، تهران       
   ایران – مرکزي دانشگاه تهران ۀکتابخان: ناشر ) پنج استاد( دستور زبان فارسی – 8
  . ش1371 مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران ، فرهنگ معین ، دکتر محمد معین– 9

  ش .  هـ 1336ی ،تهران مهر ماه  دهخدا، علی اکبر دهخدا، انتشارات شوراي ملّۀ لغت نام– 10
  مرکز تحقیقات:  فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی ، دکتر ساجد االله تفهیمی ، ناشر – 11

  .ش1375 ایران و پاکستان ،  فارسی       
  

*****  



  1جواد نیستانی دکتر 
  
  

  جلوه هایی از ادبیات دینی در بناهاي 
  آرامگاهی مازندران

  ) ق 9 ةسد(
  

  :چکیده
 بخشی از ادبیات دینی شامل حمد ةاین مقاله ، پژوهشی است دربار   

، مناجات دعایی و جز آنها که       ) ع  (و منقبت ائمه    ) ص(خداوند ، ثناي رسول   
ن به صورت کاشیکاري بر روي بنا یا  ق مازندرا9 ةدر بناهاي آرامگاهی سد

در . کتیبه نویسی بر روي درها و صندوقهاي چوبی به یادگـار مانـده اسـت                
این مقاله همچنین ضمن پـژوهش دربـارة ادبیـات دینـی بـه نقـش اوضـاع                  

 ق در تجلّی یافتن این نـوع ادبیـات          9 ةسیاسی و اجتماعی مازندران در سد     
 از در ادامه نمونه هـایی .  ، توجه شده است      در بناهاي آرامگاهی منطقه مورد نظر     

و ) ص(این نوشته ها مانند صلوات کبیر ، صلوات خاص، احـادیثی از پیـامبر            
 ق که اغلب ناشناخته انـد، بـازخوانی و دربـارة            9 ةاشعار شعراي محلی سد   

  .آنها تحقیق شده است 
***  

   تحقیقۀسابق
امل بررسـی   ش ـ(  ق   9 ة ادبیات فارسی سـد    ةسه اثر گرانسنگ دربار     

.  برجسـته اسـت    ،درمیان پژوهشهاي جدیـد انتشـار یافتـه       ) متون نظم و نثر     
 ذبیح االله صـفا ، بـه ویـژه          ۀ، به خام  )1(نخستین اثر ، تاریخ ادبیات در ایران        

مولف در این اثر کوشیده است به بررسی سیر تحـول  . مجلد چهارم آن است 
وي در  .  ق بپـردازد   10 ة تا اوایـل سـد     8 ةادبیات در نظم و نثر از پایان سد       

 اطلاعاتی از اوضـاع سیاسـی و اجتمـاعی عهـد تیمـور و             ۀارائ ضمن   ،ادامه
جانشینان او از گرایشهاي دینی ، تصوف ، عرفان و رواج علوم متعدد در آن               

  .عصر نیز سخن گفته است
این اثـر اگرچـه     . نام دارد ) 2(اثر دیگر شعر فارسی در عهد شاهرخ          

 ق سخن گفته شده و با محدود        9 ة پنجاه سال اول سد    تنها از شعر فارسی در    
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 شاهرخ تیموري اختصاص یافته، با این ةشدن حوزه زمانی تحقیق تنها به دور
تـاریخ ادبـی ایـران      اثر سوم ،    . همه از ژرف کاوي بیشتري برخوردار است        

است که جلـد سـوم و چهـارم آن اهمیـت          ) 3(تألیف ادوارد گرنویل براون     
تـاریخ  « جلد سوم بـا عنـوان       . ی موضوع مقاله حاضر دارد    بسزایی در بررس  

فصل چهارم . فصل تنظیم یافته است     8در  » )4(ادبیات در عصر استیلاي تاتار    
 .تا پایان کتاب به اوضاع و احوال ایران در عصر تیمور و پس از وي می پـردازد       

ان در  تاریخ ادبیات ایر  « جلد چهارم ، آخرین جلد تاریخ ادبی ایران با عنوان           
بخـش اول   .  فصل تـدوین یافتـه اسـت       10در دو بخش و     ) 5(»عصر حاصر 

کتاب به بررسی تاریخ دوره هاي صـفویه ، افشـاریه ، زندیـه و قاجاریـه و                  
» شعر فارسی در چهار قرن اخیر     « بخش دوم آن به ادبیات این دوره با عنوان          

ن انواع  مؤلف در این قسمت از شعر مذهبی نیز به عنوا         . اختصاص یافته است  
که این موضوع از سوي شماري از محققـان تاییـد نشـده    ) 6(شعر یاد کرده   

باوجود این ، در سه اثر یاد شده ، کمتر به ادبیات دینی به ویـژه                ) . 7(است  
  .در بناهاي آرامگاهی و بقاع متبرکه پرداخته شده است

  
  : تاریخی ۀزمین

 ـ9اعظم رویدادهاي سدة  بخش     ایع سیاسـی    ق مازندران ریشه در وق
 ق براي مثال جنبش اجتماعی سـربداران ، وقـایع           8 دوم سدة    ۀاجتماعی نیم 

مازندران .  استرآباد ومنازعات حکومت هاي محلی از جمله گیلان دارد         ۀناحی
 ق به سبب درگیریهاي پی در پی خاندانهاي مقتدر          8  سدة در پنجاه سال دوم   

ت یـافتن روزافـزون     با قدر . محلی با یکدیگر روزگاري سخت آشفته داشت      
و نبـرد ایشـان     ) 8(سادات درویش مسلک به رهبري میر قوام الدین مرعشی          

 ق  790 حاکم آمل و نواحی کوهسـتانی آن در          –) 9(باکیا افراسیاب چلاوي    
 ق پاییـد    10و کشته شدن او، حکومت سادات شکل گرفت و تا آغاز سـدة              

وا بـا قـدرت نوخاسـته    باگسترش نزاعها بین دیگر خاندانهاي فرمـانر     ) . 10(
رقابـت و درگیـري     ) 12(و وسیع تر شدن حوزة متصرفانی مرعشـیان         ) 11(

رو بـه   ) 13(اعضاي خاندان میرقوام نیز با یکدیگر بویژه پـس از مـرگ وي              
ویژگی این عصر عدم ثبات و دوام قدرت سیاسی است ؛ چـه ،              . فزونی نهاد 

 ق  8ر نیمه دوم سـدة      پیمانهاي اتحاد دیري نمی پایید و وضعیت اقتصادي د        
نیز به سبب جنگ هاي پی در پی به ویـژه لشـکر کشـی تیمـور بـه شـدت              

) 15(با پیروزي تیمور بر سادات در جنگ قلعه ماهانه سر           ) 14(نابسامان بود   
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 ق و تبعید سران مرعشی به ماوراء النهر ، نابسامانی اوضاع سیاسی و             795در  
کم منصوب تیمـور در آمـل        شیخی حا  راسکند. اجتماعی منطقه تشدید شد     

گویند بی کفایتی او در ادراة امور چندان بود که          ) . 16(مقبولیت عامه نیافت    
براي تأمین آذوقه مردم از حکومت آل کیـاي گـیلان یـاري خواسـت ولـی                 

) 18(با قدرت یافتن شاهرخ و بازگشت سادات از تبعید      ) . 17(توفیقی نیافت 
دور باطـل جنـگ     )  ق   906 – 807(و حکومت یافتن ایشـان در مازنـدران         

دورة  ق 850بـا درگذشـت شـاهرخ در       ) . 19(خانگی همچنان ادامه داشت     
اقتدار تیموریان به سر رسید و پس از وي قلمرو حکومت او در معرض نزاع               

درگیریهاي خاندان مرعشی نیز در این      ) . 20(و جدال مدعیان متعدد واقع شد     
ی رسد سادات مرعشـی نیـز در رفتـار    به نظر م). 21(دوره رو به فزونی نهاد 

 اجتماعی خود و آشفتگی هاي موجود از حکومت مرکزي تیموري           –سیاسی  
دلایل ساخت وساز بناهاي آرامگاهی و بقاع متبرکه و بازسـازي           . متأثر بودند 

و نیز ساخت صندوقها    .  که شمار آن نیز قابل توجه است       –بناهاي قدیمی تر    
را می توان پیروي    ) بویژه در نیمه دوم آن       (  ق 9و درهاي کتیبه دار در سدة       

سادات از سیاست شاهرخ در توسعه و تزیین بناهـا و نیـز بعـدها حمایـت                 
سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمند او امیر علیشیر نوایی شیعی ازاین دست             

از ویژگیهاي بقاع این دوره عمومیـت یـافتن کـاربرد           ). 22(اقدامات دانست   
چـه ،   . ه در عمارتها و حتی کاخهاي ایـن دوره اسـت            شعر به صورت کتیب   

بسیاري از امیر زادگان تیموري خود امر به انشاء و کتابت این نوع نوشته هـا         
ماده تاریخهاي سروده شده در توصیف      کثرت اشعار و نیز     ). 23(کرده اند   می

بازسازي . گواهی بر این امر است) 24(معماري بناهاي برجسته دورة تیموري 
  ق 814 میر قوام الدین مرعشی در آمل به فرمان سید علی حاکم سـاري در                گنبد

که پیشتر توسط اسکندر شیخی ویران شده بود و نیز تجدیـد بنـاي آرامگـاه                
را می توان نشـانی از تـأثیر پـذیري حکومـت            ) 25(ناصر الحق در آن شهر      

 با این. مرعشی از سیاست ساخت وساز دولت مرکزي تیموري به شمار آورد      
سرایندگان اشعار مذهبی و مناقب سرایانی کـه سـروده هـاي            تفاوت که نام    

ایشان در کتیبه هاي بناهاي تیموري آمده مشخص است، حال آنکـه اسـامی              
سرایندگان این نوع اشعار و ماده تاریخ سازان در بناهاي آرامگاهی مرعشیان            

رایندگان علت این امر راشاید بتوان در بومی بـودن س ـ         . اغلب ناشناخته است  
  .این نوع اشعار دانست
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  :مراد از ادبیات دینی 
 ق و دوران 9 اول ســدة ۀ، نیمــ) 26( برخــی از محققــان ۀبــه گفتــ  

یعنی ( را به سبب ویژگی متمایز سیاسی       )  ق   850 – 807(حکومت شاهرخ   
و رونـق شـاعري و   ) کفایت و تدبیر در سیاست و عدالت و صلح جویی او       

 وره اي دی در شعر می توان در تاریخ ادبی ایران          همچنین وجود مشترکات کیف   
اگرچـه  .  و آن را به عنوان یک دورة ادبی مورد توجه قـرار داد             خاص شمرد 

این رونق با افول سلطنت شاهرخ به سبب شورشهاي متـوالی شـاهزادگان و              
قیامهاي پی در پی مدعیان و گسیختگی امور به پایان آمد امـا ایـن حرکـت                 

 ) ق   911 – 875: حک  ) (27(ن حسین بایقرا    ا حکومت سلط  پیش به رو در دوران    
که هر دو اهل شـعر و       )  ق   906: وفات  ) ( 28(و وزارت امیر علیشیر نوایی      

  ).29(ادب بودند، کاملاً متوقف نماند 
 ق 8 ق را با آثار سدة 9باوجود این ، نمی توان ادبیات فارسی در سدة        

ؤید این نظر ، انحطاط کیفـی راه یافتـه در           م) . 30(و پیش از آن برابر شمرد       
و معنـوي ، ضـعف ابـداع و ابتکـار ،     شعر این دوره ، از جمله عیوب لفظی  

در کـلام پارسـی     . افراط در مضمون یابی و تکلف در صنایع بـدیعی اسـت           
این دوره نیز از فصاحت کلام اسـتادان        ) 32(و پارسی نویسان    ) 31(یان  اسر

با این همه به    ). 33(اثر چندانی دیده نمی شود      قدیم و استواري سخن ایشان      
ظهور  ۀنظر برخی در شعر این عصر کیفیات تازه اي پدید آمد که آن را مقدم           

افزون بر این ، در ایـن دوره اشـعار مـذهبی            ) . 34(سبک مشهور هندي کرد   
شیعی جلوه خاصی یافت که از جملۀ آنهاست قصاید غراّ در نعت علی بـن               

و سوگنامه اي براي امام حسـین و شـهداي          ) ع(مه اطهار   و ائ ) ع(ابی طالب   
همچنین تأثیر شعر اقطاب و مشایخ عرفان و تصوف چـون           ). 35) (ع(کربلا  

 ) ق837: وفـات  ) (37(و قاسم انوار    )  ق   834: وفات  ) ( 36(شاه نعمت االله ولی     
به هر روي   ) . 38(بر شعر این دوره و دوره هاي بعد به روشنی مشهود است             

در د از ادبیات دینی در این مقاله جداي از دایـرة معنـایی گسـتردة ادب                 مرا
چـون حمـد   (فرهنگ است و شامل آثار منظوم و منثور با مضـامین مـذهبی            

... ) ائمه ، مناجـات ، عبـارات دعـایی و   منقبت  و   )ص(خداوند، ثناي رسول  
در بناهاي آرامگاهی به صورت کاشی کاري و یا کتیبه نویسـی بـر              است که   

  )39(وي درها و صندوقهاي چوبی به یادگار مانده است ر
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  :دینی نمونه هایی از ادبیات 
در مطالعه میدانی که بر روي شماري از بناهاي آرامگاهی مازنـدران              

  ش انجام شده ، کتیبه هاي آنها قرائت و با قرائت هـاي  1383 نخست سال    ۀدر نیم 
نوع ادبیات  . نجیده شده است  س) 41(و منوچهر ستوده    ) 40(را بینو   . ل  . هـ  

دینی بکار رفته در این بناها شامل صلوات کبیر ، احادیثی از پیامبر ، صلوات               
 محلی و اغلب به خط نسخ خوش        مخاص ، سروده هایی از سرایندگان گمنا      

  .است که در ادامه خواهد آمد
  

  :صلوات کبیر و حدیث از پیامبر 
 صلوات کبیـر    ۀدر ورودي بقع  و بر   ) 42(در بناي امامزاده قاسم بابل        

  :و دو حدیث به شرح ذیل آمده است 
المرتضی و صل   علی  اللهم صل علی محمد المصطفی و صل علی         «   

علی فاطمه الزهراء و صل علی حسن المجتبی و صل علـی حسـین الشـهید                
 و صل علی علی زین العابدین و صل علی محمد الباقر و صل علـی                الکربلا

 موسی الکاظم و صل علی علی النقی و صلی علی           جعفر الصادق و صل علی    
حسن العسکري و صل علی محمد المهدي صاحب الزمان و خلیفه الـرحمن             

اً کثیـراً کثیـراً برحمتـک یـا         صلوات االله علیه و علیهما اجمعین و سلم تسلیم        
  ».ارحم الراحمین 

بر جدار خارجی سمت چپ چهار چوب در ، این دو حدیث دیـده                
  :می شود 

  )43 ( فاجعلها طاعهلنبی صلی االله علیه و سلم الدنیا ساعهقال ا - 
 )44(قال النبی صلی االله علیه و سلم الدنیا مزرعه الاخره  - 

  
  : صلوات خاص -
در این صلوات ، از مدفن یازده امام معصوم نام بـرده شـده و بنـابر              

بررسیهاي انجام گرفته ، این نـوع صـلوات در دیگـر بقـاع متبرکـه اسـتان                  
  .ندران وگیلان دیده نشده استماز

در بابلسر و بر خفنگ مشبک بـالاي        ) 45(در بناي امامزاده ابراهیم ابوجواب      
  : در چنین آمده است
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صل علی الحسین الشهید المظلوم بکربلا اللهم صل علـی علـی بـن                
 علی محمد الباقر فی البقیع اللهـم        صلللهم  الحسین زین العابدین فی البقیع ا     

بن محمد الصادق فی البقیع اللهم صل علی موسـی الکـاظم            صل علی جعفر    
صل علی علی بن موسی الرضا فی طوس اللهـم صـل علـی              للهم  فی بغداد ا  

صل علی علی النقی الهادي فی سامره اللهم صل         للهم  محمد التقی فی بغداد ا    
 [علی الحسن العسکري فی سامره اللهم صل علی الخلفه الحجه القائم المنتظر        

  ] قسمت به سبب شکستگی ناخوانا است ادامه این
  

  :شعر و حدیث 
 بیت و حدیث زیر در کاشی کاري مرقد سید زیـن العابـدین            –الف    

  :در شهر ساري بر جاي مانده است) 46(بن سید کمال الدین مرعشی 
  دنیا نکند وفا تو خوش باش    نقاش) 47 (]نوشت کلک[بر لوح 

  
  الدنیا مزرعه الاخره 

سـاري آمـده    ) 48(دي بناي امامزاده عبـاس      ور بر در ور    این قطعه شع   –ب  
  :است

  بر درش روح القدس آید فرو     که هر دم بهر فیض)49(حبذا کاخی 
   کاظم آن شه با آبرو)50(فقد    مرقد شهزاده عباس شهید

   آنک او)52(حضرت آقا محمد      لقب)51(در زمان شاه روز افزون
   گردون شکوه و عدل جو)54(يسرور    )53(خسروي دین پرورست و عدلگر

   و عمارات نکو)56(مسجد خاص      ساخت عالی گنبدي)55(بر فرازش
  تا ابد این نام نیکو ماند از او     کهف الانام )57(دین پناه آقا حسین 

  گفت بادا رحمت یزدان برو    بهر تاریخش چو پرسیدم ز عقل
  

  :نتیجه گیري 
 ـ            اجتمـاعی   –ار سیاسـی    به نظر می رسد که سادات مرعشی در رفت

از . خود بسیار متأثر از حکومت مرکزي تیموري به ویژه دوره شاهرخ بودنـد      
همین رو ، آنها بسیار به ساخت و ساز بناهاي آرامگـاهی و بقـاع متبرکـه ،                  

  ق 9ي قدیمی تر و ساخت صندوقها و درهاي کتیبه دار در سـدة              ابازسازي بناه 
نی بقاع ایـن دوره ، عمومیـت یـافتن          از ویژگی هاي تزیی   ... اهمیت می دادند  

کاربرد احادیث ، روایات ، صلوات کبیر و خـاص و اشـعار مـذهبی شـامل       
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و ) ع(و سـوگنامه بـراي امـام حسـین          ) ع(ائمه اطهار   منقبت  قصاید غراّ در    
بنابر تحقیق انجام گرفته صلوات خاص تنها در یکـی از           . شهداي کربلاست   

نـام  . بناهاي آرامگاهی مازندران و تنها در امامزاده ابراهیم بابلسر آمده است            
اغلب سرایندگان اشعار و مناقب سرایان محلی نیز ناشـناخته ، شـعر ایشـان               

 دربردارنـدة آگـاهی تـاریخی       عاري از صناعت ادبی و در بیشتر نمونه هـا ،          
  .زشمندي دربارة بانیان ، واقفان ، استادکاران و مرمت کنندگان بناها استار
  

  :پی نوشتها 
   ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات4ذبیح االله صفا ، تاریخ ادبیات در ایران ، جلد  . 1

    .1378 فردوس،      
  ط در یا آغاز انحطا) نیمه اول قرن نهم (احسان یارشاطر، شعر فارسی در عهد شاهرخ .  2

  .1334شعر فارسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،       
3. Edward Granvill Brown 

  ، تاریخ ادبی ایران از نیمۀ قرن هفتم تا آخر قرن نهم براون ، ادوارد، سعدي تا جامی  . 4
    ، ترجمۀ علی اصغر حکمت ، تهران ،3هجري ، عصر استیلاي مغول و تاتار، ج      
  .131 – 130 ش ، ص 1327     

   ۀ، ترجم 4براون ، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر، ج  . 5
  .11 ، ص 1369بهرام مقدادي ،تهران ،      

  .170 ، ص 4همان ، ج  . 6
  رد، براون ، ادوا: ، در »تحشیه و تعلی « سجادي ، ضیاء الدین و عبدالحسین نوایی ،  . 7

  .1 ، حاشیۀ 170، ص 1369 ، ترجمه بهرام مقدادي ، تهران ، 4تاریخ ادبیات ایران ؛ ج     
  مرعشی ، سید ظهیر الدین ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، به کوشش عباس  . 8

  .257 – 250، ص 1375شایان ، چاپ اول ، تهران ،     
   رویان ، به کوشش منوچهر ستوده ، چاپ اول ، آملی ، اولیاء االله ، تاریخ: همان ؛ نیز . 9

  .202، ص 1348تهران ،     
  مرعشی ، میر تیمور ، تاریخ خاندان مرعشی مازندران ، به کوشش منوچهر ستوده ، . 10

  .62 – 61، ص 1364چاپ دوم، تهران ،      
  .280 – 273، 269 -  267 ، 261 – 260مرعشی ، سید ظهیر الدین ، ص . 11
  .298 – 293مو، ص ه. 12
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  مرعشی ، سید ظهیر : براي آگاهی بیشتر نک .  ق بوده است 781مرگ وي در محرم . 13
  .291الدین ، ص      
  شامی ، نظام الدین ، ظفر نامه ، چاپ فیلکس تاور ، به کوشش پناهی سمنانی ، چاپ . 14

 .311 ، 306 – 300 ؛ مرعشی ، سید ظهیر الـدین ، ص         127، ص   1363اول ، تهران ،          
   ؛ مرعشی ، سید128می ، ص اش: دژي در نزدیکی آمل ؛ براي آگاهی بیشتر نک . 15

  خواند، سید محمد بن سید برهان الدین خواند شاه ،  ؛ میر 306 ظهیر الدین ، ص      
  ؛ خواند میر ، 205، ص 1338تاریخ روضه الصفا ،  جلد ششم ، چاپ اول ، تهران ،      
  الدین بن همام الدین الحسینی ، حبیب السیر فی اخبار بشر ، به کوشش محمد غیاث      
  .345، ص 1362تهران ، چاپ سوم دبیر سیاقی ، جلد سوم ،      
   فصیح الدین احمد بن جلال الدین محمد،مجمل فصیحی ،،؛ خوافی66شامی ، ص . 16
  عشی ، سید ظهیر؛ مر152 ، ص 1339 به کوشش محمد فرخ ، چاپ اول ، مشهد ،     
  .239 – 237 ص ، الدین     
  . همانجا مرعشی ، سید ظهیر الدین ،  . 17
  .246 ؛ خواند میر ، ص 320 – 317ص   سید ظهیر الدین ،مرعشی ، . 18
  .258 – 257 ، 251مرعشی ، سید ظهیر الدین ، ص  . 19
  سید آل داود،  تتوي ، قاضی احمد، قزوینی ، آصف خان ، تاریخ الفی ، به کوشش . 20

  .738 – 733 ؛ خواند میر ، ص 77، ص 1378، تهران       
  .352 ، ص 6 ؛ خواند میر ، جلد 305مرعشی ، سید ظهیر الدین ، ص  . 21
  یزدي ، شرف الدین علی ، ظفرنامه ، به اهتمام محمد عباسی ، جلد یکم ، تهران ، . 22

  دي ، کمال الدین عبدالرزاق ،  ؛ سمرقن168 – 167؛ شامی ، ص 572 ، ص 1366      
  مطلع السعدین و مجمع البحرین ، به کوشش محمد شفیع ، جلد دوم، جزء اول ،       
  ؛ 174 ، ص 7 ، خواند میر ، جلد 239 – 236 ق ، ص 1345چاپ اول ، لاهور ،       
   – 1338اسفزاري، محمد ، روضات الجنات ، به کوشش محمد کاظم امام ،تهران ،       
  .319 – 317 ، ص 1339      

  .59، ص ... یار شاطر ، احسان ، شعر فارسی در . 23
  .227 – 222همان ، ص . 24
  ستوده ، : نک ،  ؛ براي آگهی بیشتر دربارة این بنا330مرعشی ، سید ظهیر الدین ، ص . 25

   – 54، ص 1336منوچهر ، از آستارا تا استار آباد ، جلد چهارم ، چاپ اول ،تهران ،       
     56.  
  .9، ص ... یار شاطر، احسان ، شعر فارسی در عهد. 26
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   ؛ نیز528 – 526صفا ، ذبیح االله ، ص   >-----براي تفصیل بیشتر . 27
Yarshater, Ehsan, "Persian Poetry in the Timurid and Safavid 
Periods", in : The Cambridge History of Iran, Vol 6, ed, Peter 
Sackson, London 1986, P 985. 

  .386 – 382صفا ، ذبیح االله ، ص : براي تفصیل بیشتر نک . 28
  .9 ، ص  ...یارشاطر ؛ احسان ، شعر فارسی در عهد. 29
  .156 - 155ص : همان ؛ نیز نک . 30
  .172 ، 163صفا ، ذبیح االله ، ص . 31
  یزدي ، : نثر این دوره نک  ؛ براي نگاه به تکلف در 464 ، 122 – 120همو، ص . 32

  .787 ؛ سمرقندي ، کمال الدین عبدالرزاق ، ص 88شرف الدین علی ، ص       
  .10یارشاطر ، احسان ، ص . 33
  .9ص همو ، . 34
  .187 – 186 ؛ صفا ، ذبیح االله ، ص 227 – 222همو ، ص . 35
  .232 – 228صفا ، ذبیح االله ، ص : براي آگاهی بیشتر درباره شعر او نک  . 36
  .264 – 252صفا، ذبیح االله ، ص : براي زندگی و شعر او نک . 37
  .11 – 10یارشاطر ، احسان ، ص . 38
   10درباره واژه ادب ، ریشه شناسی کلمه و گرایشهاي ادیبانه از صدر اسلام تا سده . 39

  شش  دایرة المعارف بزرگ اسلامی ، به کو،»ادب « آذرنوش ، آذرتاش ، : هـ نک       
   ، تهران ، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی ، چاپ7کاظم موسوي بجنوردي ، ج       
  .317 – 296، ص 1375 اول ،       

  مازندران و استرآباد ، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی ، تهران ، . ل . رابینو ، هـ.  40
  .1365چاپ سوم ،        

  .ستوده ، منوچهر ، همان. 41
  زاده قاسم در محله آستانه بابل قراردارد و بنابر قول شایع، مدفن فرزند امام محمد امام. 42

   – 234ستوده ، منوچهر ، ص : براي تفصیل بیشتر درباره این بنا نک . است) ع(تقی      
   ؛ مشکوتی ، نصرت االله ، فهرست بناهاي تاریخی و اماکن باستانی ایران ، چاپ 243     
  .182 ، ص 1349ن ، اول ، تهرا     
   ، چاپ دوم ، بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 67مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، جلد . 43

  .68 ق ، ص 1403     
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  ه ، به کوشش یابن ابی جمهور ، الاحسائی ، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدین. 44
  اول ، قم ، انتشارات سید سید مرعشی و شیخ مجتبی عراقی ، جلد اول ، چاپ       
  .27، ص  ق 1403الشهداء ،       

   ؛ مشکوتی ، 270 – 264 ، منوچهر ، ص ستودهبراي آگاهی بیشتر درباره این بنا نک . 45
  .265 – 264ل ، ص . ؛ رابینو ، هـ 128نصرت االله ، ص       

   ؛ 265ل ، ص .  هـ ؛ رابینو ،543 – 542ستوده ، منوچهر ، ص :  دربارة این بنا نک . 46
  .185 – 184مشکوتی ، نصرت االله ، ص      
  .542همان ، ص : باز سازي مصرع ، پیشنهاد منوچهر ستوده است نک . 47
   ؛ 553 – 552ستوده ، منوچهر ، ص : بارة بنا و دیگر آثار هنري موجود در آن نک رد. 48

  .185 ؛ مشکوتی ، نصرت االله ،ص 266ل ، ص . رابینو ، هـ       
  : است ، » جل کل حی که هر دم بهر فیض «  از این مصرع 266قرائت رابینو ، ص . 49

    .صحیح است» ... حبذا کاخی که هر دم«  یعنی 549حال آن که قرائت ستوده ، ص      
  .آمده است » نقد «  در کتیبه بصورت . 50
  ش ایشان در حکومت در مازندران ، براي نق.  هـ 10 – 9ان مقتدر سدة داز خان . 51

  خاندان « اقبال ، عباس ، : مرعشی و رقابتهاي سیاسی  با خانواده بابلکانی نک       
  .167 –  163 ، ص 1327. یادگار ، سال چهارم ، شماره نهم و دهم » روزافزون در مازندران       

   با میر در حکومت مازندران  هـ916آقا محمد ، پسر آقا رستم روزافزون که از  . 52
  .  هـ بر شاه اسماعیل عاصی شد924 عبدالکریم قوامی مشارکت داشت تا آنکه در        
  .166اقبال ، عباس ، ص : نک        

  .266ص : خوانده ، نک » دادگر« ل ، . رابینو ، هـ . 53
  .همان: خوانده نک » سرور « ل ، . رابینو ، هـ . 54
  .همان : خوانده نک» برقرارش« رابینو ،  . 55
  .آمده است» خص « در کتیبه بصورت . 56
  دین « قاعدتاً این مصرع می باید ) فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن (با توجه به وزن شعر . 57

  .باشد» پناه آقا حسن کهف الانام      
  

  :مآخذ
  ، دایره المعارف بزرگ اسلامی ، به کوشش کاظم » ادب «  آذرنوش ، آذرتاش ، – 1 

  .1375 المعارف بزرگ اسلامی ، ة ، چاپ اول ، تهران ، مرکز دایر7وسوي بجنوردي ، جلد م       
  ن مدیریت و برنامه ا ، چاپ اول ، ساري ، سازم1379 آمارنامه استان مازندران ، – 2

  .1379ریزي استان مازندران ،       
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  پ اول ، تهران ،  آملی ، اولیاء االله ،تاریخ رویان ، به تصحیح منوچهر ستوده ، چا– 3
  .1348انتشارات بنیاد فرهنگ ،       

   ابن ابی جمهور الاحسائی ، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه ، به کوشش – 4
  . ق1403سید مرعشی و شیخ مجتبی عراقی ، جلد اول ، قم ،       

   – 1338هران ،  اسفزاري ، محمد ، روضات الجنات ، به کوشش محمد کاظم امام ، ت– 5
  .ش1339      

  ، یادگار ، سال چهارم ، شماره نهم » خاندان روزافزون در مازندران «  اقبال ، عباس ، – 6
  .1327و دهم ،       

   براون ، ادوارد، از سعدي تا جامی ، تاریخ ادبی ایران از نیمۀ قرن هفتم تا آخر قرن – 7
   ،، ترجمۀ علی اصغر حکمت، تهران3ر، جنهم هجري، عصر استیلاي مغول و تاتا      
  .ش1327       

  ،   4 براون ، ادوارد ،تاریخ ادبیات ایران ، از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر ، ج – 8
  .1369ترجمه بهرام مقدادي ، تهران ،       

  قزوینی ، آصف خان ،تاریخ الفی ، به کوشش سید علی آل  تتوي ، قاضی احمد ، – 9
  .1378د ، چاپ اول تهران ، فکر روز ، داو      

   خوافی ، فصیح الدین احمد بن جلال الدین محمد ، مجمل فصیحی ، به تصحیح – 10
  .1339محمد فرخ ، چاپ اول ، مشهد کتابفروشی باستان ،         

   ، خواند میر ، غیاث الدین، حبیب السیر فی اخبار بشر، به کوشش محمد دبیر سیاقی– 11
  .1362 جلد سوم ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات خیام ،         

  ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی ، چاپ مازندران و استرآباد ، . ل .  رابینو ، هـ – 12
  .ش1365سوم ، تهران ،         

  براون ، ادوارد، : ، در »تحشیه و تعلی «  سجادي ، ضیاء الدین و عبدالحسین نوایی ، – 13
  .1369 ، ترجمه بهرام مقدادي ،تهران ، 4یخ ادبیات ایران ، ح تار        

  باد ، جلد چهارم ، چاپ اول ، تهران ،آ ستوده ، منوچهر ، از آستارا تا استار– 14
  .ش1366آگه ،   انتشارات       

   سمرقندي ، کمال الدین عبدالرزاق ، مطلع سعدین و مجمع بحرین، به کوشش – 15
  .ق1345خانه گیلانی ، پجلد دوم ، جزء اول ، چاپ اول ، لاهور چامحمدشفیع ،         

   شامی ، نظام الدین ،ظفر نامه ، از روي چاپ فیلکس تاور ، به کوشش پناهی – 16
  .ش1363سمنانی ، چاپ اول ،تهران ، انتشارات بامداد ،        

  



  90دانش   
 

 206

   دوم ،تهران ، انتشارات  صفا ، ذبیح االله ، تاریخ ادبیات در ایران ، جلد چهارم ، چاپ– 17
  .ش1378فردوس ،        

  .ق1403 ، بیروت ، 67 مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، جلد – 18
  ، به کوشش عباس ان ر مرعشی ، سید ظهیر الدین ، تاریخ طبرستان و رویان ومازند– 19

  .ش1333خانه فردوسی ، پشایان ، چاپ اول ، تهران ، چا       
  مور ، تاریخ خاندان مرعشی مازندران ، به کوشش منوچهر ستوده ، یمیر ت مرعشی – 20

  .1364چاپ دوم ، تهران ،        
  ،  مشکوتی ، نصرت االله ، فهرست بناهاي تاریخی واماکن باستانی ایران ، چاپ اول – 21

  .ش1349تهران ، انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ،        
  اند، سید محمد بن برهان الدین خواند شاه ، تاریخ روضه الصفا، جلد ششم ،  میرخو– 22

  .ش1338چاپ اول ، تهران ، انتشارات خیام ،         
  یا آغاز ) نیمه اول قرن نهم (  یارشاطر ، احسان ، شعر فارسی در عهد شاهرخ – 23

  .ش1334اه تهران ، انحطاط در شعر فارسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگ       
  جلد یکم ، چاپ .  یزدي ، شرف الدین علی ، ظفر نامه ، به کوشش محمد عباسی– 24

  .ش1336اول ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ،        
25 – Yarshater, Ehsan, "Persian Poetry in the Timurid and Safavid  
         Periods", in : The Cambridge History of Iran , ed, Peter Jackson,  
         Vol, 6, London 1986. 
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  مریم جمشیدي
  

  داستان کوتاه
  مرگ بانو

  

 دیگر مدتها بود که به روي خودش نمی آورد کـه مـریض اسـت و                 
انگار در یک جاي بدنش دیگ خون می جوشانند که ساعت بـه سـاعت، از                

ش گر می گیرد و حتی آب را توي کاسه دهانش           رنوك پا تا مغز استخوان س     
  .کندمیبخار 

ک به مو و کلاه به سري نک وناله بسکه درد کشیده بود و پیش هرلچ  
آن گه گاهی . سر داده بود، خودش را به سبکی یک سکه حلبی حس می کرد

هم که پیش شویش ، حیدر آواره بنا ، جزع و فزع سر می داد؛ از بـاب ایـن            
خواست شـویش را     می. گریبان ببیند سر در    بود که طاقت نداشت، حیدر را     

لبان بانو بی رنگ مـی شـد و بـه           . دکرمیحیدر که سکوت    . به حرف بیاورد  
راضی داشت، همیشه خدا، چهار ستون خانه از عربده . دلش گمان بد می آمد

 از شویش خاطر جمع باشد      اماکشیهاي وقت و بی وقت حیدر در هم بریزد،          
که ولگردهاي سرِ جاده کنار جیبهایش را لخت        ... که ناخوش و دلگیر نیست    

سفندیار میلانی هنوز هم ، زنبورهاي عسلش بـا         که در باغ حاج ا    ... نکرده اند 
ت او ، کندوها را از عسل اعلاء لبریز می کنندهم...  

همانطور که تند و تند به طرف خانـه قـدم بـر مـی داشـت،                 » بانو«  
بار هم می توانسـت بـه شـویش چیـزي           این  آیا  !!...  حالا چه ؟   امااندیشید،  
 از گودي چشـمهایش ، دو رشـته         .اختیار به هق هق گریه افتاد     بیو  ... نگوید

با استخوانی که در گلو داشت، قیافـه سـوخته   . اشک به صورتش آویزان شد    
مردك هندي با آن زبان الکن که انگار آن را بـه عاریـه              . دکتر را به یاد آورد    

او را تـوي ولایـت خـودش از دار دنیـا            توي دهانش می چرخاند، بالاخره      
  ...جواب کرد
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اینجا غریب نیست چه من منـی هـم بـه راه            مردك نه اینکه خودش       
  »... نتیجه نداد تاههامامن می توانم شما را عمل کردن تاهه « :انداخته بود

بی آنکه به مابقی حرفهاي دکتر گوش بسپارد، به یـاد آورده            » بانو«و    
چیزیست، مثل یک مهمان ناخوانده ممکن اسـت بـه هنگـام            » مرگ«بود که   

صر ، آنجا که سـر بـه سـجده بـرده اي و بـا ذکـر                  ناشتا، یا به وقت نماز ع     
استغفراالله بر می خیزي که تشهد را بگویی ، هیبت او را در پیش روي خـود                 

آنطور سریع و آنطور خودمانی قدم به داخل خانـه مـی گـذارد کـه                ... ببینی
  ...گویی هیچگاه، در تمام عمر ، با او غریبه نبوده اي

 .د و از همان در نیز باتو باز می گردد         از یک در به تنهایی می آی      » مرگ  «  
ده رفـتن   امـا بی آنکه از قبل ، انتظار آمدنش را کشیده باشی و یا آنکه خود،               

  ...شده باشی
در حالی که سرش را تکان می داد، و شوري قطرات اشـک و         » بانو«  

 من خیلی وقت    اما« : عرق را یکجا از دهانش فرو می داد با خود زمزمه کرد           
از همان الفباي روز اول     ...  به قبله افتاده ام و چشم به راه مردنم           است که رو  

 من می دانستم  ... که دامنم آتشگیر این درد بی درمان شد، ختم کار را خوانده بودم            
  ...که آفتاب عمرم حتی تا سیاه بهار امسال هم کفاف نمی دهد

یـد  خیلی کـه نفسـم بـالا بیا       ... بوق تابستان زده نشده من رفتنی ام          
پـنج مـاه   ...آنقدریست که چهار قلم وصیتی بنویسم و کفنی به تن خود بخرم      

  .تنها پنج ماه دیگر مهلتم داده اند... دیگر
و ناگهان هراسان از روي صندلی بلند شده بود تا براي یک بار هـم                 

  ...که شده حرفهایش را به دکتر زده باشد
... رد من باخبري   مردك خانه بدوش، تو که الان چند ماه است از د           -  

اگر زبانم را نمی فهمی ، علاج دردم را که می دانستی ، پس چرا همان وقت             
حـالا کـه    ... چرا گذاشتی آن غده سرطانی همه جاگیر شـود        ... عملم نکردي 

  ...دیگر آن دوا و درمانت به جانم افاقه نمی کند به زبان آمده اي و جوابم می کنی
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خودش هم می دانست    . گین شده بود  حرفی نزد، زبانش سن   » بانو «اما  
همـان چشـمهاي    مگر نـه دکتـر بـا        . که حرف زدن توفیري به حالش ندارد      

گشادش ، بر و بر نگاهش می کرد و با زبان بی زبانی به او می فهمانـد کـه                    
از همان اولش هم که آمدي دیر    « :مثل این بود که می گفت       ... نایستد و برود  

  » دیر...دیر... آمدي 
در گریبـان  وقتی به خانه رسید که حیدر خانه بود و بازهم سر   » بانو«  

  .کرده ، زانو به بغل در گوشه اي مچاله شده بود
که انتظار دیدن او را در این وقت روز نداشت ،خودش را بـه              » بانو«  

. حیدر او را ندیـد    . داخل اتاق انداخت و از برابر شویش به سنگینی گذشت         
اگـر  ... حیدر بمیري حیدر  « : سوزناك می نالید   صدایش را شنید که خیلی       اما

 هرچه پیچ و تاب می خـورم؛ ... بدانی چطور مثل ماهی از آب بیرونم انداخته اند     
  »...نمی بینی که نمی بینی

حیدر ،ناگهان سرش را بلند کرد و نگاهش که به چهره پریشان زنش               
 می خـوانی    بس کن زن، کم عجیزي به پاکن، طوري مرثیه        « : افتاد، نعره زد    

  »...که انگار خون یکتا پسرت را بر زمین ریخته اند
مثل گوسفند سیاه چشمی ، به شـویش نظـر انـداخت و دل و               » بانو«  

با دستپاچگی چرخی توي اتـاق زد و در  ... دماغش یاري نداد که حرفی بزند     
حالی که مشغول جمع کردن خرت و پرتهاي روي گلیم بود ، آهی کشـید و                

اگر بنا بود چراغ هر خانـه اي تـا بـه            ... بان مصلحت خدا بروم     قر: نالید که   
  ...صبح دنیا روشن بمانند، کجا این همه عالم و آدم ، بندگی او را می کردند

  . و سپس از ته دل شیهۀ بلندي کشید و به طرف آشپزخانه روانه شد  
حیدر مثل آنکه ناگهان به خود آمده باشد چشمهایش براي گریه آب              
دنبال زنش ، کنار در آشپزخانه ایسـتاد       ه   اختیار از جا بلند شد و ب       یبآورد و   

و با صدایی که گویی از شکاف گوري لگد خورده بر مـی خواسـت گفـت                  
   »...در دل آتش به خانه آورده اي و در چشم خون گریه می کنی... چه شده زن«
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 وقتی صدایی به جز صداي گریه و تلق و تولوق کاسه آبـی کـه                اما  
تکانها در آن شسته می شدند، نشنید ، بـه میـان اتـاق بازگشـت و فریـاد                   اس

پس این بی پدرها رو به کدام قبرستان سیاهی سر به نیست شده انـد               « :کشید
... اشان را نمی شـنوند     مگر شیهه کشی هاي ننه    ... که میان خانه نمی بینمشان    

... فتـد مگر روضه خوانی روز محشر از زبان او به گوششـان کـارگر نمـی ا               
حسنیه ، نکنـد بـاد بـه هـوا          « :وسپس تا می توانست فریادش را بلند تر کرد        

  «...بلندت کرده که پیدایت نیست بی پدر
 باد فحـش وناسـزا بگیـرد کـه      هو خواست پسرش ، هدایت را هم ب     

آرام شده ، درست مثل قرص ستاره تنهایی که از آسمانی دور و دست           » بانو«
ی کـه   یباشد، از قاب آشپزخانه بیرون زد و با بساط چا         نیافتنی به زمین افتاده     

در دست داشت وسط اتاق نشست و بی آنکه حتی بتواند نـیم نگـاهی زیـر                 
بنشـین تـا    ... چرا آشوب می کنی مرد    « :جلدي به شویش بیندازد، زمزمه کرد     

به حسنیه و   ... گلوئی تازه کنیم  ، آنوقت هرچه بپرسی خودم جوابت می دهم           
 باید همه چیـز     این توئی که  ... آنها هیچ نمی دانند   ... هدایت هم کارت نباشد   

  »...را بدانی
 چهـار زانـو   – چهره اش عینهو توت سیاه     –حیدر، منگ وسر درگم       
. که حرفهـایش بـه پایـان رسـید      » بانو« . نشست ومنتظر ماند  » بانو« در برابر   

 به نظرش می رسید،. سرش را بلند کرد وناگهان نگاهش به روي شویش ثابت ماند          
 در حـالی کـه پلـک    –شت به دیـوار    حیدر آواره سالهاست که همانطور ، پ      

  ...چشمهایش را به سختی به هم فشرده بود ، مرده است
حسنیه بـراي  ... هواي گرفتۀ پائیز بدجوري شاخ و برگها را می تکاند      

جاروکردن برگهاي آن پیر درختِ انجیر به حیاط آمده بـود و تنـگ غروبـی                
 که کی حیدر    باویر، یکی جارو می زد و یکی چشمش به درگاهی حیاط بود           

  .از فعلگی باغ حاج اسفندیار برگردد
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بـه چشـم او ،   . اش جور نبـود میانهحسنیه تا به خاطر داشت با پائیز          
 نداشت، وقتی که آنطـور زوزه       پائیز دست کمی از ولگردهاي سر جاده کنار       

  ...کشان براي لخت کردن تن درختها به باغچه هجوم می آورد
ر شد و از میان پنجره تا به آن طرف       که شدیدت » بانو«صداي زار زدن      

  .حسنیه ، کمر راست کرده و به اتاق بازگشت. حیاط رسید
بانوي توي رختخواب مثل مرغ پرکنده اي افتـاده بـود و از درد بـه                  
حسنیه جلو رفت و دستهاي تب کردة او را         . هایش چنگ می زد   گیسزمین و   

چی می خـواي    « :در دست گرفت و با بغمۀ سنگینی که بر گلو داشت گفت             
تنگ غروبی دلت می خواد ، موهایت را شانه بزنم و برایت گیس بلنـد               ... ننه
  »...ببافم

ماده گاوي از درد عر می کشید و حرفی نمی توانست    مثل  » بانو « اما  
حسنیه باقد و قامت فرز و استخوان آبداري که داشت، از جا            . به زبان بیاورد  

پاکت قرصها بیرون بکشد و بیاورد ، حیدر هم         پرید و تا قرصی از میان انبوه        
  .از راه رسید و با خستگی کمر ، به دیوار تکیه داد و چشم به بانو دوخت

الان یازده ماه بود که زنش ، رختخواب گیر شـده بـود و نفـس در                   
حتـی تابسـتان    ... پیشتر از این ، سیاه بهار آمد و رفت          . نفس درد می کشید     

. کدور چرخید و باز هم به سر جاي اولش رسـید          ن ی اچرخ زم ... هم گذشت 
در این مدت زنبورهاي عسل باغ میلانی دوبار از تخم بیرون آمدند و هدایت              

نه رفتنی  » بانو« زنش   اما. هم به رسم دیرینه کفش و کلاه سربازي به تن کرد          
  .چهره اش روز بروز زردتر می شد و جسم و جانش مچاله تر... شد ونه ماندنی

. در این فکرها بود که صداي نرم حسنیه به گوشـش نشسـت            حیدر،    
 ...به گمونم حالا دارد آرامتر می شـود ... آق بابا امروز حال ننه خیلی خراب بود       «

  ».قرص خواب به حلقش انداختم
بلند شو یک پیاله چاي بی ... خیلی بی حوصله ام بابا« :و حیدر نالید      

  »...عطر برایم بجوشان
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ه خودش را از جا بلند می کرد، بی آنکـه بتوانـد             حسنیه در حالی ک     
از ... اي آق بابـا   حوصلهاز چی بی    « :چشم توي چشم پدرش بیندازد، پرسید       

  »...دست ننه عاصی شده اي نکنه
، زیر چشمی ، یکجور غریبی دختـرش را پائیـد و بعـد نگـاه      حیدر    

بـه  . ..گرداند و هیچ نگفت     » بانو«خسته و عاصی اش را به طرف رختخواب         
حـالا دیگـر    ... نظر او، زنش به اندازه یک قبر کنده شده تاریک وسـرد بـود             

مدتها بود که میان آندو، چهار کلام حرف بودار، رد و بدل نشده بود ، زنش                
نیمه شب زار ... شب زار می زد... روز زار می زد ... همیشۀ خدا ، زار می زد   

  .ي که زیر باران مانده باشددرست عینهو گربه از دست و پا افتاده ا... می زد
حیدر به یاد گذشته ها افتاد و اینکه حالا چطور مثل خـروس نطـق                 

 با این فکر    او... کشیده اي حتی دیگر عربده کشی هایش فراموشش شده بود         
زنش ... ن دو دست گرفت و ناگهان بی اختیار فریاد کشید         اگردي سرش را می   

   ...رفت  ، آهسته آهسته به خواب میامابانو 
***  

» بانو«. از میان گلیم نخ نماي اتاق یک دسته گل سرخ بیرون زده بود   
چشمش که به آنها افتاد، ته دلش انگار که همان غده سـرطانی محـو شـده                 
باشد، شنگول به زنده دلی یک دختر دم بخت به طرف آنها رفت و اطـرافش                

اسـنفدیار  انگار خانه اشـان بـاغ حـاج         . عجب عطر خوشی داشتند   . را بوئید 
  ...میلانی بود وگلا بگیران نیمه بهار

گل،  دست بگیرد و با پره هاي     ه  به صرافت افتاد که شاخه اي ب      » بانو«         
 رج به رج    –صورتش را که مثل صورت گیس سفیدهاي بقچه باز کن حمام            

 از این رو ، به نرمی یکی از گلها را به گونـه اش             .  نوازش بدهد  - چین افتاده بود  
زمان یک لحظه ورق خـورد و       . ک کرد و چشمهایش را به هم گذاشت         نزدی

  .پلک باز کرد» بانو« ناگهان 
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آنقـدر جـوان کـه بـه        . ده سال ، شاید هم بیشتر     . او جوان شده بود       
 لطیف زنـی را داشـت       امااحساس درد آور    ... نوعروسی می مانست پا به ماه     
  .که در بهار زایمان می کرد

صداي خرناس هاي شـویش حیـدر آواره ،         ... در اتاق چشم گرداند     
با توانی که به دسـت آورده بـود ،          » بانو«. حتی آئینه را روي رف می لرزاند      

  »...ورخیز چراغ را بزن... بلند شو حیدر« : صدا زد
چه « : حیدر هراسناك و ناباورانه از خواب پرید و سر جایش نشست        
  به صداي رو به قبله شده هـا        صدایت... حالا دیگه جن زده هم شدي     ... شده زن 
  »...نمی ماند
بـا مـن    « :یکبار دیگر همانطور نرم و گوش نواز تکـرار کـرد          » بانو«  

  »... را بزنغنکن حیدر ، بلند شو چرانامهربانی 
  .صدایش گرم و خلسه آلود بود  
» بـانو « . حیدر حیرتزده سر جایش ماسید و نتوانست تکانی بخـورد           

اب بلند شد و به سـبکی ابـري در حرکـت ، بـه         بناچار خود از میان رختخو    
 هرچه به دگمه فشار     اما. طرف دیوار قدم برداشت و دست به کلید چراغ برد         

از . درد لحظه به لحظه در بدنش بـالا مـی گرفـت           ... آورد لامپ روشن نشد   
  .اینرو سرش را همانجا به دیوار تکیه داد و به شیرینی آه کشید

 خودش را به او رساند و دگمه را فشار لحظاتی بعد ، وقتی که حیدر   
افتاد که کنار دیوار بـر      » بانو« داد، با روشن شدن چراغ ، ناگهان چشمش به          

او را بغـل کـرد   . زده  حیـدر وحشـت  . روي زمین در خود مچاله شده بـود   
کـه  ... بانو را دید که جوان شده بـود       ... وصورتش را به طرف خود چرخاند     

 که چشمهاي نیمه بازش به نقطه نامعلومی ثابت ...بوي عطر گل سرخ می داد   
  ...حیدر ، دردمند و نامطمئن در مرگ بانو می گریست... مانده بود و دیگر هیچ نمی دید

  
*****  
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   1نصر االله مردانی
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  کاندر گذر حادثه اندوخته بودم    بر باد شد از جور تو آن کوه تحمل
  در آتش این فاجعه واسوخته بودم    آن روز که گفتی و شنفتی سخن از غیر
  بر باغ نظر دیدة جان دوخته بودم    رفتی و به دنبال تو تا صبح قیامت

  
    2علیرضا قزوه

  غزل عدالت 
  

  تنها بهشت گمشدة ما عدالت است    وقتی دل شکسته نیستان غربت است 
  اینجا که خاك پاي شهیدان غربت است    اینجا چه می کنید؟! اي قاتلان عاطفه

  !اف تنور قیامت استکچشمانتان ش    وقتی بهشت را به زر سرخ می خرید
  !خمیازه اي به گودي محراب راحت است    منت چه می نهید که عمق نمازتان
   از خجالت استخیک سوي چهره ها همه سر    یک سوي، کاخ زرد دلان سبز می شود
  وقتی که دزد راه زلیخاي تهمت است     پنهان کنید یوسف اندیشۀ مرا
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 ٢١٧

  1ضیاء الدین ترابی 
  غزل حکمت 

  
  که تا از شوق مستی نشکند دل شیشه ي خود را    یشه ي خود راز حکمت در غزل پیچیده ام اند

  به آتش می کشد از خشم حجم بیشه ي خود را    پلنگ آتشین طبع خیالم گربه تنگ آید
  که نخل از تشنگی در سنگ پیچد ریشه ي خود را    عجب از دل مدار ار در خم زلف تو می پیچد
  ه بر سر می زند فرهاد غیرت تیشه ي خود راک    سخن از عشق شیرین گفتن آسان نیست در جایی
  بیا اي دل رها سازیم ما هم پیشه ي خود را    در این بازار سودایی سخن سنجی نمی بینم
  رنگ اندیشه ي خود را روا باشد اگر شویم ز    ز شاعر پیشگی جز رنگ حسرت بر نمی تابد

***  
  

   2بهروز یاسمی
    غزل خداحافظی 

  
  غریب واژة دیر آشنا خدا حافظ     خداحافظاي آفتاب به شب مبتلا

  بلند پایۀ بالا بلا خدا حافظ    به قلّه ات نرسانید بخت کوتاهم
  اي انتهاي بد ماجرا خدا حافظ    تو ابتداي خوش ماجراي من بودي
  سراب تفتۀ چشمه نما خدا حافظ    به بسترت نرسیدند کوزه هاي عطش

   و یا خدا حافظ–گو سلام بگویم ب    ∗»ن ماندن و رفتن درنگ می کشُدمامی «
  ولی براي همیشه ترا خدا حافظ    اگر چه با تو سرشتند، سرنوشت مرا

***  
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 ٢١٨

   1مرتضی نوربخش
   باغهاي نارون 

  
  دلم تا التهاب لاله شوق پر زدن دارد    نمی دانم چه شور است این که قصد جان من دارد
  رهر شاخه حرفی تازه از عهد کهن داردس    نسیم نوبهاري می وزد آهسته آهسته
  که در آن سوي احساسم سپیداري وطن دارد    دریغا ریشه در این خاکدان کردم، ندانستم
  دل من دوستی با باغهاي نارون دارد    مرا اي عشق تا فهم بهار از خویش بیرون بر
   با چمن دارددر این گلشن که پیوندي شقایق    بهار ما به دور از آفت پاییز خواهد زیست

***  
  

  2حسن نیک بخت 
    بر اشک من 

  
  مگذر بازآ به تسکینم مرا مگذار و    مگذر من بی تو غمگینم مرا مگذار و

  پروانه آئینم مرا مگذار و مگذر    گردِ وجودت آتشی بر جان خریدم
  آهويِ خونینم مرا مگذار و مگذر    تیري ز مژگانت به جانم خوش نشسته 

  مگذر بردي دل و دینم مرا مگذار و     گشته قبله گاهممحرابِ ابرويِ تو
  دزدانه می بینم مرا مگذار و مگذر    بر اشکِ من می خندي و مستِ غروري
  در چنگِ شاهینم مرا مگذار و مگذر    بختم اگر تنها شود همچون کبوتر
  من سنگِ زیرینم مرا مگذار و مگذر    در آسیابِ عشق چرخیدي و رفتی

  بنشین به بالینم مرا مگذار و مگذر    ندارم زندگانیاز دوریت جانا 
  

*****  
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  1دکتر نصرت جهان ختک
  
  

  »سیماي زن در جوامع گوناگون «
  

  :اشاره 
جامعۀ بشري براي پیشرفت خود به همکاري نزدیک میـان مـرد و             

در بـدو امـر   . زن مبتنی است که در پرورش و رشد نوباوگـان مـوثر اسـت              
اوضاع زنان در قدیم در جوامع مختلف و میان پیروان کیشهاي کهن مـورد              

ز جمله بابـل، یونـان ، روم ، هنـد ، اسـترالیا، عربسـتان ،                 بحث قرار گرفته ا   
 .اسکاندي نیـوي و پیـروان دیـن کلیمـی و مسـیحی در دوره هـاي باسـتانی              

متأسفانه در اغلب جوامع فوق ، زنها از حقوق اساسی محروم بودند و اتکاي            
چهارده قرن پـیش ببرکـت      . شان بر ترحم همنوعان ذکور شان بوده است         

ی که در آیات کلام الهی ، احادیث و سـنت حضـرت رسـول               تعلیمات اسلام 
منعکس است تحول بزرگـی در زنـدگانی زنـان مسـلمان پدیـد              ) ص(اکرم  
آن گاه بررسی نظر اسلام دربارة زندگانی مشـترك زوج هـا ، احتـرام               . آمد

فوق العاده اي که دین حق براي مادران قایل است، برخی احادیـث رسـول               
ن و روش بنیانگذار کشور، افکار علامه اقبـال و          ، آموزش دخترا  ) ص(اکرم  

  .سایر صاحب نظران دربارة منزلت بانوان تذکرهایی به میان آمده است
***  

زن از آن جهت که انسان است ، مانند هر انسان دیگـر آزاد آفریـده                  
شده است و از حقوق مساوي بهره مند اسـت ، ولـی زن انسـانی اسـت بـا                  

  .انی است با چگونگی هاي دیگرچگونگی هاي خاص و مرد انس
برابر انـد ولـی دوگونـه انسـانند بـا دوگونـه       زن و مرد در انسانیت        

خصلتها، و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی یـا تـاریخی و اجتمـاعی               
 گیهـا ن آفرینش ریخته شده ، طبیعت ازیـن دوگون        تنیست بلکه طرح آن در م     

  )1(هدف داشته است 
انسان اي نوع انسان وابسته است و بقاي بنی نوع بقاي نظام عالم به بق  

از لحاظ صلاحیت مرد و زن هم       . به اشتراك و تعاون مرد و زن منحصر است        
 براي یکدیگر لازم و ملزوم به نظر می آیند و همین وضع انسان می باشـد                درجه و 
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فضیلت حاصـل نیسـت بلکـه هـر          ثیت انسان مرد را به زن فوقیت یا       یکه بح 
مرد را بر زن اگر یک گونه فضیلت داده شـده           . الدرجه هستند دوتاي مساوي   

این به خاطر انسانیت نیست بلکه محض به سـبب وظـائف و حقـوق               . است
انی واضح استاست آنچنان که از ارشاد رب .  

مردها قوام زنانند یعنی محافظ، منتظم و مدبراند واین فضیلت تا آنکه   
نسانیت و قوامیت عمل می کنـد و  مرد مطابق منشاي خالق و مالک تقاضاي ا      

این تقاضا ها انحراف یا انکار کند قوام نمی باشد مثـل زن  اگر از انجام دادن   
  )2(فقط مرد می ماند نه که قوام 

زن و مرد در طبیعت و همچنین در جامعه و در گروههاي اجتمـاعی                
بایکـدیگر  ) که موضـوع جامعـه شناسـی و روانشناسـی اجتمـاعی اسـت             (

ۀ این  اختلافات طبیعی و اجتماعی بسیار و بـه مراتـب    ندام. دارند اختلافهایی
  .بیشتر از یک اختلاف ساده جسمی و بدنی است

مرد بطور متوسط درشت اندام تر و بلندتر و خشن تر است ولـی زن      
اغلب نازك اندام وکوتاه قد و ظریف تر ، صداي مرد خشن تر است وصداي 

از مرد است ولی رشد عقلانی و نیروي        زن لطیف تر ، رشد بدنی زن سریعتر         
  ) .3(ن بیشتر زبدنی مرد از 

ت گذاشت بر انسـان و زن  اسلام منّ. در دورة جاهلیت زن مظلوم بود   
در زمان جاهلیـت زن     . را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت ، نجات داد          

ر لجنـزا اسـلام زن را از آن   . تر از آن مـی دانسـتند        پائینرا مثل حیوان بلکه     
  .)4(جاهلیت بیرون کشید 

از آن زمان که پیامبر بزرگ اسلام زنان را از تاریکی جاهلیت نجات               
مش را در خاك می کردند یعنی زنده به گور مـی            س در جاهلیت اولی ج    ،داد

  .)5(کردند
 هرودت ، هر سال در دهکده اي دوشیزگانی         ۀ در بابل بنا به نوشت     :بابل   – 1

یدند به عنوان کالاهاي متفاوت معـرض فـروش         را که به سن زنا شوئی میرس      
  )6( دنمی رسانید

   مظلومیت زن در یونان قدیم: یونان  – 2
در بیشتر تمدنهاي کهن مانند یونان و روم زن شخصـیت حقـوقی و                

اجتماعی نداشته و جزو کالاهاي تجارتی محسوب و در بـازار هـا خریـد و                
 که بخواهـد قـرض      فروش می شد وشوهرش می توانست زن خود را به هر          

 ةبعداً زن به عنوان عنصري زایا و ارضا کنند        . بدهد یا به دوستان خود ببخشد     
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شهوت بوده ولی به هیچ وجه شریک زندگی مرد محسوب نمی شد در جاي              
دیگر می خوانیم که در جامعۀ یونان نیز جایگاه و مقام زن بهتر از جامعۀ هند              

  )7(زیست زن در مقابل مرد به شکل اقلیت می . نبود
رضاي زن در امور ازدواج نادیده گرفته مـی شـد ولـی بـه شـکل                   

اجباري وادار بود طبق خواهشات شوهرش و خانواده اش عمـل کنـد حـق               
  )8(انتخاب شوهر به زن هیچ داده نشده بود 

  
  :حیثیت زن در جامعۀ روم 

 المعارف بریتانیکا ما فقط به اختصـار بیـان حیثیـت زن در              ةدر دائر   
عنـوان یـک   ه در قانون روم در سراسر تاریخ زن ب. وم بر می خوریم   جامعه ر 

اگر ازدواج می کرد    . ارث زندگی می کرده و حیثیت آن نیز همان گونه بوده            
حیثیت زن مانند یک برده و کنیـز  . دست شوهرش می افتاده بهمۀ ملکیت او   

بود که شوهرش حق خود می دانست که وي را خریده و ملکیـت شخصـی                
 زن ، کندری نداشت ، در ادارات دولتی و یا خصوصی کازن هیچ حقّ.اوست  

حتـی زن حـق اراده و   .  پزشک باشد یا نظارت کنـد    ،حق نداشت گواه باشد   
  )9(تصمیم را نداشت 

  
  :ستان  بامظلومیت زن در هند

 دوزخ ، زهـر ، افعـی،        ،وبا ، مـرگ   . در قوانین هند قدیم آمده است       
ستان وقتی شوهرش می مرد زنـش را زنـده          ابدر هند . آتش بهتر از زن است      

همراه جسد شوهرش می سوزاندند و قبایل وحشی دختران را مـی کشـتند ،          
  )10( ننگ می دانستندۀچه آنرا مای

هائی روحش از تنهـائی زنـش را بـا وي       روقتی مردي می مرد براي        
زنده می سوزاندند و این سوختن و ساختن را نوعی فـداکاري و عشـق زن                

  .گفتندمی  وند همسرش قلمداد می کردهندي به
  چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست  
  )11(سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست   
 در  .در جاي دیگر حیثیت زن و جامعه هندو بـه ایـن شـکل اسـت                 

زنی که فکر و گفتـار و       « تعلیمات مانوي حق وراثت به مرد داده شده است          
  )12(» وهر باشد پیکرش فقط براي رضاي ش
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در قدیم در هند وضع زنان خوب نبود آن روزها آنـان حـق طـلاق                  
 ـ حجـاب زیـاد ن     ،بیوه حق نکاح ثانی را نداشت     . نداشتند   ود ولـی خیلـی     ب

 در فامیل راجپـوت تاحـدي دختـر         .ط کرده بودند  چیزهاي بیجا بر زنان مسلّ    
ه بـا   دفوت شدن شوهر زنش را زن      یعنی با » ستی«کشی رواج داشت و رسم      

قایـل  در جامعۀ مردم براي بیوه هیچ مقـامی         . جسد او می سوزاندند، عام بود     
 و  درسن کوچک یعنی حدود دوازده سالگی دختر را شوهر مـی دادنـد            . نبودند

یعنی غیر مرد را یک دختر یا یک زن بطور برادر مـی          » راکهی  «هندوها رسم   
  )13(ی گفتند و همه عمر او را برادر مگرفتندخواند و رسم و جشن می 

  
  :مظلومیت زن در عربستان 

مظلومیت زنان عربستان قبل از اسلام اسفناکتر از سایر نقـاط جهـان               
بود چه آنان حق حیات هم در این دنیا نداشتند و می بایست زنده بـه گـور                  

  : النحل می فرمایدةخداوند در قرآن در سور) 14(شوند 
یتواري من القوم من        هو کظیم نثی ظل وجهه مسودا و      واذا بشر احدهم بالا   

  یحکمون    ما ه فی التراب الا سآء سدیسوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام 
که به یکی از آنان مژده فرزنـد دختـرداده مـی شـد رنـگ              امیگهن: ترجمه  

 می گردید و از بـدي آن مـژده          گگشت و خشمناك دلتن   میرخسارش سیاه   
این اندیشه بود کـه دختـر را بـاخواري          کرد و در    میخود را از مردم مخفی      

  )15(نگهدارد یا آنرا در خاك زنده بگور کند چه بد فکر می کرد 
مردم دختران خود را از ترس اینکه مبادا در جنگها به دست دشـمن                

کردنـد و بعضـی از      مـی بیفتد و براي دشمن فرزند بیاورد ، زنـده بـه گـور              
ون زنها در جنـگ شـرکت       همچنین چ . تنگدستی دختران خود را می کشتند     

نداشتند از ارث محروم بودند بلکه آنها را جزو اموال مرده به ارث می بردند               
  )16(می داشتند  دست آوردن پول آنان را به فحشاء واه و براي ب

  
  :مظلومیت زن یهودي 

بود یعنی ماننـد    » فامیلیا«زن در یک خاندان یهودي مانند روم غربی از            
ردگان ، جزیی از ارث پدر به شمار می آمد و خاندان از          دارایی ، مستغلات و ب    

زنان ، بردگان گاوان وخران  تشکیل می شد ، تولد یک پسر جشن و سرور به                 
  ) .17(یک دختر غم واندوه به همراه می آورد دنبال داشت ولی تولد 

  . سوره نساء این سنت ظالمانه را از میان برد19اسلام با آیه 
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  وا لایحل لکم ان ترثوا النساء کرهاًیا ایها الذین آمن  
براي شما حلال نیست کـه زنهـا را بـه           ) ایماندار(اي مردم   : ترجمه    

  .)18(رید یزور  بطور میراث بگ
  

  :مظلومیت زن مسیحی 
هاي مسیحی ایتالیا و اسپانیا پس از مطالعات فـراوان معتقـد    در انجمن   

وده و داراي خلود روح     زنان دنیا تنها حضرت مریم انسان ب      شدند که درمیان    
خ زاست و سایر زنان صفت انسانی نداشته ، روح شان جاوید نیست بلکه بر             

حیان ، فحشاء بیشرین رشد خود را در        یدرمیان مس ) 19(میان انسان و حیوانند   
 ،روز می کنـد   زنان مسیحی ب   دورة رواج رهبانیت وزهد افراطی میان مردان و       

چه مـی دیـد کـه       . خیزدمیا  پت کلیسا ب  تا جائیکه لوتر براي اصلاح انحرافا     
خانه ها و بسیاري از اعانات      بخش عظیمی از درآمدکلیسا از عوارض فاحشه        

از جیب افرادي است که بر سر راه خود به مراکز فحشاء به درون صندوقهاي 
  )20(کلیسا می ریزند تا مورد عفو و بخشش خداوند قرار گیرند

  
  :حیثیت زن در نژاد اسکندنوي ها 

 نوي ها زن حق انتخاب شوهر را داشت و می توانست          ر جامعۀ اسکند  د  
  .در امور اجتماعی خود سهم بگیرد

طبق قانون بریتانیا در هنگام ازدواج همه ملکیت زن مربوط به ملکیت   
بامرور زمان دادگاههاي بریتانیا این حـق را از شـوهر سـلب             . شوهر می شد  

ولی حق . به فروش می رساندنمود که شوهر ملکیت زن را بدون رضاي وي          
  )21(کافی به زن داده نشده بود 

  
  مظلومیت زن استرالیائی باستانی 

در استرالیا زنان مانند حیوانات اهلی بودند و به هنگام قحطی آنها را               
حق نداشتند با شوهر خود بر      زنان  . می کشتند و گوشت شان را می خوردند       

اول شوهر غذا بخورد و سیر شـود  باید صبر کنند .  غذا بخورندهسر یک سفر  
آنها معتقد بودنـد    .  وي باقیماندة غذاي شوهر را بخورد        ةو سپس زن با اجاز    

که زن براي مرد آفریده شده و باید تابع و پیرو بی چون و چراي مرد بوده ،                   
  )22(از خود استقلالی نداشته باشد 
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 اطوار کسی را از این امر انکار نمی باشد که زن خوش کردار و نیک  
  . مهذب و باوقار از نعمتهاي پروردگار است هر خانۀدر

  کند مرد درویش را پادشاه    زن نیک و خوش سیرت و پارسا
اهم ترین   تعلیم یکی از آن وسایل است که مهذب الاخلاق والعادات باشد و           

  . تهذیب الاخلاق تعلیم استۀوسیل
  : در این باب می فرمایند)ص(پیامبر اکرم   
   ۀمسلم علی کل مسلم و ۀفریض طلب العلم

بذریعه تدریس  . طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان  فرض می باشد           : ترجمه  
انسان ، انسان می گردد و به وسیله این وسایل حصـول معـاش هـم                ،  عمده  

  .گرددمیمیسر می شود و صاحب آن باوقار ، امیر نامدار و فخر روزگار 
  و نیستآنچه برجستیم و کم دیدیم و بسیار است 

  نیست جز انسان درین عالم که بسیار است و نیست
  یعنی علم براي هر دو مرد و زن لازم است 

  : می فرمایند)ص(در حدیث دیگر حضور اکرم 
  ین صاطلب العلم و لوکان بال

  .یعنی براي تحصیل علم مسافرت هاي دور دراز مثل چین باید کرد
ناطق به  حیوان  ي عام به رتبه     حیوان به معنا  چرا که از درس آموزش عمده ،        

علم براي هـر دو زن      .  ، فصیح و دانشور بلیغ می گردد       مندخردارتقا رسیده ،    
 .خاطر این خیلی خیلی ضروري می باشـد    ه  و مرد ضروري است ولی براي زن ب       

ته بچگـان را    یس ـاشبا سواد و    زنان  . زیرا مادر براي بچه اولین درسگاه است      
آن متأثر توانند بود که از استاد در مدرسه تواننـد           زیر اثرشان باشند زیاده از      
طاقت مشاهده اطفـال در     .  حقیقی بچگان باشند   قشد ایشان یعنی مادران اتالی    

  )23(اوایل حال و قوت ادراك شان از کسی پوشیده نیست 
  

   مقام زوجةنظر اسلام دربار
یکی از مراحل حیات اجتماعی زن مرحله اوست که با زناشوئی آغاز   

دیگر نقش هاي مهم در خانواده و اجتمـاع  و با مادر شدن و انجام  . شود  می  
  . به کمال خود می رسد 

زن در طول تاریخ بیشترین فشار ستم و بردگی را در همـین مرحلـه                 
و احترام را براي همین مرحله       ر مدارا بدیده است و اسلام نیز بیشترین تاکید        
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ن لبـاس لکـم و انـتم        له(ره بقره    سو 187 یۀمثلآ  در آ   . به عمل آورده است     
  )هن لیاس لّ

حقوق دنیا ز متقابل و اتحاد معنوي زوجین را به بهترین وجـه بیـان نمـوده                 
  : بقره می فرمایدة سور223قرآن مجید در جاي دیگر یعنی در آیه . است

 زار خـویش ، هـر       ت زار شما اند پس بیائید به کش       تزنان شما کش  : ترجمه  
  .شتنیعنی اعمال صالحه براي خویروش که خواهید و پیش فرستید 

مردان امر می کند که زن را در برخـورداري از ثمـرات زنـدگی                به  
  )24(با آنان به چشم تحقیر ننگ و بردگی ننگرند. برخود مقدم بدارند

ا به زنان حقوق ایشان نداده ولی پیغمبر اکرم         یهیچ مذهب و تمدن دن      
. به زنان آن مقام مقدس داد که انسانیت تصورش هم نمی توانـد کـرد       ) ص(

 ـ                 ۀتولد دختر را باعث رحمت فرمود و آموزش و پـرورش و تعلـیم او ذریع
وقتی که او مادر می شـود در جلـوي او درهـاي             . حصول جنت قلمداد کرد   

حضـور  . به نسبت پدر مادر سه درجه بیشـتر حـق دارد          . جنت باز می شوند   
ین فرمود حق طلاق و حقوق ملکیت یاثت سهمیه زنان را تعردر و) ص(اکرم 

  )25(به ایشان ودیعت کرد 
  

  مقام مادر از نظر عمومی 
پدر و مادر موهبت خداوند است که به مادر ارزانی شده و مـا بایـد            

  .قدر این موهبت را بدانیم 
  احترام صورت پذیر است چون آنها با       ۀقدردانی از آنها فقط به وسیل       

ر مهرشان پرورش می دهنـد بـه مـا طـرز            ن پ اماعلاقه و فداکاري ما را در د      
اه فراگیري علم و دانش یار و یاور ما هستند   رموزند در    آ ندگی کردن را می   ز

خداوند بزرگ هم در قرآن کریم احترام به پدر و مادر را از واجبات دانسـته                
  .اوانی فرموده اندمانمان نصایح فراماو ) ص(و در این راه پیامبر گرامی 

هرکسی که رشتۀ الفت خویش را از پدر و مادر به دور سازد نتیجـۀ                 
بدي در زندگیش پدید می آید زیرا از زحمات شبانه روزي آنها که با ایثار و            

  .فداکاري صورت می گیرد قدردانی ننموده است 
پدران و مادران خوب که به فرزندان خویش مهر صادقانه می ورزند              

 را به صورت مردان و زنان پاکدامن و شجاع  تحویل اجتماع یا جامعه      و آنها 
می دهند از نزدیکان به خدا هستند و فرزندانی هم که احترام پدر و مـادر را                 
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کنند بـا   نمیازوظایف خویش می دانند و در اجراي دستورات آنها سر پیچی            
  )26( سعادت و بزرگی به زندگی خویش ادامه خواهند داد 

  : می فرماید)ص(گرامی حضور اکرم پیغمبر 
  »بهشت زیرپاي مادران است «  
 م آنقدر به چشم می خـورد      لاارج و اهمیت مادر در مکتب پر محتواي اس          

  )27(که حدي بر آن نمی توان قایل شد 
در کشور خودمان پاکستان نه خیلی دور که آموزش و پرورش عالیه              

 با مشکلات ومخـالفین زیـادي    کار آسانی نبود چرا که    سلمان  براي دختران م  
 فامیل قائداعظم محمد علی جناح کـه باسـواد بـوده بـازهم              مواجه بود مثلاً  

  . شدودراین باب با مشکلات زیادي روبر
م فوت کـرد    1901که پدر قائداعظم محمد علی جناح در سال          وقتی  

از حالات و حوادث اینگونه به نظر می آید همه مسئولیت خواهر کـوچکش              
 همانند مسئولیت هاي دیگرش بـه جانـب قائـداعظم روي آورد او              »فاطمه  «

رادر سـال   ) فاطمـه جنـاح   (درین حالت هوشیار و آگاه بود خواهر خودش         
فرستاد و پس از پایان یـافتن آمـوزش و          » باندره کانونت «م به مدرسه    1902

 دنـدان پزشـکی     ةم به دانشکد  1919در سال   را  پرورش او درین مدرسه وي      
مخالفـت خانـدان    ت ایـن کـار آسـانی نبـود          ر برابر این حالا   وارد کرد و د   

چرا که آموزش و پرورش عالیـه بـراي دختـران           . خودشان در برابر شان بود    
مسلمانان با سـواد دختـران      . مسلمان از عقل و قیاس بیرون به شمار می آمد         

 خود را براي آموزش و پرورش ابتدائی نیز به مدرسه نمی فرستادند در خانه هـاي               
  .ن درس هاي دینی به دختران می دادند و این را درست می دانستندشا

در این موقع تحصیل کردن دانشگاهی و درجات بـالاتر بـراي یـک                
دختر مسلمان کار مشکلی بود قائداعظم براي خواهر خودش حرفـه دکتـري             
جراحی دندان پزشکی انتخاب و در بمبئی درمانگاه دندان پزشکی نیز افتتاح            

زنان را در سیاست .  همیشه با قدرت تمام طرفدار آزادي زنان بود ایشان.کرد
شرکت دادن صحیح می دانست و همیشه این کار را مورد تشویق و ترغیـب               

  )28(قرار می داد 
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  زن در نظر اقبال لاهوري
زن اسم شعریت حسین واسـم اطمینـان روحـانی و قلبـی اسـت ،                  

سـازي مـی باشـد او       لکش وفاداري ، مذهبش محبت و فرضـش انسـان           سم
  .مجسمۀ امتزاج رنگ و نغمه است

قارة هندو پاکستان هندوها با این صنف نازك خیلی ستم هـا   در شبه     
کردند که مثال این در جاي دیگر به مشکل می توان یافت با قوانین و احکام                

 ایسترمارك مـی نویسـد    . یدها زنان کتابهاي مذهبی را نمی توانستند لمس کنند        و
 یا شودر بت متبرك را لمس کند الوهیت این بت از بـین مـی رود           سگ  .اگر زن   

زن را از غلام و برده درجه کمتر داده بعد از فوت شدن شوهر، زن را زنـده                  
 قیس . عربها وجود زن را موجب ذلت و عار می دانستند  .نذر آتش می کردند   

 ـ           بن هاشم     ـ  اًهشت تا دختران خود را دفن کرده بود قبل از اسلام قریب ر  در ه
بلکه عنصر مخل تمدن دانسته از میدان عمل خـارج          جاي دنیا زن را نه مفید       

  .کرده بودند
 ةدربـار «اسلام بر خلاف این روش ظالمانه احتجاج کـرد و فرمـود               
  »ه در گور پرسش خواهد شد که در چه گناهی او کشته شدددختر زن
یاء ،  دنیا زن را منبع معصیت ومجسم گناه دانسته بود ولی افضل الانب             

  .فرموده اند) ص(ختمی مرتبت حضرت محمد 
  »روشن می کنددر اشیاي دنیا زن و خوشبو دوست دارم ولی نماز چشم «     

الغرض اسلام آن مذهب یگانه اي است که چهارده صد سـال پـیش               
ه که آن موقع تصور حقوق زن در هیچ جامعۀ     دمرد دا  زن را حقوق مساوي با    

 مقدس و محترم نصـیب  مدر دنیاي شاعري آن مقادنیا وجود نداشته بود ولی  
شعراي اردو و فارسی قریباً او را همیشه بـه          . او نشده بود که مستحق آن بود      

نا حالی بـراي اولـین بـار      مولا. شکل یک محبوبه یا زن بازاري در می آورد          
شاعري اردو را از انداز روایتی خارج کـرده و آن را جدیـدیت بخشـیده و                 

 داد و تصور غزل را همکنار زنـدگی عملـی کـرد در       عتوستنگناي غزل را    
 خواهر ، دختر و عززّت میمحبوبه به حیثت یشاعري حالی اولین بار زن از حیث

اقبال لاهوري شاعر دومی عظیم ما هستند که        » حالی« بعد از   . زن نمودار شد  
براي عظمت زن در شاعري خودش قایل شده اند که آن زن با وصف حسن               

  .ا باشدندار حسن اصلاً مبرّکمال از پ
  »نزد من در همه مخلوقات خدا دلکش ترین چیزیست «  
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علامه اقبال در بیشتر تصانیف خودش مثلاً رموز بیخـودي ، جاویـد               
 نامه ، ضرب کلیم ، بانگ درا و ارمغان حجاز راجع به این موضوع فرموده انـد  

 قـرار داده  بلکه در مقالات ، نامه ها و خطبات مختلف موضوع بحـث خـود            
زنـان را بـه طـور       » اقبـال «  چـاپ شـده      1918  در رموز بیخودي که  . است

  .ناصحانه چنین فرموده اند
  سرمایۀ فانوس ما  تاب تو     ناموس ما ةاي ردایت پرد

  قوت دین و آسایش ملت است     طینت پاك تو ما را رحمت است 
  اله آموختی او را نخست لا    کودك ما چون لب از شیر توشست

  فکر ما ، گفتار ما ، کردار ما    می تراشد مهر تو اطوار ما 
یعنی اي زن چادر تو محافظ عـزت و احتـرام ماسـت و نـور شـما                 

فانوس ما یعنی سرمایۀ حقیقی زندگی ما است گر شما نبودید وجود و هستی     
نت پاك شما اساس هاي قـوم       یما هم نبود و نه رونق این زندگی ، وجود وط          

 بچـه هـاي قـوم       .کم می کند و باعث رحمت براي ما است        و ملت ما را مح    
شما قبل از همه    که لب هاي خودشان را با شیر شما تر کرده            وملت ما وقتی  

چیز ایشان را درس توحید داده در هیکل محبت شـما در حقیقـت گفتـار و                 
  .کردار ما عملی می شود 

                  گویــا در شــاعري اردو اولــین بــار اقبــال عــزت و قــدر و         
منزلت زن را بیان فرموده اند زن آن ذات است که سازندگی سیرت اقـوام را            

   .می کند
چـرا کـه    . از نظر علامه اقبال مهم ترین منصب زن مادر بودن اسـت             
مادر که مجموعۀ حسن سیرت     . بقاي نسل انسان در مادر بودن است      انحصار  

راي قوم و ملت بطور     همین منوال تربیت کرده ب    باشد بچه هاي خودش را به       
 ر از این می شـود     دسرمایه فخر اهدا می کند در حقیقت اندازه عزت و تکریم ما           

  :فرموده اند) ص(که حضور اکرم سرور کائنات 
  زانکه او را با نبوت نسبت است    نیک اگر بینی امومت رحمت است

  سیرت اقوام را صورت گر است     شفقت او شفقت پیغمبر است 
   در خط سیماي او تقدیر ما     تر تعمیر ما از امومت پخته

  از امومت کشف اسرار حیات    از امومت گرم رفتار حیات
در یاد مادر   « علامه اقبال اعتراف عظمت زن را در نظم تحت عنوان             
از این نظم احساسات و عواطف راجع به مادر نمایـان           . کرده است »مرحومه  

ات او خیلی عقیدت داشت     است ولی آن هستی تاریخی که به شخصیت و ذ         
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. آن هستی و ذات مبارك بنت رسول حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها بود          
اقبـال اوصـاف    از نظـر    . اقبال از کردار و نقش او خیلی  تحت تـاثیر اسـت            

ل بر فقر ، قوت ، حرمت و سادگی است این همـه در              ماساسی خود که مشت   
 ایشان را ةاوصاف اسوجمع شده بود همین ) حضرت فاطمه ( شخصیت وي  

  .براي زنان تا حیات دنیا مثالی نموده است چنانچه می فرمایند
  از سه نسبت حضرت زهرا عزیز    مریم از یک نسبت عیسی عزیز

  م اولین و آخریناماآن      للعالمین ۀرحمنور چشم 
  مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا    بانوي آن تاجدار هل اتی 
  ادر آن کاروان سالار عشق م    مادر ان مرکز پرگار عشق

خاطر این است   ه  یعنی عزت و تکریم حضرت مریم سلام االله علیها ب         
که او مادر حضرت عیسی علیه السلام بود ولی عزت و توقیر حضرت فاطمه           

بـود،  ) ص(سلام االله علیها از سه حیثیت است که او دختر حضـرت محمـد               
م حسـین   اماحضرت  زوجه شیر خدا حضرت علی بود ، و مادر سالار عشق            

و در این سه حیثیت نمونه و الگوي عالی سیرت و کردار که ایشـان از                . بود  
  )29(خود نشان داده اند براي بانوان مسلمان قابل تقلید است 
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  

  1غلام رسول آصف 
   )صلی االله علیه وآله وسلم( نعت رسول

  
   ادب از اُلفتِ طه دکه قلب من بیآموز    صداي من پذیرد خامشی در خدمتِ طه
  که تقویمِ حسین یابم فقط از نُزهتِ طه     نگاهِ من بیفزائد اگر گیرد فیوضِ اوُ

  که تالیف قلب یابم از نکهتِ طه     ةِ نادرپریشان جانِ من گیرد سکون در جلو
  محیط کهکشان بینم نویدِ حکمتِ طه    خیالِ اوُ دهد تسکینِ کامل اضطرابم را
  که زور اُو فقط آید رهینِ سطوتِ طه    بحرفِ طیبه زیبد رسائی تاخداوندي
  طه شهادت می دهند آفاق ها در عظمتِ     حقیقت را ، اگر خواهی که یابی در دلِ خود بین
  کتابِ ذات راه بینم امینِ رفعتِ طه    نه عقلی، نی قیاسی می شناسد منزل و عظمت
  الست و می دهد راهِ هدا از نسبتِ طه     نشانِ حلف را گم کرده اي واي نادانی

  دل خود را گداز اندر بیانِ سیرتِ طه     دستِ توه دل قرآن  اگر خواهی که آید هم ب
  که نور کهکشان آید رهینِ طلعتِ طه     جمِ قرآنبگیرد از نصوصِ ان» آصف«دل
  

  2دکتر محمود احمد غازي
  

  کمال ذاتِ او
  

  شود از نام او کون ومکانی را نشان پیدا    نمی بینم بجز ذاتش حیات جاودان پیدا
  جمال چهرة او می کند روشن جهان پیدا    کمال ذات او نقد وجود است اندرین گیتی

  گردد جهان پیدا: کرم از مصطفی باشد چنان      مصطفی راجهان آب و گل پر تو سخائی
  از و مهر و وفا بینی ، از و درمان بجان پیدا    حدیث دل فروز مصطفی هست حکمتی مارا
   هم روان پیداکیشود از سوز او در سنگ و خا    به بینم شمع دل سوزان ز سوز شعله عشقش
  مش کمال کاملان پیداشود از نسبت نا    کمال کاملان یک قطرة بحر کمالش

ز پیغامش نسیم جان فزانی عاصیان پیدا    ر نورشظهور محفل کون و مکان از نام پ  
  براي هر دو عالم می کند آن ارمغان پیدا    بهار گلشن رحمت نوید آئینه پیغامش
  ز هر کشور بهر لمحه به باشد کاروان پیدا    هزاران صد هزاران در طواف قبله گاهش

  1کرم اکرام دکتر محمد ا
                                                 

  )پاکستان(ة مقیم فیصل آباد سرایند - 1
   اسلام آباد–ة شریعه و حقوق ، دانشگاه بین المللی اسلامی استاد دانشکد - 2
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 ٢٣۴

  بادة مولانا
  

  خورشید فرو ماند زین پرتو پیمانه    از بادة مولانا رخشد همه میخانه 
  با هر کس و هر ملت مست است به میخانه    عشق است پیام او این باده به جام او
  فردوس شود گیتی ، گلشن همه ویرانه    هر دم که سخن راند هر سوي گل افشاند

  بخشد به جهان جانی با نغمۀ مستانه    تن ز سخنهایشدل زنده شد از نایش هم 
  هم سرّ حقیقت را در پردة افسانه    حق گفت شریعت را، خوش گفت طریقت را
  در دیر حرم سازد آن محرم فرزانه    بر بتکده می تازد اصنام بر اندازد
  لفظش  همه خویش آسا، معنی همه بیگانه    دیدند بسی او را نشناخت کسی او را

  از قونیه تا کابل تا سرحدِ فرغانه    رمن چنگیزي زد آتش تبریزيدر خ
  نالد که نوا نبود دور از لب جانانه    در ضمن حکایتها نی کرد شکایتها
  دیدم که بود یکتا آن گوهر یکدانه    چون موج بسی گشتم در هفت یم عالم

  »و سه پیمانهکم خور د« :هر چند که می گوید    به بزم وي من بس نکنم از می» اکرام«
  

  2دکتر معین نظامی 
  3رهبر یزدانیان

  
  جان و دلِ حدیقۀ روحانیان تویی    چشم و چراغِ حلقۀ عرفانیان تویی
  مقصودِ یوسفانۀ کنعانیان  تویی    مصرِ معارفی و عزیزي و سروري

   زمستانیان توییهم مهرِ نیمروزِ    تیره اي  هم ماهِ نیم ماهِ شبِ گرم و
  سر فصلِ سر نوشتِ بیابانیان تویی    اري و روحِ طراوتیابري و نوبه
  پس شمعِ شب نشینیِ بستانیان تویی     و نکهت  و نور و ترانه اي گچون آب و رن

  ت و پناهِ سنگرِ اسلامیان توییشپ    ایمان به قرنِ ما به وجودِ تو محکم است
هی و رهبرِ ی    اهریمنان ز قطعِ طریقِ تو عاجزاند   زدانیان توییروح اللّ

  همچون عصايِ موسیِ عمرانیان تویی     سامريِ زمان هیچ باك نیستاز شرِّ
  تنها امیدِ این همه زندانیان تویی    مردم اسیرِ جور و جفاي اند در جهان

  
  1خانم فلیحه زهرا کاظمی 

                                                                                                                  
   لاهور-ب استاد اقبال شناسی در دانشگاه پنجا - 1
  مدیر گروه فارسی ، دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور - 2
  به مناسبت هجدهمین سالگرد رحلت حضرت روح االله خمینی  - 3
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 ٢٣۵

  
  )رح(تقدیم به امام خمینی 

  
  ته ايبر قلب ها حاکم نشسکه اي     اي که در جانها روح دمیده اي 
  تو آذر گُشسپ عشق را آتش نموده اي     جانهاي قدسیان همه در حسرتت به سوز
   اي اتو نور تابناكِ شبِ یلد    این سرزمین پاك ، که جلوه گاه قدس

  مدد نما که قطره را باران کننده اي    کنُی تا باز، سوز عشق در شمع ما
  وانگی بري؟ را ره دیيجام و سبو    یاران ما ، سرمست باده ي خراب
  زنجیر ماندگی ز تن ما شکنده اي     آیا شود که نیم نظر سوي ما کنی ؟

***  
  

  2جاوید اقبال قزلباش
  

  محرم و صفر
  

  پاك می ماند مسلمان، آنکه در احرام است    زنده می دارد محرمّ آنچه در اسلام است
  جام استهرکه باشد با ائمه نیک خوش فر    زندگی جهد مرتب از تلاش و کنج و کاو
  غیر از این هرکس که باشد داخل اندر دام است    کن رعایت هر محرم ، هم صفر را کن عزیز

  در شگفت و حیرتی این چرخ نیلی فام است     ب و کلثوم را بستند بازو شامیان نزی
  !خنجر و تیر از ستم گر نازکش اندام است     اي خدا)ص(نازنین وگلبدن پورِ پیغمبر

  شام زینب آمده، از چه جهان آرام است    الم، حق خون افشانی استاشک غم در چشم ع
  بزم مشروب یزید و ظلم را هنگام است     عصمت آن بانوان را در نظر دارم که چون
  تا که بینیم زین گیتی آنچه اندر شام است    اي خدا از کربلا و شام مارا بهره ده

   جاوید باشم این که اوج بام است مثل حرّ    )ع( میشد با حسین ابن علی»جاوید«زندگی 
  

***  
  3شکور علی انور

                                                                                                                  
  لاهور. سی.مربی گروه فارسی دانشگاه جی - 1
  راولپندي / فارسی گوي مقیم اسلام آباد  - 2
  ة ساکن گلگت مناطق شمالی پاکستان سرایند - 1
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  بحضور شاه همدان

  
  ازنین اولیاء خاصانِ حقن    عارفِ کامل همایون دینِ حق

  آن سرور صدر و بدرِ کائنات    لا مقام اعلی صفاتاسید و
  ذاتِ آن ربانی و نوریز او    مهتر و بهتر رخِ گلریز او

  برفروزد چون شمع خود می گداخت    دم اسرار توحید حق شناختبدم
  در فضاي نور ذاتش باربر    علم و عرفانِ حقائق خود نگر
  نغمۀ توحید سازند ده بده    او سیاحتِ ربع مسکون کرد سهِ
  لاي موجالعلِ همدان گشت او ب    کرد بیرون از وطن ایران فوج
  روحِ او در گلشن اسرار بود     بحر او ذخار و گوهر بار بود

  هر زمان از فیض او گلشن نما    کش عارفان را رهنماذاتِ پا
  بهر گردون رحمتِ یزدان برود    این چنین انفاس پاکان گر نمود
  عارفان را دلرباي حاصل است     صوفیان را رهنماي کامل است 
  ذکر و فکر حاصلش انعام او    سالکان را منزل اقدامِ او
  فشاندر چمنهاي تصوف ضو    فکر او آفتاب معناي جهان
  جمله عالم از سرود ها فیض گیر    گفتهاي او گهر بار و دل پزیر
   کبیر عارف یزدان بودرمی    آن علی ثانی شۀ همدان بود
  زمزمه خیرخواه امت در نهان     شعله هاي عشق حق در جهان 
   که او»انورش«مثل خورشید وجه     مخزن اسرار باطن قلب او

  
  1دکتر محمد ولی الحق انصاري

  2عرفی
  

 ـ   سنشچو عرفی ساخت ایوان خیال خویش، برح    محل ایسا کیا  تعمیر عرفی کــ تخیل نـ
  فکر بوعلی سینا و فارابیرفدا شد قص     په حیرت خانۀ سینا و فارابیستصدق ج

ـ نو   رقم زد بر فضاي عشق تحریري که از فیضش    ایسیا فضاي عشق پر تحریر کی اس نـ
  برون آیند از دل تا به دیده اشک عنابی    ابینابتک اشک ع مین نمیسر جس ســ هین آنکهو

ــ یه اك دن اس کی    نان گفتمکبه پیش تربتش روزي چنان شکوه     تربت سـ شکایت کی مري دل ن

                                                 
  )هند( بخش فارسی دانشگاه لکهنوۀستاد و رئیس بازنشستا - 2
   و علامه اقبال با عنوان عرفی به فارسیيۀ منظوم قطعۀ شعر اردوترجم - 3
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  ندارد عالم اکنون آن همه اسباب بیتابی     اسباب بیتابیبنهین هنگامۀ عالم مین ا
  شت حال اهل عالم آنچنان، گوییدگرگون گ    مزاج اهل عالم مین تغیر آگیا ایسا

  که از این خاکدان رخصت شد آن انداز سیمابی      وه سیمابیی دنیا ســ کیفیتئکه رخصت هوگ
  فغانِ نیم شب از شاعران باشد کدورت زا    ار گوش هوتی هــب یفغانِ نیم شب شاعر ک

  بی خوابین لطف ونداند چشم اهلِ انجمن چ    نه هو جب چشم محفل آشناي لطف بیخوابی
  برایشان شعلۀ فریاد کی ظلمت ربا باشد؟    ون کریکسی کا شعلۀ فریاد هو ظلمت ریا ک

ــ شب پرستون پر سحر کی آسمان تابی   گران بر شب پرستان است در صبح آسمان تابی    گران ه
  شکوة اهل جهان کم گو«ز تربت آمد صدا     م گوکشکوة اهل جهان «صدا تربت ســ آئی 

  زن چو ذوق نغمه کم یابیمی نوا را تلخ تر     چو ذوق نغمه کم یابی تر می زننوا را تلخ 
  »حدي را تیز تر می خوان چو محمل را گران بینی    یبینر می خوان چو محمل را گران تزیحدي را ت

  
  1دکتر وحید اشرف

  
  مناظره بین ذوق و شوق

  
   را برگ و بارذوق گوید می دهم من کارها    شماربیشوق گوید میکنم من کارهاي 

  ذوق گوید من زمین را می نمایم لاله زار    شوق گوید از زمین، من آب جاري آورم
  ذوق گوید من بر آرم از حجر صورت هزار    شوق گوید می شگافم کوه را آرم حجر
  ذوق گوید فکر انسان را کنم من آشکار    شوق گوید کارها از من شود صورت پذیر

  ذوق گوید طبع انسان است از من با وقار     پرجوش از من استشوق گوید طبع انسان گرم و
  ذوق گوید کار شیرین است از من آبدار    شوق گوید کوهکن را میدهم فرهاد نام 

ه برقرار     پذیرتکنم صور شوق گوید ذوق را من می   ذوق گوید هستی من هست یکّ
  بماند یادگارذوق گوید کارها از من     نیست بی شوق عمل شوق گوید ذوق چیزي

  ذوق گوید شوق با ارزش بود باشم چویار    شوق گوید کار ها ز اول بآخر از من است 
  ذوق گوید حسن پنهانی بود بس راز دار    شوق گوید خشت و چوب وبار سنگین آورم

  ذوق خود بین است و باشد ذات را آیینه دار    ساب حذوق گوید شوق خارج را بیارد در 
  شوق بی ذوق است بر طبع لطیفت اشکبار    تن را ز تو طبع لطیفذوق خواهد شعر گف

  ذوق باید لطف شعري را کند تا آشکار    شعررا زیبایی باشد منحصر بر طبع تو
  ذوق باید تا نوازد بربط و چنگ و ستار    میزنی با شوق بر نقاّره بی آهنگ صوت
  کدگر را اعتبارکس از آن ناورد قول ی    گرچه آوردند هر دو دعوي خود را دلیل
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 ٢٣٨

  عقل را برخویش دادند هر دو کلی اختیار    آخرش بردند هر دو دعوي خود پیش عقل
  عقل وافر بین که باشد باکس از دو همکنار    در حقیقت عقل دارد فوقیت بر ذوق و شوق
  خود بگو کمیاب تر از هر دو چیست اي ذي وقار    دویم آنکه هر چه هست کمیاب تر، هست ارجمند

  هرچه در فهم آیدت میکن ورا تو اختیار    گویم چیست از هر دو ببالا چیست پستمن ن
  لیک اگر تو ذوق داري هیچ پنداري مدار    داري تو شوق ممکن است اي دوست داري ذوق یا

  این بود کارت فقط کو ذوق را باشد عیار    ذوق را، هم شوق را ، داري نگهداراي رفیق
  کارباید کار، میکن کار، در میل و نهار     اي لجوجپس بگذر از حجت و پندار هردو

   بی هنر بس بوده است حرمان نصیب»وحید«اي 
  ارـوانست او آرد بکـویش را نتـوق خـذوق وش

  
   1دکتر محمد حسین تسبیحی

  
  سعید نفیسی نامه

  
  چهرة او ماندگار است و بود خورشید سان    نخبۀ عرفان ایران آن ادیب نکته دان  

  هرکجا نامش بود نقش دل فرزانگان     ست و نفیسی گوهر درج ادباو سعید ا
  هم مفاخر، هم مآثر رهرو آزادگان    یاد او باشد یقین پیوستۀ فرهنگ ما
  او جاودان عمر او با فارسی بگذشت و شد    عشق او در دل بود هر صبح و شام و هر سحر
  ده نقش جهاننظم ونثر فارسی از اوش    کل آثارش همه روشنگر تاریخ ما

  گرچه اوشد مست جام رودکی در مولیان    از کار اورودکی شد میگسار میکده 
  بود هر دم زمین و آسمان تا بخارا را    بوي جوي مولیان از کار او آید همی

  تاکه از چاه مقنع ، ماه شد سیماب سان    ع آذرخشنخشب او زد رقم ماه مقنّ
  قی گوهر فشان هش او در طریق بیکوش    بیهقی از عشق او روشنگر تاریخ شد
ه زد گدر علی    هندو پاکستان همه با نام اوخوش آشنا    فارسی با عاشقانمر رهـ سکّ
  تا بود فرهنگدل گم گشتگان را یادمان    هرکتاب و هر کتاب خانه شده نقش آفرین
  سر به سر ایران وهند و پاك ودشت خاوران     جمله شاگردان او پیمانگران فارسی

  گوییا اقبال و اشعارش ورا پیوند جان     ق علامه اقبال و همه اشعار اوعاش
  هردمی از مثنوي دل را نمودي شادمان     مولوي معنوي با جان او دمساز بود 
  ادب را پاسبان صفا بود و پیکر لطف و    در گلستان ادب همواره کوشان روزوشب
  تاکه از سرچشمۀ اصل تصوف شد نشان     جمله آثار تصوف را به دل تحقیق کرد
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 ٢٣٩

ه از فارسی زبانان جهان باختران    شعرة عرفانی او دل ربود از مرد و زن خاص  
  نوجوانان ادب در سرزمین او چمان     آفرید او سرزمین نثر ونظم فارسی
  روان رود پیشگفتار و دیباچه به شوق او    ترجمه، تصحیح و کوشش از براي هر کتاب

  می نمود اورا که باشد اوستادي مهربان    یک و لبخند وفان و خوي سیرت زیبا
  نکته هاي خوش نمودي او مرا در امتحان    یاد او دارم به دل در وقت تصحیح  کتاب
   و جوانپیرهر رهنما و رهگشا در کار     سازمان ده، انجمن آرا و برنامه نویس
  ش همه ایران شناسان جهانهمراه یار و    در جهان، ایران شناسی از وجودش روشنی
  نسخه هاي خطیّ و چاپی ورا جان و توان    آشنایی با همه میراث مکتوب کهن
  بیشتر از سی صد کتاب آثار او را ترجمان    عمر او هفتاد و یک سال وهمه تحقیق بود

  پیروان او همه پویندگان ، جویندگان    نشان عشق او» در مکتب استاد«کار او 
  ر، هم ادیب خوش بیانق ، هم مدبهم محقّ    ه یادش کنند او نیک بودجمله دانایان هم

  مهتر دانشوران او یکی فرهنگی است و    جزو آثار و مفاخر باشد و برتر از آن 
  :در حروف ابجد آمد فوت  اورا گفتمان    چون برفت از ملک دنیا آن ادیب سخت کوش

   چون برفت از پیش ما»فارغ البال«فوت او شد 
  »ش.  هـ1345  «                             

  این بود تاریخ هجري شمسی از او یادمان   

   تاریخ دیگر فوت او»مغفوریان «هم بود
  »ق. هـ1378«                   

  جاي او باشد همیشه در بهشت جاودان  

  تاریخ فوت او بدان » ین سخنریراست گو ش«    هم به تاریخ مسیحی فوت او آمد چنین 
  »م 1967«                    

  در بهشت او را بود جایی کنار عارفان    رحمت حق بر مزارش ، جاودان باشد یقین
  سعدیه با حافظیه یاد اورا نقش جان    حمد و قلُ برگور او می خوان تواي مرد خرد

  خاصه این استاد داناي سخندان زمان     دارد همیشه یاد استادان به دل » رها« این 
  

***  
  

  1دکتر فائزه زهرا میرزا
  شهریار

  گل به دامان شهریارعندلیب باغ عرفان     سرزمین عشق را شد عهد و پیمان  شهریار
   شهریارجاناندلبر پیر و جوان شد جان     ناز دارند اهل ایران افتخار شاعران 
  حیدرِ باباي وي گشته جهان شهریار    او هماي عشق حق را از علی آموخته
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  تا قیامت ساقی کوثر امان شهریار    ی کوثر شده لبریز جامش بالیقیناز مئ
  در دیار نیستی شد ماه رخشان شهریار    پاسدار انقلاب و عصمت ایرانیان 
  جنت عدن نعیم است گلستان شهریار    منزلش افزوده گشت از مدحت آل عبا
  یارشد نخستین قطرة ابر بهاران شهر    در محیط آتشین و گرمی آن کارزار
  یافته از هر صدف یک در ایمان شهریار    غوطه زد در قعر دریاي ادب باعشق حق
  ترجمان دین حق تفسیر قرآن شهریار    گوهر یکتا بد و خورشید عالمتاب وي
  در دیار عشق شد مرغ خوش الحان شهریار    خوش نوا و خوش بیان در هر زمان و هرمکان
  تا ابد گردیده است خسروي دوران شهریار    الگرچه تاج خسروي بر سر نداشت آن باکم

  نعره اي هم می زند با جمله ایران شهریار    هم کاروان شد با چنین اهل ادب»  فائزه«
  

  1دکتر اسلم انصاري
  انیس خلوت

  
  که مجالست بشاهان ضررِ دل و دماغ است    منم و انیس خلوت می ناب در ایاغ است

  که نشاط خاطر ما ز سرود و باغ و راغ است     ائی یبکرم ار به ما نمائی به گل و نوا 
   زاغ استهجوم تو ز نغمه ها چه پرسی ، همه جا    به نشیمنِ عقابان، زده چنگ کرگسانی
  اعِ دود و داغ استتسرو برگ شعله شعله به م    دل عاشقان همانا به فضاي لاله زار اند

  ائی بسرا که این چراغ استبه غزل اگر  گر    ر ناشناسی همه روز تیره ترشدمشب ع
  که جبین بندگان را همه عز و جاه ، داغ است    به یکی نشانِ سجده، بتوان بلند گشتن
  اگرت فراغ باشد تو بیا بما فراغ است    نه به کوچه پاسبانان ، نه به حجره راز دانان
  استهمه گفتگو کتاب و همه نغمه زار باغ     گهی شعر نغز خوانم، گهی حرفِ عشق رانم
  داري ز همین نشان سراغ است نزلی چومسرِ     دل نازك ضعیفان مخراش خند خندان

  2دکتر خیال امروهوي
  

  زحمت کشمزد 
  

  ن دم گل شود وقتیکه بوئیده شوداهمگل     آنچنان ظاهر بشو تا هر کجا دیده شود 
  لیده شودشرط این است بر رخ گل فام  ژو    زلف بیش از مار باشد ، مار بیش از زلف نیست
  کاش از آدم چنین آدم نه زائیده شود     نیست ابلیسی در این دنیا فزون از آدمی
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 ٢۴١

  گرسنه بالاخره یک روز شوریده شود    مزد زحمت کش فزون تر کن که جز این راه نیست
  مرگ گل چین است گل یک بارگی چیده شود    هم چنان خود را ز مرگِ  ناگهان مخفی مکن

  معنیش را هرکه پی می برد فهمیده شود    ف استعمار رازهر استبداد دانم حر
  

  1دکتر علی کمیل قزلباش
  

  رازي نماند راز
  

  ما در حباب خاطره پرواز داشتیم     انجام همانجاست که آغاز داشتیم 
  ***    

  بودیم نه محمود نه ایاز داشتیم     یک عمر گره خوردگی دل شده است دام
  ***    
  ، بخود سلیقۀ غماز داشتیم ما خود     کس شدیم  نه از آن از خود بدر نه رفتیم و

  ***    
  رازي نماند راز که همراز داشتیم     یاري نماند یاري که بودیم  یارِ کس

  ***    
  زعمی، که بر دري یکی سرباز داشتیم    زادي ربود، بود که در خانۀ خیال

  ***    
  یشه درِ باز داشتیمهمچون علی هم     چون»کمیل«دردي کشیده ایم ز هر کس 

***  
  2عظمی زرین نازیه 

  گفتۀ تنهایی
  

  شاید به تو یاد آید آن وعدة بودایی    این گفتۀ تنهایی گفتم شب یلدایی
  اي جان و جهانِ من در خواب نمی آیی؟    خواهم که به تو گویم من راز و نیازِ عشق
  می آیی؟اي خواب پریده تو در خواب ن    چشمانِ سیاهِ تو گشتند سفید آخر
  بردار یکی دانه از سبحۀ سودایی    برگفتۀ خود شادم در پاي تو می پاشم

  گلهايِ گلستانم گویند سخن هایی    »زرین«هر وقت که می گویم بیت و غزل 
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 ٢۴٢

   1 دکتر سید قاسم جلال
  صورت سقراط

  
  هست این رو دادِ اهل دل فقط افیونِ گوش    داستانِ  عشق مشنو، اي علم بردارِ هوش
  زندگی را دیده ام شعله بکف، شبنم بدوش    هست این گاهی نشاط انگیز، گاهی کرب خیز
  در رهِ حق، صورت سقراط جام سم بنوش    گر تو می خواهی، ترُا حاصل شود عمر دوام

  تا بزودي ، بحر خوابیده شود گرمِ خروش    بخیز! تو کجا گمُ گشته اي ؟ اي موجۀ سرکش
  !از عزمِ نو بهرِ مراد دل بکوش ! »جلال«اي     لاّ ما سعی حکم خداست لیَس للِاُنُِسانِ اِِ«

  
  2 صدیق تاثیر

  یک طرف
  

  یک طرف اندوهِ دل وین چشم پر نم یک طرف    یک طرف این تیره بختی زلف برهم یک طرف
  یک طرف ریشِ جگر واالله چه مرهم یک طرف    !!از نگاهت زخم خوردن لذتی دارد دگر

  یک طرف این آسمانی ماه و انجم یک طرف    ن داغم به حسرت روز و شبهمچو خورشید جها
  یک طرف نازِ غزال ، اندیشه وغم یک طرف    چون ننالم وحشتی از طبعِ من خیزد عجب
   و غم یک طرفهیک طرف فکرِ عیال، اندیش    این جهان و آن جهان هر دو پئی جان من اند
  رچه آید بر سر اولاد آدم ، یک طرفه    !هیچکس دارد نه پروا ، جز خیالِ هجر تو

  یک طرف فکر مضامین ، فکر گندم یک طرف    مع نیست ؟ج خاطر »تاثیر«چه تراود از دلِ 
  3فتانه محبوب

  رضایت محبوب
  

  بیا ببین به چه حالم من از غیابت تو    چگونه سرکشم از طاعت و عبادت تو
   از نجابت توبیا ببین که کلامم پر    تمام روز دلم وصف می کند نامت

  زبان و قلب و دلم نیز در ریاضت تو     روم یاد می کنم نامت کهبه هرکجا 
  چرا که جملۀ حرفش بود حکایت تو    تیچنان به مهر نویسم کلام زیبا

  تمام رنگ جهان است در رضایت تو    به مهر و زندگی و دوست اعتباري نیست
  م و درد از اجازت توهمه خوشی و غ    اگر که بخت دهی یا دهی تو مأیوسی
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 ٢۴٣

   شهامت توازنظام و رسم زمان نیز     یگرنددیک بهار و باد و گلستان، در خور
  به این امید دعایم شود اجابت تو    منم بندة عاصی و بی پر و بی بال

  نیابت تو کجا روم که کنم من     بهرت تپدمی » فتانه «همیشه این دل 
  

  1بشیر سیتایی 
  !جانان

  
  !بهر تسکین دلم بیتو چه سامان، جانان    !، یک شهر نگاران جانانهست گر شهرتو 

  !در حقیقت منم از سینه فگاران جانان    چه کنم درد محبت را زیاده تشریح،
  !هرگز از دل نرود حسرت و ارمان جانان    سالها شد که من از وصل تو محروم شدم
  !ر چو باران جانانباري سیراب شوم ، با    مانده ام زیر فلک مثل کویر تشنه ،
  !هیچ در پیش رخ توست آن بستان جانان    باغ در باغ توئی رونقِ باغ است از تو،
  !کی کند همسري با تو شه و سلطان جانان    لشکر ناز می داري و سپاه عشوه،
  !بر تو صد بار فدا رنگِ بهاران جانان    این دعائیست که تو رشک بهاران باشی،

  !نیست آن درد را جز مهر تو درمان جانان     جویم ،چارة درد محبت ز محبت
  !زان بخواهم بکنم رو به بیابان ، جانان    هرکجا می روم آنجا همه بد اندیشند؛
  !گشته حیوان مگر از صورت انسان جانان    هرکه او دوست شود دشمن جانی باشد 

  ! رندان ، جانانچونکه پیوسته شده اکنون به    »بشیر«فارغ از فکر در کعبه و دیر است 
  

  2سمن عزیز 
  عشق

  
  ببین در مهر، منم افسانۀ تو    ز عشق تو شدم دیوانۀ تو 

  دو بازویم شده پروانۀ تو    من ، هست بسیار محبت از تو بر
  که بلبل با تو شد هم خانۀ تو    چنان در عشق خود پیش گرفتی 
  همو باشد در دردانۀ تو    کسی را چون همی جستم رسیده 

  که روح و زندگی کاشانۀ تو    در سینۀ من تشنه گشتهنفس 
  شدم مجنون و هم پیمانۀ تو    محبت بخشش ذات خداي است 
  همین شد گرمی رخسانۀ تو    چو آتش می رسد ، جان بی خبر شد 

                                                 
  ة ساکن شاه آباد ، دادوسرایند - 2
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  درخشان آذرخش شانۀ تو    لب تو گشته الهام خدایی
  و لیکن این ،محبت خانۀ تو    گذر کردم از حد، اي بت من 

  همین باشد نشان ، یارانۀ تو    ان ما بود ، نزدیک یاريمی
  منم در بوي خوش گلخانۀ تو    پیوستۀ راه تو باشد» سمن«

  
  1احمدشهریار

  ادب آموز
  

  !جز ما دگر کسی نتوان شُد دچارِ ما    هست ، یارِ ما آیینه دارِ جلوه ي ما
  بهارِ ماو قبولِ ماست خزان و م ذ    نیک و بد زمانه ز تمییز فارغ است
  ید، دیده ي  حیرت شکارِ ما ندچیزي     صد جلوه داشت مفتِ نظر، لیکن از فریب
  سستی نهاده اند به بنیادِ کارِ ما    این مایه اختیار نه جاي تفاخر است 

  تاکی بدر نمی رود از سر خمارِ ما      و می معشوق وباغ وسایه ي ابرِ بهار
  گردي به خاطرش ننشست از غبارِ ما     از بسکه گشته ایم ادب آموزِ کوي دوست
   ما»شهریار«ترسم گداي شهر شود،     بر کف نهاده کاسه ي خورشید وماهتاب

  
*****  
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  گزارش و پژوهش
  

  
  
  
  
  
  



  سید مرتضی موسوي 
  

   تازهيکتابها
  

  کتابها
  
  ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق  – 1

 قرن ششـم  اوائل(  ابی بکر قلانسی نسفی  بن تألیف عبداالله بن محمد   
 ناشـر مرکـز پژوهشـی       ،تصحیح ، مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی      ) هجري

ونه     هشتاد   . 1385 چاپ اول    ، نسخه 2000 شمارگان   ،میراث مکتوب ، تهران   
در مقدمۀ مصحح راجع بـه مولّـف و خانـدان او ، دربـارة     .   ص388  ]8 [

 ـ        تألیف و نسخ خطّ    دسـت  ه  ی موجود آن در هفتاد صفحه اطلاعات اساسی ب
 سی يز متون میراث ماوراء النهر محسوب است ، حاوااین کتاب . داده شده 

 نبوي و   و دو فصل مولف براي بیان مطلب به آیات قرآنی، احادیث قدسی و            
اخبار و اقوال مشایخ واز کتابهایی نادر مانند معانی الاخبار حکـیم ترمـذي ،          

درمیان شواهد شعري ایـن کتـاب       . ري بهره برده است   غشابفواید ابو اسحاق    
 قرن هاي چهارم و پنجم همچون رودکـی ، بوشـکور            ۀاشعار شاعران برجست  

یکـی  . ی خـورد  مبلخی و فرخی و سخنوران متعدد گمنام آن دوره به چشم        
نـاب و کهـن فارسـی در برابـر          دیگر ویژگی  مهم این اثر افعال و ترکیبات          

  .عربی است
  

  علوم طبیعی،  داروسازي ، پزشکی5 کتابهاي فارسی ج ةفهرستوار الف – 2
 به کوشش احمـد     ،کیمیا) جانور شناسی گیاه شناسی معدن شناسی     (
 3  نسخه با500ن  تعداد ا المعارف بزرگ اسلامی تهرة ناشر مرکز دائر،منزوي

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نگارنده بخش هاي سیزدهم ،   ،پیشگفتار مرکز 
  . شامل فهارس دوگانه 4172 تا 3255چهاردهم وپانزدهم از ص 
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 حاوي بخـش شـانزدهم      ، فلسفه و اخلاق به کوشش همو      6 ج   –ب  
 ،انهبا فهرستهاي دوگ  ص   910 حکمت بخش هفدهم فلسفه عملی ،        –فلسفه  
   نسخه 1500تعداد 

 به کوشش همو بـا پیشـگفتار مرکـز و           ؛ عرفان بخش اول   7 ج   –ج  
 1500 تعـداد  ، ص818) 1( بخش هجـدهم عرفـان    يیادداشت نگارنده حاو  

  .1382نسخه چاپ اول 
 ، عرفان بخش دوم به کوشش همو بـا پیشـگفتار مرکـز و               8 ج   –د  

دکتر مهدي محقق ،    بزرگداشت استاد احمد منزوي شامل متن سخنرانی هاي         
 آقاي ایرج افشار ، دکتـر نوشـین انصـاري و            ،آقاي کاظم موسوي بجنوردي   

اختصارات از منابع بیست و . ش هجدهم عرفان خ بياستاد احمد منزوي حاو
جلـد  ( ، نمایـه هـا       1101 تا   817شش تا شصت وهفت ، فهرستواره از ص         

  .1498تا ص  1105نام نگارندگان و نام کتابها از ص ) هفتم و هشتم 
  
حیات : د شمس العلما مولوي سید میر حسن        اتس علامه اقبال کــ ا    – 3

  )اردو (و افکار
 ،د حسین ، ناشر اقبال اکادمی پاکستان      وتألیف دکتر سید سلطان محم    

  . روپیه150 نسخه  بها 500 تعداد ،م2007لاهور طبع دوم 
 نقش مولوي میر حسن در تربیت معنوي و فکري محمد اقبـال خـرد             

با این وصف بقول . سال ربع آخر قرن نوزدهم میلادي انکار ناپذیر بوده است 
ي در مجلـه هـا منتشـر        دودقرن بیستم گفتارهاي مع   لف کتاب تا ربع آخر      ؤم

لف با مطالعه منابع موجود و انجام مصاحبه هاي متعـدد بـا             ؤم. گردیده بود   
ك مربـوط  بررسی اسناد و مـدار  سومین و چهارمین نسل مولوي میر حسن و     

توانسته است کتاب دویست وبیست صفحه اي دربارة میـر حسـن تـألیف و               
 مختصر کتاب را دکتر وحید      ۀمقدم. تحویل جامعۀ ادبی و اقبال شناسی نماید      

قریشی استاد متقاعد دانشگاه پنجاب و رئیس اسـبق فرهنگسـتان زبـان اردو              
مختلـف  لف شخصیت مولوي میر حسـن را از زوایـاي           ؤم. مرقوم داشته اند  

ارزیابی کرده از جمله آباء و اجداد، در شاهراه زنـدگی ، بـه حیـث اسـتاد،                  
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فعالیتهاي علمی ، ادبی و اجتماعی ، مناسبات با مشاهیر ، میر حسن وسـکاچ             
سرسید احمد خـان ،  . احباب ، تلامذه ، اولاد، وفات و وقایع گوناگون        ،مشن

ل حسـین ،    ضسر ف  محسن الملک ،     الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد،       
سر عبدالقادر و میان شاه دین در سلک ارادت و مکاتبت با مولوي میر حسن               

  .در زمرة برجستگان محسوب می باشند
  
در حضور اقبال نشستها و     [تین اور گفتگوئین    س اقبال کــ حضور نش    – 4

   اردو  ] گفتگوها
می اقبال اکـاد  : م ، ناشر    2007تألیف سید نذیر نیازي ، طبع چهارم ،           

مؤلـف از  .  ص487+  روپیه الف تا ك     300 نسخه ، بها     500 دپاکستان ،تعدا 
 . داشته کی م به مدت بیست سال با علامه اقبال تماسهاي نزدی          1938 تا   1918

کـرد  میحین اقامت خود در دهلی یا علیگرهـ سالی چند دفعه به لاهور سفر    
 مستمراً در لاهـور  )م1938 آوریل  21م  (زندگانی اقبال    تا اواخر    1936اما از   

چنانکه در پیشگفتار تصریح نمـوده ایـن یادداشـتها را بـه عنـوان               . بسر برد   
روزنامچه دیدارهاي کوتاه و بلند چه شخصی در تنهایی یا دسته جمعـی بـا               

 صفحه  400در این کتاب در     . حضور آشنایان یا بیگانگان به تحریر درآورده        
ه کـه  ددرج نمـو ) م1938 مـارس  21از اول ژانویه تـا  (  روزه   80 ۀروزنامچ

لـف  ؤم. اطلاعات جالبی دربارة احوال و افکار علامه را به دست مـی دهـد             
براي تنـویر افکـار خواننـدگان و        . نوشته  » بلا مقدمه   « پیشگفتار را باعنوان    

 – 423، ضـمیمه صـص     422 – 401جهت توضیحاتی لازم استدراك صص      
چنانکـه  . اف نموده اسـت  در آخر کتاب مض487 – 461 اشاریه صص   ،460

گفته می شود براي درك نکات فکري علمی اقبـال غیـر از شـعر فارسـی و                  
در ایـن زمینـه     . اردوي اقبال نیاز به استفاده از آثار منثور وي مبـرهن اسـت            

مصاحبان و هم نشینان اقبـال نیـز منبـع           ،و خاطرات معاصران   مکاتیب اقبال 
  .گرددمیبسیار معتبر محسوب 
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  )ترکی ( کلو پیدي اسلامی ئ انسا– 5
Turkye Diyanet Vakfi Islam, Ansiklopedisi Baskan Prof. Dr. M. Akif Aydin 

 ، قطع بزرگ، مقداري مصور،م2006استانبول  ]  از المنجد تا نصیح    [32جلد  
امکنـه ، آثـار علمـی و    ،  ، حاوي اطلاعات دقیق دربارة شخصیات       590ص  

  .تاریخی می باشد
  
 جلد اول نسخه هاي     ،ی فهرست آغاز نسخه هاي خطّ     :ز نامه   آغا)  الف   – 6

: ناشر. عربی ، نگارش محمد حسین امینی زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی          
گنجینـه جهـانی    – بزرگ حضرت آیت االله العظمی مرعشـی نجفـی           ۀکتابخان

 / 1385 چـاپ نخسـت   ، نسخه1000 شمارگان  ،می قم ایران  لامخطوطات اس 
کتر محمود مرعشی نجفی و مقدمه محمد حسین امینی،         با پیشگفتار د  ،م2006

ی عربی که در قـرن       خطّ ۀبالغ بر پانزده هزار نسخ    .  ص   800از آ تا الحمد ،      
تیـاع گردیـده در ایـن مجلـد      بحضرت آیـت االله مرعشـی ا  توسط  چهاردهم  

  .شمرده شده استبر
  .م2006 / 1385ي همان   ، همو ، جلد دوم از الحمد تاآغاز نامه  –ب 
 نسـخه هـاي     ، جلـد سـوم    ، فهرست آغاز نسخه هاي خطیّ      آغاز نامه  -ج  

 خطـی   ۀست ویـک هـزار نسـخ      بیفارسی همو ، همان مشخصات در حدود        
  . فارسی در این مجلد درج گردیده است

نسـخه هـاي     ، جلد چهـارم     ،ی فهرست آغاز نسخه هاي خطّ      آغاز نامه  –د  
زار و دویست   مشخصات در حدود شش ه     .م2006 / 1385ترکی همو همان    

  .ی ترکی در این جلد درج گردیده است خطّۀو پنجاه نسخ
  
 ،قـا بترجمه و تشریح محمد شـریف       ) اردو ( موضوعات خطبات اقبال   – 7

 250 نسـخه بهـا      500 تعـداد    ،م2007ناشر اقبال اکادمی پاکستان ، طبع اول        
 ـ         . روپیه   ال بـه  در پیشگفتار گردآورنده نیاز به ارجاع به آثار منثور موجود اقب

 ـ   »احیاي فکر دینی در اسلام    « خصوص در خطبات معروف وي       ه که اغلب ب
طور خطبات مدراس شناخته می شود ، تاکید نموده است برخی از عنوانات             
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 زبان اردو در کتاب درج است را عیناً در این جا اقتباس می کنیم             ه  موضوع که ب  
د ، اسـلام ،     اجتهـا . اورة امروزي فارسی مـی باشـد      حکه بر طبق روزمره و م     

باطن ، بقا ، تـاریخ تصـوف ، توحیـد ، جـلال و جمـال ،                 شاعره ، انسان ،     ا
  .کندمی موضوع را احتوا 55خدا و جمعاً ، جمهوریت 

  
    اتک راولپندي و هري پورۀ نسخه هاي خطی مهم چند کتابخان– 8

 واه -المعارف ، لوهسـر شـرفو  ناشر دار . گردآورنده دکتر سفیر اختر     
ی مهـم ده کتابخانـه   نسخه هاي خطّ. ص140م ، 2007کینت طبع اول آوریل  

 این کتاب   ،گرد آورنده .  شهر مزبور مجملاً معرفی گردیده است      3موجود در   
را به استاد احمد منزوي کتاب شناس و فهرست نگار محترم معنون و اهـداء               

  .نموده است 
  
 اردو و قطعات شعري منتخب شـاعران        ۀترجم (ي معاصر ایرانی شاعر   – 9

 به اهتمام   ،انتخاب ، تعارف و ترجمه محمد کیومرثی جرتوده       ) ایرانی معاصر 
 بها  ،م2007 نسخه چاپ اول     500الاشراق لاهور ، تعداد     ؛ ناشر   علیرضا قزوه   

 تـا  3 ، 2 شاعر معاصر ایرانی از هر کدام       30در این مجموعه از     .  روپیه   180
مترجم از چنـد سـال      . اردو آورده شده      آن به  ۀفارسی و ترجم  ه  بقطعۀ شعر   

 زبانهاي خارجی دانشگاه تهران بـه تـدریس زبـان و ادب             ةپیش در دانشکد  
در ردیف شاعران معرفـی شـده احمـد شـاملو ، حسـن              . اردو اشتغال دارد  

حسینی ، سلمان هراتی ، سهراب سپهري ، علی رضا قـزوه ، علـی موسـوي                 
ن پور ، محمد رضـا شـفیعی کـدکنی          ی قیصر ام  ، فرخ زاد  گرمارودي ، فروغ  

خود مترجم و دکتـر   ،پیشگفتار هایی از علی رضا قزوه   . جلب توجه می کنند   
  . نظامی در اول کتاب آمده استینمع
  

 تألیف الشـیخ محمـد بـن        : عربی  التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم      – 10
 ـ و تحقیق الدکتور     دراسۀري  یاحمد المقدمی البص    ـ   ماث  خناجیالدر کـاظم عب

 ـ  ،اشراف الاستاذ الدکتور صالح مهدي عباس       بـزرگ آیـت االله      ۀ نشر کتابخان
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تولـد مولـف    . م  2007 / 1386 طبع اول    ، قم ایران  ،العظمی المرعشی النجفی  
 علم الرجال و دربارة محدثان اهل       –ق بوده در موضوع حدیث      .  هـ   301در  
  .ص688. ت که بدین وسیله احیا گردیده استسنّ
  

ق .  هــ    281 الشیخ احمد بن محمد البرقـی ف         ، عربی الطبقات کتاب   – 11
 ـ   ؛امر کاظم الخناجی  ث و تحقیق الدکتور     سـۀ درا  بـزرگ آیـت     ۀ ناشـر کتابخان

 علـم الرجـال و       –العظمی مرعشی نجفی قم این کتاب در موضوع حـدیث           
 محدثان وصحابه در اوائل قرن چهارم هجري قمري تألیف شده           ۀگذشتنامسر
  .م2007/ 1386 ؛ نسخه1000طبع اول . تاس
  

المولف الدکتور ثـامر کـاظم       ؛ عربی  الفیحا الحلۀ من مشاهیر اعلام     – 12
 قـم طبـع اول      ؛ بزرگ آیـت االله مرعشـی نجفـی        ۀاجی ناشر کتابخان  نعبد الخ 

ــه و –در موضــوع شــیعه .  نســخه1000 تعــداد 2007/ 1386  عــراق ، حلّ
  .ص256 ؛دهم هجري را احتوا می کندسرگذشتنامه مجتهدان و علماء تا قرن 

  
دست نویس هاي اسلامی کتابخانه هاي ایـران        :  کتاب شناسی فهارس   – 13

 گنجینـۀ جهـانی     ؛ بزرگ آیت االله العظمی مرعشی نجفـی       ۀوجهان در کتابخان  
 نگـارش   ؛ بوسـنی و هرزگـوئین     –آذربایجان  ( مخطوطات اسلامی جلد اول     

چـاپ   ، نسخه1000 شمارگان ،م ق،ی زیر نظر سید محمود مرعشی     قحسین مت 
  . صفحه834م ، 2007 / 1386اول 

در «  بزرگ می خـوانیم      ۀی و رئیس محترم کتابخان    در پیشگفتار متولّ    
 ـ    75000حال حاضر با مجموعه اي افزون بر         ی بسـیار    عنوان نسخه هاي خطّ

کتابخانـه در   نخستین  نفیس و نیز صدها هزار جلد کتاب چاپی غیر مکرر که            
اي مجموعـه از جمله   . ین کتابخانۀ جهان اسلام به شمار می آید       کشور و سوم  

ی کتابخانه هاي جهان را در خـود جـاي          بی بدیل از فهارس نسخه هاي خطّ      
داده که در هیچ یک از کتابخانه هاي بزرگ داخل و خارج کشور این تعداد               

  »گون وجود نداردگونه فهرست به زبان هاي 
، به نظر مـی رسـد کـه دسـت           از عنوان  این کتاب شناسی فهارس          

نویس هاي موجود در دو کشور آذربایجان و بوسـنی و هرزگـوئین در ایـن                
یـه گردیـده و     هطبق الفبایی اسـامی کشـورها ت      که فهارس بر     آمده در حالی  



                              کتابهاي تازه               
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ن ، ایالات متحده امریکا ، اتریش ، ایتـوپی ،        اراجع به کشورهاي آلبانی ، آلم     
ا ، اســترالیا، اســتونی ، اســلوواکی ، ن ، ارمنســتان ، ازبکســتان ، اســپانیردا

اسلوونی ، افغانستان ، الجزائر ، امارات متحده عربی ، اندونزي ، انگلسـتان ،               
بلغارستان ، بلژیک، اوکراین ، ایتالیا، ایران، ایرلند ، بحرین ، بزریل ، برونئی ، 

کتـاب شناسـی فهـارس      . کینافاسو ، بوسنی هرزگوئین     ربنگلادش ، بنین، بو   
 فارسـی ، ترکـی و سـایر زبانهـا     ،زبانهاي عربی ه ی ب نسخه هاي خطّ درباره

ارتباط دارد که در چهار بخش منعکس گردیده و در بخـش پـنجم فهرسـت             
  گنجینه هاي نسخه هـاي     – 2 پدید آوران فهارس دستنویس ها ،        – 1نمایه هایی   

 منابع و مآخـذ و سـایر اطلاعـات مفیـد            ةگزید:  کتابنامه   – 3ی جهان ،    خطّ
 بدون اغراق گرد آورنـدة      .اارتباط به کتاب شناسی فهارس آورده شده است       ب

 بزرگ خدمت کم نظیـري در راسـتاي معرفـی    ۀو رئیس محترم کتابخان عزیز  
  .  جهان علمی انجام داده اند هفهارس ب

  
تالیف محمد حسین    فارسی ،   / ی  بعر »القسم الرابع    « ۀنجال ریاض   – 14

تحقیق علی رفیعی ، اشراف سید محمود        ) 1218 – 1172(الحسینی الزنوري   
 قم چاپ اول    – بزرگ آیت االله العظمی مرعشی نجفی        ۀ ناشر کتابخان  ،مرعشی

  . نسخه 1000تعداد ، م 2007 / 1386
در این اثر شـرح حـال کوتـاه و یـا بلنـد سیصـد نفـر از علمـا و                        

 ،سته انـد  صاحبنظران منشا آثار علمی که از قرن دوم هجري تا قرن سیزدهم می زی             
 در مورد اغلب    هگرد آورند . در یکی دو جمله تا در چند صفحه آورده شده           

به ترتیب الفبایی اولـین کسـی کـه         . آنان پانوشته هاي سودمند افزوده است     
و )  ششـم هجـري      ةسـد ( ه علی بن عبداالله القزوینـی       دمیان آم ه  تذکارش ب 

 ـ 436 – 355( آخرین نفر المرتضی علم الهدي العلـوي الموسـوي           ) ق .  هـ
داراي آثار متعدد که در مصر ، بیروت و تهران طی یک قرن اخیـر بـه طبـع                   

  .رسیده است
  

از مغـول تـا آخـر        (  ذکر اخبار دار الایمان قم در سیاحت نامه ها         – 15
 زیر نظر سید محمـود  ،ین موسوي خلخالیتحقیق و نگارش نور الد ) قاجاریه

 قـم  – العظمی مرعشی نجفی  بزرگ حضرت آیت االلهۀکتابخان: مرعشی ناشر   
  . ص272 نسخه 1000 تعداد ،م2007 / 1386چاپ اول 
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موضوع کتاب به سیر و سیاحت قم ، تاریخ و سرگذشت قم دور می زند            
 – 183و بالطبع  اطلاعات جالبی دربارة حضرت معصومه بنت موسی کاظم            

ست کـه در    ه ا د نویسنده  اشاره کر    ،در پیشگفتار .   می دهد    تدسه   ق ب  210
ه و تدوین ایـن      کتاب سیاحت نامه و تاریخ را جهت تهی        400ظرف دو سال    

در فصـل اول    . اثر در کتابخانه هاي معتبر ایران مطالعه و مرور کرده اسـت             
 جغرافیا و تـاریخ     اً به در فصل دوم مختصر   . منابع و مآخذ کتاب معرفی شده       

درفصـل  .  مـی باشـد    قم پرداخته شده و قم در سفرنامه ها عنوان فصل سوم          
 ـ       96چهارم هم مشخصات     و زبانهـاي خـاوري     ه   کتاب قدیم و جدید کـه ب

سلک نگارش درآمده و اغلب شان در ایران به فارسـی           ه  باختري طی قرون ب   
  . آورده شده است،ترجمه ونشر گردیده

  
 سیزدهم هجري   ةسد(  تألیف احمد حسین سحرکاکوروي       طور معنی  – 16

 ناشر رایزنی فرهنگی    ؛تعلیق رئیس احمد نعمانی   مقدمه ، تصحیح و     ) م  1872
. ص  496 الهدي نشر وتوزیع بین المللـی ،         ،ونجمهوري اسلامی ایران دهلی     

 متقدم تا ة سخنسراي فارسی از دور295تذکره ایست که احوال و نمونه شعر   
ایـران پیشـگفتاري    .ا.رایزن فرهنگی ج  . دورة معاصر تذکره نویس می زیستند     

با وصف این   .  صفحه اي دارد   72 ۀ یادداشت و مصحح مقدم    مختصر با عنوان  
انوشته هایی  پفرد تدوین شده حواشی و      ه  ی منحصر ب  که بر مبناي نسخۀ خطّ    

ه قبلاً در مجله قنـد      ر خوانندگان مضاف گردیده ومتن این تذک      ةجهت استفاد 
، نشر مجـزاّي آن شایسـتّۀ تقـدیر         یال گردیده بود  پارسی در چند شماره سیر    

  .است
  

*****  
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  نامه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  دفتر دانش 

  
  پاسخ به نامه ها

  
   :اشاره 

  
ه، بر حسـب    فصلنام دانش دوست    خوانندگاناز  مهرآمیز   ۀنامها  ه  د

از این کـه دوسـتان      . ش واصل گردید  ن چند ماه اخیر به دفتر دا      معمول طی 
پژوهشی و سـایر مطالـب منتشـر شـده،          علمی  ي  مقاله ها ارزیابی   گرامی به 

میت میـراث مشـترك فرهنگـی و ادبـی     توجه می فرمایند، نشانگر درك اه 
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ      . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد     

 در دسـت    دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هـاي          
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و          . تدوین مؤثر می افتد   

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  
ایران در  .ا.مسئول محترم اسبق خانۀ فرهنگ ج     ،   رشید فرزانه پور     آقاي  جناب    – 1

  :بذل عنایت کرده از تهران مرقوم داشتند) سند(حیدرآباد 
، و  87 ،   86،  85: در  سرآغاز وصول یک نسـخه از شـماره هـاي             « 

شانی اینجانب ارسـال گردیـده اسـت بـا         ه ن  فصلنامۀ دانش را که مرتباً ب      88
  .کر وامتنان اعلام می دارد کمال تش

عنـاوین  » ویـژة مولانـا  «  آن فصـلنامه در بخـش   88ثانیاً در شـمارة     
 کـه بسـیار     هقلم جمعی از صـاحبنظران و اسـاتید بـه چـاپ رسـید             ه  جالبی ب 

  .ی و بی نظیر استدنخوان
 در  1350در گذشته هاي نـه چنـدان دور ، بلکـه در سـوم خـرداد                 

د با انعقاد مجلس بزرگداشتی از مولوي  حیدر آباد سن–خانۀ فرهنگ ایران 
فیروز شاهی ، مترجم مثنوي معنوي مولانا محمد بلخـی         » ادیب« دین محمد   

در شـش دفتـر     » اشرف العلوم   « :از نظم فارسی به نظم سندي تحت عنوان         
ارائه شده در این نشست تحت عمل آمد که مجموعۀ سخنرانیها و اشعار     ه  ب

فرهنگ جمع آوري و در اختیار دانشمندان و        انتشارات آن خانۀ    ) 1(شمارة  
  .اساتید و خانه هاي فرهنگ ایران و پاکستان قرار گرفته است

جا دارد در این مقال با یاد بودي از مرحوم حضور احمد سلیم استاد 
  سـال در پیشـبرد کارهـاي آن خانـۀ          25بخش فارسـی دانشـگاه سـند کـه          

:  گداشـت تحـت عنـوان       فرهنگ کوشا بوده، سرودة ایشـان را در ایـن بزر          
  .نمایمتقدیم محضر شریف » جذبات تهنیت «

  
  عهدي که بتو بود ، وفا کرد، بجا کرد    رد، بجا کردکدل در صفِ عشاّق تو جا 

  دل را چو کسی ، راهنما کرد، بجا کرد    جز دل نبود محرم اسرار در این راه 
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   خدا کرد، بجا کرددر روزِ ازَل ، هرچه    پروانه مرا کرد و ترا شمع هنر ساخت
  یک غلُغلۀ تازه، بپا کرد، بجا کرد    ز پیِ دینِ محمد» دین محمد«آن

  جان را که در این راه فدا کرد، بجا کرد    صد لاله دمید از جگر خون شدة او
  ش، دوا کرد، بجا کردیاز نسخۀ روم    بیمار که از چاره گران جست کناري 

   که همی داشت عطا کرد، بجا کردسوزي     الله ، بهمه حلقه بگوشانلمنّۀا
  تجلیل که با اهلِ صفا کرد، بجا کرد    انه فاضل که خود از اهلِ صفاهستزفر

شِ انُس نه    گریک نگه لطف بما کرد، بجا کرد    جاستبیاز یارِ صمیمی روِ
ستان رِ بباغنچه و گل هرچه صبا کرد، بجا کرد    این نکهت جانبخش نبودي س  

   بجا کرد،شخصی که زما قرض ادا کرد    مند نباشدمقروض شدن کار خرد
عا کرد ، بجا کرد    از نَظَر خلق نهان شد» سلیم«با اینکه  ام خودش، صرفِ دای«  

  
قسـمت  » ویژة مولانـا «از اینکه جنابعالی بذل توجهی فرموده مطالب       

 منتشر گردیده ، مورد تمجیـد       88مناسبت سال مولانا در شماره      ه  اول را که ب   
بخش دوم » ویژة مولانا«  نیز  89در شمارة   . داده اید، بسیار سپاسگزاریم     قرار  

اینـک سـومین    . به چاپ رسیده ، امید است از لحاظ جنابعالی گذشته باشـد           
بمناسـبت  . در همـین شـماره تقـدیم گردیـده اسـت            »  مولانـا  ةویژ«بخش  

ره هاي دانش سال جـاري بـه بررسـی          اهشتصدمین سال میلاد مولانا در شم     
ال و افکار مولانا بـه همکاریهـاي مولـوي شناسـان کشـورهاي منطقـه                احو

 سال پس از برگزاري مجلس بزرگداشـت از         36با ابتکار جنابعالی    . مدیونیم  
» ادیـب « مترجم مثنوي مولانا به نظم سندهی مولوي دین محمـد           و  فارسیگو  

خـاطره اي از آن فقیـد سـعید         در فصلنامۀ دانـش     ) م  1973م  (فیروز شاهی   
شایسـتۀ   . گردیـده  مـنعکس    ندة استاد سلیم تازه و در دانش هم اکنـو         سرو

 فصلنامۀ دانش در ستون راهیان ابدیت       74 – 75یادآوري است که در شمارة      
رسی پرفسور حضور احمد سلیم     اتجلیلی از خدمات آموزش و ترویج زبان ف       

 ـادیـب فیـروز شـاهی    . عمل آمده بوده هم ب) ش  . هـ   1382 بهمن   20م  ( ا ب
داندن شش دفتر مثنوي معنوي به نظم سندهی که چاپ و منتشر گردیده             برگر

. در ترویج افکار مولانا میان اهالی سندهـ خدمتی ارزنده انجـام داده اسـت               
  :چه نیکو سروده » قندپارسی« ستایش وي در 

  
  در شرق و غرب هست سمرقند پارسی    باشد زبان خوب نه مانند پارسی

  لاریب گشت سند سمرقند پارسی    به سنداز کثرت رواج همین پارسی 
  سکه دلپذیر شده پند پارسیباز      شدیم ما مستفید از ادب پارسی

  
 دانشکدة دولتی سـاهیوال     اردو  افتخار شفیع استادیار گروه     آقاي  – 2

  : طی دو نامه از ساهیوال مرقوم داشته اند
بعـد   ( ش1386 ، بهار    88 دانش   ةباعنایت جناب عالی یک شمار    « 

فصلنامۀ دانش به دستم رسید موجب امتنان       . وصول کردم   ) عطیلات گرما ت
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ما سپاس  .  علم ودانش است   عِپیشِ نظر مجله مخزن و منب     . و سپاس گردید  
  . گزار هستیم

من خواهش و دعا می کنم که مجلۀ دانـش پیـدا کنـد سـبب اتفـاق             
حمـد  و رخ امت را به جانـبِ دلـدار ، م          ) ص(تاج و معراج     میانِ امتِ صاحب  

یکـی از شـعرِ     . در زمانۀ ما این دعا تریاقِ آشوب عهدِ حاضـر اسـت           ) . ص(
  :فارسی براي نشان دهی آشوبِ زیست پیش می کنم

  
  »شاد باید زیستن نا شاد باید زیستن     چاره نیست»بیدل« زندگی در گردنم افتاد 

  
شکر گزارم و احسان مندم که باعنایتِ جنـاب عـالی ، سـه مـاهی                 « 

در حقیقت ایـن شـماره      .  به دستم رسید   1386 تابستان   89 ةارشم» دانش«
شماره بـر موضـوعاتِ تمـام را دعـوت          بسیار خوب است ، و مقاله هاي این         

سپاس نعمت .  سپاسگزارم ، لطف داریدنبعدِ مطالعه م. فکر و نظر می دهد
بلا مبالغه خدماتِ مرکزِ تحقیقات فارسی لایق تعریـف و          . حق بجاي آوردم  

دعاگو هستیم که خداونـدِ قـدوس ایـن مجلـه را از نظـرِ بـد                 . تتوصیف اس 
نمونۀ خطاطی، خوش نویس ایران آقاي جـواد بختیـاري و       ) . بدارد(محفوظ  

. ی قابلِ تحسین و تبریک استت آقاي محمد طریقیبِهآقاي داشغانی مع تذ
  ».سایۀ شما بر سر ما مستدام باد

 ـ        مایۀ خوشوقتی    شـگام  پیواره  است که در ارسال اعـلام وصـول هم
ایجاد وحدت فکـري میـان مسـلمانان جهـان          . هستید و مرتباً اقدام می کنید     

آشـنایی بـا زبانهـاي عمـدة        . همواره باید بطور هدف غایی مدنظر ما بمانـد        
مسلمانان ازجمله فارسی درتحکیم علایق مودت و یگانگی نقشی مؤثر ایفـا             

  :علامه اقبال هشدار داده است. می کند
  

   همه اوستین برسان خویش را که د)ص( به مصطفی
  ! تمام بولهبی استياگر به او نرسید

  
بحمده سبحانه وتعالی فصلنامۀ دانش با درج مطالب علمـی و ادبـی             

 همدلی و تقویت همبستگی جهان فارسی کوششـهایی را ادامـه مـی              ددر ایجا 
  .دهد

  
مد نگرتبه  مح ، آقاي مسعود احمد نوشاهی از کتابخانۀ حضرت نوشه گنج بخش          – 3

ترجمه(ت آمیزي نوشته است بلوك کامونکی بخش گوجرانواله طی نامۀ محب(  
بدون تردید در ارتقاي سطح علـم و دانـش رهنمـون            » دانش«مجلۀ    

از روشهاي علمی اش به نهجی که سـوق مـی دهـد            » دانش«است و فصلنامۀ    
 فارسـی دانـان کشـور اگـر بـه           م بـه نظـر    .است» دانش« این منحصراً از آن     

دسترسی نداشته باشند، از درك سطح مطلوب دانش ، ممکن است           » دانش«
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برخی نسخه هـاي خطـی آثـار امیـر          «  دانش مقالۀ    88در شمارة   . باز بمانند 
در نـوع خـود کاوشـی    ) علیگرهـ (نوشتۀ دکتر شوکت نهال انصاري    » خسرو

ی دههـا کتابخانـه     نویسندة محترم از نسخه هاي خطّ     . است شایستۀ تمجید    
 ـ      ب میان آورده ، اگر   ه   ب تذکر  کتابخانـۀ مسـعود     یه فهرست نسخه هـاي خطّ

 از  ،جهندیر میلسی ، گردآوردة دکتر نکهت فردوس نیـز ارجـاع مـی کـرد              
بـا ایـن وصـف      . میان می آمد  ه  ی موجود در آن جا تذکرّي ب      نسخه هاي خطّ  

مضافاً بر این تحلیل و تجزیۀ افکـار و آثـار           . مقالۀ مزبور بسیار ارزنده است    
 در شماره هاي مختلف مورد توجه ویژه قرار می گیردلانا و علامه اقبال که مو

  »ر و کاملاً قابل استفاده می باشدشایستۀ مطالعۀ مکرّ
پس از مدتی است که نظرات خود را کتباً ارسال داشـته ایـد ، بـاز                   
ارزیابی . ه دقیق می فرمائید     الیم که به مطالب مندرج در فصلنامه توج       حخوش

 برکت همکاري هـاي   ه  یکه از محتواي شماره هاي مختلف انجام داده اید ب         علمی ا 
وسیع فارسی نویسان ارجمند و فارسیگویان کشورهاي مختلف جهان فارسی          

مـی دانیـد در     چنانکـه   . کنـیم میر  می باشد و ما به نوبۀ خود صمیمانه تشکّ        
ح شماره هاي سابق کراراً از استادان و معلمان و مروجان فارسـی در سـطو              

 تقاضا کرده ایم کـه در صـورت امکـان بـه             نترمختلف به ویژه از طبقۀ جوا     
امیدواریم کـه فصـلنامۀ   . فارسی نویسی و تهیۀ مطالب پژوهشی روي بیاورند   

دانش در ماهها و سالهاي آینده بر اثـر تشـویقهاي ممتـد داراي تعـدادي از                 
  .همکاران جدید خواهد گردید

  
د زبان و ادب فارسی و فارسی گوي همکار ما           دکتر سید علی مهدي نقوي استا      – 4

د ،محبتی  وکه بنام دکتر خیال امروهوي قطعات شعري شان در فصلنامه درج می ش            
  :نوشته اند) پنجاب پاکستان (کرده در نامه اي از لیه 

منتخبـات نثـر   . رها از بین رفـت    آمد و ظلمت تفکّ   » دانش«فصلنامۀ  «  
. ن تأثیراتی شگرف ایجاد می کنند      خوانندگا رمداوم در شعو  » دانش« ونظم  

آدمیـت  از دایـرة    . ادبیات شعبه ایست که فکر انسـانی را تغییـر مـی دهـد             
اعضاي شوراي علمی دانش فضلاي خیلی معـروف        . تخلیق می کند  » انسانی«

ت استدعا دارد بنده به شما تبریک می گوید و از درگاه رب العزّ. می باشند
   »شامخی برساندکه زیر سایۀ عطوفت خودش به مقام 

مایۀ دلگرمی است نظر جنابعالی را دربارة مطالب منـدرج در دانـش        
از همکاریهاي پیـاپی آنجنـاب در بخـش سـروده هـاي             . کتباً ابلاغ فرمودید  

ترویج هرچه بیشتر نظم و نثر فارسی       . شبه قاره سپاسگزاریم    فارسی  امروزي  
  .ن باشدامویژه در شبه قاره باید هدف مشترکه در جهان فارسی ب
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 دانشکدة سینت پتـرك     ، پرفسور افتخار اجمل شاهین اسُتاد گروه ادبیات اردو          – 5
ت آمیز مرقوم کرده اندکراچی طی نامه اي محب.  

 فصـلنامۀ   87 ةبعد از سلام جهت اطلاع عرض می کـنم کـه شـمار            «   
به همین آدرس مجله دانش     ) که در آینده  (دانش رسید و گزارش می کنم       

شـمارة زمسـتان    . کرمش ـبراي ارسال مجلّه دانش خیلی مت     . ائید  ارسال بفرم 
مجلّه دانـش   . موجب امتنان و خوشحالی شد و با مطالعۀ آن خوشوقت شدم          

ر مغز آن مـن خیلـی اسـتفاده    . براي من بسیار سودمند است     از مقاله هاي پ
  » دانش هم از عنایت شما وصول کرده ام 88شمارة ) هم اکنون ( .می کنم
لاع که جنابعالی دانشنامه هاي فوق لیسانس در زبان و طاین اباکسب   

ادبیات فارسی و اردو دارید و دریک دانشکدة انگلیسی زبان کراچی اشتغال             
مصئون  » زبان ذوقی« به تدریس ادبیات اردو داشته ، مقام فارسی را به عنوان 

 هاي که حتی استادان رشته   جالب این است  . نگه داشته اید ، خوشحال شدیم     
مختلف ادبیات و علوم انسانی در سطح دانشگاه ها و دانشکده هاي شبه قاره              
که تحصیلات عالی در رشتۀ زبان و ادب فارسی نداشته اند، پس از اسـتفادة               

دست می آورند و    ه  ممتد از فصلنامۀ دانش آشنایی کافی به فارسی امروزي ب         
 ـ  فارسی ، نیز بذل هم    ه   ب بت  گاهی هم به مکات    یکـی از اهـداف     . دت می کنن

عالی فصلنامه ترویج زبان و ادب فارسی میان خوانندگان ارجمنـد هـر سـن           
  .وسال می باشد

  
  : تاون گوجرانواله عنایتی کرده نوشته اندا دکتر رشید احمد راشد از واپد– 6

) 1386بهـار   (  88از شما خیلی ممنونم که فصلنامۀ دانش شمارة         «   
مـن  .  شما مرا هرگز فراموش نمـی کنیـد        تشکّر می کنم که   . به دستم رسید  

ا یک جذبۀ بی کـران بـراي ملـّت ایـران و فرهنـگ و             امفارسی زبان نیستم    
 کلاس هـم  سرمن درس فارسی در . موجزن دارم) در خود(سرزمین ایران   

من چکیده هاي مطالب دانـش را بـه انگلیسـی بـه نظـر عمیـق                 . نخوانده ام   
بـراي  (جامع واژه هـاي مشـکل را      فرهنگ عمید و فرهنگ     . مطالعه می کنم  

) همچنین( عه کرده ام لمن حاجی بابا اصفهانی را مطا. توضیح می کنند) من 
از مولانا جامی ، غزلهاي سعدي و حـافظ واقبـال را            ) ص(نعت رسول مقبول    

پـرواز مـی کنـد و بـا       ) ایـران   (مثل گوئته روان من در سرزمین       . می خوانم   
  »... می کند ناصر خسرو و عطار صحبت،سنایی

    ت والاي شما که با استفاده از فرهنگهاي نامبرده جهـت           آفرین به هم
درست اسـت   . دیکمک می گیر  » دانش«درك مطالب مندرج در شماره هاي       

     شـان مـی دهیـد      ن با علاقه مندي که از خود     ا  که شما فارسی زبان نیستید ام، 
ط تبحر و تسلّ   که   اسد االله غالب  . می پیوندید » فارسی دانان   « بزودي به جمع    

  .کم نظیر به فارسی علمی متداول داشت به بیت اردویی گفته است
  
  تها» بود«گیا اور » رفت«یعنی یهی که     ا هون مکتب غم دل مین سبق هنوزتلی
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خـوش بـه حـال      » از مهد تا لحد دانش بجـوي        « به ما آموزش گردیده که      
  .کسانی که بر این قول معروف عمل بکنند

  
کور علی انور دبیر دبیرستان پسرانه شماره یـک گلگیـت از منـاطق               آقاي ش  – 7

ت نوشته اندشمالی پاکستان طی نامه اي پر محب:  
بعد از آداب واجب ، فصلنامۀ دانش معمـور از طرازهـاي علمـی و                «  

وح پرور است و مضامین آن بسیار دلکش و روح            ادبی، نهایت دل افروز و ر
 کوثر و تسنیم جاري داشته و همـه مبتنـی           فیضان حکمت و دانایی مثل    ! افزا

این حقیر را هم در خور اعتناء داشته شماره هاي          ! بر اخلاص و پاك طینتی      
مجلۀ دانش فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکسـتان را بـا کمـال                 

اکنون یک  . من براي این قلباً شکر گذار هستم        . مواظبت ترسیل می نمائید   
میـر سـید علـی همـدانی      » شـاه همـدان     « رة حضرت   نظم بزبان فارسی دربا   

مـنعکس شـود باعـث حوصـله افزایـی و دل        » دانـش   « ارسال می کنم تا در      
  »افروزي خواهد بود 

چنانکه از نامـه هـاي      . نامۀ مهر آمیز جنابعالی مایۀ خوشوقتی است          
مختلف تان پی می بریم به ادب فارسی عربی و علـوم اسـلامی تحصـیلات                

قطعـۀ  . ا قرص فصلنامۀ دانـش مـی باشـید        پو   راز خوانندگان پ  . دیعالی دار 
شایسـتۀ یـاد آوري اسـت       . شعرتان در همین شماره از لحاظ تان می گـذرد         

مطالب منثور و منظوم در سطح علمی پژوهشـی و موضـوعی مـورد توجـه                
  .مدیریت قرار می گیرد

  
  :ز کرمان مرقوم کرده اند آقاي دکتر سید حمید رضا علوي دانشیار دانشگاه شهید باهنر ا– 8

بررسی تحلیلی مفهوم « ضمن تشکر فراوان از چاپ مقاله و ارسال «   
علم و معرفت از « آیا تاکنون مقاله اینجانب با عنوان » ت در زبان فارسیعزّ

» ) ع(دیدگاه مولانا ، سعدي و حافظ و مقایسۀ آن با دیدگاه امیـر المـومنین            
  »؟ دانش به چاپ رسیده است ۀدر مجل

 89 ةمقالۀ فوق در شمار   . براي همکاري ممتد جنابعالی سپاسگزاریم        
 در وب سـایت     86چاپ و از مهـر مـاه        ) ش  1386تابستان  (فصلنامۀ دانش   

  در دست مطالعۀ علاقه منـدان      ipips.irhttp//:مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان       
شمارة مزبور بوسیلۀ پست هم ارسال شده .  می باشددر سرتاسر جهان فارسی

  .که امیدواریم سروقت از لحاظ تان گذشته باشد
  
مربی زبان و ادب فارسی بخـش زبانهـا ، دانشـگاه              خانم رضوانه اسلام شَمی    – 9

  :از راجشاهی طی نامه اي نوشتند) بنگلادش(راجشاهی 
استادان و  براي بعد از سلام و درود عرض می کنم که مجلّه دانش«   

مــا اُســتادان و دانشــجویان فارســی . شــاگردان فارســی خیلــی مفیــد اســت
تأثیر « یک مقاله با عنوان     . بنگلادش از مجلّۀ دانش بسیار استفاده می کنیم       
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 دانش به ۀنوشته ام و براي چاپ در فصلنام      » مثنوي رومی در سراسر جهان      
 دانـش   ۀ مـن در مجل ـ    امیـد اسـت مقالـۀ     . خدمت جنابعالی ارسال می نمـایم     

  ».منتشر خواهد شد
    ه مقاله دربارة مثنوي مولانا به مناسبت           ازاین که همت کردید و با تهی

 گروه نویسندگان فصلنامه پیوسته اید ، موجبـات خوشـحالی        هب» سال مولانا «
 ـدست اندرکاران این مجله علمی پژوهشی را فراهم آورده ا          مـا از کلیـه     . دی

ی دانشگاه هاي کشورهاي منطقـه دعـوت و انتظـار           استادان گروه هاي فارس   
 دانش براي نشر مقاله هاي پژوهشی دربارة زبـان و ادب و             ۀداریم که از مجل   

زبان ه  فرهنگ فارسی و میراث مشترك که طی قرنهاي متمادي دراین منطقه ب           
این :  سرشاري نمایند به قول معروف  ةفارسی حفظ و نگهداري شده ، استفاد      

  !ن گوي واین میدا
  

  :  از دادو سند طی نامه اي مرقوم نمودند آقاي بشیر سیتایی– 10
. واصل گردید ) تابستان (89بااحترامات فراوان گزارش که دانش      «  

مـی رسـد بنـده خیلـی متشـکرم و           بالطف و عنایت جنابعـالی مجلـه مرتـب          
. ت می کنیم    انه به آن محب   مفارسی میراث اسلاف ماست و ما صمی      !! ممنون  
ر ارزش است بالخصوص ویـژ      همه مط  ةالب شمارة تازه مجله بسیار مهم و پ 

دربارة مولانا رومی است موجب آگهی و قاله هاي مهم  مشتمل بر ممولانا که
بخش فارسی شبه قـاره و      . استفادة پژوهشگران و مولوي شناسان می باشد      

اً بـراي دلـدادگان فارسـی تشـویق کننـده         عشعر فارسی امروز شبه قاره واق     
ی و کتابهاي تازه در دانش براي علاقه منـدان          معرفی نسخه هاي خطّ   . است

ر از آگاهی هاي مهم می باشد شعر و ادب فارسی پ«  
با سپاس جهت ارسال اعلام وصول و کلمـات تمجیـد آمیـز بـراي                 

قتی اسـت کـه شـما    ومطالب مندرج در شمارة قبل فصلنامه ، موجب خوش ـ     
 ـ       در سطح فارسی نو   نسبت به چند سال پیش       ه یسی ارتقـاي قابـل تـوجهی ب

 تان از شماره هاي پیاپی      ةدست آورده اید و همین امر نشانگر استفاده گسترد        
 حقـوق علاقـۀ     ۀبا تحصیلات عالی در رشت    . مجله که در اختیار دارید ، می باشد         

  . گسترده به شعر و ادب فارسی ذوق سلیم تان را مبرهن است ، موفق باشید
  

 ة آقاي دکتر گل حسن لغاري استاد متقاعد فارسی و رئیس  اسـبق دانشـکد               – 11
دولتی تندو جام سند طی نامه اي مطالب منتشره در فصلنامه را ارزیـابی علمـی                

  :نموده ، مرقوم داشته اند
ش را  ن ـ علمـی وعرفـانی نشـریه دا       قجناب عالی شما با ذوق و شو      «   

ب فارسـی باعـث تشـویق    ه سر وقت پیش می کنید و شـعر و اد     دمزین نمو 
  .دگان محترم می شود و این لایق تحسین استنخوان

ــا رومــی روح پــرور و موجــب  ة ویــژ1386 بهــار 88دانــش     مولان
از خانم   » لانادر مثنوي مو  » ص«سیماي محمد   « . اطمینان قلب و ایمان است      
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می کنـد و بـا عرفـان و         » ص«دکتر نسرین اختر احاطۀ سیرت پیغمبر اکرم        
و واقعاً مولانا رومی سیماي حضرت      . ایمان معنوي نوشته شده است    ایقان و   
ش تام ـ  تیان آشکار نموده اسـت و     را به طور معلم و راهنماي ام      » ص«محمد  

عمل با اخلاص پیهم پیـروي کنـد   » ص«قول و سنت پیغمبر اکرم     ه  باید که ب  
  :آورده می گوید» ص« که در نماز مولوي حوالۀ حضور اکرم تیح
  

  م الاّ بالحضورت ةلا صلو    بار آن صدر صدوربشنو از اخ
      

 بدون حضور قلب سلیم نماز یا اعمال صالح شرف قبولیت نمی یابد      یعنی
     :حضرت خواجه عبداالله انصاري می فرماید

. بدان که این نماز رازي است میان بنده و خدا که در این راز هم نیاز است                «
امروز بـار گـران ،   . است و فردا گنج امروز رنج . امروز نیاز است و فردا ناز  

  ».امروز رکوع و سجود ، فردا وجود و شهود .فردا روح ریحان
افی قصـه اي نمـا دیـن بادشـاه و           کشایی و کالبد ش   گرمز  « مقاله اي   

  :کنیزك از مثنوي مولانا
 را باتفصـیل بیـان نمـوده        هاز آقاي فریدون اکبري شلدره ایـن قص ـ         

شد روحانی تدبیر می اندیشد تا هواي نفـس   نتیجه می گیرد که حکیم یا مر      
یا خواجه اي نفس را که همان زرگر بود ، از بین ببـرد و جسـم مـادي را از                     

جونی به او می خوراند و او را از پـاي در مـی آرد و   چنگال او رها سازد و مع 
  :مولوي درست گفته . کنیزك از بند تعلقات او آزاد می شود

  
  عشق اسطرلاب اسرار خدا است     ت عاشق ز علت ها جد است علّ
       

سرودة آقاي دکتـر محمـد حسـین تسـبیحی بسـیار            » معنوي نامه   « 
  .دلپذیر و دلکش است 

شخصیت ملک الشعرا بهار    « مقاله اي از آقاي سید مرتضی موسوي          
ــازه   ةجهــت اســتفاد« نشــمند مــی خواهــد کــه   نویســنده دا–از نگــرش ت

که بهار استاد دانشگاه تدوین نمـوده،  دانشجویان سطوح عالی کتابی درسی   
 ادیبان و نویسندگان سرچشمه فیضی است    مهاینها در جهان فارسی براي ه     

  » بهره هاي برد آنن از اکه می تو
جایگاه تـاریخی زبـان و ادبیـات    «مقاله اي آقاي علی محمد سابقی ،    

 بسیار علمی و ادبی آگاهی می دهد که » فارسی در منطقۀ سین کیانگ چین       
 نویسـنده فاضـل ، قابـل    ،ندگان ازین شاید اطلاعاتی نداشته باشند   ناکثر خوا 

  . ستایش است که تحقیق و تدوین بادقت کرده است
گرایشهاي جـامی  « مقاله اي خانم پرفسور دکتر صغري بانو شگفته       

واقعاً روحانی است و میل و رغبت روحانی »  اشعار وي ۀبه معنویات در آئین  
کاویهــا کــرده یکجــا آورده ، بخــوبی و  نجکر اشــعارش ، مــلا جــامی را ، د
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مولانا جامی که محبت و مـودت بسـیار بـا اهـل             . دلاویزي بیان نموده است     
بیت اطهار داشته ، آشکار نموده است و مولانا جامی این عشـق و محبـت را              

  :ل می پندارددتاعی بی بمدر جهان 
  

  بدلیبیمنقبت  دخاصۀ عشق بو    ن نیست متاعی که ندارد بدلیادر جه
  گر به پرسند که آن کیست علی گوي علی    ره عشق ترا»  سالارۀقافل«از » جامی«

  
بررسی تحلیلی مفهوم   « :مقاله اي آقاي دکتر سید حمید رضا علوي         

در  دانشمند پژوهش ةت در زبان فارسی، بسیار پسندیده است ونویسندعزّ
ق تحسـین فراوانـی    خوب تـرین مقالـه نوشـته اسـت ، لای ـ      هکتاب  کرد   50

  .»همین طور مقاله هاي دیگر لایق تحسین هستند. است 
جنابعالی نکات علمی را که در مقاله هاي مختلف ملاحظه کردید به              

 مورد بررسی قرار داده اید واین امر ،نحو جالبی با مضاف ساختن دقایق ادبی 
همـین  چنانکـه مـی دانـیم    . وسعت قلبی و بلند نگاهی نگارنده را می رساند  

 ـ         تموضوع به    . گـردد مـی ج  تشویق و دلگرمی آتی نویسندگان محتـرم هـم من
  .مجید  می باشدتهمکاریهاي جنابعالی در این راستا شایستۀ تذکرّ و درخور 

  
اتک در نامۀ محبـت     ) ضلع  ( آقاي حق نواز خان از پیرزئی براه سامان بخش           – 12

  :آمیزي نوشته اند
  ممنون و متشکرم. یافت داشتم ش را درن داۀ از فصلنام89شمارة «   
در ویژة مولانا مقاله آقاي دکتر سید حمید رضا علوي دیـدگاههاي              

 سعدي و حافظ در مورد علم و معرفت بررسی شده و تطابق وتشـابه     ،مولانا
بنـده مـی گـویم کـه مـولا          .  ذکـر شـده اسـت        )ع( علی لابه آن با نظرات مو    

لـم و معرفـتِ وي      عیضـانِ   وازة شهر علم بودند و هر کسـی از ف         ر د )ع(علی
هر کسی کـه از علـم و دانـش مـولا            . بقدر استعداد خود بهرهِ ور شده است      

  . تاثیر و نفع در برنداشته استهبردنعلی بهره 
کار و آثار مولانا در شبه قاره تا حدیست کـه تعـداد تـراجم               فنفوذ ا   

 نا مرتبه ، دیو26 است در حالیکه گلستان سعدي 27مختلف مثنوي مولانا 
 مرتبه و مثنوي یوسـف زلیخـاي        26،  25حافظ و رباعیات عمر خیام هر دو        

  . مرتبه ترجمه شده است10جامی 
 شـبه قـاره را      همۀ  روزي بود روزگاري بود که زبان شیرین فارسی           

مردمان بیسواد هم از نام مولانا ، سعدي ، حـافظ و جـامی              . در برگرفته بود    
ر بهار و پر فـروغ         )اجانب(  غیران یسسادآشنا بودند ولی از     ... و   آن بزم پ 

  .ویران شدو  شد ده در هم ز
د زیـرا   ر مولانا حضور دا   ةآقاي دکتر محمد بقایی ماکان هم در ویژ         

  .»که اقبال مولانا را مرشد خود می دانست
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 مطالب منتشر شـده در     ةوصول سروقت توأم با ابراز نظر دربار      اعلام  
از عمـوم گیرنـدگان دانـش       . ی است   فصلنامه، روش بسیار پسندیدة جنابعال    

 ،تقاضا داریم که اعلام وصول شماره هاي جدید را بدون تأخیر به دفتر دانش
ست الکترو    ه  ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ب        ست یا پ ی کنیوسیلۀ پ

 ،موسسـه ، در ضمن آثار و انتشـارات شخصـی یـا دانشـگاه         . ارسال بدارند 
ور مبادلـه بـه مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و              سازمان و کتابخانه را به ط     

 گنج بخش ثبت و مورد بهره برداري محققان         ۀپاکستان بفرستند تا در کتابخان    
  .و پژوهشگران محترم قرار گیرد

  
 خاورشناسی  ة آقاي دکتر نجم الرشید ، دانشیار محترم گروه فارسی دانشکد          – 13

  : مهر آمیزي مرقوم داشتندۀدانشگاه پنجاب در نام
 دانـش را بازیبـایی و سـطح عـالی کـه چــاپ و      ۀجنابعـالی فصـلنام  «   

از بنده پـروري اسـت کـه        . منتشر می فرمائید مطمئناً در خور تمجید است         
رب .  دانش براي خود جا باز می کندۀنگارشات مبتدیانی مثل ما نیز در مجل

 ه ايمقاله هاي علمی بلند پای ـ    . کریم به شما با سلامت و عالی همتی حفظ کند         
  »ش امکان مطالعه آن فراهم است ، مایۀ خوشوقتی است نکه از طریق دا

  .زیارت گرامی نامه موجب خوشوقتی گردید  
از دانشگاهیان فارغ التحصیل از دانشگاه هاي ایـران در کشـورهاي              

مایۀ سرفرازي  . ممتد پژوهشی داریم   منطقه بویژه در پاکستان انتظار همکاري     
در سـنین جـوانتر در سـالهاي اخیـر بـه گـروه       است که فارسـی نویسـانی      

به جنابعالی ارج می گذاریم که از       . نویسندگان و سخنوران دانش پیوسته اند       
بی مناسـبت نیسـت متـذکر       . دهۀ قبل در تهیۀ مطالب پژوهشی کوشا هستید       

شویم که گاهی پس از دریافت مقاله مدتی طول می کشد تا در نوبت چـاپ          
کـه هـیچ   ی که به نویسندگانی عزیز می دهیم اینسـت  تنها اطمینان . قرار گیرد 

مطالب شایستۀ پژوهشی را بدون استفاده باقی نمی گذاریم که هـدف            یک از   
  . ادب و فرهنگ فارسی می باشدۀشائبما ترویج بی 

  
 لاهـور   نؤتـا  آقاي دکتر اشرف الحسینی بذل عنایت کرده از علامه اقبـال             – 14

  :مرقوم فرمود
ت از اتـک بـه خانـه رسـیدم ، فصـلنامۀ دانـش               چون بعد از مراجع   «  

یـافتم  سـتایش  که مـا لایـق   را ها مقاله جمله . باصره نواز و باعث ابتهاج شد    
کـه در سـمینار   » اخلاق پزشکی و تـدبیرهاي علمـی ابـن سـینا         « بالخصوص  

مقالۀ . ت گردیدئعلمی به مناسبت هزارة ارتحال ابن سینا  در ازبکستان قرا  
ن نفـوذ آثـار و افکـار مولانـا در ادبیـات             ان شد با عنو   دوم که جالب دامن م    

  .»بویژه در شبه قاره بوده است
جاي بسی خوشحالی است که در سابق اعلام وصـول و ابـراز نظـر          
 ،دربارة مطالب منتشر شده در شماره هاي مختلف دانش را به اردو مرقوم می کردید
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که نسبتاً مختصر نوشـته     زبان فارسی ولو این     ه  ا این دفعه کوشیده اید که ب      ام
 تمرین ممتـد ،     ۀاین روش را در آینده هم ادامه بدهید تا این که در نتیج            . اید

ما اطلاع داریم کـه رشـتۀ کـار         . ابراز نظر را کمی مفصل تر بتوانید بنویسید       
       جنابعالی به  » دانش«ب  ا با استفادة مرتّ   اصلی تان زبان و ادب فارسی نیست ام

همـین امـر نقـش ترویجـی فصـلنامه را در            !  اید فارسی نویسی روي آورده   
  .کشورهاي منطقه مبرهن می سازد

  
 از   پژوهشگر و فهرست نگار ارجمند آقاي دکتر عارف نوشاهی در نامۀ مهر آمیزي             – 15

  :اسلام آباد نوشته اند
»  مصافحه دو رساله در سندِ    « مشمارة جدید دانش که حاوي مقاله ا      «  

  .مبود، دریافت گردید سپاسگزار
از این که اکنون دانش تنهـا نشـریه اي فارسـی زبـان در پاکسـتان                   

ه خداونـد   ب منتشر می شود ، شکی نیست و دوام آن از درگـا            است که مرتّ  
  .متعال مسئلت داریم

اگر آخرین نمونۀ تایپ مقاله ام را دیده بـودم، برخـی از اشـکالات                 
قاله پـس از    ولی همین که م   .  شد، برطرف می کردم    هفنی که در آن مشاهد    

  . سالها انتظار به چاپ رسید ، غنیمت است
و کوتاه در مجله چاپ می شـود کـه در واقـع    بعضی مطالب مختصر     

متقاضی مقالاتِ مفصل می باشند یا بعضی مطالب پیش پا افتاده است که در      
. هر جاي دیگر هـم یافـت مـی شـود و چـاپ آنهـا تکـرار مکـررات اسـت                     

 خود را زحمت نمی دهند که       ،م یا نویسندگان   نویسنده کم داری   امتأسفانه م 
  . بیاورند که حلاوتی داشته باشد» سخن نو « چیزي تازه بگویند و به اصطلاح 

ندکه اشعارشان در دانش چاپ مـی شـود، و          ا شاعران ما هم خوش     
  .نداشته باشدلو اینکه شعر شان تازگی 

 یزاد گفـت کـه بـا احسـاس کمـال          ربه هر حال باید به دست شما م         
  .»مسئولیت و جدیت ، امور دانش را در تمام بحرانها، به خیر وخوبی می گردانید

مدتی بود که از سعادت داشـتن نظـرات صـائب جنابعـالی دربـارة                
 و یا   از مقاله ها   اگرچه   .مطالب منتشر شده در شماره هاي مختلف بی بهره بودیم         

ب هم مورد مرتّ کردید ومیمتون منتشر نشدة به کوشش جنابعالی سرافرازمان 
 ـ ۀاز این که در هر شماره معمـولاً یـک نسـخ           . گرفتمیاستفاده قرار    ی  خطّ

یک » دو رساله در سند مصافحه« معرفی و یا متن منتشر نشده چاپ می شود     
 با این وصـف     . چاپ قرار گیرد   ۀیش از معمول طول کشید که به نوب       بخورده  

گردیـده  منتشـر   بعـالی   بکوشـش جنا  متعدد  اخیر مقاله و یا متون      در سالهاي   
 ـ       . است ی غیـر از خـود   موجب خوشوقتی است که معرفی نسـخه هـاي خطّ

 ـ. پاکستان از هند نیز استادان محترم به این موضوع التفـات مـی فرماینـد        ا ام
  :چنانکه گفته اند

  !ست  تُةاي باد صبا این همه آورد
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صد سالۀ فارسی چه آثار چاپ شده و یـا آنچـه کـه     و  ادبیات هزار     
ر وتسـلطّ  ون احیاء نگردیده بسان اقیانوس ناپیدا کرانه است ، داشتن تبح      تاکن

 و انجام تحقیق و پژوهش براي هریک از پژوهشگر و معلم فقط در محدوده اي   
ـبنابر این بذل سعی می شود که از نویسندگان جدید تشـویق      ر است   میس  ه ب

 تـر ا دارد پـائین  بحمده تعالی سال به سال سن حد متوسط نویسندگان م  . عمل آید 
تـا  . می آید ، زیرا معلمان جوانتري اهمیت فارسی نویسی را درك کرده انـد             

آن جا که به فارسی گویان شبه قاره ارتباط دارد تا دهۀ قبل که فصـلنامه بـه         
 اغلب قطعات شـعري بـه اردو سـروده و           ،صورت دو زبانه چاپ می گردید     

رسی اختصاص پیدا کـرد     افچاپ می شد ولی از نهُ سال قبل که فصلنامه به            
دست آورده و هم اکنون در هـر شـماره          ه  فارسی سرایی نیز رونق بیشتري ب     

 از حمد ، –حداقل پانزده الی بیست قطعه شعر که اغلب شان شعر موضوعی 
نعت و منقبت گرفته تا مسائل فرهنگی ، ادبـی و حتـی نیـروي هسـته اي را                   

  ارزیابی سروده ها مستلزم ؛ دربردارد
  !ل قدم آنست که مجنون باشی شرط او

  .مثل همیشه براي رهنمودهاي جنابعالی مراتب امتنان را ابراز می داریم
  

 دولتی راجن پور    ة آقاي محمد اقبال خان جسکانی اسُتاد یار فارسی دانشکد         – 16
  :طی نامه اي مرقوم داشتند

خوشحالم کـه دانـش     .  واصل شد  1386 تابستان   89دانش شمارة   «  
 در این منطقـه     ،تمر می آید و علم وعقل و دانش مرا می افزاید          متواتر و مس  

دانـش نعمتـی    ) وجـود مجلـۀ   (که فارسی زبانی به نظر نمی آید        ) راجن پور (
 ۀواقعاً این فصلنامه براي دانش افزایی و توسـعه و اشـاع      . غیر مترقبه است    

جملـه  . زبان و ادبیات فارسی خدمات شایسته و شایان تقدیر انجام می دهد  
  »خصوص زحمات مدیر محترم سزاوار تحسین و آفرین می باشده نویسندگان و ب

نظرتان بظاهر بما نرسـیده      اخیر اعلام وصول و اظهار       ةاز چند شمار    
 .این دفعه مثل سابق مفصل نوشته اید که ما فقط یک پاره را درج کرده ایـم      . بود

  .علاقه مندي عمیق تان درخور تمجید است 
  

 جامعـۀ ملیـۀ     ،نکهت فاطمه اسُتاد یار مدعو بخش تربیـت معلـم          خانم دکتر    – 17
  :بذل لطف نموده نوشته اند) هند(اسلامیه از دهلی 

از لطف .  دانش دریافت کردمۀ فصلنام 86 و   84 – 85شماره هاي   «  
 .جمله مطالب و مقالات خواندنی و علمی مـی باشـند      . جنابعالی بسیار سپاسگزارم    

ایی دانشجویان ومحققان و دوستداران زبان و       دانش واقعاً موجب دانش افز    
نشـر  . ادبیات فارسـی اسـت و ایـن مجلـه ارزشـمند بسـیار سـودمند اسـت                 

 خیلی مفید است و براي ایـن        86فهرست مقالات فصلنامه دانش در شمارة       
چنانکه قبلاً نوشته بودم موضوع پایان نامۀ . سعی و کاوش تبریک می گویم 

 حـالا   ».دبی تاریخ محمد قاسـم فرشـته اسـت        بررسی تاریخی علمی و ا    « من  
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دکترا دفـاع شـده و در جامعـۀ ملیـه           ) رسالۀ(دورة دکتراي من تمام شده و       
  »اسلامیه درس می دهم

حـالا کـه سـنگینی      . گـوییم مـی شما را صـمیمانه تبریـک       موفقیت    
اشتغالات پژوهشی دیگر با ارتباط به پایان نامه سبک شده امیدواریم عـلاوه             

ي تدریسی ، تمام هم خود را به فعالیتهاي پژوهشـی اختصـاص             بر مسئولیتها 
شما کـه بـه   . ادبیات غنی زبان فارسی گلستان همیشه بهار است . خواهید داد 

بخش تربیت معلم متعلق هستید ، می توانید علاوه بر موضـوعات پژوهشـی              
منظوم و منثور ادبی به عناوین تربیتی با ارتباط به ادبیات فارسی نیـز توجـه                

  .رمائیدف
 ـ   ،امتنانمراتب  همچنین باابراز    پیـام هـاي     ،ت آمیـز   نامه هاي محب

 به شرح زیر به دفتر دانـش  ارجمند  از خوانندگان    رمکرّگاهی   و   کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

  
  .آقاي حسن داداشی ارانی دانشگاه پیام نور : صفهان ا

علـوم انسـانی     آقاي نجفعلی رضایی ، کتابخانه دانشـکدة ادبیـات و            :اهواز  
  .دانشگاه شهید چمران 

 ادبیـات   ةآقاي دکتر نعمت االله ایرانـزاده معـاون پژوهشـی دانشـکد             :تهران  
ی، سـید عبـداالله حسـینیان       ئفارسی و زبانهاي خارجی دانشگاه علامه طباطبا      

 المعـارف   ةمدیر کل فراهم آوري و حفاظت ، آقاي علی آل داود مرکز دایـر             
 بنیـاد   ،د عرب کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی      بزرگ اسلامی ، آقاي حسن سی     

قاي عزت االله دهقان مدیر کتابخانـه و مـوزه ملـی            آ المعارف اسلامی ،     ةدایر
 بـزرگ فارسـی     ۀملک ، دکتر حسین ابراهیمی معاون پژوهشی بنیاد دانشـنام         

اوري ، نرگس جابري نسب گروه ادبیات فارسی وزارت علوم ، تحقیقات و فنّ    
   .می واحد تهراندانشگاه آزاد اسلا

 مرکزي ومرکز اسـناد     ۀدکتر حسن میش مست نهی ، رئیس کتابخان        : زاهدان
   .دانشگاه سیستان و بلوچستان

   . دکتر سید حمید رضا علوي دانشیار دانشگاه شهید باهنر:کرمان 
   .دکتر فدائیان معاون پژوهشی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی : قم

 ـ   آقاي محسن ناجی نصرآبا    :مشهد  بنیـاد پژوهشـهاي     ۀدي سرپرسـت کتابخان
 ـ           دکتـر شـریعتی     ۀآستان قدس رضوي ، آقاي علی اکبر دستجردي ، کتابخان

  .دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
   .، موسسۀ فرهنگی کمالدکتر سید محمد باقر کمال الدینی : یزد
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  پاکستان 
  

  .خانم سیده تسکین کوثر  : ایبت آباد
   . دکتر سید قاسم جلال:بهاولپور 

  . سید نذر عباس تقوي:ن وال نپ
   . یادگاري مولوي اسماعیلۀ فضل االله مهیسر مدیر کتابخان:پنو عاقل 

  . دکتر نصرت جهان ختک گروه فارسی دانشگاه پیشاور:پیشاور 
  . دکتر گل حسن لغاري استاد متقاعد زبان فارسی:تندوجام 

  .ی استاد یار زبان فارسی آقاي محمد اقبال جسکان:راجن پور 
  . دکتر سعید الحق:صوابی 

  . آقاي محمد جهانگیر عالم:فیصل آباد 
  . دکتر ساجد االله تفهیمی :کراچی 

  . دولتی ة دکتر انعام الحق کوثر استاد متقاعد گروه فارسی دانشکد:کویته 
 سیده فلیحه زهرا کاظمی، حاج عاشق خواجه جهانگرد، دکتر محمـد            :لاهور  

  .سی.شاه مدیرگروه عربی دانشگاه جیسلطان 
  . دکتر خیال امروهوي:لیه 

 ـ   : محمد آباد ، تحصیل صادق آباد    ۀسید انیس شاه جیلانـی مـدیر کتابخان
  .مبارك 

  
  هند

 استاد متقاعد دانشگاه هاي حیـدرآباد       ،دکتر اکبر حیدري کشمیري    : سري نگر 
  .و لکهنو

  . دانشگاه علی گرهـ STH دکتر رئیس احمد نعمانی ، مدرسه :علی گرهـ 
  . دکتر غلام سرور گروه فارسی دانشکدة آزاد:کولکته 

 دکتر محمد ولی الحق انصاري، استاد متقاعد گروه فارسـی دانشـگاه             :لکهنؤ  
  .لکهنؤ

ستاد یارگروه فارسی دانشگاه بنارس، دکتر سید حسن عباس:واراناسی   . اُ
  .نشگاه مدراس رئیس اسبق گروه فارسی دا، دکتر وحید اشرف:ودودارا
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A Glimpse of Contents of this Issue 
 
 

1 – Treatise "Jawab-e-Shaafi: by Waresteh 
Sialkotimal  (D.1766 A.D) 

Dr. Syed Hasan Abbas 
 During 12th Century A.H. from treatises compiled on 
the topic of literary criticism, include a Treatise "Jawab-e-
Shaafi: written by Waresteh Sialkotimal (D. 1180 A.H./ 
1766 A.D). The author was Contemporary to prominent 
Persian Critics like Sirajuddin Ali Khan Arzu, Mir 
Ghulam Ali Azad Bilgerami, and famous Persian Poets of 
that era Sheikh Ali Hazin, Hakim Lahori and Waqif 
Batalavi. He was a pupil of Raij Sialkoti (D. 1736 A.D). 
He was compiler of a dictionary titled " Mosstalehaat – 
ush-Shoara.Hence Waresteh is considered a 
Lexicographer, Literateur, Poet and Critic of repute. 
Inspite of it, most of Tazkeras have not mentioned him. 
Only Luchmi Narain Shafiq Aurang-abadi in Tazkera –e- 
Gol –e- Raana,  Ali Hasan in Sobh-e-Gulshan, Bhagwan 
Das Hindi in Safina-e- Hindi have  referred his works. 
Dr.Syed Abdullah in his book "Persian literature among 
Hindus " has named his following works 1 – 
Mosstalehaat – ush- Shoara  2 – Matlaus –Sa'adain 3. 
Sefaat e-Kainaat (Ajaib wa Gharaib) 4 – Jawab-e-
Shaafi (Rajmush Shaiateen  5 – Jong-e-Rangarang or  
Tazkera-e-Warasteh. First three books named above have 
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already been published and text of Jawab-e-Shaafi is 
being published now. Thanks are due to the compiler for 
his initiative and pains. 
 
2 – Editing and compilation of Manuscripts by Mr. 
Rashedi. 

Dr. Zahooruddin Ahmed 
 
 Publishing of a number of Persian manuscripts with 
scientific editing particularly Persian chronicles, history 
and poetry collections, is one of the permanent and valued 
contributions made by Syed Husamuddin Rashedi (D. 
1982 A.D) Prominent Persian Chronicles published by 
him include Maqalaat-ush-Shoara, Takmala-e- 
Maqalat ush Shoara, Tazkera-e- Shoara –e- Kashmir, 
Riaz ul-Arefeen , Hadiqatul Aulia, Rauzat -us-
Salateen, Jawaherul Ajaib. His published texts on 
history include Tohfatol Keram, Manshoor-ul-Wassiat 
and Tarkhan Nameh, Whereas Poetry works published 
are Jamali Dehlavi's "Mehr wa Mah:, Jahangir Hashmis' 
Mazherul Athar, Atta Tatavi's Hasht Behisht, Qanes' 
Mathnaviat –wa-Qasaid, Idraki Biglari's Chanesar 
Nameh and Fakhri Heravi's Divan have been briefly 
surveyed. 
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3 – Published Works of Hussamuddin Rashedi 
Dr. Arif Naushahi 

 Tens of the Persian books most of which have been 
published by Hussamuddin Rashedi for the first time after 
editing, adding annexures and footnotes, annotated and 
printed at Karachi, Hyderabad, Islambad and Lahore have 
briefly been introduced. To name a few "Life and works 
of Malikush Shoara Abul Faiz Faizi compiled by Mr. 
Rashedi and edited works like Tarikh –e- Mazher 
Shahjahani of Yousuf Meerak, Tazkera-e Mashaikh-e-
Seevestan of Abdul Ghafoor Haider Sehvani, Divan-e- 
Beirum Khan-e-Khanan, in its editing Dr. Mohammed 
Sabir and Dr. Mehmudul Hasan Siddiqui, both of Karachi 
University co-authored with him . Also Makli Nameh and 
18 Persian works have been enumerated. His Urdu works 
include Haft Maqaleh , Dood-e-Cheraagh-e-Mehfil 
(about Ghalib's Students) Mirza Ghazi Beg and his 
literary Society Maqalaat-e-Rashedi, a few directly 
relate to Persian language and literature.In Sindhi works 
Aminul Molk Nawab Mir Mohammed Masoom Bhakkari 
and Tazkera-e-Amir Khani are note-worthy. A number of 
books being edited or compiled at the time of Mr. 
Rashedi's demise have also been enlisted at the end but 
sorrowly most of them have not been published todate. 
 



                                                                      DANESH 90    90 دانش 

 ۴

4 – The Personality and Research Contribution of Pir 
Rashedi from viewpoint  of his famous 
contemporaries. 

Syed Murtaza Moosvi 
 For Special Issue on Pir Syed Husamuddin Rashedi 
(D. Ist April 1982 A.D) it has been deemed fit to appraise 
his personality and research contribution from the 
viewpoint of his famous contemporaries. In 1983 Maulana 
Sabahuddin Abdur Rehman had delivered a Memorial 
Lecture at Karachi which was published next  year by 
Institute of Central and West Asian Studies  along with 
multiple "Forewords" by Hakim Mohammed Said, 
(D1997)  Dr. Jamil Jalebi, Prof. Dr. Riazul Islam (D.2007) 
and also text of the said lecture, compilation of its 
abridged form in Persian has been attempted to pinpoint 
Pir Rashedi's role and contribution in extention and 
propagation of Persian texts produced mostly in Pakistan. 
Only important points have been highlighted to ensure 
brevity. 
 

5 – Pir Hussamuddin Rashedi and his Research Method. 
Dr. Syed Ali Reza Naqvi 

 Syed Hussamuddin Rashedi has attained an immortal 
place in researches in the field of literature and history. At 
the outset of his career he worked for a number of Sindhi 
and Urdu newspapers as Editor or Asstt. Editor. Then he 
started fruitful collaboration with academic journals, 
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literary and Cultural Associations and at university level's 
Research organisatons. The basic objective of Pir Rashedi 
had been proper introduction of services rendered by poets , 
literateurs, mystics , scholars and academics of Sindh. From 
characteristics of his research methods is inclusion of 
detailed foreword, footnotes and annexures relating to each 
literary or historical work edited and compiled by him . His 
first three books were published in Sindhi language 
between 1942 and 1955 A.D. From 1956 onward he mostly 
edited Persian books . However he has written or compiled 
three books in Urdu as well. His research method in respect 
of 22 Persian Language works produced by him have been 
separately discussed. In the closing years however, he has 
written or edited books both in Sindhi and Persian.  
 
6 – Services of Pir Hussamuddin Rashedi to Persian 
Language , Literature & Culture  

Dr. Sajedullah Tafhimi 
 Pir Hussamuddin Reshedi was born on 20th 
September 1911 AD at Behman Goth (Sindh). As a 
teenager he started his journalistic career with some Sindhi 
and Urdu language newspapers, being published from 
various cities. He was above 30 years old when he was 
working with literary and Cultural periodicals and also 
compiled and published his first Sindhi book. 
 During next 40 years he edited, introduced, annotated 
almost same number of books in Persian, Urdu and Sindhi 
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Language. His attachment to Scientific and Literary 
organisations, his travels abroad mostly to attend 
international Congresses and Seminars, His research 
pursuits, introduction of his  multidimensional works, his 
death on Ist April 1982 at Karachi and burial at Makli's 
historic graveyard, have been narrated while discussing his 
life and works, which shall surely catch attention of 
interested readers. 
 
7 – Pir Hussamuddin Rashedi and field of Iranology 

Dr. Ghulam Mohammed Lakho 
 Pir Rashedi and his elder brother got their education 
under supervision of their grandfather. Elementary 
education was given by Maulavi Mohammed Sumar, then 
he studied under Maulavi Mohammed Ilyas Panhwar and 
afterward was student of School run by Maulavi Syed Ali 
Shah Lakhiari. At that time teaching of Persian language 
was part and parcel of education system particularly for the 
children coming from learned families. Till twenties he 
worked as Journalist and then he diverted his energies to 
research. editing and writing fields in Persian, Sindhi and 
Urdu languages. In comparison to his edited, compiled and 
annotated works in Sindhi and Urdu, his works in Persian 
are manifold. In some calendar years one or two books 
were being published by him. By his efforts a number of 
Persian books were published by Sindhi Adabi Board for 
the first time . He attended many conferences and Seminars 
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in Iran and presented papers on various subjects. He was 
recipient of honorary doctorate from Tehran University and  
"Nishan-e- Sepas" Award  from Iran Government . He used 
to arrange literary sittings to honour the Iranian Scholars 
during their visit to Pakistan. After Pir Rashedi's death, 
Iran's leading writers like Iraj Afshar, Ahmed Golcheen 
Maani and Hasan Anousheh have paid rich tributes for his 
contribution to the field of Iranology in their various works.  
 
8 – Pir Rashedi and Isfahan 

Dr Nawaz Ali Shauq / Shagufta Yaseen Abbasi 
 During an era when Isfahan was Capital of Iran and 
Thatta, seat of Sindh's independent sultanate, close relations 
existed between literary, religious, scientific and artisan 
circles of two neighbourly lands inheritting ancient 
civilizations. Pir Rashedi in his various visits to Iran, 
availed every opportunity to travel to Isfahan to enjoy 
seeing the old historic monuments which he may have had 
repeatedly seen earlier. In his Iran's visits of 1972 and 1974 
he went to Isfahan to inspect a place named " Jee" which 
belongs to forefathers of Sultan Mehmood Bhakkari. The 
writer and historian Mir Masoom was sent by Mohammed 
Jalal-ud-Din Akber , the Mughal King as envoy to the court 
of Shah Abbas, and he stayed there during 1012 – 13 A. H. 
Mir Masoom had a tradition  to erect inscribed stones at the 
places where he had stayed . In one of his visits Pir Rashedi 
inspected places of Mir Masoom's residences at Isfahan and 
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other cities. Twice he visited Kashan via Isfahan. on his 
return to Pakistan , he wrote an article entitled"Isfahan and 
my beautiful Sindh", first published in Sindhi and then it   
appeared in collections of articles titled " Cultural Bonds 
between Iran and Pakistan". 

 
9 – Maulavi : " Shams" of Iqbal's Thoughts. 

Dr. Mohammed Baqaie Makan 
 To mark "Maulavi's year" a two day Seminar was 
arranged by Open University of Eastern Azarbaijan 
"Tabriz campus" in February 2007 . A number of Maulavi 
Scholars and Mysticism Researchers like Dr. Mehdi 
Mohaqeq, Mohammed Ali Mowahhed, Dr. Saleem 
Neisari, Ibrahimi Dinay, Murtaza Sherdost and Ali 
Rewaqi, participated and they discussed Maulavi's high 
thoughts in their papers. Dr. M. B. Makan was one of the 
presenters. He spoke on comparative Study of Maulavi 
and Iqbal's philosophy. Extracts of the said lecture are 
reproduced.  
 
10 – Worldwide Influence of Rumi's "Mathnavi": 
A brief Survey 

Ms. Rezwana Islam Shammi 
 Maulana Jalaluddin Rumi , the famous Mystic Poet 
of Iran lived in 13th Century AD coinciding with Mongol 
era. He was born in 1207 at Balkh and died in 1273 AD at 
Iconeum (Qonea). He was versatile Poet and his 
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Mathnavi and  Divan called as Divan-e-Shams Tabrizi 
are known world over . 734 years (solar) before he passed 
away but his poetry is popular from South East Asia to 
American Continent and from Russia to South Africa . He 
lived mostly in Asia Minor and died there but his 
Mathnavi's influence  reached in all corners of the globe 
where Persian language and literature had a sway. 
Mathnavi's lights have also lit the South Asia and Muslim 
and Non-Muslim Countries alike . A brief Survey have 
been done regarding world - wide influence of Rumi's 
Mathnavi in this paper. 
 
11 – Maulana's Method for availing Quranic lines, 
Holy Prophet's Sayings and historic references in 
Mathnavi. 

Dr. Rehana Afsar 
 Persian Poets in Iran and South Asia have shown 
special flair to mysticism. In the backdrop of Sinaie's  
"Hadiqatul Haqiqat" Nizami's Makhzanul Asrar: 
Attar's Mantaqut Tair, Mathnavi-e-Manavi of Maulana 
has a particular place. Recitation of Mathnavi had started 
during lifetime of Maulana. In its context , Mathnavi is 
dramatic, its language being symbolic and its role revolve 
around educative and training purposes. Maulana has 
amalgamated knowledge, Gnosticism and love. Maulana 
has made references to the stories narrated in Holy Quran. 
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For instance story of destruction of Hood's People 
(Thalabis' Narration.)  

  نرم می شد باد کانجا می رسید    گرد مومنان خطی کشید) ع(هود 
Or line 43 of Chapter Yousuf 

  چونکه چشم عیب را شد فتح باب    ر می دیدي بخوابآن عزیز مص
Contents of Holy Prophet's sayings have been reflected in 
hundreds of Couplets of Mathnavi: 

  گنج را تو وا نمی دانی ز رنج     چیست گنجگفت پیغمبر قناعت
It refers to the Holy Prophet's Saying   یغنی لامال ینفد و کنز  ۀالقناع 
The interpretation of Maulana's beliefs and thoughts are 
considered a comprehensive specimen to resolve the 
problems faced by human beings. 
 
12 – Application of Indefinite Pronouns in Persian 
Language. 

Dr. Tahera Parveen 
 Metaphor in Figure of Speech and descriptive art 
means vocabularies having two meanings pertaining to near 
and far.  
 Metaphor are of five kinds including pronoun , 
demonstrative noun, joined relative, indefinite pronouns 
and interrogatives. " اتممبھ " is plural of the word "مبھم " and 
it applies where comprehension of the meaning is a bit 
difficult . Application of Figures of Speech have been 
explained by quoting couplet or a sentence which include: 

هر کدام، هر کس ، کس ، هیچ ، آن و این ، این و آن ، فلان و ، هر ، هر یک 
 ودیگران ، یکدیگر و یکدگر ، دگري ودگران ، چنـد ، یـک               بهمان ، دیگري  
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 همگـان و همگـی ،       ، همه ، همه کـس     ،نداچند ، چندي ، چندان ، چندین ،         
  . غیر، بعضی ، چیز، بسی، برخی،ن و چنین ، سایراهمان وهمین ، چن

 For Figure of Speech examples have been quoted 
mostly from great masters of poetry. For "14 "ھ ر examples 
of couplets and six sentences have been given. One of it 
from Maulavi: 

  هر که او آگاه تر رخ زرد تر    هر که اُو بیدارتر پردرد تر
 For  این و آن the example has been quoted from Saadi 

  ا مروز را ن و آن فرصت شماردرمیان ای    سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم نیست
 
13 – Some Aspects of Monumental Inscriptions in 
Mazandaran (9th Century A.H.) 

Dr. Jawwad Neyestani 
This article considers some parts of monumental 

inscriptions such as praise to God, eulogize of the Prophet 
Muhammed " PBUH" and his descendants (Imams), hymns 
and prayers, and so on have been found in forms of writings 
on tile works or engravings on wood- chests and doors of 
monumental buildings of 9th century. A.H. in Mazandaran 
province. 
 In this article beside the examination of historical 
events of 9th century A.H. in this province and their 
influences on these monumental inscriptions, some samples 
of this sort of writings such as " Salawat-e Kabir " (The 
main formula of praise to Prophet Muhammed and his 
descendants), " Salawat-e Khass" (Special praise), some 
traditions of the Prophet (Ahadith-e-Nabawi), and also 
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some verses of local poets of 9th century A.H. have been 
considered and introduced. 
 
14 – Status of Women in various communities: in 
retrospect 

Dr. Nusrat Jehan Khattak 
  Human Society relies for its development on close 
cooperation between men and women, which necessarily 
enusures upbringing and education of children. The 
prevalent condition of women in ancient times and among 
people practicing various faiths  has been discussed like in 
old Babul , Greece, Rome, India, Arabia , Australia , 
Scandinavia, Jewish and Christian  societies . Mostly 
women had no basic rights and were at the mercy of their 
menfolk. For the first time 14 Centuries before, Islamic 
teachings enunciated in Holy Quran and Sunnah, brought 
an upheaval  in the life of Muslim Women . A general 
survey of Islamic views on joint living of couples, immense  
respect attached to mother , some sayings of Holy Prophet, 
girls' education and Pakistan's Founder, Allama Iqbals' 
thoughts on Women have been made. 
 

Syed Murtaza Moosvi 
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